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 وظیفه یک ادای جهت ای بهانه نبوی، حجت ی اقامه و جهل به عذر

 

  المهاجرهورامی ابوحمزهشیخ قلم :  به

 بسم الله و الحمد لله 

 اما بعد:

ندگی ره ی زپس از اینکه انسان به دنیا می آید اصل در مورد آن این است که نسبت به احکام دین و روش ادا

ار داده نسان قرر در اختیار ارفع این جهل و نادانی، الله متعال سه ابزادنیوی خود جاهل و بی علم است. جهت 

ال می تفقه و فهم داده های گوش و چشم(. الله متع )جهت تعقل، )دیدن( و قلب )شنیدن(، چشم : گوشاست

هاَتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَ  ن بطُوُنِ أمَُّ ُ أخَْرَجَكُم مِّ صَارَ وَالأفَْئدَِةَ لعََلَّكُمْ سَّمْعَ وَالأبَْ  الْ كُمُ عَلَ لَ فرمایند: وَاللهه

و به ادانستید ، و ( خداوند شما را از شكمهاي مادرانتان بیرون آورد در حالي كه چیزي  نمي78تشَْكُرُونَ)نحل/

 شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاري كنید.

د . نمی دان ا جایزرتداء، در مساله ی عقیده، تقلید با در اختیار داشتن این سه ابزار، شریعت اسلام، در همان اب

الت حانسان به صورت تدریجی و پشت سر نمودن موانع از  ی،صورت در اساسی ترین مسأله ی زندگدر این 

ُ  إلِاَّ  لهََ  لَا إِ  أنََّهُ فاَعْلمَْ » جهل به حالت علم ارتقاء می یابد. زمانی که قبل از قبول توحید علم قرار می گیرد  « اللهَّ

ود تا انسان به شابتدا برداشته جهلی وجود دارد که باید با علم  که است مهم امر این مبین شک ( بدون19)قتال/

ُ »و یا کفر به طاغوت « لَا إلِهََ » اللهَّ ن ممکن است آه دنبال یابد، و ب یا ایمان به الله و قوانین و فرامینش دست« إلِاَّ

 هلبا ج ل،از جه انواع اشتباهات و حتی گناهان غیر عمدی گردد. این نوعدر راه رفع این جهل دچار  مسلمان

ردد گ می ختم الناس حق ی محدوده به و شده خارج شخصی ی دایره از که جامعه عملی و اجرائی امور در

  رار می گیرد.است. اما باز در همان قالب جهل مورد محاسبه ق خود خاص قوانین تابع هم تفاوتهائی دارد. این

ر در این صورت جهل در عقیده از بچگی شروع می شود و به صورت تدریجی به علم منتهی می گردد و د

طا خبر اثر  ودریجی تعقیده هم تقلید جایز نیست تا انتظار داشته باشیم زود رفع گردد . یعنی باید به همین ترتیب 

 وتکرار و به صورت شخصی کسب گردد.

است که منشأ بسیاری از گرفتاریها، ناهنجاریها، قوانین انحرافی، مذمومی « فقر»جهل در هر صورتی 

م آشفته و مسمو فرهنگهای غلط و جرمها می گردد، که بسیاری از زندگیهای فردی و اجتماعی انسانها را آلوده،

 . در این صورت جهل یک مانع در برابر رشد و تکامل انسان است که باید با علم و آگاهی برداشتهنموده است

شود، و غیره قابل تصور است که الله متعال در مورد جاهلی که عملی را انجام دهد اما مفهوم حقیقی آن را درک 

، و یا اینکه جهل در اموری چون درک داشتهعیت عمل خود نونتصوری از حرام بودن یا مم ننموده، یا اصلاً 
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رای مسلمین غیر قابل اجتناب است، بی که بیعت و اموری چون فراموشی و خطاء عقیده و یادگیری احکام شر

 تفاوت مانده باشد. 

ظار و انت اسلام جهت رفع فقر مادی راهکارهائی چون سیستم زکات، انفاق، صدقه و... را در نظر گرفته است

مردم  . چون شخص جاهل در میان اطرافیان ومعنوی نیز دارای راهکارهائی باشدمی رود که جهت رفع فقر 

ای این اثن  . دراری بر روابط اجتماعی افراد داردکند و پیداست که جهل آثار غیر قابل انک جامعه زندگی می

آنها  رابطه ممکن است شخص جاهل موجب خساراتی به حقوق معنوی و عقیدتی دیگر مسلمین و یا حقوق مادی

ن یع شدری از ضالوگیگردد؛ شریعت باید حد و حدود و قوانین مربوط به جبران یا عدم جبران خسارتها و ج

ظر ا در ن، در عین توجه به نظم عمومی که باعث آسیب به حقوق شخص جاهل نیز نگردد، رحقوق متضررین

سأله ممل و عدر  ن اسلام برای مسلمان، جایگاه جهلس یکی از مهمترین شروط در قوانیگرفته باشد. بر این اسا

 است. و اختیار یا اکراه در عمل ی عمدی و غیر عمدی بودن عمل 

 شوارید اوجودبوده و نمی توان در یک شکل ثابتی آن را پیاده نمود، بلکه بدر شریعت الله جهل یک امر نسبی 

ختلفی مختلف، یک کار دقیق قضائی است که دارای شرایط م امور در جهل واقسام شبهه کثرت و حقایق کشف

مهای در جر حق الله بر بندگانش  با جهل می باشد . به عنوان مثال جهل در جرمهای مربوط به  امور شخصی و

موده نرا درخواست مربوط به حق الناس که حقی از مردم اتلاف شده و شریعت جهت جبران خسارت مطالباتی 

 با شناخت ماهیت جهل می توان جزئیات آن را بررسی کرد.  پس. تفاوتهائی دارد

ه که صرف ارتکاب گفتار و عمل مجرماندر این صورت در عالم حقوق و شریعت اسلامی رای بر آن است 

ل ، و ممکن است با دخیل شدن عوامل وشرایطی خاص، چنین عممحکومیت و اعمال مجازات نمی شود موجب

شریعت  بر خلاف قوانین سکولاریستی،مجرمانه ای به کسی که مرتکب آن شده است غیر قابل انتساب باشد. 

جود ومسلمین  اعمال مجرمانه آگاهی ندارند و تعدادی ازعضی از باصل را بر این قرار داده که همه افراد از 

الم سحیح و صدارند که به اقتضای مسیری که طی می کنند نسبت به اموری جاهل می باشند و باید از کانالهای 

 آگاه شوند.

ت ورصاز حقوق فردی مردم بر حکومت اسلامی وظیفه ی آگاه سازی آنهاست، تا زمانی که چنین وظیفه ای 

ست امر شایسته ای نیست. جالب ا حدود نگرفته است انتظار عمل صحیح و رعایت حقوق عمومی ویااجرای

گشته  بررسی شود که در بسیاری از احکام شریعت، شخص نابالغ از بسیاری از تکالیف و مجازراتها معاف

اهی م و آگدر پی کسب عل است. دلیل آن این است که این شخص در طول اینهمه سال جاهل بی اراده ای است که

دانش  گاهی وآو اراده  در تکاپو و تلاش است و حکومت اسلامی و دعوتگران اهل توحید باید اسباب تکامل این 

ش به یات بخحو اراده را برایش فراهم نموده باشند. این تکاپو و تلاش مخل نظم اجتماعی اسلامی نیست بلکه 

 یدگی و اغتشاش اجتماعی می گردد . آبی است که رکود و سکون در آن سبب گند
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تکاپو و تلاش در کسب دانش و آگاهی رکن زیر بنائی زندگی فردی و اجتماعی مسلمین را تشکیل می دهد؛ حتی 

در بسیاری از امور رایج، علم و آگاهی معیار صحت عمل می گردد . به عنوان مثال شافعیان و مالکیان و 

به مورد معامله را موجب    1«جهالت فاحش»ن مبیع و ثمن دانسته و حنبلیان شرط صحت بیع را مجهول نبود

اندلسی بیشتر از هزار سال پیش در مورد قوانین اجرائی جامعه  حزم در اینجاست که ابن 2بطلان بیع می دانند.

 قانون رعایت به تکلیفشخص  ابلاغ، از شود . پیش ابلاغ مردم به باید قانون، نهی و نیز گفته است:" امر

 ندارد."

، مسأله ی عذر به جهل از مسائل مهم و اساسی شریعت اسلام  برای در این صورت، در سفر جهل به دانش

به اسلام یا خارج نمودن یک مسلمان از اسلام و وارد کافر مسلمین است که  به اموری چون وارد نمودن یک 

لا یجتمعُ الإیمان والكفر فی »وسلم می فرمایند: نمودن آن به دایره ی کفر می پردازد . رسول الله صلی الله علیه 

 در قلب یك شخص جمع نمی شوند. یعنی یا شخص مسلمان است یا کافر . ایمان و كفر  -،3« قلب امرئ

اما قرآن کریم مسلمانان را ازكافر انگاشتن هر كه تظاهر به اسلام نماید بر حذر داشته است. قرآن کریم در این 

ِ فتَبَیََّنوُا وَ لا تقَوُلوُا لمَِنْ ألَْقى إلِیَْكُمُ السَّلا رابطه می فرماید: یا مَ لسَْتَ مُؤْمِناً أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذِا ضَرَبْتمُْ فىِ سَبیِلِ اللهَّ

 کنید تحقیق رفتید مسافرت به خدا راه در( جهاد برای) که هنگامی! ایدآورده ایمان که کسانی ای (94)نساء/ ..

( ماست اسلام به تظاهر اسلام پذیرش نشانه سلام و) کرد سلام شما به که کسی به و( جنگیدمی کسانی چه با که)

 نیستی. مؤمن تو گوئیدن

و  یامدهاپر گرفتن معرفی دقیق بیماران عقیدتی و جسمی به جامعه بدون در نظچنانچه با رعایت این موارد، 

توان به خاطر و نمی خدمت به دین و مردم است. صورت گرفت در این صورت این یک وظیفه و عواقب 

 از زیر وظیفه شانه خالی کرد؛ چون: تبعات چنین اقدامی 

عث قاتل دانستن کسی که طبق شهادت شهود و مدارک موجود کسی را به قتل رسانده و بیان ما با -

 شته وگو محرومیت فرزندان و پدر و مادر و همسر و برادر و دیگر نزدیکان وی  دستگیری ، نگرانی

 .در نهایت ممکن است منجر به اعدام نامبرده گردد

ن ما دزد دانستن کسی که طبق شهادت شهود و مدارک موجود چیزی را به سرقت برده و شهادت و بیا -

 .باعث عواقب وخیمی برای وی و اطرافیانش می گردد 

امعه ن به جوسط متخصصین و معرفی آسل و ... بودن شخصی و بیان آن ت مالاریا،  به ایدز،مبتلا  -

گی و که باعث ایجاد آشفتجلوگیری از شیوع آن جهت جلوگیری از ابتلای دیگران به این بیماری و

 .اظطراب در میان مردم و انزوای شخص بیمار و غیره می گردد

                                                           
 ۴۵۷-۴۶0ص  ۴ج زحیلی 1
 1۷0-1۶۹ص1۶ج الفقهیه الموسوعه 2
 ٫10۵0: الصحیحة السلسلة 3



3 
 

اندن و شناس برائت از سکولاریستها)مشرکین/احزاب(اله( و  بیان اصل اساسی کفر به طاغوت )= لا -

 .جاهلیت که ممکن است نگرانی ها و آشفتگی هایی در میان افراد جامعه به آورد

 انال رسولشنها را از ک، تکفیر کسانی که الله متعال آ«فیلتر اصلی4»ظوابط شرعی و با در نظر گرفتن  -

 فظی وو افشاگری ما باعث جدائی و بغض و درگیریهای ل کافر دانسته و بیان صلی الله علیه وسلم

 . و... سرانجام جنگ مسلحانه میان کفار و مرتدین با اهل توحید می گردد

 و..... -

های پیامد مادام که از ضروریات زندگی مادی و عقیدتی مسلمین هستند روشنگری در مورد آنها بدون توجه به

مود نین وانک و تبلیغات همین مجرمین یا بیماران جسمی و عقیدتی چو نباید با تحری؛ آن ضروری و لازم است

یل قتل به دل و گرنه کسی نه ،شود که عامل استرس و قصاص و جدائی و... شاهدان و دکترها و فقیهان بوده اند

ر ه دشد و ن و کفر و ارتداد از وی حذر می قصاص می شد و نه به دلیل دزدی دستگیر و نه به دلیل ایدز و سل

 برابر اطرافیان و جامعه قرار می گرفت!

هم  ،دشده باش در میان مردمان جامعه ای فراگیرو رفتاری زمانی که یک بیماری جسمی یا اعقتادی و اخلاقی    

درمان  م طولو ه ،و هم واکنش بیماران شدیدتر خواهد بود ،بیان این بیماری مشکلات وسیعی را به دنبال دارد

 ز مومنیناحافظت . با این وجود زمانی که قانون شریعت الله درمان این بیماران و مد گردیدنیز طولانی تر خواه

ن همان . ایفتمتناسب با وضع موجود به پیش ر و هدایت انسانها را واجب گردانیده با قبول پیامدهای آن باید

 .دش بوده اننها مجریمخلص آپیروان رسول خاتم صلی الله علیه وسلم و  منجمله پیامبران وتمام کاری است که 

از  راندن اختلاف میان خانواده ها، اذیت و آزار مسلمین، قتل و شکنجه و محاصره شعب ابی طالب و بیرون 

 ه طاغوت =حنین و ... همگی در راستای تحقق لا اله )کفر باحزاب و و جنگهای بدر و احد و سرزمین مادری 

 ها( و الاهیز از آنبیماران به جامعه و پر آداب و رسوم ساخته شده توسطها و برنامه ها و قانونبیماران و معرفی 

ین مدهای هماز پیا وی به انسانهای سالم ( صورت گرفت دیکزقوانین شریعت الله و نالله و ایمان به  الله )

 . ی کردنمی توان از بیان حقایق و واقعیتها چشم پوش ،به احتمال وجود این پیامدهاروشنگری بودند، و 

است  ثل کسیممی گردانی  زمانی که یک مسلمان را به نا حق وارد دایره ی کفر و ارتداد و اهل بدعت و...اما 

دا جم جامعه از مرد او رابا تحمیل جنگی روانی ، حق او را متهم به سل، وبا، ایدز، مالاریا و... کرده و که به نا

ده شد اگر در آزمایشگاه شریعت تشخیص داکه اوت با این تف ؛می گردانی و شامل قوانین خاصی می نمائی

ده کم کننخود ح شخص متهم شده به بیماری کفر و ارتداد دچار نشده است و استحقاق  چنین حکمی را نداشته،

 العیاذ بالله.  دچار کفر و ارتداد و...می شود.

ت یکپارچه ی اسلامی و سرزمینهای متفرق و مصیبت زده ی مسلمان نشین، به دلیل نبود حکومقرنهاست که 

درصد ساکنان 90است که بیشتر از شده انهدام شورای واحد اولی الامر فقهای امت، ترکیب جمعیتی از مسلمین 

آن را کسانی تشکیل می دهند که بر اساس قوانین ترکیبی اسلام با تأویلات غلط، شک و شبهه و جهل، در امور 
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از تبعیت طاغوتها و شرک قصور و مراجعه به ؛ کنند عی، زندگی خود را اداره میعبادی شخصی و جم

ساحران و رمالان و... گرفته؛ تا تبعیت کورکورانه از علماء سوء و الرویبضه در منابر مساجد و شبکه های 

غالگر خارجی و ماهواره ای، در جنگ روانی و مخالفت با برادران و فرزندان خود، که در حال جهاد با کفار اش

سکولار و . این اکثریت قاطع، هیزم و ابزار پیشبرد اکثر برنامه ها و جنگهای کفار ستندمرتدین محلی ه

 اشغالگر خارجی و مرتدین محلی بر علیه مستضعفین آزادیخواه بوده اند . 

و حوش  درصد مزدور دست نشانده و مرتدین محلی و حول 5در برابر این اکثریت قاطع ما شاهد حول و حوش 

ر حولی دتحول گرا اصلاح طلب و انقلابی هستیم . البته جهت هر گونه انقلاب و تغییر و درصد مسلمان ت 5

ه خود به س نشینن جامعه همین تعداد از انقلابیون حرفه ای کافی بوده اند . اما این تعداد در سرزمینهای مسلما

  : ندو سایرین دیدگاههای مختلفی دارگروه عمده تقسیم شده و هر کدام درمورد همدیگر 

شبهه  ه وتاویل و اکرا درصدی ها عذر به جهل و  90درصدی ها برای آن دسته از  5دسته اول از این  -

دایره  ا ازرجاهلین  عمدی و اختیاری، قائلند و تا زمان اقامه ی حجه ی رسل و اعراض و عناد آگاهانه،

 ی اسلام خارج نمی کنند؛ 

ی را درصد 5ی را کافر دانسته و این گروه اولی درصد 90درصدی ها اکثریت  5دسته دوم از این   -

 .ته انددرصدی را کافر ندانس 90مخطئین می دانند که از نظر عقیده مشکل دارند چون گروه اکثریت 

انند درصدی را کافر می د 5درصدی ها وجود دارد که دسته اول و دوم  5دسته ی سومی هم از این  -

 5ر ددانسته اند و دومی ها نیز این اولی های موجود درصدی را کافر ن 90چون اولی ها اکثریت 

دانسته افر ندرصدی ها را کافر ندانسته اند . پس هر دو گروه را نیز کافر می دانند، چون کافری را ک

ین مرحله ال طی اند.! در حالی که وظیفه و اولویت اساسی اینها ابتداء باید تمرکز بر یادگیری وبه دنبا

ساس منهج نبوی و وحدت بر محوریت شوری و تلاش جهت تشکیل حکومت ی حساس، دعوت  بر ا

  اجماع واحد مسلمین باشد .شورای اولی الامر و و احیای دوباره ی  بر منهاج نبوتاسلامی 

درصدی )که ازعلمی اندک اما ادعاهایی بزرگ و طولانی برخوردارند( در تمایل  5کار دسته ای از این اقلیت 

مین از دایره ی اسلام و تلاش جنون آمیز در بر ملاء ساختن اشتباهات و عیبهای دیگران، به خارج نمودن مسل

ه به حد بیماری روانی زشت و بسیار خطرناکی ارتقاء یافته که در ترور شخصیتی مسلمین و متهم نمودن آنها ب

ی خارج از شریعت، غافل از اینکه با رفتار خارج از رحم و تندخویانه  ،گناه بزرگی چون کفر رسیده است

پراکنده و متفرق نمودن بیشتر مسلمین و ایجاد تنفر در میان آنها  و سبب لاوه بر آنکه باعث حقارت نفس خودع

می گردند، مانعی در راه بیداری و همچون سایر باندهای تبهکار لکه ای سیاه در تاریخ دعوت گشته و خواسته 

تهدید ود را در ردیف کسانی قرار داده اند که الله متعال با لفظ خابزاری در دست دشمنان اصلی و یا ناخواسته 

نْیا وَالآخِرَةِ"آمیزی در موردشان می گوید:  " إنَِّ الَّذِینَ یحِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فیِ الَّذِینَ آمَنوُا لهَمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فیِ الدُّ

ان بزرگی در میان اهل ایمان گسترش یابد، در دنیا و آخرت دارند گناهگمان کسانی که دوست میبی (19)نور/

  .عذابی دردناک خواهند دید
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ربه ضو گاه آبرای یک مسلمان چه فاحشه ای بدتر از تکفیر برادر مسلمانش و گسترش تفرق در میان مسلمین نا 

نسجم می مو حکومت  وقتی دزدی زیاد و فراگیر می شود و دزدها در قالب گروه وجود دارد؟ زدن به الجماعة 

وسط  م در اینروز گشته و علم می گردد. مهو نیاز د گردند در این صورت احکام و فقهه مربوط به آنها نیز مُ 

و نفوذ  حت ستمتاین است که دزدها از صف کسانی که اتهام دزدی به آنها وارد شده جدا گردند و با مردمانی که 

لا و از ب مسلمین در اینجا به جایگاه حکم به ظاهر، نجات شود. این دزدها زندگی می کنند عادلانه برخورد

ی پشتیبان آب مناسب)حمایت وفراهم کردن بیشترین متحدین ممکن، فراهم کردن  وحدت میان مسلمین،، گرفتاری

ردمی ، خطرات تفرق و عدم حمایت م(برتر«ابزار3»یکی از  ت شنای ماهی )مجاهدین و مبارزین( جهمردمی

 .وان پی برد و.... می ت

ه جهل و... بدرصدی در مسائل مختلفی چون عذر  5در اکثر موارد دیده شده است که خیلی از این دوستان  اما 

این  رل را ددچار خطای فاحش و خطرناکی می گردند و آنهم اینکه می گویند فلان عالم و فلان شیخ عذر به جه

ا می و سنت ر ز قرآندگاه این عالم مورد نظر آیات و احادیثی اآنگاه برای اثبات دی موارد قبول داشته یا نداشته،

ت و آیاد به گر کلام این انسان هستند نه حاکم که باینصوص محکوم و توجیه کننده و روشنبه نحوی که  ؛آورد

ا از ستدلالهابر همین مبنا تلاش شده است که در این پژوهش دلایل و  استدلال شود و دیگران محکوم . احادیث

صوص ن ، و در هر صورت ،رآن و سنت آنهم بر فهم اصحاب و تابعین و دیگر امامان بزرگوار مسلمین باشدق

 حاکم باشند نه محکوم . 

 با است ممکن دباش نداشته و امامان بزرگوار مسلمین آشنائی علماء آثار «تمام» با کسی چنانچهعلاوه بر این، 

ی ز همین علماتیمیه یکی اابن  .گردد تناقض دچار مراحلی در یا و شود اشتباه دچار آنها کلام از بخشی گرفتن

 و آگاه یبریسا دشمناناز فرقه ی نجدیت و  ی معلوم الحالااست که آراء و آثارش توسط این عده حنبلی مذهبی 

 به داخلی جهت ضربه زدن به الجماعه و مشغول کردن مسلمین به مسلمین ی خورده فریب و جاهل دوستان

ر این دقرار گرفته است؛ به همین دلیل سعی شده است  ابزاری ی استفاده سوء مورد شده کاری چیقی صورت

 شود.   ای ویژه توجه نیز مذهب حنبلی تیمیه ابن آراء تحقیق به

 تعاریف واژ ها و اصطلاحات

 جهل در سه معنی به کار رفته است : تعریف جهل:

 .تهی بودن نفس از علم . که این معنی رایج است -1

شتباه به هاد ا)این معنی بیشتر در مسأله تأویل و اجت اعتقاد پیدا کردن به چیزی بر خلاف آنچه که هست -2

 .کار می رود(
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) اکثرا این معنی جهل را د رمورد اعمال  4انجام دادن کاری بر خلاف آنچه حقش است که انجام شود -3

 جاهلانه ی عوام به کار می برند(

 …آوردن ، دستاویز، معذور داشتن، معاف کردن ، تبرئه کردن و بهانه، بهانه یعنی :  : عذر

 انواع جهل: 

 اقدام در آن وجود نداشته باشد .« قبل از»جهل معتبر: جهلی معتبر است که عنصر آگاهی  -1

 آگاهی، فعلی صورت گیرد.« پس از» جهل نامعتبر: آن است که -2

 این در د(ه دلشان خواست به آن استناد می کنندرصدی ها در هر چ 5حنبلی مذهب )که عده ای از  تیمیه ابن

 چون :  ،می کند که دارای جهل معتبر هستنداز کسانی صحبت  زمینه

 نصوصی که باعث شناخت حق می شوند به وی نرسیده باشد.  -1

 امکان هم دارد نصوص به وی رسیده باشد اما به دلایلی نزد وی ثابت نگشته باشند.  -2

 باشد. یا امکان فهم آن را نداشته  -3

 5.و ممکن هم هست داخل شبهاتی افتاده باشد که الله به واسطه آنها وی را معذور می داند -4

 انواع جاهل :

 . جاهل کافر : که در دنیا عذری ندارد و مشمول قوانین کفار می گردد -1

ار عذری اما در دنیا مثل کف ،از امتیاز عذر به جهل برخوردار استدر قیامت جاهل اهل فتره : که  -2

 دارد.ن

مل دیق کا: که مسلمان بودنش به یقین ثابت شده و به صورت مجمل اقرار به اسلام و تص مسلمانجاهل  -3

 .است ورداررسول الله صلی الله علیه وسلم را اعلام نموده است و از امتیاز ویژه ی عذر به جهل برخ

 

 : حجه ی نبویفرق بین اتمام حجه ی نبوی و فهم آن و چگونگی اقامه و شخص اقامه کننده 

 :در این زمینه دو نکته ی حساس باید بیان شوند

مشروب خور زمان عمر بن خطاب جُمَحی  مظعون بن قدامةفرق بین قیام حجه ی نبوی و فهم آن .) مثل      1

و دلیل نبوی به وی رسیده بود اما فهم و تاویلش اشتباه بود. هر چند  تکه آن را برای خود حلال می دانست. حج

                                                           
 ٫23ص للراشد الجهل عــارض1۹ ،  ص  لمعــا الاعتقــاد بمســائل الجهــل.  20۹  ص في  الأصــفها للراغــب القــرآن ألفــاظ مفــردات 4
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دلیل حلال کردن یک حرام شریعت تکفیر دلیل داشتن عذرهای معتبر شرعی به بر وی اجرا گردید اما به  حکم

 (.نشد

ی الله ) تا زمانی که رسول الله صل  حجت نبوی چگونه اقامه می گردد و چه کسی آن را اقامه می گرداند؟    2

 و ا اجماعی واحدبس از ایشان شوری ، پمی نمودقواعدی اقدام به این مهم طبق   علیه وسلم زنده بود خود ایشان

ر در ه« ابزار برتر3»تحت پوشش یکی ازی اطبق همان اصول به این مهم می پرداخت. در این صورت شور

چنین  رای واحدسطحی که تشکیل شده باشد به جای رأی افراد متفرق شایستگی اقامه ی حجت را دارد، محک 

 .(راهای فرقه های متفرق رنگارنگیا شو ست نه افراد متفرقئی اشورا

 :تعریف حجت و جایگاه اقامه ی حجت نبوی

 6.برهان ، دلیل، وسیله ، بهانه ، دستاویز ، مستمسك ، سند، مدرك : معنی لغوی حجة

ردن ، كبرقراري، برپا كردن، برگزاري، تعیین كردن، نصب كردن، منصوب كردن ، ساختن ، تاسیس   اقامه:

 . ریزي كردن، اقامه كردن، مقیم شدن، مستقر شدن، استقرار یافتن بنیان نهادن ، پایه

ی به اسلوب شرع مقصود از قیام حجت، رساندن نص شرعی از قرآن و سنت و اجماع تعریف اقامه حجت: 

خته را ر ناشنا. یعنی با استدلال و مدارک روشن اموبه شخص واجد الشرایط استرسول الله صلی الله علیه وسلم 

ده و خانوا  همچنانکه، به گونه ای، برای شخص شناسائی و معرفی کنیمرسول الله صلی الله علیه وسلم  به سبک

به همان  ( 146ره:بق/همُْ بْناَءَ أَ )یعَْرِفوُنهَُ كَمَا یعَْرِفوُنَ  خویشان نزدیک خود را می توانند از بیگانگان تشیخص دهند

  شیوه بتوانند حکم شرعی را از باطل تشخیص دهند.

یعنی: قرآن و سنت صحیح و نیز اجماعِ مبتنی بر قرآن و سنهت، نزد  : تعریف حجت نبویة یا حجت الرسالیة 

 .الله علیه وسلم از کانال شرعی آنبه سبک و روش رسول الله صلی   7صحابه یا علمای هر عصر

 سنت

خود آنچه که مورد نیاز انسان : سنت تنها بیانگر و مفسر مطالب قرآن نیست، بلکه در مورد سنت باید گفت که

در هدایت است را به طور مستقل و اضافه بر قرآن دارد. قرآن و احادیث نبوی هر دو از منبع وحی الهی 

معنایی و »هستند؛ با این تفاوت که قرآن لفظا و معنا از جانب خداست، اما اکثر قاطع احادیث تنها از لحاظ 

لفظ آن متعلق به پیامبر صلی الله علیه وسلم یا یکی از صحابه ی کرام  مورد تایید الله تعالی هستند و« مفهوم

است. پس هر دو وحی هستند و تفاوتی در حجیت وحی نیست؛ یعنی همانگونه که قرآن حجت است، احادیث 

                                                           
تُنا تِلْک  و   6 یْناها حُجَّ لي إبِْراهیم   آت  رْف عُ  ق وْمِهِ  ع  جات   ن  ر  نْ  د  بَّک  إنَِّ  ن شاءُ  م  کیم   ر  لیم   ح   (۸3/انعام) ع 

للَِّهِ  قُلْ               – ةُ  ف  ةُ  الْحُجَّ ل وْ  الْبالِغ  داکُمْ  شاء   ف  عین   ل ه   (1۴۹/انعام) أ جْم 
 خطیب علی بن احمد: نیز.   1۹۸0 /1۴00 بیروت انصاری، اسماعیل چاپ ،۹۶ ـ۹۵ص ،1ج المُتف قّه، و الفقیه کتاب بغدادی، خطیب علی بن احمد ۷

 ،1ج الاسلامی،الفقه اصول زحیلی، مصطفی وهبه:  نیز. 1۹۸0 /1۴00 بیروت انصاری، اسماعیل چاپ ،1۶۹ص ،1ج المُتف قّه، و الفقیه کتاب بغدادی،
 المنیریة، ئلالرسا مجموعة ،۸3ـ۸2ص ،1ج الاصول،من مسائل حزم،ابن:  ،نیز۵۹1ص ،۴۵۷ـ۴۵۵ ،۴۴۹ص ،1ج   و.200۴ /1۴2۴ دمشق ،۴31ص

   1۴0۴/1۹۸۴  المنیریة، ادارةالطباعة قاهره،
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صحیح نیز حجت هستند. بعضی از علما گفته اند که حدیث باید به درجه تواتر برسد یا حداقل مشهور باشد، اما 

  هج صحیح اهل سنت بر آن است که هرگاه حدیث به درجه صحت برسد، معتبر است. در این صورتمن

و رجوع به آنها به هنگام اختلاف و تنازع   تمسک، پایبندی، دریافت و پذیرش احکام دین تنها از کتاب و سنت،

 8.باشندارض داشته و اینکه عقل، اندیشه، قیاس، ذوق، وجد، مکاشفه، خواب و غیره نباید با آن دو تع

یا  ی کنند،مگاهی احادیث نبوی آیات قرآن را تخصیص ند که فقط توسط سنت ثابت شده اند؛ چه بسا احکامی هست

یث در و اگر قرار باشد که سنت و احاد ؛در این صورت تبعیض در وحی جایز نیست ،مجمل را شرح می دهند

س سنت پ! ؟شندجمل دین )نماز، زکات، حج و...( معتبر بادین معتبر نباشند، چرا باید در شرع و بیان اوامر م

و  ی دهد،مصحیح، هم بیانگر و مفسر قرآن است که عام را خاص کرده و مطلق را مقید نموده و مجمل را شرح 

 هم بعنوان مصدر مستقلی می تواند ثابت کننده ی عقیده و احکام دین باشد.

 گوید: در رساله "الحدیث حجة فی العقاید و الاحکام" میاز محدثین معاصر اهل سنت  لبانیناصرالدین آ

اتری یث متوحد یا بعضی معتقدند که عقیده جز بوسیله دلایل قطعی ثابت نمی گردد خواه آیتی از آیات قرآن »

 علمای رد اتفاقئله موو معتقدند این مس ،باشد که حقیقتاً به حد تواتر رسیده باشد و احتمال تأویل را نداشته باشد

ردد.این نمی گ اصول می باشد و احادیث آحاد را مفید برای علم نمی دانند و معتقدند بواسطه آنها عقیده ثابت

 نها راضیو سلف صالح که خداوند از آ ، هدایت قرآن و توجیهات سنت اثری از آن وجود نداردسخن در پرتو 

نها نیز آه ذهن بلکه حتی ب ،سخن نقل نشده است ندانسته و نشناخته اند و از هیچ فردی از آنها اینباشد آن را 

ی آن ابطال صدها حدیث صحیحی نکرده است. این سخن عقیده ای را در ضمن خود دارد که لازمه خطور 

 «ه اثبات رسیده است.ب -لی الله علیه و سلمص -است که از رسول خدا 

سنت  اجعه نماید ودر آن چیز ی نیافت بهیان و تشریح کننده قرآن کریم می باشد، کسی که به قرآن مرب  سنت

در  لف صالح هیچ گونه اختلافی رخ نداده است.وس  نبوی مراجعه می نماید، در این زمینه در میان اصحاب

ن را آمورد حجت بودن سنت نبوی در قرآن و سنت واجماع امت نص صریح وجود دارد، همانگونه که عقل هم 

 ه به اخذمراجع یبه اطاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم شده، نشانه  تایید می نماید.همه ی آیاتی که امر

 ؛ به عنوان مثال: سنت می باشد

  َْسُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلی َ وَأطَِیعُوا الرَّ لَ هِ مَ قلُْ أطَِیعُوا اللهَّ لْتمُْ وَإنِْ تطُِیعُوهُ تهَْ  وَعَلیَْکُمْ مَا ا حُمِّ ا عَلىَ تدَُوا وَمَ حُمِّ

سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبیِنُ )نور/  (54الرَّ

 سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَکُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا وَاتَّقوُا َ  وَمَا آتاَکُمُ الرَّ َ شَدِیدُ   إنَِّ اللهَّ  (7شر/)ح لْعِقاَبِ االلهَّ

  ِسُولِ إ ِ وَللِرَّ َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْ أَ کُمْ وَاعْلمَُوا ا یحُْییِلمَِ  ذَا دَعَاکُمْ یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا لِلهَّ ءِ وَقلَْبهِِ وَأنََّهُ نَّ اللهَّ

 (24إلِیَْهِ تحُْشَرُونَ )انفال/

                                                           
 (.2۵2 ،2۷2، 2۷3،۴۷1 ،1۶/2۵1) ج( 2۹،۵۸،۶0،۶2،۶3،۶۸،13۵،13۶،1۴1،1۴۵ ،۸/13) ج: الفتاوی مجموع ۸
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  َُّمُوکَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنهَمُْ ثم ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُ  حَرَجًا فیِ أنَْفسُِهِمْ  یجَِدُوا  لَا فلََا وَرَبِّکَ لَا یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُکِّ وا مِمَّ

 (65تسَْلیِمًا )نساء/

ن ت از ایشابه اطاع بر حذرداشته وصلی الله علیه وسلم دیگر که ما را از مخالفت با امر رسول الله  وده ها آیه ی

 .ی باشدمامر می کند، همه ی اینها دلیل حجت بودن سنت نبوی وضرورت رجوع به آن در تمام امورات زندگی 

ی رابر عملا در بر جا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کاری را انجام داده یا سخنی را بر زبان رانده یدر ه

مَا یه ی : وَ آیدگاه سکوت کرده و الله متعال آیه ای در اصلاح فرونفرستاده است به معنی تائید می باشد. با این د

 سول الله صلی الله علیه وسلم واضح می گردد . ( در حیات ر4-3ى )النجم / ینَْطِقُ عَنِ الْهوََى إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْیٌ یوُحَ 

 :در زمنیه ی حجت بودن سنت نبوی نیز احادیث زیادی وجود دارند برای مثال

معاذ پسر جبل را به عنوان مبلغ به سوی یمن فرستاد به صلی الله علیه وسلم  هنگامی که رسول الله  -

به قرآن ؛ پیامبر فرمودند اگر در قرآن نیافتی با  معاذ گفت: می کنی؟ )با چه چیزی قضاوت ایشان گفت:

باز فرمودند: اگر در سنت چیزی نیافتی؟جواب  صلی الله علیه وسلم با سنت رسول الله  :چه؟ جواب داد

سپاس  دست به سینه معاذ زد و فرمود: داد با رائی خودم اجتهاد میکنم .رسول الله صلی الله علیه وسلم با

 9رای خدایی که به فرستاده اش توفیق حاصل نموده است تا رضایت الله و رسولش را حاصل نماید.ب

هر کسی از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده و هر کسی از من نا فرمانی کند از خدا نا فرمانی کرده  -

 10است.

ت . علمای مسلمان از زمان یکی دیگر از دلایل حجت بودن سنت رسول الله اس توافق و انقیاد فراگیر علماء،

مجتهدین نقل شده که اربعه و سایرصحابه تا به امروز بر حجت بودن سنت نبوی توافق داشته اند واز ائمه 

 11هر گاه حدیث صحت داشته باشد آن مذهب من است. میفرمایند:

و  اشدینلفای رچنانکه آشکار است کتابت حـدیث به صورت رسمی در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم و خ

دیث جعلی هجری به بعد، در شرایطی که صدها هزار ح120  حتی اکثرتابعین نوشته نشده است، بلکه از سال

 .از سوی دوستان نادان و دشمنان مغرض ساخته و پرداخته شـده بـود، تدوین شده اند

شـیء منها فی زمن  در ایـن مـورد می گوید: بل الکتب و التصانیف محدثه، لم یکن  محمد غزالی طوسی

“. بعـد الهجـرة و بعد وفاة جمیع الصحابة و جله التابعین 120  الصحابة و صدر التابعین و انما حدثت بعد سـنة

کتابهـا و تألیفـات)مربـوط به حدیث( تازه اند، هیچ کدام از آنها در زمان صحابه و تابعین نبوده اند و جز این 

                                                           
 132۷ ترمذی ۹
 وبخاری مسلم 10
 1ج للشامی المحتار رد: نیز /12۷ ص 1 ج الرسائل مجموعة: نیز /کویته سبحانیه مکتبه ط63 ص 2ج للشامی المحتار رد/ «مذهبی فهو الحدیث صح اذا 11

 /65 ص 1 ج دیوبند فتاوی: نیز/  15۹  ص
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البته این  12. و پس از وفات همـه ی اصـحاب واکثر تابعین تدوین شده اندهجری به بعد 120  نیست که از سال

به معنی کم اعتبار بودن احادیث صحیح موجود یا عدم حفظ بخشی از دین توسط الله متعال نیست . بلکه نکته ی 

واتر ت»مهم این است که بر خلاف قرآن که درلفظ و معنی بدون تغییر و تحولی به ما رسیده است دراحادیث 

بسیار مشکل است و حتی غیر از قرآن نمی توان در این منبع نیز به چنین هدفی رسید در نتیجه در « لفظی

تأکید شده  ی تمام احادیث ذکر شده در موضوع مورد تحقیق«نقل به معنا»بازگوئی و فهم بسیاری از احادیث بر

 است . 

ربوط به مر امور ، همچون معرفی فرقه ی ناجیه و سایبا این وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم از طریق الله 

انی ای نفسآینده، از ظهور کسانی خبر داده است که تلاش دارند عمل به سنت را ترک نموده و عقل و خواهشه

. است« نانکار حجت بودن سنت و اکتفا به قرآ»خود را جایگزین سنت نمایند. شعار اساسی این جریان مخرب

ها نتستمام  اء، با رد کردن خبر واحد در مسائل عقیدتی آغاز شده و سرانجام، به رد کردناین عمل، در ابتد

ر اثر بست که انجامید. این جریان تاریخی از اواخر حکومت خلفای راشدین تا کنون به حیات خود ادامه داده ا

حوی نده به ز و حتی محو شانهدام حکومت اسلامی و شورای اولی الامر کنترل بر انحرافات آنها ضعیف ، ناچی

نموده  فراهم گاه از آنها حمایت شده است که علاوه بر گمراه کردن خود اسباب گمراهی بسیاری از امت را نیز

 . اند

 ألََا إنِِّي أوُتیِتُ الْكِتاَبَ، وَمِثْلهَُ مَعَهُ، ألََا یوُشِكُ رَجُلٌ »در این موضوع رسول الله  صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

مُوهوَُإنَِّ شَبْعَانُ عَلىَ أرَِیكَتهِِ یقَوُلُ: عَلیَْكُمْ بهِذََا الْقرُْآنِ فمََا وَجَدْتمُْ فیِهِ مِنْ حَلَالٍ فأَحَِلُّوهُ، وَمَا وَ  جَدْتمُْ فیِهِ مِنْ حَرَامٍ فحََرِّ

 ُ مَ اللهَّ مَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّ  13.«مَا حَرَّ

 سیرى به رد شکمن را با همراه قرآن به من داده اند. نزدیک است )زمانىکه( مخبر دار باشید، که قرآن و مثل آ

ن د تنها آل یافتیآنچه را در آن حلا، دیکه به این قرآن عمل نمای تخت خود تکیه کرده مى گوید: بر شما لازم است

رده  حرام کاللهول را رس که( آنچه ،را حلال بگویید وآنچه را حرام یافتید تنها آن را حرام بگویید. )آگاه باشید

 .ست، که الله حرام کرده انداست مثل آن چیزی

مَا جَاءَ عَنِّي منکران حجت بودن سنت رسول الله  صلی الله علیه وسلم به این روایت ساختگی استدلال مى کنند: 

وهُ  مِنْ حَدِیْثٍ، فاَعْرِضُوهُ عَلىَ الْقرُْآنِ، فإَنِْ وَجَدْتُّمْ لهَُ أصَْلاً فخَُذُوا آن  یدیدبه نام من شنحدیثى را  هر 14.بهِِ وَإلِاَّ فرََدُّ

د واگر پیدا نکردید آن را رد یرا به قرآن قیاس کنید. پس اگر در آن براى حدیث اصلى پیدا کردید به آن عمل نمای

 کنید.

                                                           
 الدین علوم احیاء 12
 1۶۴ /۵۸: ص /1: ج:المشکاة فی الألبانی صححه وقد والترمذی(12) ماجه وابن أبوداود رواه 13
. موضوع( 1/۸۹: )الخفاء کشف فی العجلونی قال موضوع (1/2۷) الدلائل یف البیهقی ذکره. موضوع( 1/۸۹: )الخفاء کشف فی العجلونی قال موضوع 14

, الضعفاء فی العقیلی ردهوأو. الضعف شدید وهو براز ابن أشعث به تفرد وقال الأفراد فی قطنی الدار أخرجه: محققه وقال( 1/2۷) الدلائل فی البیهقی ذکره
: قال أنه الخطابی نع الحفاظ تذکرة فی وقال الضعف فی بالغ أو موضوع کلها کثیرة ألفاظ لمعنىا هذا فی ووردت یصح إسناد له لیس: وقال منکر والحدیث
 (منصور بن إمام بن محمود معاذ لأبی الجنة مفتاح تخریج فی کذا انتهى الزنادقة وضعه
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 بن اجي، یحیىابن عبدالبر، زكریاالس ،شافعی این روایت دروغینی است که به پیامبر نسبت داده اند؛ چنانکه 

و ابن حزم با ذکر تمام راههای روایت این سخن و با اشاره  15معین،  خطابى و... گفته اند آن را زندیقها بافته اند.

این سخن  ، ثابت کرده است کهروایت این سخن را جمع آوری کرده که بیهقی به تمام طرق« المدخل»به کتاب 

راف عالم اسلام انتشار یافته اند. در رد آنان کسانی مثل امام . این طایفه در تمام اطساختگی و دروغین است

سیوطی کتاب مستقلی چون "مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة" نگاشته اند و علمای دیگر چون شافعی و... و 

مفتى تقی عثمانى و احمد مفتی زاده و... از علمای معاصر نیز در برابر فتنه ی کفایت قرآن مطالب جداگانه ای 

را ارائه داده اند. این طایفه در هند وپاکستان به نام پرویزیها مشهور مى باشند. و در سایر جاها به نام قرآنیون، 

در حالی که ریشه در باورهای غلاه شیعه، خوارج، و معتزله  ،عصرانیون یا امروزی ها و... شناخته شده اند

رجم  -3معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم  -2شفاعت  -1دارند. این گروه چند امور اعتقادى از جمله: 

 وغیره را انکار مى کنند. عذاب قبر  -5علاماتهاى قیامت  -4زناکار 

 اجماع

لمین و جایگاهی غیر قابل رقابت در میان مس« دین»به عنوان دو منبع مسلمین معرف صحیح قرآن و سنت 

م جش و حاکیار سنیت این دو منبع برسد. این دو منبع معدارند و دیدگاه هیچ انسانی نمی تواند به درجه ی مقبول

بع ین دو منتفسیر و دیدگاه سایرین در مورد اتأویل، بر آراء و تفاسیر انسانها هستند. شخص می تواند با 

 محروم گشته است . «دین»مخالفتهائی داشته باشد، اما از حق مخالفت با 

( 174)نساء/. «بیِناً وراً مُّ یْكُمْ نُ وَأنَزَلْناَ إلَِ »ور تشبیه کرده و می فرماید:خود را به ن« اسلام کامل و دین»  الله متعال

نَ رِجُهُ و کسانی که از جاهلیت و کفر به سمت اسلام می آیند را حرکت از تاریکی به نورمی نامد: " یخُْ   م مِّ

قدرت رفتار و حرکت درست  و با این نورکه زندگی دوباره به وی بخشیده شده  )257 /بقره (الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّوُرِ 

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لیَْسَ فيِ النَّاسِ كَمَ  شِي بهِِ  یمَْ أوََ مَن كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً »را در زندگی پیدا می کند:  ن مَّ

نْهاَ  اسلام را تلاشی  ار به ممانعت از دعوت( در این صورت الله متعال  واکنش کف122)انعام/ «…بخَِارِجٍ مِّ

ِ »جهت خاموش کردن نور الله دانسته و چنین توصیف می کند: ُ هِهِمْ وَیأَبْىَ أفَْوَابِ  یرُِیدُونَ أنَ یطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ  إلِاَّ اللهَّ

 (32توبه /)«أنَ یتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ 

ُ  »:دل اشخاص وارد شود و تمام نقاط تاریک آن را روشن گرداند باید به « نور کامل»حالا این  أفَمََن شَرَحَ اللهَّ

بِّهِ  ن رَّ سْلَامِ فهَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِّ ( تصور کنید که دشمنان موفق شوند از تابش کل این نور یا 22)زمر/ «صَدْرَهُ للِِْْ

، به نظر شما چه اتفاقی می باقی بماند ه و دل شخص در تاریکیبخشی از آن به دل شخص مانعی ایجاد نمود

افتد؟ این بخش تاریک که نور الله و شریعتش در آن حضور ندارد مکان مناسبی جهت فعالیتهای مخرب شیطان 

 و رشد انواع شبه ها، بدعتها، تردیدها، حسدها، کینه ها، وسوسه ها، اعمال شرکی و... می گردد. 

                                                           
ا: البحر في الزركشي قال 15 أ مَّ دِیثُ  و  رْوِي   الْح  رِیقِ  مِنْ  الْم  ان   ط  وْب  رْضِ  رِ الْأ مْ  فِي ث  ادِیثِ  بِع  ل ى الْأ ح  افِعِي   ف ق ال   الْقُرْآنِ، ع  ال ةِ ”  فِي الشَّ س  ا“:  الرِّ اهُ م  و  د   ر  ب ت   أ ح   ث 

دِیثُهُ  يْء   فِي ح  غِیر   ش  لا   ص  ، و  بِیر  ق دْ  ك  م   و  ك  امُ  ح  دِیثِ  إم  حْی ى الْح  عِین   بْنُ  ی  ، بِأ نَّهُ  م  وْضُوع  تْهُ  م  ع  ض  ادِ ا و  ن   .ةُ ق  لزَّ
بْدِ  ابْنُ  ق ال   رِّ  ع  ابِ  فِي الْب  امِعِ  كِت  انِ  ج  ی  بْدُ  ق ال  “:  الْعِلْمِ  ب  نِ  ع  حْم  هْدِي   بْنُ  الرَّ ن  : م  ارِ  ادِق ةُ الزَّ و  الْخ  عُوا جُ و  ض  دِ  و  ا»: یث  ح  اكُمْ  م  نِی أ ت  ضُوهُ فًاع  رِّ ل ى ع  ابِ  ع  ِ، كِت   ف إنِْ  اللََّّ

اف ق   اب   و  إنِْ  قلُْته، اف أ ن   اللََِّّ  كِت  ال ف   و  ل مْ  خ   «أ قلُْهُ  ف 
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یگانه راه تضمین تابیدن را و شورای اولی الامر و اجماع ناشی از آنها  الله متعال برای مسلمین حکومت اسلامی

نور به قلب مسلمین می داند. به همین دلیل چنانچه در زمان و مکانی مشخص، بعد از وفات رسول الله صلی الله 

توسط که « الجماعة»علیه وسلم در امری مربوط به روز، یا به اصطلاح مستحدثه، شورای اولی الامرجهانی 

در یک »را  16«حکم و رای واحدی»دومنبع،  با استنباط از اینبرتر تشکیل شده است «ابزار3»یکی از 

به زبانی واحد به « دین کامل»به خود گرفته واین یعنی ارائه ی « اجماع»بر مردم ارائه دادند، حالت  «عصر

 بندگان الله . 

صر بر امری از امور در یک ع ی شورای اولی الامراتفاق فقها در این صورت اجماع: در اصطلاح فقها، بر 

 را گویند. اجماع از ریشه جمع و در لغت به دو معنا آمده است:

 (102ف/)یوس« نَ مْکُرُویوَ ما کُنْتَ لدََیهِمْ إذِْ أجَْمَعُوا أمَْرَهمُْ وَ همُْ :»عزم و تصمیم و اراده   -1

 (15)یوسف/« غَیابتَِ الْجُبِّ  وَ أجَْمَعُوا أنَْ یجَْعَلوُهُ فی»اتفاق:       -2

ر به اله= کف هج )لاآنچه برای یک مسلمان سابقون الاولون و کسانی که به احسان از آنها تبعیت کرده اند ابتدا من

 مورد زیر بوده است :   5طاغوت و الا الله= ایمان به الله( سپس کار بر اساس 

ِ وَ الَّذینَ  فيجاهدَُوا وَ  هاجَرُواوَ  آمَنوُاوَ الَّذینَ  ا لهَمُْ مَغْفرَِةٌ وَ رِزْقٌ مُؤْمِنوُنَ حَقهً  همُُ الْ أوُلئکَِ رُوا نصََ وَ آوَوْا سَبیلِ اللهَّ

نْ خَوْفٍ »( آنهم، جهت ایجاد 74کَریمٌ )انفال/ ن جُوعٍ وَآمَنهَمُ مِّ اسب ینه های منراهم نمودن زمو ف« أطَْعَمَهمُ مِّ

 « .یْتِ فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ هذََا الْبَ »

و شورای اولی الامر و امتی واحد و در نهایت  «الجماعة»یا زمانی که مسلمین موفق به تشکل حکومت اسلامی 

گشتند،  بسیاری از اعمال مسلمین نیز در پناه قدرت حکومتی و شخص رسول تحت عنوان اجماع  رأی واحدی

. حتی ادب و اخلاق ولی الامر، سازماندهی گردیدرای االله صلی الله علیه وسلم و به دنبال آن خلافت راشده و شو

ریز شخصی آنها نسبت به همدیگر نیز به صورت هدفمند در مسیر صحیح آن قرار گرفت. به عنوان مثال از ام 

المومنین عایشه در مورد ابن مسعود پرسیدند که ابن مسعود چنین می گوید، آیا دچار دروغ شده است؟ ام 

چنین  یعنی او قصد دروغ گوئی ندارد اما این 17،  یعنی دچار توهم شده است .«توهم»ه المومنین فرمود : نه بلک

. مثل اموری که در قالب خطای دید می ر آن استمتوجه شده یا به یاد آورده که حقیقت همینی است که او ب

که مسلمین در است و زمانی  )الجماعة(گنجند . این واکنش اسلامی به خطای فکری یک مخالف در دارالاسلام 

 . مسیر تعیین شده در حرکتند

 ت که : با الفاظ مختلف روایت شده اس« اجماع »در اهمیت و جایگاه از رسول الله صلی الله علیه وسلم 

                                                           
 عبد وابن المنذر، وابن الطبري، جریر ابن مذهب زمینه این در.  شوری اکثریت یا است شوری اعضای تمام به متعلق واحد رای این که نیست مهم حالا 16

 با که است این بر شافعیةال از والآمدي والجویني والغزالي مالكیة،ال از وبعضی الحنبلي، حمدان وابن الحنفي، والسرخسي الحنفي، الرازي بكر وأبو البر،
 . گردد می حاصل اکثریت با اجماع اقلیت وجود

 واقعی را آنها توهم به مبتلا فرد ولی ندارند خارجی واقعیت که کندمی ادراک و احساس را موضوعاتی فرد آن در که است هشیاری تغییر از حالتی توهم 1۷

 .دارد اصرار آنها بودن واقعی رب و پنداردمی
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 «. شوندامتم بر خطا یکجا نمی»18«. لایجتمع امتی علی خطأ» -

 «. مدخواهند آنگونه گمراهی گرد امتم بر گمراهی یا بر هیچ»«. لاتجتمع امتی علی الضلالة او علی ضلالة» -

 هی یکجااز پروردگارم خواستم که امتم بر گمرا»«. فاعطانیه ةسألت ربی الاتجتمع امتی علی الضلال» -

 «. نشوند، پروردگار این درخواستم را پذیرفت

 «. جماعت است دست خدا بر»«. یدالله علی الجماعة» -

 ز جماعتاکسی که به اندازة یک وجب »«. م من عنقهمن خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلا» -

 «. فاصله بگیرد، بند اسلام را از گردنش بیرون آورده است

امت نیز در مجموع بر در این صورت همچنانکه عصمت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است اجماع 

ی اجماع بر خطاء به وقوع نمی پیوندد. باقلانی می گوید: در میان امت اسلامابوبکر  19آید.گمراهی گرد نمی

 دلیل بر صحت اجماع قول خداوند در قرآن است که فرمود:

چنین  (143وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا. )بقره/  -1

تهااست كه شما را بهترین   .شاهد باشدگردانیدیم تا بر مردمان شاهد باشید و پیامبر بر شما 20 امه

سُولَ  یشَُاققِِ  وَمَن  -2  جَهنََّمَ  وَنصُْلهِِ  لَّىتوََ  مَا نوَُلِّهِ  مُؤْمِنیِنَ الْ  سَبیِلِ  رَ غَیْ  وَیتََّبعِْ  الْهدَُى لهَُ  تبَیََّنَ  مَا بعَْدِ  مِن الرَّ

 اهر از) یتهدا( راه) که آن از بعد کند، دشمنانگی پیغمبر با که ( کسی115)نساء/ مَصِیراً  وَسَاءتْ 

 که یجهت همان به را او گیرد، پیش در مؤمنان راه جز( راهی) و است، شده روشن( او برای ضلالت

 با و گردانیممی خلدا دوزخش به و گردانیممی رهنمود است داشته دوستش( و شودمی منتهی دوزخ به)

 ! است جایگاهی بد چه دوزخ و سوزانیم،می آن

 :ت می نمایداز دو جهت بر اجماع دلالاولی آیه 

 ی آن واقع منظور از )وسطا( که در آیه آمده یعنی عدل، در لغت یعنی )کسی که در اوج عدالت و معنای

ن آنان ید سخباشد( فرموده ی خداوند بر اینکه امت اسلامی دارای عدالت هستند چنین دلالت دارد که با

 .را قبول کرد و روش آنان را پذیرفت

 هید برای را ش )شهید( برای آیندگان قرار داده است، همان گونه که پیامبر خداوند امت اسلامی پیشین را

امت  داوندامت خود قرار داد. شهید به معنای ناظر و آگاه به اوضاع و احوال ترجمه شده است. لذا خ

ول قانکه اسلام را شهید معرفی فرمود زیرا قول آنها حجت می باشد و گواهیشان مورد پذیرش است؛ چن

 .ی رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد امت اسلامی مورد پذیرش و قبول استو گواه

                                                           
 .طرقه بمجموع المعاصرین العلماء بعض وحسنه. وغیره والطبراني، ماجه، ابن رواه 1۸
 ٫۸ ص: العقیده فی والجماعه السنه أهل أصول مجمل 1۹
 تخصصی رشته، این در که علمی هایرشته سایر علمای یا و مردم همه اتفاق و است دینی علوم در متخصصین و فتوا صاحب مجتهدین امت، از منظور 20

 ـ 1۷3: 1ج الاصول، علم نم المستصفی(  ق.ه ۵0۵ متوفای) غزالی محمد ابوحامد.) باشد مؤثر اجماع، تحقق در تواندنمی آرایشان و نیست لازم ندارند،
1۸1) 
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عاً در ارد که قطبه صورت واضح به اجماع واحد مومنین اشاره د« الْمُؤْمِنیِنَ  سَبیِلِ »آیه ی دومی با عبارت 

 ابزار برتر شکل می گیرد. 3ی تولید شده توسط یکی از « الجماعه»شورای واحد اولی الامر 

مخالفت  ؛ و مخالفت با اجماع،ی عینی و شاهد اسلام در هر عصری این صورت، اجماع شوری یعنی نمونه .در

 لهَُ  تبَیََّنَ  مَا بعَْدِ  نمِ  سُولَ الرَّ  یشَُاققِِ  وَمَنبا راه مومنین بوده و مشمول این حکم می گردد که الله متعال می فرماید: 

ین اساس ابن تیمیة بر هم( 115/نساء) اً مَصِیر تْ وَسَاء هنََّمَ جَ  وَنصُْلهِِ  توََلَّى مَا نوَُلِّهِ  ؤْمِنیِنَ الْمُ  سَبیِلِ  غَیْرَ  وَیتََّبعِْ  الْهدَُى

ر ند کافکهرکسی که با اجماع مخالفت گوید: من خالف الإجماع فقد كفر. در اهمیت جایگاه چنین اجماعی می

 گشته است. 

جماعة لایا ها در دارالاسلام تگی اذهان، تفرق و کاهش توانمندی، آشفتکرویاین یعنی پرهیز از تفرقه آفریدن، 

َ  أطَِیعُواْ  آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّهاَ یاَ : و تبعیت کامل و صادقانه از سُولَ  واْ وَأطَِیعُ  اللهه  فیِ تنَاَزَعْتمُْ  فإَنِ مِنکُمْ  الأمَْرِ  یوَأوُْلِ  الرَّ

وهُ  شَیْءٍ  ِ  إلِىَ فرَُدُّ سُولِ  اللهه ِ  تؤُْمِنوُنَ  کُنتمُْ  إنِ وَالرَّ  که کسانی ای (59)نساء/ تأَوِْیلاً  أحَْسَنُ وَ  خَیْرٌ  کَ ذَلِ  الآخِرِ  وَالْیوَْمِ  باِللهه

د خدا)  پیغمبر از و(  قرآن از پیروی با)  خدا از!  ایدآورده ایمان  اطاعت(  او سنهت به تمسهک با مصطفی محمه

 کشمکش امور زا امری در و)  داشتید اختلاف چیزی در اگر و نمائید فرمانبرداری خود اولی الامر از و ، کنید

 و خدا به اگر دانیدبرگر(  نبوی سنهت به رجوع با)  او پیغمبر و(  قرآن به عرضه با)  خدا به را آن(  کردید پیدا

 .است ترمفرجا خوش و بهتر شما برای(  سنهت و قرآن به رجوع یعنی)  کار این.  دارید ایمان رستاخیز روز

طح در س اولی الامر دانحالا، در صورت اضطرار و نبود شورای اولی الامر جهانی، چنانچه این شورای مجته

یت آن باشد باز واجب الاطاعه و حجمنطقه ای حکومت بدیل اضطراری اسلامی یا شورای واحد مجاهدین در 

ست انزدیکتر « اجماع»د به معنی نیز بر افراد تحت پوشش آن گسترش می یابد؛ اما آنچه در وضع موجو

ی ا نمایندگر« الجماعة»است که شورای اولی الامرجهانی از جمیع تفاسیرو مذاهب اهل توحید در دارالاسلام 

 می کند. 

انال کدر صورت عدم وجود چنین اجتماع هائی از مجتهدین، اگر مسائل اجتهادی مأخوذ ازهمین منابع از 

شته گبر مردم ارائه « مذهب»ند؛ دیدگاه، نظر و رأی یک فرد یا همان اشخاص متفرق بر مردم عرضه گرد

در «ندی»است که ممکن است با دیدگاه و مذهب اشخاص دیگر متفاوت باشد در این صورت تفاسیر مختلف از

 واحد. « دین»امر مورد نیاز ارائه شده است، نه 

نْسَانِ  لیَْسَ  وَأنَْ  :فعی به استناد آیـه یشا  به عنوان مثال امام  آدم ابنُ  مَاتَ  إذَِا» : و حدیث (39سَعَى )نجم/ مَا إلِاَّ  للِِْْ

ثواب می گوید :  می گوید  «لهَُ  یدَْعُو صَالحٍِ  وَلدٍَ  أوَْ  بهِِ، ینُْتفَعَُ  عِلْمٍ  أو جَارِیةٍَ، صَدَقةٍَ : ثلََاثٍ  مِنْ  إلِاَّ  عَمَلهُُ  عَنْهُ  انْقطَعََ 

بلکه برداشت و دیدگاه امام شافعی  ،نه در سنتاست مده این گفته  نه در قرآن آ .قرائـت قـرآن بـه مـرده نمی رسد

ارائه گردد، برای « اجماع»از قرآن و سنت است. چنانچه این دیدگاه از طرف شورای اولی الامر جهانی و 

ی می گردد و در ردیف حکم الله و رسولش قرار م« حجت مطلق» عموم مسلمین واجب الاطاعه وبه اصطلاح 
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محسوب گشته و تنها برای آن « حجت نسبی»گیرد؛ اما چنانچه از طرف یک شخص یا گروه خاصی ارائه گردد

 مقبولیت می یابد . و مذهب شخص یا همان گروه 

 «اجماع»وی دچار اشتباه نمی گردند. یعنی  «امت»رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است که همه ی 

سایر  وشافعی  بر همین اساس خود امامنین ضمانتی برای افراد متفرق نداده است. هرگز اشتباه نمی کند، اما چ

 امامان نیز دیدگاههای خود را واجب الاطاعه ندانسته اند و: 

 -صلی الله علیـه و سـلم –اذا قلت قولا یخالف کتاب الله تعالی و خبر الرسول ” : گفته است امام ابوحنیفه  -

گفتم و شما تشخیص دادیـد کـه مخـالف قـرآن وسنت پیامبر صلی الله علیـه و  هرگاه چیزی”. فاترکوا قولی

 21.سـلم است سخنم را نپذیرید

انمـا انــا بشـر اخطـی و اصـیب فــانظروا رایـی فکـل مـا وافـق الکتـاب و السـنه ” :است گفتهامام مالک  -

هستم ممکن است خطا کنم و یا سخنم درسـت من انسان   ”فخذوه و کل ما لم یوافق الکتاب و السنه فاترکوه.

باشـد پس درباره ی رأی و نظر من بیندیشید آن چه موافق کتاب و سنت بود بپذیرید و هر آن چه با قـرآن و 

 22.سـنت موافـق نبـود نپذیریـد

لان الله  الفت هذه الکتب و لم آل فیها و لابد ان یوجد فیها الخطا” امام شافعی به شاگردش بویطی گفته است:  -

ِ لوََجَدُوا فیِهِ اخْتلَِافاً كَثیِرًا  : ”تعالی یقول فما وجدتم فی کتبـی هـذه یخـالف الکتاب ” َ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهَّ

من این کتابها را تألیف کرده ام و از هیچ تلاش و کوششـی هـم درباره ی آنها  ”.و السنه فقد رجعت فیه 

” و حتما در آنها اشتباه یافت مـی شـود، زیـرا؛خداوند متعال درباره ی قرآن فرموده است کوتاهی ننموده ام 

پس آن چه را در کتابهایم مخالف قرآن و   ”اگر از طرف غیر خـدا بـود در آن اختلاف زیادی می یافتند 

 23.(سـنت یافتیـد از آن برگشـته ام )آن را نپذیریـد

لیس احد من خلق الله عزوجل الا یوخذ من قوله و یترک الا النبی صلی ” : ابن جبیر یکی از تابعین می گوید -

هیچ آفریده ای از مخلوقات خدای بزرگ نیست مگر آنکه می توان گفتار او را پـذیرفت ” الله علیه وسلم . 

 24.یـا رد کرد جز رسول الله صلی الله علیه وسلم

گام تدریس، گاهی با اشاره به قبر رسول الله صلی در مسجد النبـی هنهمچنین مشهور است که امام مالک  -

سـخن هـر کسی ممکن ” کل احد یؤخذ من قوله و یترک الا صـاحب هـذا القبـر“الله علیه وسلم می گفت: 

  25". است پذیرفته یا رد شود جز سخن صـاحب ایـن قبـر
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آثار  در« مذهب»ن کلمه ی به کار برددر این صورت در برابر اجماع امت مذاهب متعدد قرار می گیرند. 

م سایر علو ورأی هر شخص در استنباط احکام فقهی از منابع اصلی  و نظر دانشمندان مسلمان به معنی دیدگاه،

گوید:  که می یعنی : رأی من چنین است یا هنگامی ؛بوده است . مثلا زمانی که یکی از علماء می گوید: مذهبی

 اسـت و... اوچنـین مذهبه، یعنی:  رأی

می گوید: " و قد ذهب قوم الی انه مذهب الصحابی حجة مطلقا و... ." گروهی معتقدند رأی طوسی  محمد غزالی

 26و نظر یک فرد از صحابه به طور مطلق حجت است و...

الدین قاسمی آورده   سوره ی بقره از قـول دانشـمند مشهور جمال102  امام قرطبی در تفسیرش ذیل آیه ی

  …”اریینب الاخبعلماء فی هذه الآیة وجوها کثیرة و اقوالا عدیدة فمـنهم مـن ذهـب فیها مذهاعلم ان لل” است:

 بـه روش ی آیه بدان که علما درباره ی این آیـه آرای زیـاد وسخنان فراوانی دارند، دسته ای از آنان درباره

 . …اخبـاریین رفتـه و رأی آنان را پذیرفته اند

ود ن می رن  همه تفرق و مذاهب و آراء مختلف و متضاد، اولین چیزی که از میادر این صورت و با وجود ای

 انی چونبر این اساس ائمه ی بزرگوار ادعای کس اجماع مسلمین در هر عصر بر مسائل قابل اجتهادی است .

سلمین مهانی معتزله و غیره مبنی بر اجماع مسلمین پس از انهدام خلافت راشده و نابودی شورای اولی الامرج

 را کذب و دروغ دانسته اند که به نمونه های زیر می توان اشاره نمود: 

إمام الشافعي می گوید: "وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجتمع علیه، قال: لست أقول ولا أحد من  -

ر أربع، وكتحریم أهل العلم هذا مجتمع علیه إلا لما لا تلقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله؛ كالظه

 27الخمر وما أشبه هذا"

شر بدعوى  إمام أحمد بن جنبل نیز گفته است: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه -

 المریسي والأصم.

هو ما كان علیه  – أي الإجماع – لكن المعلوم منه……ابن تیمیة نیز در توضیح کلام امام احمد می گوید :  -

ادثة بعد اعات الحالإجم ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا ، ولهذا اختلف أهل العلم فیما یذكر من الصحابة ، وأما

 .…الصحابة

ابن دقیق العید نیز گفته است:" دعوى الإجماع دعوى عسیرة الثبوت، لا سیما عند من یشترط في ذلك  -

من بل قد قال الإمام أحمد بن حنالتنصیص من كل قائل من أهل الإجماع على الحكم ولا یكتفي بالثبوت، و

 28ادعى الإجماع فقد كذب "

 ابن تیمیه با ذکر معنی اجماع وضع موجود را چنین توصیف می کند : 
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معنى الإجماع: أن تجتمع علماء المسلمین على حكم من الأحكام. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم  "

ة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثیر من المسائل یظن بعض الناس فیها یكن لأحد أن یخرج عن إجماعهم؛ فإن الأم

إجماعا ولا یكون الأمر كذلك بل یكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة. وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء 

م نهوا أنه –رضي الله عنهم  –الأربعة وغیرهم؛ فلیس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمین بل قد ثبت عنهم 

الناس عن تقلیدهم؛ وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم: أن یأخذوا بما دل علیه الكتاب والسنة 

ویدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا یزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما 

 …29یخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل

 یمت بر حکمانمایند و هرگاه اجماع مجتهدین ه  این است که دانشمندان مسلمان بر حکمی اتفـاق »اجماع«معنی

 امـت« زیـرا؛ )از قبول آن سـرباز زنـد(هیچ کس حق ندارد از آن خارج شود  از احکام شرعی ثابت شـود،

آن اجمـاع  کنند در ـی ازعلما گمان میو اما مسایل بسیاری هسـت کـه برخ» آیند اسلامی بر گمراهی گرد نمی

معرفـی »اعاجمـ«سنت با عنوان ت و تنها قول ارجح، طبق قرآن و نیس صـورت گرفتـه اسـت، در حالیکـه چنـین

سلمین ه اتفاق مو غیر آنها ب چهارگانه (ی ائمه) است و هم چنین سخنان و آرای برخی از مردم، مانند فقها شـده

 ..ند  و.ا، بلکه از آنها روایت شده است که مردم را از تقلید از خود نهی کرده حجت لازم و اجماع نیست

َ وَأطَِیعُو» نکته ی قابل توجه در آیه ی  سُ یاَأیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ نْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ مِ وْليِ الْأمَْرِ ولَ وَأُ ا الرَّ

 ِ وهُ إلِىَ اللهَّ ِ وَالْیَ شَيْءٍ فرَُدُّ سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ ت که ( این اس59)نساء/« حْسَنُ تأَوِْیلًا لكَِ خَیْرٌ وَأَ ذَ لْآخِرِ اوْمِ  وَالرَّ

و از ملحقات جمع مذکر « صاحبان»  جر به معنی  در حالـت نصب و« اولـی»در حالت رفـع و « اولو»کلمه ی 

چ وجـه به هـی در فارسی که مفرد ندارد( و«گروه»فرد ندارد )مانند اسم جمع سالم است. این کلمه جمع است و م

« ذوو»آن  به معنـی صـاحب است که جمع« ذو»از غیر لفظ خودش « اولو»بر فرد قابل اطلاق نمی باشد. مفرد 

ل ابـقدر آیه ی مورد بحث این است که جز بـر جمـع « اولی»حکمت ذکر  به معنی صاحبان است.« ذوی»َو 

 متخصصین»اطـلاق نیست. بنابراین بکار بردن آن برای فرد اشتباه محض است و بر مسلمانان واجب است از 

 کنند نه اطاعت«مراولوالا» پیروی نمایند. به عبارت دیگر خداوند فرموده است مسلمانان بایـد از« و اولیاء امر

 .«ذاالامر»یا«ذوالامر»از

آورده  ه وجودبفرد، به جـای اطاعـت از شـورای اولی الامـر که امت را  بنابراین واجب دانستن پیروی از رأی

و  ه و مشروعیت ندارد. رئیس هر صنفاصل این روند است مخالف صریح آیه ی قرآن بودح  و اجماع

 .ندکچون خلیفه و رهبر، نماینده ی شوراست و اعمال وی در چارچوب تأئید شورا معنی پیدا می تخصصی 

متخصصین یا دارالاسلام نیز مصداقیت دارد و « الجماعة»سطوح پائینتر و زیر مجموعه های  دراولی الامر 

امر در هر صنفی هستند که شورای خاص خود را داشته و با استناد به قرآن و سنت صحیح پس از بحث و تبادل 

نند این رأی واحد آراء و نقد و بررسی دیدگاههای مختلف اجتهادی در نهایت بر یک رأی و نظر توافق می ک
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ندسی، نظامی و... شوری یعنی اجماع . حالا اگر این شورای اولی الامر مربوط به متخصصین پزشکی ، مه

دانشمندان ن شورای متخصصین مربوط به نها برای این صنف حکم اجماع دارد و چنانچه ایباشد رای واحد آ

 باشد باز رای واحد آنها حکم اجماع را دارد .  فقهیعلوم 

هرگاه خلفای راشدین با مسأله ای روبرو می  »:امام ابن قیم در مورد شورای اولی الامر عصر خلفاء می گوید

شدند که درباره ی آن نصی درقرآن و حدیث نبود اصـحاب را جمـع می کردنـد و سـپس آن مسـأله را میـان آنهـا 

 30«.ســیدند آن را اعــلام و اجــرا می کردندبـه مشــورت قــرار می دادنــد وقتــی بــه رأی واحــدی می ر

شورای اولی الامر متخصص در امر حکومت داری زمان خود را بن ابی طالب امام علی  ،در امور حکومتی

إنما الشوری للمهاجرین و الانصار فإن اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک :»اینگونه معرفی نموده است 

ق مهاجرین و انصار است اگر آنان )در انتخاب( بر شخصی توافق نمایند و او را شوری فقط ح...«  لله رضی 

 31امند آن اقدام، مورد رضای خداست.امام و رهبر بن

امام فخر الدین رازی در مورد اولی الامر می گوید: " مقصود از اولی الامر، اهل حل و عقد از امت اسلامی 

ی الامر دستور داده است و اولی الامر جمع است و حمل جمع بر فرد است .... و خداوند متعال به اطاعت از اول

خلاف ظاهر است..... اهل حل و عقد همان اجماع امت است و اطاعت از اجماع واجب است، همچنانکه وجوب 

پادشاه یعنی  32عدم اطاعت از پادشاه به نظر ما )اهل سنت( مسلم است و اطاعت از پادشاه حرام می باشد."

 ای که هیچ ارزشی برای شورا قائل نیست. خودکامه 

در اینجا هر گونه حکومتی غیر از حکومت شورائی قابل پذیرش نیست و جـایی در بینش اسلامی ندارد. حـال 

البته این حکومت غیر اسلامی ظالم و ستمگر باشد یا مانند عمـر بـن عبـدالعزیز عـادل و زاهـد روزگار باشد. 

از اولی الامر می گردد به این معنی نیست که امکان اختلاف در میان اعضای این زمانی که امر به اطاعت 

وهُ  شَيْءٍ  فيِ تنَاَزَعْتمُْ  فإَنِْ  شوری وجود ندارد بلکه می فرماید: ِ  إلِىَ فرَُدُّ سُولِ  اللهَّ اگر درباره ی ( 59)نساء/  وَالرَّ

 فحَُكْمُهُ  شَيْءٍ  مِنْ  فیِهِ  اخْتلَفَْتمُْ  وَمَاو باز می گوید :  33.  چیزی اختلاف پیدا کردید آن را به قرآن و سنت برگردانیـد

ِ  إلِىَ  کردیـد حکمش نزد الله است. پیـدا اخـتلاف ( ودرآنچـه10" )شـوری/  ۚاللهَّ

نتیجه وجود اختلاف بدیهی و مایه ی پیشرفت ، تکامل و پویائی در هر شورائی می گردد؛ به همین دلیل الله  رد

ی کند که نباید تنازع و اختلاف نظر میان شورای مسلمانان رخ دهـد، بلکه آنچه ناپسند و مضر متعال امر نم

ینَ  أقَیِمُوااست و می فرماید: « تفرق»معرفی شده و مسلمین را از آن منع می کند  قوُا وَلَا  الدِّ .)  ۚفیِهِ  تتَفَرََّ
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قوُا )آل عمران /( و در جای دیگری می فرماید: وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ 13شوری/ ِ جَمِیعًا وَلَا تفَرََّ ( به این هم 103اللهَّ

 :بسنده نمی شود و الله متعال به صراحت اعلام می کند که در پیش گرفتن مسیر تفرق

  ْن فَ ذَابً عَ نشانه ی عذاب الله متعال است : قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ یبَْعَثَ عَلیَْكُم تِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ ن تحَْ وْقكُِمْ أوَْ مِ ا مِّ

فُ   (165/ )انعام همُْ یفَْقهَوُنَ اتِ لعََلَّ لْآیَ ایلَْبسَِكُمْ شِیعًَا وَیذُِیقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ ۗ انظرُْ كَیْفَ نصَُرِّ

  مِنَ الَّذِینَ  * رِكِینَ ست: وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْ  یا سکولاریستها مشرکیناحزاب یا پیمودن مسیر و روش

قوُا دِینهَمُْ وَكَانوُا شِیعًَا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْهِمْ فرَِحُونَ )فَ   (32-31روم/رَّ

قوُا وَاخْتلََ  لْبیَِّناَتُ ۚ وَأوُلئَكَِ لهَمُْ  مَا جَاءَهمُُ ان بعَْدِ فوُا مِ درنتیجه ، الله متعال باز امر می کند: وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِینَ تفَرََّ

 ) 105)آل عمران/ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

 رناک قدماینهمه آگاهی در مورد خطرات تفرق را نادیده گرفت و در این مسیر خط« آگاهانه»حالا اگر کسی 

قوُا دِ ” گذاشت الله متعال با لحنی تهدید آمیز در موردش می فرماید:  نْهمُْ فيِ مِ شِیعًَا لَّسْتَ  كَانوُاوَ ینهَمُْ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

ِ ثمَُّ ینُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُا یفَْعَلوُنَ شَيْءٍ ۚ إِ   )159ام/ )انعنَّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اللهَّ

الله متعال از زبان رسول الله متأسفانه عواملی دست به دست هم دادند تا این مصیبت بر مسلمین تحمیل گردد . 

 بدأ كما غریباً وسیعودُ  غریباً الإسلامُ  بدأ:»  صلی الله علیه وسلم در مورد آینده ی اسلام روشنگری نموده است که

 اسلام با غریبی آغاز شد و مانند سابق غریب خواهد شد و خوش به حال غریبان .  34.«للغرباءِ  فطوُبىِ

با مصالحه ی حسن بن اولین جرقه های این پیش بینی پس از اتمام خلافت راشدین و انهدام نظام شورای اسلامی 

الخلافه بعدی ثلاثون سنة  »رسول الله صلی الله علیه وسلم با بیان این اتفاق می فرماید:  با معاویه زده شد.علی 

.  خلافت بعد از من سی سال است و سپس به پادشاهی مستبدانه تبدیل می شود 35«. ثم تصیر ملکا عضوضا

به دنبال آن  زمانی که حکومت اسلامی و قدرت حکومتی که ضامن وحدت و عزت مسلمین بود دچار آفت گردید

تمام زیر مجموعه های آن نیز کارآئی اصلی خود را از دست داده و حتی بعضی از نهادهای زیر مجموعه ی آن 

 نیز تعصیل شدند. 

به دنبال این مصیبت بزرگ فرهنگ جاهلی به تدریج رواج یافت و انداک اندک روزهای آغازین دوران غربت 

می، پیدایش مذاهب و فرق متضاد و....  شروع شد به نحوی که زمزمه انهدام اخوت اسلا اسلام با پیدایش تفرق،

های نامأنوسی بسیاری از قوانین و برنامه های قانون شریعت الله و کشت و کشتار مسلمین را در تمام صفحات 

ه مجرد . شیخ عطیه الله اللیبی در واکنش به چنین مصیبتی می گوید: نمی توان ب تاریخ مسلمین مشاهده می کنیم .

اینکه فردی مسلمان در مقابل ما ایستاده و با ما محاربه می کند او را تکفیر کرد، ما نبی نیستیم که تنها حق 

                                                           
 ..و قضاعي شهاب مسند ، ترمذي سنن در مسعود عبداللَّ از ماجه، ابن سنن در ابوهریره از ، مسلم صحیح در ابوهریره از 34
 الباری، فتح ؛۸۵ص ،۶ج کثیر، ابن تفسیر ؛1۵31ح حلبی، چاپ هیثمی، الظمآن، موارد ؛13۵ص ،۸ج و21۹ص ،3ج النهایه،مکتبةالمعارف، و البدایة 35

 ،12ج المصریه، دارالکتب قرطبی، تفسیر ؛313ص ،۴ج الآثار، مشکل ؛212ص ،13ج و 2۸۷ص ،12ج و۷۷ص ،۸ج لفکر،دارا حجر، ابن
 2۹۸و2۹۷ص
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بگوییم، بلکه ما همگی بشر غیر معصوم هستیم که دچار خطا شده و یا کاری را صحیح انجام می دهیم. آنچه که 

   36.ما منتسب است و نه بالضروره منتسب به شرعآن را انجام می دهیم و به ممارست آن می پردازیم به 

 به صورت تدریجی :« شورای اولی الامر»از این تاریخ به بعد با انهدام 

ینَ  أقَیِمُوا»در دین « تفرق»و پرهیز از « دین»امر الله متعال مبنی بر اقامه ی  -  قوُاتتَفَرََّ  لَا وَ  الدِّ

مد راء در می آ علیه وسلم از کانال شوری به مرحله ی اج( که پس از رسول الله صلی الله13شوری/«) ۚفیِهِ 

ور در ام متزلزل گشته و ما ازنعمت دین واحد و اجماع واحد مسلمین محروم گشته و با اجتهادات مختلف

 ز صفاتاتفرق آن سم مهلکی که   رق و رنگارنگ جای دین را گرفتند.پیش آمده ، صدها مذهب و فرق متف

هی شده ن سکولاریستهامشرکین بوده و به شدت از آن و قرار گرفتن در مسیر یا  سکولاریستها یا احزاب

ا انهدام  حکومت ( اما ب32)روم/« و لا تکونوا من المشرکین: من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا »بودیم: 

ر این اساس ب اسلامی و نظام شورائی حاکم بر آن از وحدت فاصله گرفته و در دام انواع تفرقها افتادیم .

رت به نحوی که در بسیاری از امور به صو ،وز به روز ضعیف تر و کوچک تر گشتدر دین ر« اجماع»

 .کلی اجماع از بین رفت و تنها اموری خاص در جریانی خاص را در بر می گرفت

 فرقها هم یرو به سستی گرائید و به جای آن هم مذهب بودن « انمالامومنون الاخوه »پایه های انحصاری  -

 ه کرد وبودن جای آن را گرفت و این تفرق را نهادین بودن یا هم حزب و گروه بودن و اخیرا هم نژاد

و  معیار مسلمین را روز به روز از همدیگر جدا نموده و با پاشیدن بذرهای حسد، کینه و تکبر)خود را

ق ر را حجت مطلمحک دانستن( و رسوخ شرک فرقه گرائی )دیدگاه مذهب، گروه و اشخاص مورد نظ

 ه شد . کار به جنگ و خونریزی هم کشید ، سنت و اجماع قرار دادن (دانستن و آنها را در ردیف قرآن

 گناه عظیم حدیث سازی و دروغ بافتن به زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم گسترش یافت .  -

مل نکردن به ا عب: قول ابن قیمکه به ( 30)فرقان/« یا رب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا»شکوایه ی  -

 متحقق شد. ،مفاد آن

 و دهها بلا و مصیبت دیگر که از این منبع سرچشمه گرفته اند. -

 «استنادها یه، وإل وعمادها ، الشریعة عصام والإجماع»:  الجویني که به قولاز بین رفت « اجماع »زمانی که 

امل نیز رخت نیز نابود شد و به دنبال آن دین کحد واو شاهد  واحد امتواحد و « ةعالجما»به خود است، خود 

ان در می  «اسلام کامل»بر بست و جای خود را به صدها فرقه و مذهب و تفسیر رنگارنگ و گاه متضاد داد و 

 این همه فرقه تقسیم و تکه تکه شد. به همین سادگی.  

، معتزله، خوارج ،جهمیه حنبلی، ظاهری حنفی، جعفری، مالکی، شافعی، ه ها بعدها به چند گروه عمده )این فرق

یان همه یکسان بود)مثل وجوب نماز، و..( تقسیم شدند، اما با این وجود همگی دارای مشترکاتی بودند که م

، قتل، دزدی و...( که معمولا جزو بدیهیات مسلمین به شمار می رفت و کسی روزه، حج و.. و تحریم مسکرات

                                                           
 2۴۸ ص الحسبه اجوبه 36



21 
 

سائل اجتهادی بسیاری وجود داشتند که هر گروهی برای خود ساز جداگانه ای در با آنها مخالفت نمی کرد، اما م

آن می نواخت. در این صورت زمانی که شخص با یکی از این فرق مقابله می نمود و دلایل آنها را نمی پذیرفت 

ش اقدام می نمی پرداخت بلکه به انکار و مخالفت نظر انسانی مثل خود« دین»در واقع به انکار و مخالفت با 

 کرد که در مذهبی دیگر سنگربندی کرده بود. 

« اجماع»ن تحت همان عنوا« اتفاق غیر رسمی»با این وجود می بنیم که مسلمین در این دوران غربت به نوعی 

 ق، مذاهبمام فرتبا وجود عدم شورای اولی الامر اما مسلمین با  ده اند، که در آن منظور این است:اشاراتی نمو

زم در حابن  یری که دارند، در این موارد خاص، با هم اختلافی ندارند و همگی یک رای بوده اند.و تفاس

وإنما  لإسلام.اوصفة الإجماع هو: ما یتیقن أنه لا خلاف فیه بین أحد من علماء »"مراتب الإجماع" می گوید : 

دیث حلوأئمة أهل ا یهم وعلماء الأمصار،نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتیا من الصحابة والتابعین وتابع

 «.ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعین

اما اینهم  تعریف کنند،« اجماع سکوتی»عده ای تلاش نموده اند که این هماهنگی غیر رسمی را تحت عنوان   

ته اند، نپذیرفا و امام شافعی و تمام علمای شافعی مذهب آن رو کسانی چون امام مالک برآن توافقی وجود ندارد 

قول » ه شود:پس به کاربردن این اصطلاح هم نمی تواند صحیح باشد . شایسته تر این است در چنین مواردی گفت

ا معنی پید« ریشو»تنها در « اجماع»و... . « مسلمین در این مورد اتفاق نظر دارند»یا « ارجح علماء این است

 . بی معنی است« اجماع» امتوجود ندارد و بدون  «امتی»می کند و بدون شوری 

چه ، چناننکته ای که شایسته است به آن پرداخته شود این است که درصورت عدم شورای اولی الامر و اجماع

 با آنچه مسلمین ارائه گردد که در کتب گذشتگان وجود ندارد، و حتی« وضع موجود»آرائی جدید متناسب با 

 با چنین ،اند نیز ناسازگار است، شایسته نیست بدون استدلالگفته « وضع موجود خود»علمای گذشته درمورد 

اء لمعدیدگاهی مقابله شود. محصور نمودن استخراج از منابع شریعت در گذشتگان غیر از معصوم دانستن 

زرگان عدم درک وضع موجود و شکست ثمره ای در برنخواهد داشت. این ب، گذشته، تقلید نابجا، جمودفکری

 ستند نه مراجع تقلید.منابع تحقیق ما ه

 

 حجت بودن اجماع صحابه یا قول آنان؟

تر  آنان در میان این امهت از همه قلب پاک تر و از دانش عمیقگوید:جایگاه صحابه می دربارهابن مسعود 

افراد امهت درست تر و برخوردار بودند و از همه کمتر گرفتار تشریفات و تکلفات بودند و رهنمودشان از همه

ای بودند که خداوند آنها را برای همراهی پیامبر خود و بر پاداشتن دینش برگزیده بود، پس ر است. مجموعهبهت
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شاطبی در مورد  37اند.فضل و مقام آنها را بشناسید و از آنان پیروی کنید، چون آنها رهروان راه راست بوده

 38ر آن الگو هستند.گوید: آنان در فهم و درک شریعت و گام برداشتن در مسیصحابه می

 قبل از بیان نظر علماء در مورد قول صحابی نکاتی را یادآور می شویم : 

ا مفتی یامام یا حاکم  خواه ی کههمه بر این اتفاق دارند که مذهب صحابی در مسایل اجتهادی بر دیگران -1

 باشند حجت نیست.

ن کرد چون در آ توان اختلافیهر گاه صحابی سخنی گفت و دیگران با او موافقت کردند، در آن نم  -2

 است.اجماع شده

 ی اجماع سکوتی است.ن به منزلهاگر صحابی قولی گفت و پخش شد و کسی با آن مخالفت نکرد، ای  -3

حابی الفت کرد قول صصحابی با قول صحابی دیگری مخیک علما اتفاق نظر دارند بر اینکه هرگاه   -4

ت نیست.  حجه

وقت  حجت در آن گردانده شد،ول صحابی به قرآن و سنهت و یا اجماع براند که هرگاه قاتفاق کردهعلما  -5

 همان مرجع است.

اگر صحابی دیدگاه و قولش را پس بگیرد، قول او حجت نیست و محل  علما اتفاق نظر دارند که  -6

ای اجتهادی تکلیفی سخن بگوید و در آن مورد موافق یا اختلاف زمانی است که صحابی در مسئله

 39یا نه؟ یا نه؟ کسی مخالفت کرده  آیا قول او منتشر شدهدانیم که داشته باشد و ما هم نمیمخالفی ن

ت مورد در با در نظر گرفتن این موارد علما  :دارند ومتفاوتی گوناگون مذاهب صحابی قول بودن حجه

ت است و این نظریه مالک و شافعی در قول قدیم و رأی ا - ل: اینکه قول صحابی حجه حمد است در قول اوه

ها خطیب بغدادی از شافعی 40،ها و فقهای احناف و ابن عقیل از حنابله و علائییک روایت و اکثر اصولی

نظرشان همین است و ابن قیم در اعلام الموقعین و شاطبی در الموافقات و ابن تیمیه نیز همین نظریه را 

 41.دارند

م: در چنین صورتی قول صحابی حجت نیست، این  - یکی از دو قول شافعی است و آمِدی و رازی و قول دوه

 42غزالی و احمد در روایتی نظریه شان همین است.

قول سوم: در چنین موردی قول صحابی حجت است، اگر مجالی برای رای در آن نباشد و این قول گروهی  -

 43از احناف است.

 44قول چهارم: قول ابوبکر و عمر حجت است، نه قول دیگر صحابه. -

                                                           
 1/21۵،21۴ بغوی السنة شرح 3۷
 ۴/130 الموافقات 3۸
 ۵۹۷ و ۵۹۴ ص الشریعة مقاصد 3۹
 1/320 احکامها و البدعة حقیقة 40
 ۴/120 الموقعین علاما ،۵/۴13 الفتاوی مجموعة 41
 ۵۹۷ ص الشریعة مقاصد 42
 1/321حقیقة البدعة و احکامها  43
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 45قول خلفای چهارگانه ابوبکر و عمر و عثمان و علی حجت است نه قول دیگران.قول پنجم:  -

ت است.ی چهارگانه بر این اجماع کردهگوید: ائمهبر همین مبناء ابن القیهم می ای پاره 46اند که مذهب صحابی حجه

 از اقوال ائمه و علما در این زمینه: 

ر کسی آنها را بشنود عذری ندارد و باید از آن دو شافعی:وقتی قرآن و سنهت وجود دارد، هامام قول   -1

های اصحاب رسول خدا صلی اطاعت نماید و در مواردی که قرآن و سنهت چیزی نگفته باشند، به گفته

و همچنین فرمود: شما حق ندارید سخنی  47کنیم،الله علیه و سلم یا به قول یکی از آنان مراجعه می

اصول کتاب خدا و گفته باشید، یا بر اصل قیاس کرده باشید، که بگوئید مگر بر اساس یکی از اصول 

 48سنهت و یا قول یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم یا اجماع مردم است.

از پیامبر صلی الله علیه و ها تقلید مکن، آنچه در مورد دین خود از هیچکدام این قول احمد بن حنبل:  -2

 49، سپس در مورد اقوال تابعین انسان اختیار دارد.سلم و اصحاب او آمده را بگیر

ا او فراتر از این  -3 قول امام مالک:قول امام مالک و مذهب او در ترجیح عمل اهل مدینه معروف است، امه

های بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم را حجت رفته و قول صحابه را معتبر دانسته و قول ولی امر

 50است.قرار داده 

ت است، فقط از علما که گفتهمیه در جمع بندی تمام این اقوال می گوید : آن دسته ابن تی  اند قول صحابی حجه

ت دانسته اند که صحابی دیگر مخالف آن نباشند و نیز اگر قول او معروف شد و به آن اعتراض زمانی آن را حجه

فت: اگر صحابه آن را تائید کرده باشند، اجماع توان گاو را تائید کرده باشند و مینکرده باشند، مثل این است که 

ا اگر قول او معروف نباشد، اگر مشخص شود که با آید، چون آنها باطل را تائید نمیاقرار به حساب می کنند، امه

ت نیست.  51آن مخالفت شده، به اتفاق همه حجه

صلی الله علیه و سلم  –ل الله ما جاء عن رسو“امام ابوحنیفه در مورد قول صحابی خارج از اجماع می گوید: 

از   آنچه”. فعلی الرأس و العـین و مـا جاء عن الصحابه تخیرنا و ما جاء عن التابعین فهم رجال و نحن ٌ رجال

صلی الله علیه و سلم رسـیده اسـت بـرسـروچشـم قـرار می دهیم ونسبت به آنچه ازصحابه رسیده    رسول الله

آن( مختاریم ودرباره ی آنچه ازتابعین رسیده است، آنهامردانی هسـتند و ما  است )درقبول یاعـدم پـذیرفتن

 ».52نیزمردانی هستیم
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محمدغزالـی طوسی به صراحت حجیت قول صحابی در صورتی که به صورت اجماع نباشد را رد نموده و می 

الف القیاس و قوم الی ان و قد ذهب قوم الی انه مذهب الصحابی حجه مطلقا و قـوم الـی انـه حجـه ان خ "گوید:

و قوم الـی ان الحجه فی قول الخلفاء الراشدین اذا اتفقوا، و الکل باطل … الحجه فی قول ابی بکر و عمر خاصه

برخی معتقدند رأی و نظـر  53"...عندنا فان مـن یجـوز الغلط و السهو و لم تثبت عصمه عنه فلا حجه فی قوله

حجیت آن به شرطی که مخالف قیاس باشد   حجت است و بعضی، به یـک فـرد از صـحابه بـه طـور مطلـق

حجت می دانند و بالاخره دسته ای رأی اتفاقی   رأی ابوبکر و حضرت عمر را…. اعتقاد دارند و گروهی

حجت می دانند ولی به نظـر ما همه ی این نظرها نادرست می باشند زیرا، رأی کسی که   خلفای راشدین را

 .اه شود و معصوم نباشد حجت نیستدچار خطا و اشتب

قال شعبه بن الحجاج و غیره: اقوال التابعین لیست حجه فکیف تکون “  ابن تیمیه نیز باز در جای دیگر می گوید:

حجـه فی التفسیر یعنی انها لا تکون حجه علی غیرهم ممن خالفهم و هـذا صـحیح امـا اذا أجمعـوا علـی الشـیء 

شعبه بن “. حجــه فـأن اختلفـوا فـلا یکـون قـول بعضهم حجه علی بعض و لا من بعدهم فـلا یرتـاب فـی کونـه 

حجاج ودیگران گفته اند: سخنان تابعین حجت نیسـت. پس، چگونه درتفسیرقرآن حجت باشد، یعنی؛ آن سخنان 

اجماع کرده برکسانی کـه بـا ایشان مخالفت می کنند حجت نیست واین موضع درستی است واگرآنهـا برچیزی 

در این  54درآن چه اختلاف کرده اند برای دیگران حجت نیست باشند درحجت بودن آن تردید ی نخواهد بود اما

 قرارگیرد. احکام درکنارسایرادله مستقل دلیل عنوان به تواندصورت قول صحابی به تنهائی نمی

می  مر یکپارچه ی مسلمین برام حکومت اسلامی و شورای اولی الاپس از انهد به صحابی قول حجیت بحث

 حجیت بحث طرح گردد، چون در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و حکومت خلفای راشدین جای

ع وان مرجبه عن صلی الله علیه وسلم  بلکه آنچه در عصر نبوت مطرح بود شخص رسول الله ،نبود گفتارصحابی

قه راء متفرد نه آلی الامر و اجماع ناشی از آن ارزشمند بواصلی و پس از پیامبر صلی الله علیه وسلم  شورای او

 ی افراد . 

صحابه به « اجماع»در این صورت به قول ابن تیمیه : " جهت درک صحیح نصوص کتاب و سنت مراجعه به 

ترین مردمان به شناخت مراد الله تعالی و رسولش صلی الله علیه و ، زیرا آنان آگاهلازم استعنوان یک منبع 

ی گفتار وبیان کننده وسلم علیه الله صلی ی مکتب رسول الله عصر و پرورش یافته لم بودند و با نزول قرآن همس

ترین و شیواترین آنان بودند، از این رو قرآن به زبان آنان نازل شد و الله تعالی و رفتار او برای مردم و فصیح

ش قرار داد و رسولش صلی الله علیه و سلم شهادت داد بارها در کتابش آنان و موضعشان را مورد مدح و ستای

                                                           
 ۸۶1 ص  المستصـفی 53
ا: گوید می دیگری جای در 54 أ مَّ الُ  و  ةِ  أ قْو  اب  ح  تْ  ف إنِْ  ؛ الصَّ ر  ل مْ  انْت ش  رْ  و  انِهِمْ  فِي تُنْك  م  ة   ف هِي   ز  اهِیرِ  عِنْد   حُجَّ م  اءِ الْعُ  ج  إِنْ  ل م  عُوا و  از  ن  ا رُدَّ  ت  عُوا م  از  ن   اللََِّّ  إل ى فِیهِ  ت 

سُولِ  الرَّ ل مْ .  و  كُنْ  و  عْضِهِمْ  ق وْلُ  ی  ةً  ب  ع   حُجَّ ال ف ةِ  م  عْضِهِمْ  مُخ  ف اقِ  ل هُ  ب  اءِ  بِاتِّ إِ  الْعُل م  عْضُهُمْ  ق ال   نْ و  ل مْ  ق وْلًا  ب  قُلْ  و  عْضُهُمْ  ی  ل مْ  فِهِ بِخِلا   ب  شِرْ  و  نْت  ا ؛ ی  ذ  اع   فِیهِ  ف ه  جُ  نِز   مْهُورُ و 
اءِ  ون   الْعُل م  حْت ج  أ بِي بِهِ  ی  نِیف ة   ك  الِك  .  ح  م  د ؛ و  أ حْم  شْهُورِ  فِي و  نْهُ  الْم  افِعِيِّ  ؛ ع  الشَّ دِ  يفِ  و  وْل یْهِ  أ ح  فِي ق  ةِ  كُتُبِهِ  و  دِید  اجُ  الْج  لِك   بِمِثْلِ  الِاحْتِج  یْرِ  فِي ذ  ل كِنْ  وْضِع  م   غ   مِنْ  و 
نْ  النَّاسِ  قُولُ  م  ا:  ی  ذ  دِیمُ  الْق وْلُ  هُو   ه   الْق 
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آیند لازم و ضروری است ترین مردمانند، بنابراین کسانی که تا روز قیامت پس از ایشان میکه بهترین و فاضل

 55که به آنان اقتدا کنند و راه و روششان را در پیش گیرند" 

 

 یر استجایگاه اقامه ی حجت به نسبت زمان و مکان و اشخاص متغ

ده نیز لهای آینبه مردم به این معنی نیست که در نسلهای قبلی ارائه شده و همین برای سایر نس« دین»ارائه ی 

ایگاهی علماء و فقها جاهل دعوت و امر به معروف و نهی از منکر و کفایت می کند، اگر چنین بود دیگر 

نن سایر س که همچونومی آشفته تبدیل می گشت، آداب و رسنداشته و امر تبلیغ دین نیز تعطیل شده و دین به 

ای  جامعه اما دستور شریعت چیزی غیر از این را می رساند و باید در هر ؛نسل به نسل منتقل می شد ،محلی

مْ یبُیَِّنَ لهَُ لِ وْمِهِ سَانِ قَ از کانال افرادی بومی و محلی )بلِِ « دین»متناسب با زمان و مکانی که در آن قرار گرفته اند، 

تی ح، گردد ارائه «مجددا»( فهم شده و با زبان روز و متناسب با درجه ی فهم مردم بر اساس معیارهای شرعی 

َ  إنَِّ » «:امت»در شکل کلان ان و برای  ةِ  لهِذَِهِ  یبَْعَثُ  اللهَّ دُ  مَنْ  نةٍَ سَ  مِائةَِ  لِّ کُ  رَأْسِ  عَلیَ الْأمَُّ  خداوند ،«ینهَاَدِ  لهَاَ یجَُدِّ

متعال جهت اتمام  به همین دلیل الله گزیند؛ برمی نماید، تجدید را دینشان کار که کسی سال صد هر امت این برای

نْ مِن كُلِّ   نفَرََ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لیِنَفرُِوا كَافَّةً ۚ فلَوَْلَا  :می فرماید «دعوت» این ضرورت همُْ طَائفِةٌَ لِّیتَفَقََّهوُا  فرِْقةٍَ مِّ

ینِ   (122ه/)توب  وَلیِنُذِرُوا قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْهِمْ لعََلَّهمُْ یحَْذَرُونَ فيِ الدِّ

که  الغی استبلکه نیاز افراد عاقل و ب ،ارثی نیست که از طریق مادر به طفل منتقل شود« دین»در این صورت 

ر بسلامی ازمانی که حکومت  باید متناسب با زبان و ادبیات روز جهت رفع نیازهایشان بر آنها عرضه گردد.

مر اماندهی و شورای اولی الامر فقهای اسلامی منهدم گردیدند پرداختن به امر بیدارگری و سازمنهاج نبوت 

 ا از دینای آنهدعوت نیز مختل شد. به همین دلیل جوامع تعادل خود را از دست داده و به تدریج میزان آگاهی ه

تهای ر وضعیدمناسب و عده ای در وضعیت قابل قبول و دسته هایی نیز  تاً نیز تغییر کرد. عده ای در سطح نسب

 ند . ه ابد، خیلی بد و حتی تأسف انگیزی قرار گرفت

ند ار شده از گرفتاین انسانها و جوامع مریض با آنکه بیماریهای مشترکی دارند، اما هر کدام به بیماری خاصی نی

اعیان دلبند. طا دیگران متفاوت بوده و داروی متفاوتی را نیز می که راه درمان و مدت زمان معالجه ی آنها ب

ع سب با وضا متناراهل توحید باید متناسب با زمان و مکانی که در آن به درمان مسلمین مشغول شده اند دین الله 

 موجود مسلمین ارائه دهند که ممکن است با وضع موجود افراد و جوامع دیگر متفاوت باشد .

در مجموع الفتاوی در مورد چنین اشخاصی می گوید:" همه ی آنچه که نزد بعضی از مردم قطعی و ابن تیمیه 

یقینی است، واجب نیست پیش بقیه ی مردم هم قطعی و یقینی باشد و این طور نیست که همه ی فرموده های 

ی از احادیث را نشنیده اند را همه ی مردم درک کنند و بفهمند، اصلاً خیلی ها بسیارصلی الله علیه وسلم  پیامبر
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را اشتباهی گرفته اند، گر چه فرموده های صلی الله علیه وسلم  یا فهم نکرده اند و خیلی ها مراد و مقصود پیامبر

 ایشان روشن است و همراه قرائنی است که مقصود او را بیان می کند ".

لزاماً اعات اعتقادی مخالفت ورزد، این طور نیست که هر کس با بعضی از موضو» و در جای دیگر می گوید:

ی و را ما)کافر شود و( هلاک گردد؛ زیرا شخص مخالف، یا مجتهد است و اشتباه می کند که خداوند اشتباه 

د و ده باششبخشد، یا شخصی است که در آن مسائل در حدی علم و آگاهی به او داده نشده که حجت بر او تمام 

 .«که به وسیله ی آن خداوند سیئات و گناهان او را پاک می کندگاهی هم فرد مخالف، حسناتی دارد 

ان ای دیگربدون علم و اطلاع کافی با بعضی از احکام شرعی که ممکن است براین مسلمین بیمار و جاهل گاه 

، مخالف انسان با آن چه برایش مجهول باشد«: المرء عدوه لما جهل»روشن باشد مخالفت می کنند و اصولا 

 ،ختلفمخلق و خوهای یها و حتی شرایط جغرافیائی، مکان، اقوام و مخالفت افراد به نسبت آگاه این .است

 انِ بلِسَِ ). به همین دلیل متخصصین خاصی را می طلبد که با شرایط و وضع موجود آن مکان گوناگون می گردد

 مسلط باشند. (  لهَمُْ  لیِبُیَِّنَ  قوَْمِهِ 

ن و ت و اجماع دچار کفری می گردد، ایمان چنین شخصی با شک و گمازمانی که شخص بر اساس کتاب و سن

در  الی کهبر اساس هوی و هوس افراد باطل نمی گردد و نمی توان به هر شخصی لفظ کافر را تحمیل کرد در ح

 حق چنین شخصی شروط و موانع تکفیر به اجراء نیامده است. 

ست اما نموده و تازه از این مصیبت رها شده اکفر و شرک و بدعت رشد جاهلیت و مانند کسی که در  -

 هنوز ویا. گ لیَّةٌ جَاهِ  فیِكَ  امْرُؤٌ  إنَّكَ »که رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی فرمود:  هنوز مانند ابوذر

صوص و بخیا مسلمان زاده های کنونی پس مانده های جاهلیت  «دارد وجود تو در جاهلیت های عادت

صر مال ع در آنها باقی مانده است و مثلا بر این باور است که ممنوعیت خمر جاهلیت دین سکولاریسم

نموده و  حلال نبوت بوده و الان مردم عاقل شده اند و... پس حرام نیست یا ربا را به دلایلی برای خود

 ردد .به همین صورت هنوز احکام جاهلیت در آنها باقی مانده است و باید به صورت تدریجی پاک گ

 ده باشد که در بادیه و کوههای پرت و صعب العبور و به دور از عقیده ی پاک رشد کر کسی انندم یا -

یلی به دلا و باشدصلی الله علیه وسلم الله و رسولش  متعلق بهرا که می شنود باور ندارد که  یا سخنی -

 چون عدم اعتماد به گوینده و... آن را انکار می کند. 

 یا... -

شرک و کفر رها شده بودند و نسل اول جاهلیت و الله علیه وسلم نیز که تازه از  اصحاب رسول الله صلی

محسوب می گشتند در موراد زیادی شک می کردند و شکشان را با پرسش از رسول الله صلی الله علیه وسلم به 



2۷ 
 

مت فسحقوني، عنوان منبع اصلی برطرف می کردند مثل رؤیت الله متعال و ....یا مانند کسی که گفت :إذا أنا 

  "56وذروني في الیم، لعلي أضل عن الله

لئلا یكون للناس ». الله متعال می فرماید:57« حجت نبوی»چنین اشخاصی تکفیر نمی گردند مگر بعد از اقامه ی 

  .58و الله متعال خطاء و فراموشی را عفو نموده است )165النساء" /«)على الله حجة بعد الرسل 

 به دو دلیل شامل شخص می گردد :  و ابن قیم می گوید عذاب

 59ارادگي و عدم عمل متناسب با آن رویگردانی از حجت و بي  -1

 60ارادگي  در برابر آن لجبازی بعد از قیام حجت و بي  -2

در این صورت اولی مشمول کفر اعراض و رویگردانی می شود و دومی نیز مشمول کفر عناد و لجبازی می 

، الله متعال دسترسی به شناخت آن حاصل می گرددل و عدم اقامه ی حجت و عدم گردد . اما کفری که بر اثر جه

 «61عذاب دادن چنین موردی را تا زمانی که حجت فرستاده ها اقامه نگردد نفی نموده است

کند بر هدایت است : آیا برای چنین ضلالت و سرگردانی که شخص خیال می باز می گوید: اگر گفته شودابن قیم 

گفته می شود :  ) 32/ الزخرف( : ویحسبون أنهم مهتدوندارد؟ همچنانکه الله متعال می فرماید عذری وجود

گمراهی آنها إعراض و رویگردانی از وحی است که رسول صلی  منشأ برای چنین مورد و موارد مشابهی  که

دایت یافته است چنین الله علیه وسلم آن را آورده  عذر نمی باشد هر چند که گمان برد که بر راه راست و ه

به دلیل اعراض  شخصی در رویگردانی از پیروان داعی حق راه افراط را پیموده و در این صورت گمراهیش

م و ناتوانیش در رسیدن به . و این بر خلاف کسی است که گمراهیش به دلیل عدم رسیدن پیاو تفریطش می باشد

ی قرآن مشمول اولی می گردد . اما دومی : الله متعال ، چنین موردی دارای حکم دیگری است و وعیدهاآن است

و باز « وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا »کسی را قبل از اقامه ی حجت عذاب نمی دهد . همچنانکه می فرماید:

( و باز در مورد  165النساء /  (می فرماید: رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یكون للناس على الله حجة بعد الرسل 

 62(  118)النحل /  «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین»تش می فرماید:اهل آ

این امر در زمانی با زمان دیگر و در مکانی با  همچنین می گوید: اقامه ی حجت چگونه صورت می گیرد؟

، اقامه ی حجت در زمانی که علم و دانش دینی در حال شکوفائی است و در میان مردم مکان دیگر متفاوت است

همچنین آنچه که در شهرهای  انحطاط  و غریبی است متفاوت است. لراگیر است با زمانی که علم دینی در حاف

                                                           
 اند کرده روایت الخدري سعید أبي از دو هر(  2۷۵۷/2۷)  التوبة در ومسلم(  3۴۷۸)  الأنبیاء در البخاري 56
 شرعی کانل از و  وسلم علیه اللَّ صلی اللَّ رسول سبک به پیام رساندن مبلغ وظیفه نیست، مبلغ دست حجت فهم.  دارد تفاوت حجت فهم با حجت ی اقامه 5۷

 .است نموده فراهم مبلغ پیام فهم جهت شخص خود که دارد بستگی اسبابی و گیرندگی به  حجت فهم و است؛ آن
 1۶۶-3۵/1۶۵: الفتاوى مجموع 5۸
نْ : اند گرفته ایمان و کفر در تولی مساوی را آن ای عده كه اعراض كفر 5۹ م  نْ  أ ظْل مُ  و  ر   مِمَّ هِ  بِآیاتِ  ذُكِّ بِّ ض   ثُمَّ  ر  ا أ عْر  نْه  قِمُون   الْمُجْرِمِین   مِن   إنَِّا ع   مُنْت 

 (22/السجدة)
عْل مُ  ق دْ :قلب و زبان و علم با انکار از است عبارت که انکار و حجود کفر 60 هُ  ن  حْزُنُك   إنَِّ قُولوُ الَّذِي ل ی  هُمْ  ن  ی  إنَِّ ك   لا ف  بُون  ذِّ ل كِنَّ  یُك  الِمِین   و  دُون   اللََِّّ  بِآی اتِ  الظَّ جْح   ی 

 (33:الأنعام)
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مایان دینی دور هستند متفاوت دارای عالم و علماء صدق می کند در مکانهای دور افتاده ای که از علم و عل

در میزان علم و توانائی های آنها  . علاوه بر این اقامه ی حجت از شخصی به شخص دیگر به دلیل اختلافاست

 متفاوت است و هر کدام مستحق روشی خاص می باشند. 

در قیام حجت این است که شخص معین فهمی مجمل در حد بر طرف نمودن کفر و شرک و  و نکته ی کلیدی

شته باشد. داو حکمت  فقهی که در آن افتاده است پیدا کند و شرط نیست فهمی دقیق مانند اهل و جاهلیت بدعت

همچنین شرط نیست که شخص به فهم مطلب اقرار کند بلکه این به قضاوت مبلغ بر می گردد که تشخیص دهد 

رده اند اما آن را فرد مطلب را فهمیده است یا خیر؟؛ چون اکثر اهل کفر و نفاق با آنکه حجت را دانسته و فهم ک

وجحدوا بها »مورد قوم فرعون ذکر کرده و می فرماید:،همچنانکه الله متعال این واقعیت را در انکار می کنند

 63والله أعلم« واستیقنتها أنفسهم

ی با ر زمان، حجت الله بر کفار دانها و مکانها و اشخاص مختلف استهمچنین می گوید: قیام حجت به نسبت زم

ا بود یدلیل ن زمان دیگر و ناحیه ای با نواحی دیگر متفاوت است و قیام حجت شخصی با شخص دیگر نیز به

ی که ضعف درعقل و شناخت مانند صغیر و دیوانه فرق دارد .ممکن است شخص به دلیل عدم فهمش مانند کس

ی نسان کرصحبتها را نمی فهمد و مترجمی هم نیست که برایش ترجمه کند، چنین شخصی مانند ا )بلسان قومه(

ز یکی از چهار موردی است که در رو. چنین شخصی ا نمی شنود و قدرت فهم نیز ندارداست که چیزی ر

 "»قیامت عذر عدم رسیدن حجت دارند و یدلون على الله بالحجة یوم القیامة 

 وعمل إتمامِ حجت بر بندگان خدا به شرط علم

ى العمل لقدرة عل، واوالحجة على العباد إنما تقوم بشیئین بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله» ابن تیمیه مي گوید:

ن أو بعض الدیلعلم باأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر علیه ولا نهي، وإذا انقطع به، ف

ین أو یع الدحصل العجز عن بعضه، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجم

 عجز عن جمیعه كالمجنون مثلاً.

یمكن حین دخوله أن یلقن جمیع شرائعه ویؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب، كما أن الداخل في الإسلام لا 

والمتعلم والمسترشد، لا یمكن في أول الأمر أن یؤمر بجمیع الدین ویذكر له جمیع العلم، فإنه لا یطیق ذلك وإذا لم 

میر أن یوجبه جمیعه ابتداء، بل یعفو یطقه لم یكن واجباً علیه في هذه الحال، وإذا لم یكن واجباً لم یكن للعالم والأ

عن الأمر والنهي بما لا یمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفى الرسول عنه إلى وقت بیانه، ولا یكون ذلك 

من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحریم مشروط بإمكان العلم والعمل، فإن العجز 

 64 «وإن كان واجباً في الأصل مسقط للأمر والنهي

 إتمامِ حجت بر بندگان خدا به دو شرط اقامه مي شود:
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 توانایي ودسترسي به علم وآگاهي در باره ي آنچه خداوند نازل كرده است. -1

 قدرت وتواناي عمل به آن.  -2

ن به ل كردمپس كسي كه از دسترسي به علم وآگاهي )درباره ي آن(عاجز باشد مانند دیوانه ونیز كسي كه از ع

شود  دین قطعوهنگامي كه علم نسبت به بعضي از امورمر ونهي برچنین كساني نمي باشد؛ آن ناتوان باشد، پس ا

ت كسي اس كسي كه از علم وعمل به دین ناتوان است نیز همانند ویا عجز به بعضي از امور دین حاصل گردد،

گر اونه كه همانگتمام امور دین عاجز گشته است. ز كه از آگاهي نسبت به تمامي امور دین محروم بوده ویا ا

مام یا به ت اء گرددكه تمام شرائع اسلام به او إلق كسي وارد اسلام شود، در حین وارد شدن به اسلام امكان ندارد

ل امور دین امر شود. ه تمام بمرتبه  وهمانطور كه توبه كننده از گناهان وطلب ومسترشد امكان ندارد كه در اوه

 (آن موارد) ین حالدرنتیجه در ا دین دستور داده شود یا تمام علوم به اوتدریس شود، زیرا توان آنرا ندارد.امور 

 بر آنها واجب نیست.

ه بهتر بلك تمام موارد را برآن تحمیل كند. )در آن حال( بنابراین دیگر براي عالم وامیرجایز نیست كه

 ها وجود نداردچشم پوشي كند.ي كه امكان علم وعمل به آننهي در مورد چیزهای ازامر و امكان، تاوقت است

ز باب ن حالت اوای از آنها چشم پوشي كرد. )آن مورد( همانگونه كه پیامبر صلی الله علیه وسلم تا هنگام بیان

شرط  اقرار كردن به محرمات وترك واجبات به شمار نمي رود.زیرا واجب بودن وتحریم، مشروط هستند به

 ستند اگر چه در اصل واجب باشد. "وعجز وناتواني ساقط كننده ي امر ونهي ه مل.امكان علم وع

 و مرتدین پس از آمدن پیامبر خاتم کفارجایگاه اقامه ی حجت بر 

وَذَلكَِ أنََّ »: و قرآن می گویدصلی الله علیه وسلم  ابن تیمیه در مورد اتمام حجت بر غیر مسلمین با آمدن پیامبر

ینِ  فاَتِ وَالْقَ  أصُُولَ الدِّ ا أنَْ تكَُونَ مَسَائلَِ یجَِبُ اعْتقِاَدُهاَ قوَْلًا أوَْ قوَْلًا وَعَمَلًا كَمَسَائلِِ التَّوْحِیدِ وَالصِّ ةِ إمَّ دَرِ وَالنُّبوَُّ

لُ: فكَُلُّ مَا یحَْتاَجُ النَّاسُ  ا الْقسِْمُ الْأوََّ إلىَ مَعْرِفتَهِِ وَاعْتقِاَدِهِ وَالتَّصْدِیقِ بهِِ مِنْ هذَِهِ وَالْمُعَادِ. أوَْ دَلَائلَِ هذَِهِ الْمَسَائلِِ.أمََّ

ُ وَرَسُولهُُ بیَاَناً شَافیِاً قاَطِعًا للِْعُذْرِ. إذْ هذََا مِنْ أعَْظَمِ مَا بلََّغَهُ  َّنهَُ للِنَّاسِ الْمَسَائلِِ فقَدَْ بیََّنهَُ اللهَّ سُولُ الْبلََاغَ الْمُبیِنَ، وَبیَ  الرَّ

سُلِ الَّذِینَ بیََّنوُهُ وَبلََّغُوهُ وَهوَُ مِ  ةَ عَلىَ عِباَدِهِ فیِهِ باِلرُّ ُ بهِِ الْحُجَّ  65«.نْ أعَْظَمِ مَا أقَاَمَ اللهَّ

نند ست، مااو به همین خاطر اصول دین یا شامل مسائلی است که اعتقاد به آن با قول، یا قول و عمل واجب »

ه که مۀ آنچهیا دلایل مربوط به این مسائل. اما دستۀ اول: پس  مسائل توحید و صفات و قدر و نبوت و معاد؛

حقیق تلش به مردم برای شناخت و اعتقاد و تصدیق کردنش برای این مسائل به آن احتیاج دارند، خداوند و رسو

ست که گیرد. و این از بزرگترین اموری اکه آن را بیان کرده اند؛ بیانی شافی و قاطع که عذری در خود نمی

واردی مگترین سول آن را ابلاغی آشکار نموده است، و برای مردم آن را بیان نموده است و این موارد از بزرر

 «.ستااست که خداوند با آن حجتش را بر مردم به وسیلۀ رسولانش اقامه نموده و تبیین و ابلاغ کرده 
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. در تفاوتهای اساسی دارلمان و کافبرای مسنبوی با این وصف مشخص است که رساندن و اقامه ی حجت 

 ارکفی حکم ودر این دنیا بر  ،چه اقامه ی حجت شده باشد یا نه ،غیر از دین اسلام باشدباوری شخصی که بر 

 . جتنمی شوند مگر بعد از اقامه ی ح. این دسته همچون اهل فترت در قیامت عذاب داده صادر می گردد

ز رد و انها بعد آبر آنها حجت اقامه شده و لی الله علیه وسلم صاما مسلمین و کفاری که پس از آمدن رسول خاتم 

نیز دنیا  درو  است کفرمعذبعلیهبرای قیامت آنها بدون شک انکار حق، مشمول کفری شده اند، این کفر آنها 

ابئِیِنَ وَ  -2 هاَدُوا لَّذِینَ ا -1گانه ی اصلی : 5مشمول احکام مختلف متعلق به کفار   -4 ى  رَ وَالنَّصَا -3 الصَّ

( 217قره/كَافرٌِ )ب هوَُ وَ  فیَمَُتْ  دِینهِِ  عَنْ  مِنْكُمْ  یرَْتدَِدْ  فار مرتد : وَمَنْ ک -6( و 17أشَْرَكُوا )حج/ وَالَّذِینَ  -5 وَالْمَجُوسَ 

ه دهد د یا جزییا باید مسلمان شوو شبه اهل کتاب )مجوس و صابئین(  )یهود و نصارا( اهل کتاب :می شوند یعنی

دیم د. و قنوشته شد یا کنیا باید اسلام بیاور یستها )مشرکین / احزاب(غیر اهل کتاب و سکولار فارو ک یا بجنگد،

خود  فر و شرکبر کو اختیاری آگاهانه و عمدا و به میل خودشان ز مسلمانانی هم که بعد از تمام این مراحل با

 رگردند یا کشته شوند . به اسلام بدوباره یا باید  کهشامل حکم مرتدین گشته  اصرار دارند

ت ن زرگان دیبو غیر مسلمانان به اجماع صحابه و رای  جامعه ی کفاربر نبوی  در این صورت مسألۀ اقامۀ حجه

ت بر آ  است هتمه یافتنان خاتمام شده است و با آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم و قرآن، دیگر مسألۀ اقامۀ حجه

 الله رسول آمدن مانان باقی نمانده است. به همین دلیل هر کسی بگوید کهبرای غیر مسل جهل به عذر ومسألۀ

ر دنیا برای تنظیم چگونگی روابط مومنین با آنها د قیامت وزر تا وقرآن برای غیر مسلمانان وسلم علیه الله صلی

 . ر خلاف شریعت الله صحبت کرده استب شخص آن پس نیست، حجت

اقامۀ در نظر گرفتن پیامبر خاتم چیزی نداند و جاهل باشد باز بدون  غیر مسلمان اگر هم از اصول شریعت

 و مقلدین آنها می «کفار»در مورد این دسته از  گردد. ابن قیم جوزیتکفیر، کافرمیو موانع حجت و شروط 

اءَنا على أمُة، طبقة المقلدین وجهال الكفرة وأتباعهم وحمیرهم الذین هم معهم تبعاً لهم یقولون: إنا وجدنا آب»گوید: 

گویند: ما پدرانمان بر سر این منهج طبقۀ مقلدین و نادانان کافر و الاغان دنباله روی آنان می 66«.ولنا أسُوة بهم

 . آنان هستند )برای ما اسوه هستند(بوده اند و ما نیز اسوۀ مان 

ن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً وقد اتفقت الأمُة على أ»گوید:  می «کفار»در مورد این  همچنین امام ابن قیم

مقلدین لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما یحكى عن بعض أهل البدع أنه لم یحكم لهؤلاءِ بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه 

الدعوة، وهذا مذهب لم یقل به أحد من أئمة المسلمین لا الصحابة ولا التابعین ولا من بعدهم، وإنما یعرف عن 

اند که این طبقه کافرند هر چند جاهل باشند و مقلد بزرگانشان امت متفق«.»المحدث فى الإسلام بعض أهل الكلام

و امامانشان باشند، هر چند که از بعضی از اهل بدعت آمده است که اینان را از اهل آتش به حساب نیاورده اند، 

مذهب را هیچ کدام از امامان اینگونه نگفته بلکه به منزلۀ آنانی قرار داده اند که دین به آنان نرسیده است!! این 
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است و نه از صحابه و نه تابعین و نه بعد از آن سخن اینگونه نگفته اند. آنانی که این سخن را گفته اند اهل کلام 

 «. بوده اند

د المقلذا مسلمة"، وه وصح عنه أنه قال صلى الله علیه وسلم: "إن الجنة لا یدخلها إلا نفس»ید: گو در ادامه می

ه وسلم  علیاللهاز پیامبر صلی »«. لا یخرج عن الإسلام أو الكفر لیس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف

لد هم مسلمان نیست؛ و او و این شخص مق رود مگر نفس مسلمانارد بهشت نمیآمده است که فرموده است: و

 .«از کفر یا اسلام خارج نیست ،عاقل و مکلف است و عاقل مکلف

والإسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شریك له، »و امام ابن قیم در آخر به معرفی اسلام پرداخته و می گوید:

والإیمان بالله وبرسوله واتباعه فیما جاءَ به، فما لم یأتْ العبد بهذا فلیس بمسلم وإن لم یكن كافراً معانداً فهو كافر 

و اسلام » 67«.ل غیر معاندین، وعدم عنادهم لا یخرجهم عن كونهم كفارجاهل. فغایة هذه الطبقة أنهم كفار جها

عبارت است از وحدانیت الله و عبادت کردنش به تنهایی و بدون شریک قرار دادن برایش. و ایمان آوردن به الله 

افری و پیامبرش و پیروی از دینی که آورده است، هر بنده ای این موارد در او نباشد مسلمان نیست و اگر ک

معاند نباشد، پس او کافری جاهل است. پس کمترین حکم این گونه اشخاص این است که آنها کافری جاهل 

 «.شود که کافر نباشندا دلیل نمیهستند، که عناد ندارند، و عدم عناد آنه

ان ز هماگفته است نه مسلمین، که متاسفانه عده ای  «کفار»دقت شود که ابن قیم این سخنان را در مورد 

ی من تطبیق داده شده است را با قیچی کاری های ناشیانه بر مسلمی «کفار»درصدی ها این حکمی که در مورد 5

 دهند و سایبری های جنگ نرم وروانی دشمن نیز در ترویج و نشر این تحریفات به کمک این بخش از

 درصدی ها آمده اند. 5

 

 68فرق میان رسیدن حجت با فهم آن

یعَْرِفوُنَ  هُ كَمَارِفوُنَ یعَْ »دن پیامبر و رسانیدن قرآن و پیام وی به آنها در حد شناختی که در حدتنها آم کفاربرای 

با  ارکف ربا آنکه اکث باشد اقامه ی حجت الله بر آنان است و همین شناخت ظاهری برایشان کافی است.« أبَْناَءَهمُْ 

 ان اسبابه خودش، اما با این وجود این نفهمی آنها، کوجود اقامه ی حجت باز به دلایلی از فهم آن عاجر هستند

حْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ أمَْ تَ " . الله متعال در این مورد می فرماید:نموده اند، برایشان عذر نمی گرددآن را فر اهم 

 (44رقان/)ف "سَبیِلًا  أضََلُّ  همُْ  بلَْ  كَالْأنَْعَامِۖ  إلِاَّ  یسَْمَعُونَ أوَْ یعَْقلِوُنَ إۚنِْهمُْ 

                                                           
 (.2/۸۹۶)   نیز. همان[۶۸] 6۷
 أهـل مـن السـنة ـلأه ،موقـف  2۴2 /2  للغامــدي وأحكامهــا البدعــة حقیقــة  ،21۶  ص  لمعــاش وحكمــه الاعتقــاد بمســائل الجهــل: هــذا في انظــر 6۸

 ص اللطیف عبد آل العزیز بدلع والعملیة القولیة الإیمان نواقض ، 2۷۵ص سـوف لعلـي الإیمـان بمسـمى العمـل لعلاقـة التبیـان  ،21۶ /1  للرحیلـي البـدع
۷3٫ 
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در این صورت اصل عام در مورد حجت غیر مسلمین، رسیدن آن به شخص مکلف است، کسی که حکم شرع 

اما  6۹ به وی برسد حجت بر وی اقامه شده است همچنانکه ابن عباس گفته است:"من بلغه القرآن فهو لـه نذیر"

مسلمان دو قول  وجود دارد : میان اهل علم در مورد فهم حجت و جزئیات این اصل و صدور حکم بر شخص 

70 

اید ببرای شخص شنونده یا بیننده تنها قرائت و خواندن حکم کافی نیست بلکه علاوه بر آن شخص  -1

به  لی،ک و توانائی فهم آنچه بر وی عرضه می شود را داشته باشد، منظور از این فهم فهمی است مجمل 

 مثل ودقیق فهمی جزئی اشته باشد، نهتصوری کلی از این امر جدید دنحوی که شخص قادر باشد 

 متخصصین .

شافعي می گوید: "لله تعالى أسماء وصفات جاء بهاكتابه، وأخبر بها نبیه صلهى الله علیه وسلهمأمته، لا یسع أحد امام 

ل من خلق الله تعالى قامت علیه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصح عنرسول الله صلهى الله علیه وسلهم ا القو

بها فیما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوتالحجة فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة علیه فمعذور بالجهل .... 

 71ولا یكفر بالجهل بها أحدإلا بعد انتهاء الخبر إلیه بها".

نها ت ی کندماز ظاهر گفتار امام شافعی فهمیده می شود که برای شخص جاهلی که این صفات الله متعال را رد 

 ردد . قرائت آیات باعث اقامه ی حجت بر وی نمی گردد، بلکه باید حکم شرعی برای شخص آشکار و روشن گ

نیز می گوید: شخص جاهل و کسی که در این امت دچار خطاء می گردد چنانچه عملی  ابن العربي المالكي

ل و خطأ دارای عذر است تا کفرآمیز و شرکی را انجام دهد مشرک و کافر نمی گردد، او به واسطه ی جه

زمانی که حجت و دلیل برایش به گونه ای واضح و روشن بیان شود که با چیز دیگری اشتباهی گرفته نشود، و 

منکر امری ضروری در دین گردد که تمام مسلمانان بدون نظر و تأمل آن را می ، شخص با وجود چنین آگاهی

 72شناسند و برایشان آشکار و معلوم شده است.

نیز می گوید: کسی که به الله و رسولش ایمانی کلی و مطلق داشته باشد، و چنان آگاهی به وی نرسیده  ابن تیمیة

باشد که خوب و بد شریعت را تشخیص دهد، در این صورت حکم بر کفر وی داده نمی شود تا زمانی که حجتی 

حالی که بسیاری از مردم در تأویل قرآن  بر وی اقامه گردد که اگر با آن مخالفت شود شخص کافر می گردد. در

دچار خطاء و اشتباه می گردند و بسیاری نیز در معانی قرآن و سنت نا آگاه و جاهل هستند، و علاوه بر اینها، 

                                                           
 ۷/1۶3.   الطبري تفسیر 6۹
 20۵/  1 للرحیلي البدع أهل من السنة أهل موقف ۷0
 ابـن وأورده  ، 12/۷۴1  الفـــتح في  الحــاف ذكــر كمــا الشـــافعي مناقــب في حـــاتم أبي وابــن ،  12۴ ص العلـــو صــفة إثبــات في قدامــة ابــن رواه ۷1

 .ثقات رجاله: ۹۴ص العلــو تصـر  في الألبــانی وقـال۹۴  ص الإســلامیة  الجیـو اجتمــاع في مسـندا القــیم
 130۷/ ۵ التأویل اسنمح في القاسمي نقله ۷2
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خطاء و فراموشی از این امت برداشته شده اند، در این صورت شخص کافر نمی گردد مگر بعد از روشنگری 

 73و آشکار شدن حکم.

ده همد. عحتی اگر آن را نیز نف ؛لمان، بر وی اقامه ی حجت شده استرسیدن  حکم به شخص مس تنها با -2

 دارای چنین دیدگاهی هستند. و دعوت نجد و نجدیت ای از پیروان محمد بن عبدالوهاب 

که پس از بیان چند جمله از محمد بن عبدالوهاب می گوید: حجت بر 74چون إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن 

عبد الله أبو بطین 75که قرآن به وی رسیده و آن را شنیده اقامه شده است هر چند که قرآن را نفهمیده باشد.کسی 

 76نیز بر همین مطلب تأکید کرده و چنین اشخاصی را دارای عذر به جهل نمی داند.

خص آن در مورد فهم حجت گفته است: منظور از قیام حجت این نیست که ش 77حمد بن ناصر بن معمر حنبلی 

 78را به گونه ای روشن و واضح بفهمد که انسانهای زاهد و پارسا آن را می فهمند.

در تعلیقی بر این کلام می گوید: این شرط و قید شیخ ابهامات سخنان قبلی وی که به ذهن خواننده  79رشید رضا

ا رسیدن و ابلاغ قرآن می رسید را برطرف می کند، چون عده ای از علمای نجد بر این باورند  که حجت تنها ب

به مردم اقامه می گردد هر چند که آن را نفهمیده باشند و این عاقلانه نیست.... از این شرط و قید شیخ یادگرفتیم 

که فهمی که آن را شرط اقامه ی حجت نمی داند فهم درک عمیق وفقه نصوص است نه فهم لغوی .... و 

قلبهایشان مهر نهاده شده است توصیف می کند، تمام اینها مدلول آیات  مشرکینی که الله آنها را به کرو لالی که بر

 80قرآن در توحید و رسالت را می فهمیدند چون آنها اهل لغت و ادبیات بودند .

می گوید: و در قیام حجت شرط نیست که شخص از الله و رسولش فهمی همچون فهم کسانی  شیخ عبد اللطیف

 81بر صلی الله علیه و سلم آورده است ایمان، پذیرش وانقیاد خالصانه دارند.داشته باشد که به آنچه که پیام

کسی که دعوت را نفهمد حجت بر وی اقامه نگشته است...  و در این زمینه کبار  "محمد رشید رضا می گوید:

بر 82ن بلیهد علماء معاصر نجد در مجلس الإمام عبد العزیز بن فیصل دچار اختلاف شدند .... دلیل شیخ عبد الله ب

این بود که مهم فهم حجت است نه فقط رساندن حجت بدون فهم، و برای آنها دلایل صریح و آشکاری از کلام 

                                                           
 .المسألة هذه أثناء بعضه عرض یأتي كثیر كلام وله   2۴-23 /12   الفتاوى مجموع ۷3
 الظلام مصباح کتاب صاحب اللطیف عبد برادر ۷4
 . یفهمه لم ولو وسمعه بلغه من كل على بالقرآن قامت الحجة أن /13 ص المعین تكفیر حكم ۷5
 2۸2 /1وأیضا ،1/2۵3  للـــوهیبي الإیمــــان نــواقض: بطـــین أبــو الشـــیخ قـــول في تفصــیلاً  وانظـــر31۵/   10،  الســـنیة الـــدرر   ۷6
 یحكم لم من على الرد في العذاب الفواكـه: منهـا ورسـائل مؤلفـات لــه نجـد، في التوحیـد ودعـاة ، الحنابلـة فقهـاء مـن معمـر، بن عثمان بن ناصر بن حمد ۷۷

 3۸2/  1۶.  السنیة الدرر: في ترجمته    12۵۵ توفي.  الشرفة والنبذة والكتاب، ةالسن
 1/21۹  للرحیلي السنة أهل موقف: وانظر( ۶3۸/  ۵ والمسائل الرسائل مجموعة ضمن) معمر لابن الشریفة النبذة ۷۸
: مجلته أبرزها من علمیة مشاركات ولـه عبـده، محمـد یـد لـىع تتلمـذ ومؤرخ، وسیاسي وأدیب، مفسر مصر، في وولد الأصل، بغدادي رضا، رشید محمد ۷۹

 ۶/12۶.    للزركلي الأعلام: في ترجمته.  ه13۵۴توفي. السلفیة للدعوة نصرة وله. المنار: وتفسیره المنار،
 ۵/۶3۸  والمسائل الرسائل مجموعة  ۸0
      2۵1ص جرجیس بن داود شبهات كشف في والتقدیس التأسیس منهاج ۸1
: في ترجمته. ه۵۹13: توفي الشریعةوالعصر، علوم على اطلاع وله نجد، في المعروفین العلماء من كان. بلیهد بابن المعروف سعود بن سلیمان بن اللَّ دعب ۸2

 ۵۴2/ 3.    نجد علماء
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از نص و سخن  که مقصود و مراد « فهم مجمل»و شیخ میان ".83ابن قیم آورد و آنها را به این شیوه قانع نمود

. در این فرق می گذارد ،فهم اهل علم از آنمثل « فهم مفصل»شارع را به صورت اجمال درک می کند با 

صورت فهم اول )فهم مجمل( یکی از شروط قیام حجت است و فهم دومی )فهم مفصل( یا فهم الهدایه شرط 

  84."نیست

مه ی حجت نشده است مانند جاهلی است که احکام اشیخ سلیمان بن سحمان می گوید: کسی که به خوبی به وی اق

ابن حزم نیز می گوید: تمام آنچه 85شخصی در واقع  به وی اقامه ی حجت نشده است. دینش را نمی داند چنین

گفتیم که انجام دهنده ی فلان عمل بعد از اقامه ی حجت فاسق یا کافر می گردد به این منظور است: کسی که بر 

 86وی اقامه ی حجت نشده است معذور و مأجور است هرچند انسان خطاکاری هم باشد.

ای شور است و از نعمت« الجماعة»که نماد  نی که  از نعمت دارالاسلامزما :لازم استنیز ن نکته یادآوری ای

و اجماع ناشی از آن  محروم گشتیم در واقع پس از رسول الله صلی الله علیه وسلم که برای امت  ،اولی الامر

یم. در آن هنگام که مسلمین ه اشد امت شاهد بود ما از نعمت شاهد و ارائه ی دین واحد در میان مردم نیزمحروم

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلَا یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ" )بقرة /  ار بودند الله متعال می فرماید :از تمام این نعمتها بر خورد "یرُِیدُ اللهَّ

در  چنین سیاستی را بن جبل که رهسپار یمن بود ( و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز خطاب به معاذ185

رُوا". رُوا وَلَا تعَُسِّ رُوا وَلَا تنُفَِّرُوا، وَیسَِّ آسان بگیرید و سخت نگیرید. 87روش برخورد با کفار امر می کند :"بشَِّ

مردم را امیدوار کنید و مژده بدهید و آن ها را متنفر نکنید. اگر این اسلوب در برخورد با کفار هم تطبیق شده 

اب و مصیبتی گیر کرده اند و بیشتر از هر زمان نیاز به این قاعده دارند، است حالا که مسلمین در چنین گرد

 چگونه باید با آنها برخورد شود ؟ 

 

 بالجهل در احکام و قوانین شریعت انواع احکام و ریشه های عدم عذر

و هنگامی که شخص قصد دارد در مورد امور اساسی  چون توحید، مسلمان و کافر و مسائل متعلق به ایمان 

شرک و عذر به جهل و... وارد میدان روشنگری گردد باید تمام نصهای موجودی که به موضوع مرتبط هستند 

نصی در نظر بگیرد. چون هیچ نصی  زدنرا مد نظر بگیرد و این نصوص را در مکان اصلی آن بدون کنار 

غلق و پیچیده ای وجود ندارد، وجود ندارد مگر اینکه نص دیگری آن را معین و مقید نساخته باشد، و هیچ نص م

مگر اینكه نص دیگری آنرا گره گشائی و شرح نموده است، و هیچ معنی نص مخفی نمانده مگر اینكه نص 

                                                           
 (2)  حاشیة  ۵1۵  /۵  ،(  1) حاشیة     ۵/۵1۴  الرسائل مجموعة ۸3
 1/21۹  للرحیلي السنة أهل موقف ۸4
 لعمر التكفیر شبهات ،2۴3 /1للــوهیبي الإیمـــان نــواقض الهدایــة،. ط 12۴-123 ص الظــلام مصــباح: ،وانظــر۶۸ ص والاتبــاع الحــق أهــل ــاجمنه ۸5

 ۷3٫ص العالمین رب رحمة سعة ، 2۷0ص  لمعاش ،الجهل3۶۶ ص قریشي
 ۷1 /1  الأحكام أصول في الإحكام ۸6
 (۴1۷3) ومسلم ،(۶۹) البخاري ۸۷
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را حرام دانسته باشد، و  دیگری آنرا آشكار ساخته و توضح داده است، و هیچ نص و امری نیست كه یك نص آن

 .نص دیگری آنرا جایز و حلال قرار داده باشد..

و اخذ  ن بیاناما آگاهانه و به هر دلیل نفسانی یا برتری دادن یک تفسیر و مذهب خاص و... و گرفتن نصی بدو

شرک  وبه دایره ی کفر  ن حقامکان اینکه خود شخص را به دلیل کتما ،همان مسألهسایر نصوص مرتبط با 

ی ی ابزار ستفاده. پس آگاهانه ایش می دهدین را فراهم نماید افزابکشاند و اسباب گمراهی و تفرق و ذلیلی سایر

رعی که یک نص را در راستای اهدافی غیر شرعی حجت قرار داده  و بر این روش غیر ش کردن از شریعت،

اشت، دوعید را بدون در نظر داشت ده ها حدیث و نصوص دیگر و بدون در نظر  مسائل ایمان و كفر، وعده

نه نشان  باشد؛ در حالیكه معنی و مفهوم اصلی آن كاملاً چیز دیگری می شروط، لوازم و مطالبات آن به کار برد

 از فقاهت است نه امانتداری نسبت به دین الله و بندگان الله . 

 غیر مسلمین و قبله واصطلاحااًهل شده اسلام داخل در این زمینه می توان به تمایز میان احکام مختص به فرد

 اشاره کرد . احکامی چون :

  وحیدتبرائت از سکولاریستها)مشرکین/احزاب( و ایمان به الله = عقیده :کفر به طاغوت و احکام  -1

 و خالقش بین انسان احکام نماز و روابط فی ما -2

 :احکام معاملات: تنظیم روابط بین انسانها درهر دو عرصه فردی و اجتماعی چون -3

 لامر،، شوراهای اولی اق مردممتی: مباحث مربوط به دولت اسلامی، قدرت حکومتی و حقواحکام حکو -

 حدود و تعزیرات و چگونگی روابط با دیگر ملل غیر اسلامی و دارالکفر

 .… احکام مالی و اقتصادی: تجارت ، بیع، زکات، صدقات و -

ق ، طلااحکام احوال شخصیه: )مسائل مختص به پیامبر، زن، مرد، جوان، کودک، فامیل، ازدواج، ارث -

 .(… و

 .ه العقوباتاحکام جزایی: یا فق -

 …عوا، شهادت وقسم و كفاره ود  احکام محاکمات مدنی وجزایی: )قضا، دعوا، اثبات -

 …احکام مربوط به آداب عمومی مسجد ، روزه ی ماه رمضان ، حج، جهاد، زکات، ارث و -4

 ..…و مطالبی چون گناهان کبیره و صغیره، شرک اکبر و اصغر و -5

   فیلتر اصلی 4ظوابط تکفیر و و مواردی چون  -6

 .…و -7

 کفار و اصلیبوده و شامل غیر مسلمین نمی گردد . اما احکامی نیز هستند که مختص کفار  اینها مختص مسلمین

 است و شامل مسلمین نمی گردد .  مرتد
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ه گفته ست. یعنی زمانی کها نگی تعامل و برخورد با انسانروشنگری در چگو ،ذکر تمایز این احکام  و قوانین

ین معنی به ا اما این ،دتین آورد و نماز خواند وی به اصطلاح اهل قبله و مسلمان می باشدمی شود کسی که شها

گردد  ت مرتدچون ممکن اس ؛نیست که او حتما در همین دایره ی اسلام باقی می ماند و یا وارد بهشت می گردد

 یگران درل با دزحمت در تعامیا منافقی باشد در لباس اهل قبله. بر این مبنا شریعت الله جهت برداشتن مشقت و 

 كنند این قواعد را بیان نموده و اعتبار دنیوی آن در حد تنظیم روابط واي كه مسلمانان درآن زندگي ميجامعه

 برخورد  با دیگران فراتر نمی رود . 

رای شو ست وا، دارالاسلام که نماینده ی الجامعة در میان مسلمین ،ستای شناخت و آگاهی بر این احکامدر را

رشی سمی پرورجلسات سخنرانیها و مکانهای  ،اولی الامر و اجماع ناشی از امت، و به دنبال آن نمازهای جمعه

ردند کپیدا  و آگاهیعلم  و آموزشی  ابزارهای آموزش این احکام به مردم هستند، در صورتی که مردم به احکام

ی از د زیادبا این وجود باز می بینیم که تعدا د ضمانت اجراء عذری داشته باشند.دیگر نمی توانند در مور

 .. و به آنهاو.« اکثرهم لا یعلمون»قرار می گیرند و یا « ما لا یعلمون»مسلمین در دارالاسلام نیز مخاطب 

 مَّتيأُ  عن وضع ىتعال اللهَ  إنَّ  :مراجعه کنند اگر نمی دانند. یا مشمول  حکمت و فقهسفارش می شود که به اهل 

 اعلین تحمل ولا ربنا ناأخطأ أو نسینا إن تؤاخذنا لا ربناو مشمول:  علیه؛  اسْتكُرِهوا ما و ، النسیانَ  و ، الخطأَ 

 جناح علیكم ولیسل: و مشمو ( 286/ بقرة) به لنا طاقة لا ما تحملنا ولا ربنا قبلنا من الذین على حملته كما إصرا

 می گردند.  (5 /أحزاب) رحیما راغفو الله وكان قلوبكم تعمدت ما ولكن به أخطأتم فیما

ه بر آموزشی که از حقوق فردی یک مسلمان جهت غلب ،بر نمازهای جمعه و مجالس سخنرانیعلاوه  امروزه

 می تواند اداء شود:نیز جهل است از کانالهای زیر 

 پرورش و آموزش همگانی در مدارس و مکانهای تحصیلی -1

 ی و ماهواره ایآموزش از طریق کانالهای رادیوئی ،تلویزیون -2

 آموزش از طریق کانالهای اجتماعی و اینترنت -3

 آموزش از طریق انجمنها و گروههای مستقل حرفه ای  -4

 آموزش از طریق روزنامه ها، مجلات و تراکتهای تبلیغی  -5

 و.... -6

ه برده م آوه و سلحالا اگر چنین اماکن و امکاناتی وجود نداشتند که این شناخت را طبق آنچه رسول صلی الله علی

ا دند و آنهبویبضه و الروو دین فروشان خائن  اسلام و یا اینکه چنین اماکنی در اختیار دشمنان دین ، مسلمین داد

ه به مجرمی ک وطاکار آیا باز در تعامل با مسلمین خ ،را به انواع بیماریها و میکروبها آلوده و فاسد نموده باشند

حکام  و اشان به نظر نمود؟ آیا این مسلمین را نمی توان به دلیل جهلاحکام جاهلشان کرده اند نمی توان تجدید 

 ؟ نین شریعت معذور دانستقوا
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نیز با  درصدی ها5همان و عده ای از  قائل به عذر به جهل نیستند «قانون» سکولاریستها  با استناد به وجود

وجود   ۸۸غه القرآن فهو لـه نذیر"مبنی بر اینکه: "من بل«  غیر مسلمین»استناد به قول ابن عباس در مورد 

 . و کسی را معذور به جهل نمی داننداتمام حجت دانسته « مسلمین»را برای « قرآن»

ی شهروندان خود از ابزارهائی چون « جاهلانه»سکولاریستها جهت توضیح رفتارهای نابهنجار و تخلفات 

ریستی بهره گرفته اند. از کانال سکولا وانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی، ریزیولوژی، روانشناسیف

ناشی از جهل افراد را قانون گریزی و ناشی از کاستی های شخصیتی وی تفسیر   رفتار  روانشناسی اجتماعی

نموده اند که این هم از ویژگی های خاص زندگی از قبیل سن، سوابق تحصیلی و حرفه ای و وضعیت خانوادگی 

از کانال جامعه شناسی سکولاریستی هم قانون گریزی در شکل . و دیگر خصوصیات فردی متأثر می گردد

در چنین جوامعی باید ها و ارزشها از طریق ساختار قانونی جامعه و  کلان را مورد بررسی قرار می دهند.

فشارهای اجتماعی وضعیت و رفتار خاصی بر شخص تحمیل می گردد . شخص ناچار است حداقل در ظاهر 

در این زمینه به بررسی پیشینه ی این 89و عذر به جهل برایش قابل تصور نیست.  تابع شرایط موجود باشد

 دیدگاه می پردازیم. 

جهـل بـه حكـم رافـع »و« عذرنیست قانون بـه جهل»امروزه در قوانین بسیاری از کشورها می خوانیم که 

ریستهای جهان و ی عدم پذیرش جهل در سه قرن گذشته در میان سکولا ریشه .«یفري نیستمسئولیت ك

  90بخصوص سرزمینهای تحت اشغال سکولاریستها را می توان درتفـسیرهاي ویلیـام بلكـستون

 نآهل به جهمه نسبت به قانون، در امور كیفري عالمِ فرض شده و »رد یابی کرد که در این زمینه می گوید:

 ». شود و در حقوق رم نیز این چنین است عذر محسوب نمي

 تون لااقل داراي دو اشكال است:این ادعاي بلكس

نها در ته را او در نسبت این قاعده به حقوق رم اشتباه كرده است چون نویسندگان حقوق رم هم این قاعد -1

 .حقوق خـصوصي جـاري مـي دانستند

 دن مـردمفرض عالم بو باشد، بلكه مبتني بر پیش مستقل نمي« جهل عذر نیست»قاعدة  از نظر بلكستون  -2

ین تیم، ااما در حال حاضر، كـه شـاهد انبـوهي ازقوانین كیفري هس ؛زمان او چنین بودهاست كه در 

ت حقیقـ فرض است )جهل عـذر نیـست( فرض به دور از واقعیت است و آنچه هم كه مبتني بر ایـن

 نخواهـد داشـت. 

                                                           
 ۷/1۶3.   الطبري تفسیر ۸۸
 .اند کرده طرفداری رویه این از فرانسوی نویسندگان غالب و پذیرند می را جهل ادعای شرایطی با فرانسه های دادگاه اخیرا ۸۹
 سال در و خوانده درس آكسفورد در كه اسـت لندن شهر در فروشي پارچه بازماندة(  م1۸23.  جولاي10. /م1۷۸0 فوریة1۴)  بلكستون ویلیام ۹0

 سـال در وكالـت و اجرایـي كـار سالها از بعد و آمد در وكلا كانون عضویت به وكیـل عنـوان بـه1۷۴۶ سـال در و آموزشـي دسـتیار1۷۴3
 آکسفورد به ودب انداخته راه به دانشگـاه در را حقوق موضوع در سخنراني داوطلبانة كرسي ونیز چارلز نام به دیگري حقوقدان كـه هنگـامي1۷۵۸،

 .است باقی همچنان کرسی آن و شده ایراد آنجا در انگلستان حقوق تفسیر عنوان به بلکستون سخنرانیهای.برگشت
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ده ی ی قاعفداران ابقابه تبعیت از بلکستون سکولاریستها و التقاطی های سرزمینهای مسلمان نشین که از طر

 : که مهمترین آنها از این قرار استگشته اند دلایلی را ذکر کرده اند « عذرنیست حكم به جهل»

وند ه و رادعاهای جهل به قانون باعث می گردد راست و دروغ گفته های افراد با مشکلاتی روبرو شد» -1

وجیه تردد و گه ناتوانی مجریان بر می اما این ب«. رسیدگی به پرونده ها را کند یا حتی متوقف می کند

 هلج ادعاي از چنان علم و زیرکی برخوردار باشد که یا باید گرحق و عدالت نیست. بلکه قاضی یا حاكم

 كند.  ثابت آنرا كذب یا بپذیرد را

علم  قبول ادعای جهل مردم باعث می شود مردم به جاهل ماندن تشویق شده و ارزش جهل بیشتر از» -2

 . شدمی با ردم اجرای حدود و مجازاتاین نیز این توهم را می رساند که تنها راه آموزش م اما« شود.

تمام  و در زمانی که امری را قانونی اعلام کردیم قاعده این است که در اجرای آن خللی ایجاد نشود» -3

ن د . چودر این مورد نیز قبول جهل جاهلین  خللی بر قوانین وارد نمی کن« شرایط به آن عمل شود.

ر حدود ب و هدف قانون از اجرای، فکر انجام جرم نبوده ظالمانه استمجازات فرد سالمی که اصلا در 

ر نه ب ،اتمام حجت بر مجرم جهت تأدیب و پاک نمودن مجرم و تربیت مجرم و دیگران است :مردم

 .انسان غیر مجرم 

مردم  ریعت. در این شیهود بر می گردد ریعتبه ش« جهل پذیرش عدم»اما باید تأکید کرد که ریشه های حقیقی 

. این ینچون نماز جمعه ی مسلم بودند، یعنی چیزی داشتند قانون آموزش دركـلاس شـركت بـه موظف هرهفته

در این  .ه بود قوانین هر هفته آموزش داده می شد و برای مردم  قانون و احکام شریعت امری آشنا و شناخته شد

 . نشود چون مردم واقعا آگاه بودند که عذری پذیرفته صورت صحیح و طبیعی بود

 ـانونق برخوردار نبوده که نه آمـوزشواحدی اما در وضع موجود که همه ی مسلمین از یک حکومت اسلامی 

ز طرق او ، دارد و نه تطبیق و اجرائی نمودن آن وجودبرای آنها در شکل صحیح و امروزی آن شریعت الله 

ت ینهای تحدر تمام سرزمو تحکیم قوانین شریعت الله مبارزه می شود و تقریبا آموزش مختلف نیز با آموزش 

ریستها در پناه دموکراسی سکولازیر زمینی به خود گرفته و  حاشیه ای و حتی حالتحاکمیت کفار سکولار 

ه و ان بودصدها تفسیر و فرقه از آن منشعب شده و جنگ روانی وحشتناکی بر علیه مسلمین شریعت گرا در جری

فروش  ی دینتطبیق آن نیز در سرزمینهای محدود به اجرا درآمده و در برابر همین گروه اندک نیز هزاران ملا

دگمان شغول بمسوء و الرویبضه با در اختیار داشتن تمام رسانه های تلویزیونی و ماهواره ای و منابر مساجد 

رق سلمان به طبوده و علاوه برآن روزانه صدها مسلام و دارالا« الجماعة»و کردن مسلمین به این عده ی قلیل 

 ؟ست چه ا، آوارگی و ویرانی و... گریبانگیر مسلمین شده م می شوند و تفرق، فقر، نا امنیمختلف قتل عا

 شریعت الله همراه باقانون مسلمین عمومي هنگامی که مسلمین دارای حکومت یکپارچه ی اسلامی بودند وحس

 آنها و كنند سؤالاهل فقه  از مي توانستند مي شدند مواجه مسئله اي با مسلمین هرگاه كه امعنـ ایـن به بود،
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به  ، وو بر وجوب علم آموزی و اهمیت آن نیز پی برده بودند بودند« کامل و واحد» پاسخ نیـزبدون ترس قادربه

علم  شافعي شرایط ، امام گرفتند و... تحت اینمی دلیل سرپیچی از علم آموزی مورد مجازات و تهدید قرار 

 پنجگانه نمازهاي مثل ضروري احكام اول،همچـون قـسم در و كرده تقسیم وعام خاص دوقسم رابه 91دین

در مقابل، نسبت به احكامي كه اختلافـي اسـت و نـص  است، ندانسته معذور را وجاهل لازم را علم تحصیل

 92 .ندخاصـي نـسبت بـه آنهـا وجود ندارد جهل را عذر مي دا

یز بخـش ملاها ن آشنا هستند، حتي اکثرشیوخ وو اولویتهای آن اما اكنون مسلمین به ندرت با قانون شریعت الله 

 صاص دادهود اختاندكي از قوانین و تفسیرهاي مربوط به آن را كه قفسه هاي متعددي از كتابخانـه هـا را بـه خ

ستها کولاریسامور روز و شبهات و تفاسیر دست و پاگیر  است مي دانند . مزید بر آن، كثرت قوانین شریعت در

.. والان منتسب به تصوف و عرفان دج و  آل سعود نجدیتو التقاطی های سکولار زده چون اخوان الشیاطین و 

مام د که بر تاین امكان را حتي بـه دانـشجویان قانون شریعت الله نیز نمـي دهـ  و نبود دولت یکپارچه ی اسلامی

این امکان رفع جهل و شبهه به   پس در زمان ما به دلیل نبود قدرت حکومتی  گردند.  ن شریعت مسلطقوانی

ول رایط مسئوجـود نـدارد، جهـل بـه قانون شریعت باید پذیرفته شود؛ و در این شبرای تمام مسلمین آسانی 

 ه واسطهجهل در اموری که بدانستن جاهل خلاف عدالت اسـت و نوعی ناعدالتی آشکاری در برداشتن عذر به 

 .ی این موانع برای مردم پنهان مانده اند دیده می شود

بـه  ،صرار دارندا  «جهل بـه قانون عذر نیست»كه همچنان نسبت به قاعد ه ی   حتي قانون دانان سکولاری

ودن بـغیـر منطقـي بـودن آن اعتـراف درند و سعی کرده اند که با پیش کشیدن مواردی چون در دسترس 

بـه  ي آن رابـراي عمـوم، عطف بما سبق نشدن، مجمل نبـودن، باثبـات بـودن و فراگیـري، تـا حـد« قـانون»

 .عدالت نزدیك كنند

قرار گرفته سکولاریستها ) مشرکین/احزاب( عده ای از مسلمین نیز که در قرون اخیر درمعرض این جریان 

با  ،را قرار داده اند« قرآن »کلمه ی « قانون»ن، تنها به جای اند، و بدون تمایز میان مسلمان و غیر مسلما

فإن حجة الله »: چنین فرموله می کنند کهبا استناد به سخن کسانی چون محمد بن عبدالوهاب یژه آنرا ادبیاتی و

ین .پس حجت خداوند قرآن است؛ کسی که به او قرآن رسیده باشد، در ا93«هي القرآن؛ فمن بلغه فقد بلغته الحجة

 در حالی که این قاعده مختص غیر مسلمین است. «. صورت حجت به او رسیده است

                                                           
 : فقال موجزة بعبارة – تعالى اللَّ رحمة – الشافعي الإمام ۹1

ا              – م  انِ  الْعِلْمُ  إنَِّ ینِ، عِلْمُ : عِلْم  عِلْمُ  الدِّ ا، و  نْی  الْعِلْ  الد  ینِ  الَّذِي مُ ف  الْعِلْمُ  الْفِقْهُ،: هُو   لِلدِّ ا يالَّذِ  و  نْی  ب  : و  هُ  للِد  ا.الطِّ م  ى و  حْوِهِ، الشِّعْرِ  مِن   لِك  ذ   سِو  ن  اء   ف هُو   و  ن   أ وْ  ع 
یْب    ع 
نَّ  لا              – سْكُن  ل دًا ت  كُونُ  لا ب  المِ   فِیهِ  ی  نْ  یُفْتِیك   ع  ، ع  لا دِینِك  بِیب   و  نْ  یُنْبِئُك   ط  نِك   مْرِ أ   ع  د   ب 
 .  علیه غلبونا قد الكتاب أهل أنّ  إلاَّ  ، الطب من أنبل والحرام الحلال بعد أعلم لا              –
 الشافعي بآدا) صارىوالن الیهود إلى ووكلوا العلم ثلث ضیعوا:  ویقول الطب من المسلمون ضیع ما على یتلهف كان أنه عنه روایة وفي              –

 ( .للرازی ومناقبه
 فنی امر در که دیگری لومع و نماید روش برایش را دینش که علومی:  دارد نیاز علم نوع دو به مسلمان انسان که داشت شاملی دیدگاه چنین  اللَّ رحمة إمام
 . است پزشکی علم آن قراول پش که رساند یاری او به دنیا

 بیتا شافعي، ۹2
 1/12(الرابع الجزء الوهاب، عبد بن محمد الشیخ مؤلفات ضمن عمطبو) ومسائل فتاوى ۹3
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 می گویند : جهل درموردعذربه آوردن استثنائاتی بابا این وجود این طیف 

 عذر دارد  کسی که در سرزمینی دور از مسلمین زندگی می کند و قرآن و سنت به او نرسیده است -1

 م را نمی داند تا رسیدن حکم به وی عذر داردتازه مسلمانی که هنوز احکام اسلا -2

مور اما در او جاهل در دارالاسلام در امور خفیه که احتیاج به روشنگری و بیان دارد معذور است،  -3

گوشت آشکاری چون توحید و شرک و محرمات قطعیه چون زنا و ربا و خوردن گوشت مردار و 

 وقرآن  وبعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم  . چون جهل به واسطه یخوک و شراب پذیرفته نمی شود

 .سنت از بین رفته و کسب علم برای کسی که بخواهد آسان گشته است

تدلال کرده ، چنین اس، به تبعیت از جریان جهانی رایجدرصدی ها هستند 5که در واقع همان بخش از  این طیف 

ع ان به نفحو یکسنردد و اینکه عمل طبق قانون به اند که اشکالی ندارد منافع فرد در برابر منافع جمع قربانی گ

ه دنبال بری را جامعه است، با آنکه این را نیز می دانند که نادیده گرفتن جهل برای افراد جامعه صدمات بیشت

 دارد. 

دم قهمان  هرگـاه مسلمانی كسي را به دلیل عملي كه  جرم بودن آن روشن و آشکار نگشته مجازات نماید، در

ست بلکه افی نیتـرام بـه قـانون شریعت الله ضـعیف خواهـد شـد. تنها نزول وحی و وجود قانون شریعت کاول اح

 ز نزولاوصول وحی و قانون شریعت نیز لازم است. بسیاری از صحابه زمانی که به حبشه هجرت کرده بودند 

نکه بدون آ واشتباه هم می شدند بسیاری از احکام و دستورات شریعت بی خبر بودند به همین دلیل راحت دچار 

 شامل حکم مجرمین گردند عذر به جهل آنها پذیرفته می شد .  

ا ز تکفیر آنهاما باز جهل این کفار مانع او شبه اهل کتاب اهل کتاب کفار و  کفارمشرکتأکید بر جاهل بودن 

 نمی گردد

ست، و ابوده  م به احکام جاهلیت مشهوربا آنکه عصر قبل از اسلام به عصر جاهلیت و احکام کفار قبل از اسلا

وی ازات دنیا و مجالله متعال به جاهل بودن این اشخاص گواهی می دهد؛ اما باز جهل این کفار مانع از تکفیر آنه

ه به عذر آنها، در صورت سرپیچی از قوانین شریعت الله، نمی گردد. سعی می شود به صورت خلاصه به جایگا

می می چه احکا جود جهل آنها به حجت نبوی پرداخته شود و اینکه در دنیا و قیامت شاملبا وکفار جهل در میان 

 گردند . 

 هستند : جاهل و نادان یافراد و بخصوص کفار مشرککفار عموم الله متعال گواهی می دهد که 

  َیِّینَ رَسُولًا مِنْهمُْ یتَْلوُ عَلیَْهِمْ آیا یوَ  تهِِ هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ كَانوُا مِنْ  مُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ هِمْ وَیعَُلِّمُهُ یزَُكِّ

 (2الجمعه/)قبَْلُ لفَيِ ضَلَالٍ مُبیِنٍ 
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  ْالْباَطِلِ یؤُْمِ  ۚ أفَبَِ لهِِمْ أوََلمَْ یرََوْا أنََّا جَعَلْناَ حَرَمًا آمِناً وَیتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَو ِ ونَ * وَمَنْ یكَْفرُُ  نوُنَ وَبنِعِْمَةِ اللهَّ

ا جَ  ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ لمََّ نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ َّمَ  ألَیَْ  ۚاءَهُ أظَْلمَُ مِمَّ  -67ثْوًى لِّلْكَافرِِینَ )عنکبوت/مَ سَ فيِ جَهنَ

68) 

  ْكَذِباً لِّیضُِلَّ النَّاسَ بغَِی ِ نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ َ لَا یَ لْمٍ ۗ إِ  عِ رِ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ  (144ام/ هْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ )انعنَّ اللهَّ

  مُوا ُ زَقهَمُُ ا رَ مَ قدَْ خَسِرَ الَّذِینَ قتَلَوُا أوَْلَادَهمُْ سَفهَاً بغَِیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ ِ ۚ قدَْ ضَلُّوا وَمَا  افْترَِاءً اللهَّ كَانوُا  عَلىَ اللهَّ

 (140مُهْتدَِینَ )انعام/

  َلْ بهِِ سُلْطاَناً وَمَا لیَْس ِ مَا لمَْ ینُزَِّ  (71لمِِینَ مِنْ نصَِیرٍ )الحج/ مٌ وَمَا للِظَّابهِِ عِلْ  همُْ لَ وَیعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  /عَلىَ قلُوُبِ الَّذِینَ لَا یعَْلمَُونَ )الروم ُ  (59كَذَلكَِ یطَْبعَُ اللهَّ

  ٍَّبعِْ أَ  ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِیعَة ِ شَیْئاً  نَ * إنَِّهمُْ لنَْ یغُْنوُا عَنْكَ ینَ لَا یعَْلمَُوءَ الَّذِ هْوَامِنَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتَ مِنَ اللهَّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقیِنَ   (18/19 /جاثیةال ) وَإنَِّ الظَّالمِِینَ بعَْضُهمُْ أولیِاَءُ بعَْضٍ وَاللهَّ

  ِونَ فيِ إبِْرَاهِیمَ وَمَا أنُْزِلتَِ التَّوْرَ یاَ أهَْلَ الْكِتاَب نْجِ وَ اةُ  لمَِ تحَُاجُّ تمُْ هؤَُلَاءِ عْدِهِ أفَلََا تعَْقلِوُنَ هاَأنَْ بَ یلُ إلِاَّ مِنْ الْإِ

ونَ فیِمَا لیَْسَ لكَُمْ بهِِ  ُ  عِلْ حَاجَجْتمُْ فیِمَا لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ فلَمَِ تحَُاجُّ  (66/65 /آلعمران.)نْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ  یعَْلمَُ وَأَ مٌ وَاللهَّ

  َلیِن اذَا أنَزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قاَلوُا أسََاطِیرُ الْأوََّ وْزَارِ الَّذِینَ أَ لةًَ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ ۙ وَمِنْ وْزَارَهمُْ كَامِ أَ حْمِلوُا لیَِ  *وَإذَِا قیِلَ لهَمُ مَّ

 (25-24ا یزَِرُونَ )نحل/ یضُِلُّونهَمُ بغَِیْرِ عِلْمٍ ۗ ألََا سَاءَ مَ 

  َوَإنِْ أحََدٌ مِنْ الْمُشْرِكِینَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلَام  ِ یعَْلمَُونَ  نهَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لَا أبَْلغِْهُ مَأمَْ   ثمَُّ اللهَّ

 (6)توبه/

ه ت که بز محکم ترین دلایل قرآنی اساین آیه ی مبارکه ی سوره ی توبه، به جرات می توان گفت : یکی ا 

دو وصف برای یک   وضوح حکم کافر بودن شخص مشرک را همراه با جهل شدید ثابت می کند. در این آیه

 :فرد آمد است

 ( الْمُشْرِكِینَ  مِنْ  أحََدٌ وصف شرک) 

 ( یعَْلمَُونَ  لَا  قوَْمٌ  أنََّهمُْ جهل) 

بر  نیسم مشرکمانع ثبوت ا مشرک خاتم الانبیاء از جانب کفارو رسالت اسلام و قرآن پس در این آیه جهل نسبت 

سلم ( متذکر می  خداوند به نبی اش محمد ) صلی الله علیه و:امام طبری در تفسیر این آیه می گوید .وی نمی شود

 عدا را بتن آنهشود که ای محمد ) صلی الله علیه و سلم ( اگر یکی از مشرکین همان کسانی که دستور قتال و کش

ن خدا هما ه کلاماز به پایان رسیدن ماه های حرام داده ام از تو پناه خواست برای اینکه کلام خدا را بشنود ک

 قرآنی است که بر تو نازل کردیم،

 ان بده تا کلام خدا ) قرآن ( را بشنود و بر او تلاوت کنیپس او را ام :  فأَجَِرْهُ 

 شنیدن کلام خدا اگر تسلیم فرمان خدا نشد او را به مکانی امن برسانثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنهَُ: سپس بعد از 
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کان امنی موند و آنها را به ا را بشنلام خدذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لَا یعَْلمَُونَ: این کار را انجام بده و آنها را امان ده تا ک

 ”.برسان به این خاطر که آنها قومی جاهل هستند

شرکین  مرا جزو  مشرک  کافربری در می یابیم :که خداوند با صراحت کامل آن شخص با دقت در کلام امام ط

 گفته استنسخنی  در حالی که تا به حال کلام خدا ) قرآن ( را نشنیده است و با پیامبراسلام نیز محسوب می کند

او حجتی  ی که برالمشرک نامیده شده است در حکافری این شخص  . و خود آیه تصریح می کند که آنها جاهلند

 از کافرب؛ چون این شخص مشرک قبلاً هم به شریعتهای یهودیت و نصرانیت و غیره تاقامه نشده اساز قرآن 

 .بوده و قبل از بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم نیز جزو کفار مشرک بوده است

لرهِسَالَةِ فَإِنهَهُ یُشرِْكُ بِربَهِهِ ویََعدِْلُ بِهِ و .. وكَذَلَِكَ اسْمُ الْجَهلِْ فَاسمُْ المُْشْركِِ ثَبتََ قَبْلَ ا : چنین واضح گفته اند ابن تیمیه 

اسم و عنوان مشرک قبل از رسیدن پیام الهی در حق  .94  واَلْجَاهِلِيهَةِ یُقَالُ : جَاهِلیِهَةً وجََاهِلًا قَبلَْ مَجِيءِ الرهَسُولِ

و همتا قرار داده است … و  برای خداوند شریکالله   رسولفاعل شرک ثابت است چونکه وی قبل از آمدن 

ونکته ی  در مورد اسمهای جهل و جاهلیت گفته می شود جاهل و جاهلیتالله گونه قبل از آمدن رسول همین

از کفاری در میان صلی الله علیه وسلم اساسی تر اینکه الله متعال حتی قبل از آمدن بینه)قرآن( و پیامبر خاتم 

لمَْ یكَُنِ معاصر با رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت به میان آورده  و می فرماید: «کتاب واهل مشرکین»

 ِ ینَ حَتَّى تأَتْیِهَمُُ الْبیَِّنةَُ * رَسُولٌ مِنَ اللهَّ ا كُتبٌُ  یتَْلوُ صُحُفاً مُطهََّرَةً * فیِهَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفكَِّ

 . …بردار نبودند تا دلیلى آشكار بر ایشان آید( . كافران اهل كتاب و مشركان دست 3-1بینه/)قیَِّمَةٌ 

ه کبیعی بود طاهل کتاب بودند، کفار که به مسلمین دور تر و نسبت به شناخت اسلام نا آشناتر از  مشرککفار 

ین . در ا روی جهالت مخالفت خود را پنهان نکردندمخالفتهای بیشتری داشته باشند، اما اهل کتاب نیز از 

افر می ا را کصورت الله متعال جهل اهل کتاب را نیز مانعی برای تکفیر آنها نمی داند و به صراحت تمام آنه

 داند :

  َهوَُ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمََ وَق َ َ رَبِّي وَرَ ي إسِْرَایاَ بنَِ  لْمَسِیحُ الَ القَدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُاْ إنَِّ اللهه بَّكُمْ إنَِّهُ مَن ئیِلَ اعْبدُُواْ اللهه

ُ عَلیَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَ  مَ اللهه ِ فقَدَْ حَرَّ  (72 )مائده/ینَ مِنْ أنَصَارٍ لظَّالمِِ لِ مَا یشُْرِكْ باِللهه

  َثاَلثُِ ثلََاثةٍَ و َ ا یقَوُلوُنَ لَ وَاحِدٌ وَإنِْ لَ   إلِهٌَ إلِاَّ  مَا مِنْ إلِهٍَ لقَدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ یمََسَّنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا مْ ینَْتهَوُا عَمَّ

 (73مائده/)مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ 

مشرکین )سکولاریستهای کنونی( درهر صورت در زمان وجود شریعتهای تحریف شده ی  یهودیت و  

 ه وسلم کافر شمرده شده اند. الله صلی الله علی نصرانیت و قبل از بعثت رسول

                                                           
 . 3۸ و 3۷/  20:  الفتاوى مجموع ۹4



۴3 
 

ن و خدایا امه هااصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم  ابتدا با کفر به طاغوت و برائت از تمام قوانین و برن

ابئِِ  -2 هاَدُوا لَّذِینَ ا -1 »گانه ی 5ی که توسط این طاغوتهای ندروغی  -5 سَ ووَالْمَجُ  -4 النَّصَارَى  وَ  -3 ینَ وَالصَّ

واجبات و  خیلی از اما ،وردندبه توحید و یگانگی الله ایمان آ میان انسانها به وجود آمده بود « أشَْرَكُوا  وَالَّذِینَ 

مار نمی شفر به که این موارد نها ب؛ با این وجودجهل آفرایضی که بعدها بر آنها آشکار شد را انجام نمی دادند

 . رود

، حکم جاهلی و جاهل قبل از آمدن پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم دال بر جاهلی، قوانین اطلاق جامعه جاهلی

و در کنار اینها هر کسی که  فرستاده روشن دلایلی با را رسولی متعال قبل از بعثت است.  اللهکفار وجود 

سفارش می شود  95اهدینی غیر از دین اسلام برگزیده باشد در این دنیا کافر است و به آنها  دو یا سه ر« ظاهرا»

 .با این کفار است انتخاب هر یک از راهها که 

 

 اهل کتاب در قیامت و جایگاه عذر به جهل  اهل فتره

 شرکمکفار ون چنین افرادی در دنیا مشمول قانو  وجود داشتهاز ابلاغ پیام اسلام گفته شد که اسم مشرک قبل 

بِ مُ كُنَّا  وَمَا »نشده باشد در قیامت مشمول آیه ی: بر وی اقامه« حجت نبوی»می گردند، اما در صورتی که  ینَ عَذِّ

 می گردد. (« 15)اسراء/حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا 

فنص الله تعالى على أن النذارة إنما تلزم من بلغته وأنه تعالى لا یعذب » این آیه می گوید:  امام ابن حزم درمورد

لم تبلغه الدعوة إما لانقزاح مكانه وإما لقصر مدته إثر مبعث النبي أحداً إلا بعد إرسال الرسل. فصح بهذا أن من 

از جانب خداوند چنین 96«"صلی الله علیه وسلم ، فإنه لا عذاب علیه ولا یلزمه شيء، وهذا قول جمهور أصحابنا

سي را غذاب ، وخداوند متعال كبه آنها رسیده باشد إنذار()مقرر شده كه إنذارِ پیامبران بر كسي واقع مي شود كه 

)پیامبران(، خواه به سبب دور  نمي دهد مگر بعد از فرستادن پیامبران. پس براین مبنا بر كسي كه دعوت

افتادگي مكان او یا كوتاه بودن فاصله ي زماني او با بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم ، به او نرسیده باشد عذابي 

 .ور علماي ماستنیست وچیزي بر او لازم نمي باشد واین قوال جمه

ِ، مِنَ  العُذْرُ  إلیَْهِ  أحَبُّ  أحَدَ  ولَا و یا در حدیث نبوي آمده است:  رِینَ  بعََثَ  ذلكَ  أجْلِ  ومِنْ  اللهَّ هیچ  97..والمُنْذِرِینَ  المُبشَِّ

كسي به اندازه پروردگار عذر را دوست ندارد و به همین سبب است كه پیامبران را به عنوان بشارت دهندگان و 

 .دهندگان فرستاده استبیم 
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ِ( : تنها جنبه ی اخروی یعنی اقامه ی )حَتَّى یسَْ   :می گوید  سوره ی توبه 6ر تفسیر آیه د  امام بغوی مَعَ كَلَامَ اللهَّ

عْلمَُونَ( :  لَا یَ قوَْمٌ  حجت را دارد به عبارتی دیگر هدف از آن تعیین عقاب و ثواب آخرت است . ) ذَلكَِ بأِنََّهمُْ 

 . ه دین خدا و توحید آن جاهلند و آنها نیاز مند شنیدن کلام خدا هستندنسبت ب

قامه ابل از قامام طبری گوش فرادادن به قرآن را برای آنها جنبه ی اقامه ی حجت دانسته اند، یعنی آن شخص 

بیِمُ  نَّاوَمَا كُ :»ی حجت کافر است و تنها عذابی در کار نیست همانطور که الله جل جلاله می فرمایند  نَ حَتَّى عَذِّ

 (15 /اسراء «) نبَْعَثَ رَسُولاً 

والذي نفس محمد بیده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة "رسول الله صلى الله علیه وسلم در این زمینه می فرماید : 

 98" یهودي ولا نصراني ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار

ما اا رسیده، مجاورت پیروان آخرین شریعت آسمانی زیسته اند و چنین پیامی به آنهکه در کفاری بر این ساس، 

رای دید، داجچه قبل و چه بعد از آمدن پیامبر  جزو کفار مشرک محسوب می شوند و  به آن ایمان نیاورده اند

ه بایست ب که می حالیعذر به جهل نیستند و در هر حال در برابر پیام یکی از شریعتهای آسمانی ایستاده اند، در 

ِ  آن ایمان می آوردند؛ و در صورت مرگ مشمول این حکم می گردند : اءً ذْ كُنْتمُْ أعَْدَ كُمْ إِ  عَلیَْ وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ

ُ لكَُمْ آیاَتهِِ لعََلَّكُمْ قذََكُمْ مِنْهاَ كَذَلكَِ یبُیَِّ فأَنَْ  نَ النَّارِ مِ فْرَةٍ فاَ حُ فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلىَ شَ  نُ اللهَّ

دا در دلهاي شما خیاد كنید نعمت خدا را هنگامي كه شما با هم دشمن بودید، پس » (103آل عمران/ ")تهَْتدَُونَ 

ا ودید، شماربپرتگاه آتش  كه برلبه ي حالي در و الُفت ومهرباني انداخت وبه لطف خداوند برادریكدیگر شدید

 «شما بر لبه حفره آتش بودید.:»كه مي فرماید  درمورد قول خداوند« ازآن نجات داد.

ابن عباس مي فرماید:"یعني شمابر لبه گودال جهنم قرار داشتید در حالي كه بین شما وآن ، فاصله اي جزمرگ  

وامام سُّدي مي  99پیامبر صلی الله علیه وسلم ."یعني به وسیله « پس خداوند شما را از آن نجات داد»نبود؛ 

كنتم على طرف النار من مات منكم أوبق في النار، فبعث الله محمداً صلی الله علیه وسلم فاستنقذكم به من » فرماید:

"شما بر لبه آتش بودید كه اگر هریك از شما در آن حال مي مرد در آتش مي افتاد؛ پس خداوند 100« تلك الحفرة

د   صلی الله علیه وسلم را روانه كرد وشما را به سبب او، از آن آتش نجات داد."محمه

فكانوا قبل إنقاذه إیاهم بمحمد صلی الله علیه وسلم ، أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، » امام شافعي مي فرماید:

اً كبیراً، لا إله غیره، وسبحانه یجمعهم أعظم الأمور: الكفر بالله، وابتداع ما لم یأذن به الله، تعالى عما یقولون علو

وبحمده رب كل شيء وخالقه، من حي منهم فكما وصف حاله حیاً: عاملاً قائلاً بسخط ربه، مزداداً من معصیته، 

آنها قبل از نجاتشان به وسیله محمهد صلی الله علیه وسلم 101«"ومن مات فكما وصف قوله وعمله: صار إلى عذابه

 كفر بودند؛ بزرگترین مواردي كه آنها را دور هم جمع مي كردعبارت بودند از: ، در تفرقه و اجتماعشان اهل
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خداوند بسیار بلند مرتبه تر از آن است كه  وابتداع واحداث چیزي كه خداوند به آن اجازه نداده بود. كفر به خدا،

هركه از  هر چیزي. آنها مي گویند؛ غیراز او معبود دیگري وجود ندارد، پاك ومنزه است وهم اوست پروردگار

آنها در قید حیات است، حال و وصف او هم آنگونه است كه خداوند توصیف كرده واو عامل وگوینده چیزي 

حالش همان  است كه خشم خداوند را برانگیخته است وبر معصیت خود مي افزاید؛ وهركس از آنها مي میرد،

 مسیر عذاب خداوند را در پیش گرفته است".گونه است كه خداوند قول و عمل اورا وصف كرده است، یعني 

قذهم الله منها أن هداهم كانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأن» امام ابن كثیر در تفسیرش مي فرماید:

پس خداوند از طریق هدایتشان به راه ایمان،  آنها به سبب كفرشان بر لبه گودال جهنم قرار داشتند؛ 102«"للْیمان

 داد."آنها را نجات 

ر كفر وسلم ب قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه سکولاریستها )= مشرکین= احزاب(بنابراین در مي یابیم كه 

ت افي اسقرار داشتند ودر بین آنها وداخل شدن به آتش جهنم فاصله اي جز مرگ وجود نداشت؛ واین دلیل ك

اخل ده باشد، و نرسیدا هركس كه پیامِ پیامبران به ازیر، یامبران پیشین به آنها رسیده استبراینكه پیام وهشدار پ

 .آتش نمي شود

پیامبر صلی الله علیه وسلم از كنار نخلستان بني النجار گذر كرد وصدایي آمده است كه: عنه در روایت انس 

دفن  "اگر مرده ها را 103" أن یسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني لولا أن تدافنوا لدعوت الله ” شنید وفرمودند:

وجله مي خواستم كه عذاب قبر را به شما بشنوایاند، همانگونه كه من را از آن شنوا  نمي كردید، از خداوند عزه

من فوائد الحدیث أن أهل الجاهلیة الذین ماتوا قبل بعثته علیه الصلاة » :گوید مي.شیخ ناصر الدین آلباني كرد"

لیسوا من أهل الفترة الذین لم تبلغهم دعوة نبي، خلافاً لما  والسلام معذبون بشركهم وكفرهم، وذلك یدل على أنهم

بیِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً »یظنه بعض المتأخرین، إذ لو كانوا كذلك لم یستحقوا العذاب لقوله تعالى:  104«"وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

الله علیه وسلم مرده بودند،  از جمله فوائد این حدیث آن است كه همانا اهل جاهلیتي كه قبل از بعثت پیامبر صلی

بسبب كفر و شركشان مورد عذاب واقع شده اند واین دلیل است بر اینكه آنها بر خلاف آنچه بعضي از معاصرین 

مي پندارند، از آن اهل فتره اي به شمار نمي روند كه دعوت پیامبري، به آنها نرسیده است.چون در آن صورت 

ما تا هنگامي كه پیامبري نفرستیم كسي را عذاب »ده خداوند كه مي فرماید:)آن مردم جاهلیت(به دلیل این فرمو

 مستحق عذاب واقع نمي شدند."« نمي دهیم

آمده است كه پیامبر صلی الله علیه می شود. در حدیثي  «معیار»دریافت پیام آخرین فرستاده ی الله بر این اساس 

من هذه الأمة یهودي ولا نصراني ثم یموت ولم یؤمن  والذي نفسي محمد بیده لا یسمع بي أحد» وسلم فرمود:

سوگند به كسي كه جان محمهد صلی الله علیه وسلم در دست اوست "«به إلا كان من أهل الناربالذي أرسلت 
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،هركس از این امت، چه یهودي چه نصراني، نامِ مرا بشنود وسپس بدون ایمان آوردن به آنچه من با آن فرستاده 

 میرد، بدون شك از اصحاب آتش مي باشد." شده ام )قرآن(ب

وهمچنین در حدیث مسلم، انس روایت مي كند كه مردي گفت:"اي رسول خدا! پدرم كجاست ؟" پیامبر صلی الله 

اورا صدا زد و فرمود:"همانا پدر من وپدر تو در آتش  ،رفت علیه وسلم:"در آتش است" پس هنگامي كه آن مرد

فیه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه » ید:ن حدیث مي گور شرح ایجهنم مي باشند."امام نووي د

قرابة المقربین . وفیه أن من مات في الفترة على ما كانت علیه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، ولیس 

یاء صلوات الله وسلامه هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهیم وغیره من الأنب

این حدیث بر این امر دلالت مي كند كه هركس بر كفر بمیرد، در آتش است و خویشاوندي هیچ كسي 105«"علیهم

برایش سودي ندارد؛ وهمچنین به این مطلب اشاره مي كند كه هركس در زمان فتره وبر كیش أعراب كه عبادت 

ز اهل آتش است واین عِقاب از نوع عِقاب مربوط به قبل از بت ها را اختیار كرده بودندمرده باشد، پس او نی

رسیدن وابلاغ دعوت پیامبران نیست؛ زیرا چنین كساني )اهل جاهلیت(دعوت و پیام ابراهیم وغیر او از 

پیامبران به ایشان رسیده بود." پس بنا براین، این حالتي را كه ترجیح مي دهیم وقرافي اجماع را بر آن نقل 

 106استكرده

 

 کفار اعم از علماء و مقلدین عذر به جهل ندارند و همگی شامل یک حکم می گردند

بیِنَ حَتَّى نبَْعَثَ  و:»در این صورت، آن عده که پیام آخرین رسول  را دریافت نکرده اند شامل حکم  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

د آزمایش و امتحان قرار می گیرند. ( می گردند. قول علماء بر آن است که در قیامت مور15)اسراء/  « رَسُولاً 

 قرار می گیرند . کفار سکولار)مشرک(اما در دنیا در صف 107

ر دی آیند، محساب  آن عده که رسول و پیام آور را دیده و در برابرش ایستاده اند، با آنکه در دنیا جزو کفار به

ی مود را افر خبر جهنمی بودن خقیامت نیز وضع دردناکی دارند . زمانی که  عده ای از پیروان و روسای ک

 شنوند همدیگر را مورد ملامت قرار داده و می گویند :

  َمْ إذِِ الظَّالمُِونَ مَوْقوُفوُنَ عِنْدَ رَبِّهِ   ترَىهِ وَ لوَْ دَیْ وَ قالَ الَّذینَ كَفرَُوا لنَْ نؤُْمِنَ بهِذَا الْقرُْآنِ وَ لا باِلَّذی بیَْنَ ی

 (31)سبأ/ «  لكَُنَّا مُؤْمِنینَ ا لوَْ لا أنَْتمُْ تكَْبرَُو اسْ بعَْضٍ الْقوَْلَ یقَوُلُ الَّذینَ اسْتضُْعِفوُا للَِّذینَ  یرَْجِعُ بعَْضُهمُْ إلِى

 « عَفاءُ للَِّذینَ اسْتكَْبرَُوا ونَ فیِ النَّارِ فیَقَوُلُ الضُّ اً مِنَ عَنَّا نصَیب لْ أنَْتمُْ مُغْنوُنَ كُمْ تبَعَاً فهََ كُنَّا لَ  نَّاإِ وَ إذِْ یتَحَاجُّ

 (47)غافر/« النَّارِ 
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 اثر  الإیمان واقضون12۷ /1۸   التمهید: شود مراجعه منبع دو این به علم اهل از دیگر قولهای شناخت جهت همچنین.  است نموده بیان تفصیل به انها
 2۹۴ /1  وهیبي
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 «  ِةٌ لعََنتَْ أخُْتهَا حَتهى إذَِا ما دَخَلتَْ أمَُّ ارِ کُلَّ ی النه قالَ ادْخُلوُا فی أمَُم قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلکُِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الِإنْسِ ف

ارَکُوا فیها جَمیعاً قالتَْ أخُْراهمُْ لِاولهمُْ رَبَّنا هؤُلاءِ  ارِ قالَ لکُِله ضِعْفٌ وَ ضِعْفاً مِنَ النه   عَذاباً آتهِِمْ أضََلُّونا فَ اده

 «ما کُنْتمُْ تکَْسِبوُنَ قوُا الْعَذابَ بِ ضْل فذَُونْ فَ لکِنْ لاتعَْلمَُونَ * وَ قالتَْ أوُلهمُْ لِاخْراهمُْ فمَا کانَ لکَُمْ عَلیَْنا مِ 

 (39-38)اعراف/

 كنند و به گردن دیگرانبرای پرودگار و اشتباهات خود را توجیه مىو مریدان و پیروان دلیل می آورند 

 :اندازند کهمى

بِ  -  .  یلَا وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

أَ الَّذِینَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبعَُوا وَرَأوَُا الْعَذَابَ  - ةً ابُ وَقاَلَ الَّذِینَ اتَّبعَُوا لَ  بهِِمُ الْأسَْبَ طَّعَتْ قَ  وَتَ إذِْ تبَرََّ وْ أنََّ لنَاَ كَرَّ

ُ أعَْمَ  أوُا مِنَّا كَذَلكَِ یرُِیهِمُ اللهَّ أَ مِنْهمُْ كَمَا تبَرََّ  -166)البقرة/ مَا همُْ بخَِارِجِینَ مِنَ النَّارِ اتٍ عَلیَْهِمْ وَ مْ حَسَرَ الهَُ فنَتَبَرََّ

167) 

رگونه ند و هه تبعیت شده ها )رؤسا(از تبعیت كننده ها)پیروان(بیزاري جویند و عذاب را مشاهده كنهنگامي ك

 شتیم وازگبرمي  رابطه بین آنها قطع شود، آنگاه تبعیت كننده ها وپیروها مي گویند: اي كاش بار دیگر به دنیا

اوند ونه خدز ما بیزاري جستند.اینگاطاعت وپیروي آنها برائت وبیزاري مي جستیم همانگونه كه آنها)رؤسا(ا

 كردارشان را مایه ي حسرت وپشیماني آنها قرار مي دهد وآنها از آتش خارج نمي شوند.

 عاً لهم،م معهم تبهطبقة المقلدین وجهال الكفرة وأتباعهم وحمیرهم الذین »می گوید:  در مورد این کفارابن قیهم 

كنساء  بین لهم،ر محارى أسوة بهم، ومع هذا فهم تاركون لأهل الإسلام غییقولون: إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا عل

هدم وور الله طفاء نالمحاربین وخدمهم وأتباعهم الذین لم ینصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إ

ین لاً مقلدوا جهاكاندینه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن 

لدعوة، تبلغه ا من لم لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما یحكى عن بعض أهل البدع أنه لم یحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة

 بعض أهل عرف عنوهذا مذهب لم یقل به أحد من أئمة المسلمین لا الصحابة ولا التابعین ولا من بعدهم، وإنما ی

 الكلام المحدث في الإسلام.

د الله فر من جحن الكاایة هذه الطبقة أنهم كفار جهال غیر معاندین، وعدم عنادهم لا یخرجهم عن كونهم كفاراً، فإفغ

لعناد، وقد ع لأهل اهو متبفوكذب رسوله إما عناداً أو جهلاً وتقلیداً لأهل العناد. فهذا وإن كان غایته أنه غیر معاند 

اجون أنهم یتحعیهم ولمقلدین لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوأخبر الله في القرآن في غیر موضع بعذاب ا

فٌ وَلكَِنْ لا الَ لكُِلٍّ ضِعْ لنَّارِ قَ ارَبَّناَ هؤَُلاءِ أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ   یقولون:في النار وأن الاتباع 

ونَ  38٫تعَْلمَُون َ]لأعراف:  نَّا لكَُمْ تبَعَاً فهَلَْ أنَْتمُْ كُ كْبرَُوا إنَِّا ینَ اسْتَ عَفاَءُ للَِّذِ  فيِ النَّارِ فیَقَوُلُ الضُّ وقال تعالى:[ وَإذِْ یتَحََاجُّ

َ هاَ إِ مُغْنوُنَ عَنَّا نصَِیباً مِنَ النَّارِ قاَلَ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا كُلٌّ فیِ  (48غافر/)یْنَ الْعِباَدِ  قدَْ حَكَمَ بَ نَّ اللهَّ
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إخبار من الله وتحذیر بأن المتبوعین والتابعین اشتركوا في العذاب، ولم یغن عنهم تقلیدهم شیئاً.وصح عن  فهذا

النبي صلی الله علیه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان علیه من الإثم مثل أوزار من اتبعه، لا ینقص من 

 108«د اتباعهم وتقلیدهم.أوزارهم شیئاً. وهذا یدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجر

نیاكان  ما ویند:گند مي كه با آنها بوده اندوپیروآنها بوده ا لانِ كافران وپیروانشان ونفهم هاییقشر مقلهدین وجاه»

ه با اینك چنین كساني واجداد خود را با این راه ومسلك یافته واز راه ومسلك آنها پیروي مي كنیم.با این وصف،

 ؛ هرچند باعشاناهل اسلام به شمار مي روند؛ ازجمله زنان محاربان وخدمه ي آنها وات دشمن اسلام نیستند تارك

ین بن واز مانند آنهایي كه خود را دشمن اسلام قرارداده وسعي در خاموش كردن نور خداوندواز هم پاشي دی

 بردن كلامش دارند، خود را دشمن اسلام قرار نداده باشند. 

این  ق دارند كهوسلم براین امر اتفا علیه الله حیوان مي باشند وامت محمهد صلی به منزله ي بلكه چنین كساني

؛ به ي روندمر(اگر چه جاهل هستند. از رؤسا وبزرگان خود تقلید مي كنند،از كفار به شمار اقشر)مقلهدان كف

نزله ي ما به ها راستثناي برخي از اهل بدعت كه حكایت مي كنند كه چنین كساني حكم به آتش آنها نمي شود وآن

سلمان ئمه ي ماواین نظریه اي است كه هیچ كدام از  كساني قرار مي دهند كه دعوت)اسلام(به آنها نرسیده است.

ان اني رابیین سخنچه از صحابه وچه از تابعین وبعد ازآنها، چنین چیزي را نگفته اندوتنها برخي از اهل كلام چن

 مي كنند.

 ودن آنهااند نبان رؤساي كفار(،از كافران جاهل غیر مُعاند بشمار مي روند ومُعپس نتیجه اینكه این قشر)پیرو

روي  ل چه اززیرا كافر كسي است كه خدواند را جحد وپیامبرش را رد كند؛ حا كافر بودنشان را نفي نمي كند.

 عِناد باشد وچه از روي جهل و تقلید از اهل عِناد.

ا  ین اب مقلهدن از عذپیرو وتابع اهل عِناد هستند و خداوند در چند جاي قرآچنین كساني اگرچه معاند نیستند، امه

 وقابله مكفار خبر داده است وهمچنین خبرداده كه با متبوعان وسران خود با هم هستند ودر آتش جهنم به 

بي چند انیز عذخداوندا! آنها مارا گمراه كردند.پس تو»سرزنش یكدیگر مي پردازند واتَباع وپیروان مي گویند:

 برابر از آتش به آنها برسان.

وخداوند ( 38/أعراف)«خداوند مي فرماید: براي هریك از شما چند برابر عذاب وجود دارد اما شما نمي دانید.

ز یند:ما امي گو جهنهمیان با هم به نزاع مي پردازند و ضعفا وپیروها به مستكبران وبه بزرگان خود»مي فرماید:

یند: ما مي گو م.آیا شما مي توانید بخشي از عذاب ما را دور كنید؟ مستكبران در جوابشما پیروي وتبعیت كردی

 (47-48/غافر)«همگي در عذاب خواهیم بود. همانا خداوند بین بندگانش حكم خود را به اتمام رسانده است.

یدشان هیچ نفعي در عذاب مشترك هستند وتقل گار مبني بر این كه متبوع وتابعواین خبري است از جانب پرورد

برایشان ندارد)عذر واقع نمي شود(.ودر حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده كه فرمود:"هركس به 
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سوي گمراهي دعوت كند،گناه هركس كه از او تبعیت كند بر دوش اوست بدون اینكه از گناه آنها كم شود." واین 

 «.وتقلیدشان از آنها )رؤسا(بوده است."دلالت دارد كه كفر پیروان،تنها به دلیل اتباع 

عِیفُ : خَمْسَةٌ  النَّارِ  وَأهَْلُ » در صحیح مسلم آمده است كه:  أهَْلًا  یبَْتغَُونَ  لا عًا،تبََ  یكُمْ فِ  همُْ  ذِینَ الَّ  له، زَبْرَ  لا الذي الضَّ

 أهَْلكَِ  عن عُكَ یخَُادِ  وَهو إلاَّ  يیمُْسِ  لَا وَ  یصُْبحُِ  لا لٌ وَرَجُ  ،خَانهَُ  إلاَّ  دَقَّ  وإنْ  طمََعٌ، له یخَْفىَ لا الَّذي وَالْخَائنُِ  مَالًا، وَلَا 

نْظِیرُ  -الكَذِبَ  أوَِ - البخُْلَ  وَذَكَرَ  وَمَالكَِ، اشُ  وَالشِّ  پیرو هك كساني نها(آته اي از نج دسته هستند)دساهل آتش پ"«  الفحََّ

 بوده اند." كفروگمراهي( )سران شما وتابع

 آشکارا اعلام می دارد :  کافر رد عدم پذیرش عذر به جهل این افراد الله متعال در مو

ِ وَحْدَهُ وَ كَفرَْنا بمِا كُنَّ  - ا رَأوَْا بأَسَْنا قالوُا آمَنَّا باِللهَّ ا رَ ینَْفعَُهمُْ إیِما كِینَ فلَمَْ یكَُ هِ مُشْرِ ا بِ فلَمََّ )غافر/  أوَْا بأَسَْنانهُمُْ لمََّ

 (85و84

 (158)انعام/ ی إیِمانهِا خَیْراً كَسَبتَْ فِ   أوَْ نْ قبَْلُ مِ نتَْ عْضُ آیاتِ رَبِّكَ لا ینَْفعَُ نفَْساً إیِمانهُا لمَْ تكَُنْ آمَ یوَْمَ یأَتْیِ بَ  -

 (6برَِیَّةِ )البینة/همُْ شَرُّ الْ  فیِهاَ أوُلئَكَِ  الدِِینَ مَ خَ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَهنََّ  -

ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ أنَْ  - یمانِ فتَكَْفرُُونَ دْعَوْنَ إلِىَ اتُ مْ إذِْ فسَُكُ إنَِّ الَّذینَ كَفرَُوا ینُادَوْنَ لمََقْتُ اللهَّ  (10غافر/)لْإِ

ِ ثمَُّ ماتوُا وَ همُْ كُفَّ  - وا عَنْ سَبیلِ اللهَّ ُ لهَُ لنَْ یغَْ فَ  ارٌ إنَِّ الَّذینَ كَفرَُوا وَ صَدُّ  (34)محمد/  مْ فرَِ اللهَّ

-  ِ  (161بقره / )اسِ أجَْمَعینَ لائكَِةِ وَ النَّ  وَ الْمَ إنَِّ الَّذینَ كَفرَُوا وَ ماتوُا وَ همُْ كُفَّارٌ أوُلئكَِ عَلیَْهِمْ لعَْنةَُ اللهَّ

ذابٌ بهِِ أوُلئكَِ لهَمُْ عَ  وِ افْتدَىءُ الْأرَْضِ ذَهبَاً وَ لَ مِلْ  دِهِمْ إنَِّ الَّذینَ كَفرَُوا وَ ماتوُا وَ همُْ كُفَّارٌ فلَنَْ یقُْبلََ مِنْ أحََ  -

 (91)آل عمران/ « ألَیمٌ وَ ما لهَمُْ مِنْ ناصِرینَ 

 

 چرا کفار عذر به جهل ندار ند؟

 پیامبری برای همه ی شما ارسال شده است :« ای مردم»خداوند اعلام می دارد که 

  ُإلِیَْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لهَُ قلُْ یاَ أیَُّهاَ النَّاس ِ   یمُِیتُ وَ ضِ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ یحُْیيِ مَاوَاتِ وَالْأرَْ كُ السَّ  مُلْ  إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

 ِ يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِللهَّ ِ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الْأمُِّ  (158هْتدَُونَ )اعراف/عَلَّكُمْ تَ وَاتَّبعُِوهُ لَ  لمَِاتهِِ وَكَ  فآَمِنوُا باِللهَّ

 : و بدون پیرایه و آشکارا اعلام می دارد که

 /سْلَامُ )آل عمران ِ الْإِ ینَ عِندَ اللهَّ  (19إنَِّ الدِّ

  ِسْلَامِ دِیناً فلَنَ یقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الْآخ  (85ن/اسِرِینَ )آل عمرانَ الْخَ مِ رَةِ وَمَن یبَْتغَِ غَیْرَ الْإِ
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م، از ین اسلاو با وجود آیات روشن، اهل کتاب به عنوان نزدیکترین و آشناترین افراد به داما با این وجود 

ین ند به همپوشان پذیرش آخرین پیامبر الله و قوانینش که در آیات بیان شده شانه خالی کرده و این حقایق را می

 دلیل الله متعال می فرماید: 

 ِوَأنَْتمُْ تشَْهدَُونَ )آیاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تكَْفرُُونَ بآ ِ  (70ان /ل عمریاَتِ اللهَّ

  َشَهِیدٌ ع ُ ِ وَاللهَّ  (98لوُنَ )آل عمران/ا تعَْمَ لىَ مَ قلُْ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تكَْفرُُونَ بآِیاَتِ اللهَّ

ه ت به منزلساورده قوانینی که با خودش آ« کل»خاتم و رسالت پیامبر « متما»در این صورت عدم ایمان کفار به 

یز اقص را ندین ن ی تکذیب الله متعال بوده و تکذیب الله متعال نیز کفر آشکاری است . بر این اساس الله متعال

 از کسی نپذیرفته و می فرماید: 

  َْقوُا بی ِ وَ رُسُلهِِ وَ یرُیدُونَ أنَْ یفُرَِّ ِ انَّ الَّذینَ یکَْفرُُونَ باِللهه بعَْض ونَ نؤُْمِنُ ببِعَْض وَ نکَْفرُُ بِ سُلهِِ وَ یقَوُلُ  وَ رُ نَ اللهه

یناً ذاباً مُهقهاً وَ أعَْتدَْنا للِْکافرِینَ عَ أوُلئکَِ همُُ الْکافرُِونَ حَ  *وَ یرُیدُونَ أنَْ یتََّخِذُوا بیَْنَ ذلکَِ سَبیلاً 

 (151-150)نسائ/

، ین اساساار می روند . بر اهل کتابی است که عضو فاسد خانواده ی اسلام به شم کفاراین بخشی از واکنش 

 آنها  به دلایل زیر از امتیازعذر به جهل برخوردار نیستند  : 

 انذار و پیام آخرین فرستاده به آنها رسیده است .  -1

د من ع بي أحوالذي نفسي محمد بیده لا یسم» در صحیح مسلم آمده است كه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:

كه  به كسي "سوگند« به إلا كان من أهل الناري ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت هذه الأمة یهودي ولا نصران

د ا بشنوجان محمهد صلی الله علیه وسلم در دست اوست ،هركس از این امت، چه یهودي چه نصراني، نامِ مر

 اشد."ي بش موسپس بدون ایمان آوردن به آنچه من با آن فرستاده شده ام )قرآن(بمیرد، بدون شك از اصحاب آت

 نند .توان تحقیق  و سوال دارند اما در شناخت دعوت آخرین فرستاده کوتاهی و سهل انگاری می ک -2

من بلغه أن محمداً صلی الله علیه وسلم دعا إلى أشیاء ذكر أن ربه  "امام ابن حزم در مورد این کفار مي فرماید:

. فإذا أخبره مخبر بأنه  صلی الله علیه وسلم أخبر تعالى أمره بها، فواجب علیه حیث ما كان البحث عما دعا إلیه

بأنه رسول لزمه الإقرار، فإن لم یفعل فقد حقت علیه كلمة العذاب ولا عذر بشيء من أشغال الدنیا لمن بلغه ذلك في 

مردم را به سوي چیزهایي فرا مي خواند  ،ود كه پیامبر صلی الله علیه وسلمهر كس بشن109«"اشتغاله عن البحث

رماید كه خداوند، او )پیامبر صلی الله علیه وسلم( را به آن چیزها امر كرده است، تحقیق وبحث در باره ومي ف

وهرگاه خبر دهنده اي به او گفت كه پیامبر صلی الله علیه  آن چیزها در هركجا كه باشد برآن كس واجب است.
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غیر اینصورت، عذاب براو محقق مي در ، براو واجب است كه اقرار كند؛سلم خبر داده كه او پیامبر خداستو

 شودومشغول بودن به كار و بار دنیا براي كسي كه آن خبر به او رسیده باشد، عذر محسوب نمي شود. "

این افراد جاهل هستند اما به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم شفای جهل و ندانستن  پرسیدن و سوال کردن 

ؤَالُ ألََا سَألَوُا إذِْ لمَْ یَ »است   خود بیماری درمان دنبال و نموده امتناع اینکار از اما 110«عْلمَُوا فإَنَِّمَا شِفاَءُ الْعِيِّ السُّ

 روند . نمی

 مام ادواردر ت در میان کفار، مشرکین در تمام ادوار تاریخ قوانین شریعتهای آسمانی را نپذیرفته اند و -3

و  یچ دلیلبعد از آن تا کنون . و ه پیامبر و چهخرین محسوب شده اند، چه قبل از رسالت آجزو کفار 

 برهانی از جانب الله برای اعمال خود ندارند.

نْ ذُكِّ "در برابر قانون شریعت الله رویگرانی و اعراض می کنند. -4 نْهاَ هِ فأَعَْرَضَ عَ آیاتِ رَبِّ رَ بِ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ی  )جایگاه الله به ز توحید به عنوان شناخت وعلمی فطرغفلت ا (57/الكهف" )وَنسَِيَ مَا قدََّمَتْ یدََاهُ 

 عنوان خالق و قانونگذار وجایگاه بنده به عنوان مخلوق و مطیع(

سیثیب الله الذي یعرضون عن آیاته وحججه ولا یتدبرونها ولا یتعرفون » :گوید مي جریردرتفسیرش ابن امام 

 111«قة نبوة نبیه، وصدق ماجاء به من عند ربهم سوء العذابحقیقتها فیؤمنوا بما دلتهم علیه من توحید الله وحقی

ت هاي او روي مي گردانند ودر آن )آیات او( تدبر وتفكر نمي كنند وحقیقت  "خداوند كساني را كه از آیات وحجه

 آنرا نمي شناسد تا اینكه بتواند به مدلولات آن از توحید خدا وحقیقت نبوت پیامبرش ونیز به صدقِ آنچه از جانب

 پروردگارش آمده ایمان بیاورند، دچار عذاب بدي مي كند."

 *مَ الْقیِاَمَةِ وِزْراً هُ یحَْمِلُ یوَْ هُ فإَنَِّ ضَ عَنْ مَنْ أعَْرَ  *وَقدَْ آتیَْناَكَ مِنْ لدَُنَّا ذِكْراً " و خداوند درآیه ي دیگر مي فرماید: 

 )قرآن(را به تو عطا كردیم. ز جانب خودمان ذكريا (101-99/طـه" )خَالدِِینَ فیِهِ وَسَاءَ لهَمُْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ حِمْلاً 

اند مش( مي هركه از آن روي بگرداند، پس او در روز قیامت گناه آنرا بر دوش مي كشد،كه جاودانه درآن )آت

 ودر روز آخرت چه بار بدي بر دوش مي كشند.

رَ بِ ودرجاي دیگر مي فرماید:  نْ ذُكِّ مُنْتقَمُِونَ  نَ الْمُجْرِمِینَ نَّا مِ إِ نْهاَ عَ آیاتِ رَبِّهِ ثمَُّ أعَْرَضَ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

روي مي  چه كسي ستم كار تراست از آن كس كه به آیات خدا متذكر ویادآورمي شود سپس از آن (22/)السجدة

 گرداند براستي ما از مجرمان انتقام مي گیریم.

یح می  ترجن و بزرگان گمراه خود را بر قانون شریعت اللهتقلید از آداب و رسوم فاسد گذشته و نیاکا -5

 دهند. 
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ُ وَإلَِ  وَلوَْ كَانَ ا وَجَدْناَ عَلیَْهِ آباَءَناَ ۚ أَ مَ الوُا حَسْبنُاَ قَ سُولِ ى الرَّ الله متعال می فرماید: وَإذَِا قیِلَ لهَمُْ تعََالوَْا إلِىَ  مَا أنَزَلَ اللهَّ

ُ و باز می فرماید: وَإذَِا قیِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ   (104یْئاً وَلَا یهَْتدَُونَ )مائده/آباَؤُهمُْ لَا یعَْلمَُونَ شَ  بعُِ مَا الوُا بلَْ نتََّ قَ  اللهَّ

یْطَانُ یدَْعُوهمُْ إلِىَ عَذَابِ السَّ   (21)لقمان/ عِیرِ وَجَدْناَ عَلیَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ الشَّ

 تند.شریعت اسلام می دانند و خیال می کنند که در حال انجام کار نیک هس راه خود را بهتر از -6

نْیاَ وَهمُْ یحَْسَبوُنَ أنََّهُ ا فيِ الْحَیاَةِ عْیهُمُْ سَ لَّ الَّذِینَ ضَ  *قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ باِلْأخَْسَرِینَ أعَْمَالاً "الله متعال می فرماید:  مْ لدُّ

لهَمُْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ  همُْ فلَا نقُیِمُ عْمَالُ طتَْ أَ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیاتِ رَبِّهِمْ وَلقِاَئهِِ فحََبِ  یحُْسِنوُنَ صُنْعا * أوُلئَكَِ 

 ً یي كه رین مردم با خبر كنیم؟آنهااي پیامبر!(بگو آیا)مي خواهند(شما را از زیانكارت»)(103-105/الكهف")وَزْنا

كساني كه به ه گمان خود مي پنداشتند كه كار نیك انجام مي دهند.سعي وتلاششان در زندگي دنیا تباه گشت وب

 .« ن نیستآیات خدا ولقاء او كافر شدند، پس اعمالشان نابود گشت ودر روز قیامت هیچ وزني براي اعمالشا

ى یقول هم الذین لم یكن عملهم الذي عملوه في حیاتهم الدنیا على هد» :در تفسیرش مي گویدطبری  مام ابن جریرا

واستقامة، بل كان على جور وضلاله، وذلك أنهم عملوا بغیر ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به، وهم یحسبون 

خداوند مي فرماید:این افراد كساني هستند كه اعمالي كه در طول زندگي انجام داده اند، »112«أنهم یحسنون صنعاً 

بوده است؛واینكه اعمال آنها بر راه كفر وبه غیر از  برطریق هدایت ومستقیم نبوده بلكه بر راه جَور وگمراهي

 آنچه بوده است كه خداوند نازل فرموده؛ در حالي كه آنها به گمان خود مي پنداشتند كه كار نیك انجام مي دهند".

ید: هذه النصوص القرآنیة تدل على أن الكافر لا ینفعه ظنه أنه على هدى لأن در تفسیرش مي گووامام شنقیطي 

دلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبساً ولا شبهة.ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا یكاد في الأدلة التي الأ

مبني  این نصوص قرآني بر این امر دلالت داردكه گمان وپندار كافر» 113«هي كالشمس، فلذلك كان غیر معذور.

لایلي كه پیامبران ارائه كرده اند،جاي هیچ شك وشبه ،هیچ نفعي برایش ندارد.زیرا دبر اینكه بر راه هدایت است

اي در حق بجا نگذاشته اند. اما فرد كافر به دلیل شدت تعصبش براي كفر، در آن ادلهه وبراهین كه مانند آفتاب 

 در خشان است، تفكري نمي كند.پس به همین دلیل چنین كسي معذور نیست."

د را برتر و خوو قوانین و برنامه های باورها و عقاید  مشرکار کفبه همراه و شبه اهل کتاب اهل کتاب کفار 

ف منبع و سرچشمه ی کفر و شرک اعتقاد است بر خلا  شریعت الله می دانستند. اصولاآخرین بهتر از رسالت 

ت بر این اساس نمی توان شخصی را یاف . گناه و معصیت که منبع و سرچشمه اش شهوت و هوس محض است

 ت نزدیکیرا جه و قاتلین و زناکاران بر زشتی و حرام بودن کار خود آگاه بوده و باز این کار که همچون دزدها

 .به الله انجام دهد
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 انعنو به او آنچه کند می خیال باشد دنیا کجای هر در)سکولار(  کافر و بخصوص شخص کافر مشرک شخص

 بها عتقادی آنها راهایی از آنها معتقدند چنین حتی دسته  و بوده حق است پذیرفته قانون و برنامه زندگی و عقیده

 می اطلب آنرا که گرداند نزدیک الله به امری با را خودش شخصی است ممکن چگونه .گرداند می نزدیک الله

 به ؛است انفکاک قابل غیر و است کفارسایرو کفارمشرک عقاید شرط وپیش لازمه جهل صورت این در داند؟

 گردد . نمی جدا آن از و است علم هقرین نیز توحید صورت همان

 با تکبر و خودخواهی در برابر پیام شریعت الله عناد و لجبازی می کنند .  -7

وا»الله متعال می فرماید: وافي» (،75مؤمنون/«)یعَْمَهوُنَ  طغُْیانهِِمْ  في للَجَُّ  واوَأصََرُّ » (،21)ملك/« نفُوُرٍ  وَ  عُتوٍُّ لجَُّ

 (7)نوح/  «اً اسْتكِْبار وَاسْتكَْبرَُوا

 به دنیا دل بسته اند و امیدی به قیامت موجود در قرآن ندارند. -8

نْیاَ عَلىَ  َ لاَ یهَْ ةِ وَأنََّ لآخِرَ اخداوند متعال مي فرماید: ذَلكَِ بأِنََّهمُُ اسْتحََبُّواْ الْحَیاَةَ الْدُّ ـئكَِ دِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ * أوُلَ  اللهه

 ُ این بدان سبب است كه آنها  (108-107/نحل )افلِوُنَ مُ الْغَ أوُلـَئكَِ هُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ وَ الَّذِینَ طبَعََ اللهه

د بر خداون زندگي دنیا را بر آخرت برگزیده و خداوند مردم كافر را هدایت نمي كند.ایشان كساني هستند كه

 وهمانا آنها غافل وبي خبرند. ادهدلهایشان وگوشهایشان و چشمهایشان مهر نه

نْ  نَ ذِینَ همُْ عَنْ آیاَتنِاَ غَافلِوُنُّوا بهِاَ وَالَّ اطْمَأَ یاَ وَ همچنین می فرماید: إنَِّ الَّذِینَ لا یرَْجُونَ لقِاَءَناَ وَرَضُوا باِلْحَیاَةِ الدُّ

ل ه به لقاء ودیدار ما امیدوار نیستند وبه زندگي دنیا دایي كآنه (8-7/یونسرُ بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ ).أوُلئَكَِ مَأوَْاهمُُ النَّا

ش هشان آتسبب كردارشان جایگابسته اند وبه آن خشنودند وكساني كه از آیات ما غافل و بي خبرهستند، به 

 است.

والله ما زینوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آیات » ید:تفسیر ابن كثیر، حسن بصري مي گودر 

 الكونیة فلا یتفكرون فیها، والشرعیة فلا یأتمرون بها، فإن مأواهم یوم معادهم النار جزاءً على ما كانوا یكسبون الله

سوگند به خدا  114« "في دنیاهم من الآثام والخطایا والإجرام مع ما هم فیه من الكفر بالله ورسوله والیوم الآخر

؛ در حالي وبزرگش شمردند تا اینكه به آن راضي وخشنود شدندچنین كساني )زندگي دنیا را(آنقدر زینت دادند 

ملتزم  ني)هسَتي( خداوند غافل گشته ودر نتیجه، تفكري در آن نمي كنند و به آن )آیات(كه از آیات شرعي و كَو

نمي شوند.در نتیجه در روز معاد، به سزاي آنچه در دنیا از گناه وخطا وجرم به همراه كفر به خدا وپیامبرش 

 روز آخرت انجام داده اند،مأوا وجایگاهشان آتش است." و

وره و ا اسطانجام گناه آنها را سنگ دل کرده به نحوی که پیام شریعت الله در آن نفوذ نکرده و آن ر -9

 داستانهای کهنه ی قدیمی می دانند . 
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وْا كُلَّ فيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِْ یرََ نْ یفَْقهَوُهُ وَ نَّةً أَ مْ أكَِ قلُوُبهِِ خداوند متعال مي فرماید: وَمِنْهمُْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ 

لهایشان پوششي قرار داده دكساني از آنها به تو گوش فرا مي دهند ولي ما بر » (25/الأنعامهاَ )آیةٍَ لا یؤُْمِنوُا بِ 

 یه اي راگر هر آسنگیني اي قرار داده ایم واایمكه مانع شده تا آن )آیات قرآن(را بفهمند ونیز در گوشهایشان 

ِ ذِ و می فرماید:  فوََیْلٌ للِْقاَسِیةَِ قلُوُبهُمُْ مِنْ « ببینند باز هم ایمان نمي آورند.  مُبیِنٍ ولئَكَِ فيِ ضَلالٍ أُ  كْرِ اللهَّ

راهي گم واي بر كساني كه به سبب قساوت وسختي قلبشان از یاد خدا غافل هستند.ایشان در»( 22/الزمر)

لیِنَ*كَلاَّ طِیرُ الْأَ  أسََاإذَِا تتُْلىَ عَلیَْهِ آیاَتنُاَ قاَلَ  ودر آیه ي دیگر مي فرماید:"« . آشكاري قرار دارند.  بلَْ رَانَ عَلىَ وَّ

بر او تلاوت مي شود،مي گوید:این افسانه  هنگامي كه آیات ما» (13-14/المطففینهِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ" )قلُوُبِ 

 «شته است.غالب گهاي پیشینیان است.چنین نیست؛بلكه آنچه كه از اعمال )بد(انجام داده اند،بر دلهایشان چیره و

 ا بهِاَ وَاسْتیَْقنَتَْهاَوَجَحَدُو :در برابر پیام شریعت الله دچار حجود می گردند . الله متعال می فرماید -10

ا ۚ فاَنظرُْ كَیْفَ كَ   (14نمل/انَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِینَ )أنَفسُُهمُْ ظلُْمًا وَعُلوُهً

 می کنند :خدا و رسول و آیات و احکامش را مسخره    -11

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَیجَُادِلُ الَّ  - وا یدُْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُ ا باِلْباَطِلِ لِ  كَفرَُوذِینَ وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلیِنَ إلِاَّ مُبشَِّ

 وا هزُُواً آیاَتيِ وَمَا أنُْذِرُ 

ِ تتُْلىَ عَلیَْهِ ثمَُّ  - رْهُ بعَِذَاكْبرِاً كَأنَْ لَ  مُسْتَ یصُِرُّ  وَیْلٌ لكُِلِّ أفََّاكٍ أثَیِمٍ یسَْمَعُ آیاَتِ اللهَّ بٍ ألَیِمٍ وَإذَِا مْ یسَْمَعْهاَ فبَشَِّ

 ینٌ عَلمَِ مِنْ آیاَتنِاَ شَیْئاً اتَّخَذَهاَ هزُُواً أوُلئَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ مُهِ 

 به خدا وند دروغ می بندند:  -12

ُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ هوَُ الْغَنيُِّ لهَُ مَا فيِ السَّمَ  - تقَوُلوُنَ أَ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بهِذََا  ي الْأرَْضِ إنِْ  وَمَا فِ اوَاتِ قاَلوُا اتَّخَذَ اللهَّ

ِ مَا لَا تعَْلمَُون قلُْ إنَِّ الَّذِینَ یفَْترَُونَ عَ  ِ عَلىَ اللهَّ  (68/69/یونسفْلحُِونَ )بَ لَا یُ كَذِ  الْ لىَ اللهَّ

ُ وَلدًَا مَا لهَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ   - نْ یقَوُلوُنَ إلِاَّ إِ  لمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ ائهِِمْكَبرَُتْ كَ  لِآبََ  وَلَا وَینُْذِرَ الَّذِینَ قاَلوُا اتَّخَذَ اللهَّ

 (4،5/الكهفكَذِباً )

ناَ النَّارُ إلِاَّ أیََّامًا مَعْدُودَةً قلُْ أتََّخَذْتُ وَقاَلوُا لَ   - ِ مْ عِ نْ تمََسَّ ُ عَهْدَهُ أمَْ تَ  عَهْدًا فلَنَْ نْدَ اللهَّ ِ مَا لَا قوُلوُنَ عَلَ  یخُْلفَِ اللهَّ ى اللهَّ

 (80/البقرةتعَْلمَُونَ )

 : کنند می تبعیت گمان و ازشک -13

ونَ الْمَلَائكَِةَ تسَْمِیَ إنَِّ الَّذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ باِلْآَ  -  الظَّنَّ وَإنَِّ  مِنْ عِلْمٍإنِْ یتََّبعُِونَ إلِاَّ وَمَا لهَمُْ بهِِ  لْأنُْثىَةَ اخِرَةِ لیَسَُمُّ

 (27/28 /النجمیغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً )الظَّنَّ لَا 
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ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلَا   - بْلهِِمْ حَتَّى كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَ  مْناَ مِنْ شَيْءٍ لَا حَرَّ ا وَ  آبَاَؤُنَ سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللهَّ

ةُ لَّهِ الْحُجَّ نْتمُْ إلِاَّ تخَْرُصُونَ قلُْ فلَِ أَ الظَّنَّ وَإنِْ  نَ إلِاَّ بعُِوذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّ 

 (148/149/الأنعامهدََاكُمْ أجَْمَعِینَ )الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاءَ لَ 

ِ وَ  - ینَ اخْتلَفَوُا لكَِنْ شُبِّهَ لهَمُْ وَإنَِّ الَّذِ مَا صَلبَوُهُ وَ وَ تلَوُهُ مَا قَ وَقوَْلهِِمْ إنَِّا قتَلَْناَ الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ رَسُولَ اللهَّ

ُ إلِیَْهِ وَكَ قیِناً بلَْ رَفَ یَ تلَوُهُ مَا قَ نْهُ مَا لهَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَ فیِهِ لفَيِ شَكٍّ مِ  ُ عَهُ اللهَّ  عَزِیزًا حَكِیمًا انَ اللهَّ

 (157/158 /النساء)

ِ إنِْ یَ  - همُْ إلِاَّ یخَْرُصُونَ  نْ  الظَّنَّ وَإِ نَ إلِاَّ عُوتَّبِ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الْأرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ اللهَّ

 (116")الأنعام/

 و دلایل دیگری که در حوصله ی این رساله نیست. -14

خود  ب هدایتنها ، اسباآمدن پیامبران و رسیدن دعوت به آ با وجودجامعه ی کفار با این وصف عده ای از این 

ود ودن خبر کافر ایی می رسد که  در قیامت خودشان برا فراهم نمی کنند و مسلمان نمی گردند تا کار به ج

 :گواهی می دهند

   ُِسْلَامِ ۖ وَمَن یر ُ أنَ یهَْدِیهَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِْْ دُ فيِ هُ ضَیِّقاً حَرَجًا كَأنََّمَا یصََّ  یجَْعَلْ صَدْرَ یضُِلَّهُ  دْ أنَفمََن یرُِدِ اللهَّ عَّ

 ُ مَاءِ ۚ كَذَلكَِ یجَْعَلُ اللهَّ جْسَ عَلىَ الَّذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ السَّ  (125نعام/) الرِّ

  َونَ عَل نكُمْ یقَصُُّ نسِ ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ ا شَهِدْناَ  لقِاَءَ یوَْمِكُمْ هذََا ۚ قاَلوُي وَینُذِرُونكَُمْ مْ آیاَتِ یْكُ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ

تْهمُُ الْحَیَ  نْیاَ وَشَهِدُوا عَلىَ  أنَفسُِهِ عَلىَ أنَفسُِناَ ۖ وَغَرَّ  (130انعام / ) انوُا كَافرِِینَ كَ نَّهمُْ مْ أَ اةُ الدُّ

این  واهدین شنها اجرا نمی گردد مگر بعد از اقرار و گواهی اینکه حتی در قیامت نیز حکم بر آ نکته ی جالب

 .  انتهای عدل است

 

 اهل فتره در گذشته و حال و عذر به جهل

بیِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً )اسراء/الله متعال م ا عذاب را بر هیچ كسي نمي فرستیم تا ( م15ی فرمایند: وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 «اینكه پیامبري را براي آنها روانه نكنیم.

فنص الله تعالى على أن النذارة إنما تلزم من بلغته وأنه تعالى لا یعذب أحداً إلا بعد »  امام ابن حزم مي گوید:

إرسال الرسل. فصح بهذا أن من لم تبلغه الدعوة إما لانقزاح مكانه وإما لقصر مدته إثر مبعث النبي صلی الله علیه 

از جانب خداوند چنین مقرر شده كه « " وسلم ، فإنه لا عذاب علیه ولا یلزمه شيء، وهذا قول جمهور أصحابنا

رسیده باشد ، وخداوند متعال كسي را غذاب نمي دهد مگر  إنذارِ پیامبران بر كسي واقع مي شود كه )إنذار(به آنها
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بعد از فرستادن پیامبران. پس براین مبنا بر كسي كه دعوت)پیامبران(، خواه به سبب دور افتادگي مكان او یا 

كوتاه بودن فاصله ي زماني او با بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم ، به او نرسیده باشد عذابي نیست وچیزي بر 

 لازم نمي باشد واین قوال جمهور علماي ماست." او

ساني حتي كپیامبران به آنها نرسیده باشد. چنین « دعوت و إنذار»أهل فتِره كساني هستندكه  در این صورت

 ر دربارهاعتبا بنابراین وجه اگربین آنها وفرستادن پیامبران فاصله زماني كوتاهي باشد، معذور به جهل هستند.

 پیامبرِ  امبري بااست نه طول زمان فتره بین پی« عدم رسیدن پیامِ پیامبران»معذور به جهل است  اهل فتره اي كه

 دیگر.

از أهل فتره به شمار مي رفتند،  شكي نیست کسانی قبل از بعثت پیامبرصلی الله علیه وسلم  وجود داشته اند که

رَبِّكَ لتِنُْذِرَ قوَْماً مَا أتَاَهمُْ مِنْ نذَِیرٍ مِنْ قبَْلكَِ لعََلَّهمُْ بلَْ هوَُ الْحَقُّ مِنْ » الله متعال در این زمینه می فرماید:

بلكه آن)قرآن(حقه واز جانبِ پروردگارت است تا اینكه قومي را بیم دهد كه پیش از توبیم   (3سجده/«)یهَْتدَُونَ 

د علیهما ومراد از قوم، اهل « دهنده اي به سوي آنها نیامده بود؛ باشد كه هدایت شوند. فتره ي بین عیسي و محمه

یعنی تمام کسانی که قبل از رسول خاتم صلی الله 115السلام مي باشد كه ابن عباس و مقاتل آنرا ذكر كرده اند 

 سیدنا عیسی علیه السلام به آنها نرسیده است جزو اهل فتره به حساب می آیند. « پیام»علیه وسلم 

ها، بعالى أمره تحمداً صلی الله علیه وسلم دعا إلى أشیاء ذكر أن ربه من بلغه أن م:» گوید مي امام ابن حزم 

زمه ه رسول لبر بأنفواجب علیه حیث ما كان البحث عما دعا إلیه. فإذا أخبره مخبر بأنه  صلی الله علیه وسلم  أخ

ن شتغاله عك في االإقرار، فإن لم یفعل فقد حقت علیه كلمة العذاب ولا عذر بشيء من أشغال الدنیا لمن بلغه ذل

 «البحث

داوند، خید كه هر كس بشنود كه پیامبر صلی الله علیه وسلم ،مردم را به سوي چیزهایي فرا مي خواند ومي فرما

ركجا كه ا در هاو )پیامبر صلی الله علیه وسلم( را به آن چیزها امر كرده است، تحقیق وبحث در باره آن چیزه

و ااده كه ددهنده اي به او گفت كه پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر  وهرگاه خبر باشد برآن كس واجب است.

بودن  صورت، عذاب براو محقق مي شودومشغول پیامبر خداست ، براو واجب است كه اقرار كند؛در غیر این

 به كار و بار دنیا براي كسي كه آن خبر به او رسیده باشد، عذر محسوب نمي شود. "

کرده و حتی دسته هایی از مسلمین را نیز در اهل فتره را به دو دسته تقسیم  ر به جهل،وامام ابن قیم در مورد عذ

وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا یتمكن من العلم » عذر به جهل همچون اهل فتره می داند و مي گوید: 

به لعدم من یرشده، فهذا بوجه فهم قسمان أیضاً: أحدهما مرید للهدى مؤثر له محب له، غیر قادر علیه وعلى طل

حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني: معرض لا إرادة له ولا یحدث نفسه بغیر ما هو علیه. 

فالأول یقول: یا رب لو أعلم لك دیناً خیراً مما أنا علیه لدنت به وتركت ما أنا علیه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا 

غایة جهدي ونهایة معرفتي. والثاني: راضٍ بما هو علیه لا یؤثر غیره علیه ولا  علیه ولا أقدر على غیره، فهو
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تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بین حال عجزه و قدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا یجب أن یلحق بالأول لما بینهما 

في طلبه عجزاً وجهلاً،  من الفرق. فالأول كمن طلب الدین في الفترة ولم یظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع

والثاني كمن لم یطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بین عجز الطالب وعجز المعرض 

 116«فتأمل هذا الموضع

 :"كساني كه از سؤال وعلم عاجز هستندو نمي توانند كسب آگاهي كنند، به دو دسته تقسیم مي شوند

ل: اراده وقصد هدایت را  - ا به دلیل نبودن كسي كه  دسته اوه اهنمایي رو را ادارد وآن را دوست دارد. امه

ه كساني ككند قادر به فرا گیري وبدست آوردن آن نیست پس حكم چنین اشخاصي مانند حكم اهل فتره و 

 دعوت به آنها نرسیده است مي باشد.

فسش نوغیر از آنچه دسته دوم:كسي كه )از طلب حق(اعراض روي گرداني مي كند وقصد آن را ندارد  -

 برآن است، به خود نمي گوید.

لي مي گوید : پروردگارا! اگر مي دانستم كه نزد تو دیني بهتر از آنچه كه من برآن وجود د ن ت، آن دیارم هساوه

چیز دیگري  را برمي گزیدم وآنچه را كه خود برآن بودم ترك مي كردم .اما غیر از آنچه كه خود برآن هستم،

 در به شناختن غیر از آن نیستم واین نهایت تلاش وكوشش من است.نمي دانم وقا

 یچ چیزودومهي حالش اینگونه است: براي آن راهي كه خودش برگزیده راضي و خشنود است به غیر از آن ه 

 در جستجوني او)در او تاثیر نمي گذارد ونفسش غیر از آن طلب نمي كندو تفاوتي در زمان توانایي و زمان ناتوا

لي مانند كسي است كه در زمان فتره قصد اختیاربدس ا كرده دین ر ت آوردن حق(وجود ندارد. بنا براین نفر اوه

ن آن دفع وآن را جستجو كرده است اما به آن دست نیافته است. وبه دلیل عجز وناآگاهي )ناآگاهي كه امكا

تیار قصد اخ دومي مانند كسي است كهنباشد(پس از بكارگیري تمام تلاش خود از راه دین منحرف شده است. اما 

ت از بدسدین را نكرده ودین را طلب نكرده بلكه بر شرك خود مرده باشد واگر این دین را طلب مي كرد، )

ت ت تفاولب دین است با كسي كه از آن روي گردان اساآوردن آن(ناتوان مي بود.پس بین ناتواني كسي كه ط

 وجود دارد.

 

 دین احکامذر به جهل در تکمیل عقاید و دلایلی در عاهل قبله  و 

اینکه تصور شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم هرکسی که ایمان می آورد را می نشاند و او را از تمام زیر 

و بمهای توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات و حاکمیت و امور مربوط به قبر و رستاخیر و بهشت و 
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آگاه می گردانید، بدون شک کسی که چنین تصوری داشته باشد، در اشتباه فاحشی  جهنم و سایر امور اعتقادی

 افتاده است . 

ی با تدریج به همین دلیل است که مسلمین با گرفتن کلیات دین و تسلیم شدن در برابر کلیات اسلام به صورت

ز می حشی نیر اشتباهات فامسائل جزئی عقیده و احکام مربوط به آن آشنا می  شدند و حتی در این زمینه دچا

صلاح اگشتند که توسط رسول الله صلی علیه وسلم و پس از آن توسط حکومت اسلامی و شورای حاکم بر آن 

ه شن نگشتروبرای شخص آشکار و معلوم و کاملا می گشتند . پس وجود خطاء و اشتباه در عقیده تا زمانی که 

ت ین حرکاحله ی مسلمان بودن به مرحله ایمان نمادی از باشد امری اجتناب ناپذیر بوده است . گذر از مر

   د. بوده انهر چند مومنین نیز خالی از این اشتباهات ن با اشتباه برای اهل قبله می باشدتدریجی آمیخته 

 وسلمین محالا با  وجود این زمینه و پس از گذشت یک دوره ی نسبتا طولانی از حاکمیت جهل و خرافات بر 

سیاری بعده ی  ،اسلاماهل فقه جهان از نبود شورای اولی الامر  شورای اسلامی و تفرق حاصلنبود حکومت 

ر لمای غیعده ای از مسنین باورهای خود را از عتقادی جاهل شدند و هم اکنون نیز از مسلمین در امور اع

ار ختیار کفدر ا کسانی که درباری و مستقلی گرفته اند که در صداقت و ایمان آنها شک نداشتند اما امروزه بیشتر

قات ز مشتاهستند یا  اند یا از مشتقات اخوان الشیاطین اشغالگر خارجی و طاغوتهای ظالم محلی قرار گرفته

ر شخاص دا. بر همین اساس بسیاری از مباحث این  یا از مشتقات منتسبین به تصوف و عرفان آل سعود نجدیت

ناجیه   ن فرقه یدر نتیجه هم اکنون نسلی جدید از مجاهدی ،نمی گرددمورد پذیرش واقع   مورد توحید و .... نیز

لم عاما در  ته انددر راهند که با پدر و مادر و اقوامی روبرو هستند که از لحاظ سن در رتبه ی بالائی قرار گرف

مور ا توحید وشاسائی طاغوت و کفر به طاغوت و برائت از مشرکین و در زمینه ی شرعی و آگاهیهای لازم 

ا و داد اینهرای اجبه همین دلیل بسیاری از اموری که قبلا ب ؛مربوط به آن دررتبه ی بسیار نازلی به سر می برند

  است . حتی برای بسیاری از ملل دیگر واضح و آشکار است برای این دسته از مسلمین پنهان و گنگ مانده

د ی سازمخارج  هانی که آنها را از دایره ی اسلامبسیاری از مسلمین به دلیل عدم آگاهیهای لازم در مورد گنا

حتی  قرون ومی گردند که اگر این اعمال را در عصر صحابه و یا خیر ال اسلام دچار اعمال و گفتاری به نام

ل فقه اهبه  سده های بعد از آنها نیز مرتکب می شدند کسی از اطرافیان وی در کفر آنها شک نمی کرد چه رسد

سلامی اسلامی و شورای موحد علمای اواحد ین دلیل در عصر حاضر به دلیل نبود حکومت آن دوره . به هم

یجاد او بوت بر منهاج نشاهد بیماریهای عقیدتی و عملی هستیم که تنها پس از تشکیل دوباره ی حکومت اسلامی 

ز دست ر اثر ااریها بشورای اولی الامر دانشمندان اسلامی رفع می گردند چون تمام این بیمواحد و « الجماعة»

 دادن این نعمت بزرگ به وجود آمده اند . 

اصلی ریشه و نکته ی مهمی که در همین ابتدا باید به آن اشاره نمود تقسیم دین به اصول و فروع است که هیچ 

در در شریعت الله و سیره ی رسول الله صلی الله علیه وسلم و کارنامه ی صحابه و تابعین ندارد. با این وجود 

اند كه عذر فقط در ومعتزله قائل به این بوده میان کسانی که دین را به اصول و فروع تقسیم کرده اند تنها خوارج
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وَمَا قسََّمُوا الْمَسَائلَِ إلىَ مَسَائلِِ أصُُولٍ » :بن تیمیه در برابر این دسته هم می گوید باشد؛افروع دین و احكام مي

ا التَّفْرِیقُ بیَْنَ نوَْعٍ وَتسَْمِیتَهِِ مَسَائلَِ الْأصُُولِ وَبیَْنَ یكَْفرُُ بإِنِْكَارِهاَ وَمَسَ  نوَْعٍ آخَرَ ائلِِ فرُُوعٍ لَا یكَْفرُُ بإِنِْكَارِهاَ. فأَمََّ

حَابةَِ وَلَا عَنْ التَّابعِِینَ  سْلَامِ وَتسَْمِیتَهِِ مَسَائلَِ الْفرُُوعِ فهَذََا الْفرَْقُ لیَْسَ لهَُ أصَْلٌ لَا عَنْ الصَّ ةِ الْإِ  لهَمُْ بإِحِْسَانِ وَلَا أئَمَِّ

 117«.الْفقُهَاَءِ فيِ كُتبُهِِمْ  وَإنَِّمَا هوَُ مَأخُْوذٌ عَنْ الْمُعْتزَِلةَِ وَأمَْثاَلهِِمْ مِنْ أهَْلِ الْبدَِعِ وَعَنْهمُْ تلَقََّاهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ 

ر د )یعني داند، اول" اصول دین كه هركس آن را انكار كنهو این كه مسائل و امور دین را به دو دسته تقسیم كرد

باشد، )منظور این است كه در اصول شود و در فروع چنین نمياصول و عقیده مشكلي داشته باشد( كافر مي

گذاري دین به دو بخش اصول و فروع، براي این بندي و نامباشد ولي در فروع هست( این دستهعذر نمي

تزله هاي گمراه مانند معباشد بلكه این گرفته شده از فرقهاز صحابه و تابعین و امامان اسلام نميبندي دلیلي دسته

 .هاي گمراه دیگر استبقیه فرقهو 

ئمه و ادامه می دهد: همانا نصوص وعیدي كه در كتاب و سنت آمده است و همچنین نصوصي كه از جانب ا

رد توان آنها را در حق یك شخص معین ثابت كشده است نمي بزرگوار نسبت به كافر یا فاسق بودن كسي صادر

داشته خصي برشتا زمانیكه شروط مستحق شدن چنین عذاب یا تكفیر و تفسیقي به جا نیامده و موانع آن از چنین 

ر دت جهل نشده باشد و در این مسئله بین اصول و فروع دین هیچ فرق و تمایزي وجود ندارد )یعني مهم نیس

 دتي باشد یا در مسائل فقهي و احكام(مسائل عقی

وهكذا الأقوال التي یكفر قائلها قد یكون الرجل لم تبلغه  :همچنین ابن تیمیه درجایی دیگردرفتاوی خودمی گوید

النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم یتمكن من فهمها وقد یكون قد عرضت له 

ن كان من المؤمنین مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله یغفر له خطأه كائنا ما كان سواء شبهات یعذره الله بها فم

 .هذا الذي علیه أصحاب النبي صلى الله علیه وسلم  )اي الاحكام( أو العملیة )اي العقدیة( كان في المسائل النظریة

  "118وجماهیر أئمة الإسلام

باگفتن آن کافرمی شود این است كه ممكن است گوینده چنین اقوال  از جمله سخنان و اقوال كفرآمیز كه گوینده آن

ناآگاه و داراي عدم شناخت آلودي بر نصوص قرآن و سنت واقف نبوده و نسبت به آنها و سخنان كفري و یا شرك

و یا اینكه در نزد او چنین نصوصي از قرآن و سنت وجود دارد ولي براي او ثابت نشده و به مرحله تفهیم  است،

یا ممكن است چنین فردي از نزد خود داراي شبهاتی باشد كه سبب عدم رسیدن او به حقیقت  ،تثبیت نرسیده است

 معذور را وآنها پذیردمي را عذر اشخاصي ویا شخص خداوندازچنین گفت توانمي به همین دلیل ؛گشته است

رفته باشند  و در این مسائل به خطا وجویاي حق باشند طالب ازمؤمنین كه كساني  چنین كند. پسمي قلمداد

خواهد باشد چه خداوند آنها را مورد بخشش و عفو خود قرار مي دهد و حال آنكه خطا و اشتباه او هرچه كه مي

ها همه اصحاب پیامبرو خطاكردن و در اشتباه افتادن در مسائل عقیدتي و چه در مسائل فقه و احكام و این گفته

 " .ن اسلام بر آن اتفاق نظر دارندجمهور امامان و پیشوایا
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 ول علم شواهد تاریخی آشکار می سازند که قاعده ی کلی در میان اه می گوید : ابن تیمیه در جای دیگری

ه زمانی ک هم تا کسانی که به اصول و فروع در دین هم اعتقاد داشته اند این بوده است که در عقیده و اصول دین

ی شخص شد جهل می تواند عذر باشد، حالا مهم نیست این جهل به دلیل دوربه شخص نرسیده با« حجت نبوی»

ورد مافعي در ناقب الشمابن أبي حاتم در …. . از دیار مسلمین باشد یا به دلیل اینکه کسی به او یاد نداده باشد یا 

سماء و ألله :»گویدعذر به جهل در عقیده از یونس بن عبد الأعلى آورده است که می گوید : شنیدم که شافعی می 

ل لأن ذر بالجهإنه یعصفات لا یسع أحدا ردها ، و من خالف بعد ثبوت الحجة علیه فقد كفر ، و أما قبل قیام الحجة ف

ر اما اگد ین هستناسماء و صفات الله متعال جزو عقیده و اصول د« علم ذلك لا یدرك بالعقل و لا الرؤیة و الفكر

ا وارد بمت دچار انحرافی گردید به دلیل جهلش کافر نمی گردد .چون این کسی قبل از قیام حجت و ثبوت حج

 عقل و دیدن و فکر درک نمی گردند . 

صلى الله علیه  -ابن حزم نیز با تأکید بر این مهم می گوید :لا یجوز أن یكفَّر أحد إلا من بلغه أمر عن رسول الله 

فلیس كافراً  -صلى الله علیه وسلم  -لغه الأمر عن النبي وسلم، وصح عنده، فاستجاز مخالفته .. وأما من لم یب

 119باعتقاده أي شيء اعتقده 

قابل پذیرش است، اما در مورد مسلمانی « شرک اصغر»که عذر به جهل در  متفق هستندتمام علمای اهل توحید 

عقیده را نمی در کل 120می افتد اختلاف وجود دارد. « شرک اکبر»و بدون عناد و لجبازی در « جاهلانه»که 

توان از راه تقلید و توارث کسب کرد، بلکه باید تحقیقی و از روی علم و آگاهی باشد . زمانی که این اصل را 

پذیرفته ایم باید این را نیز بپذیریم که کسب علم از راه آزمایش و خطاء و حرکت تدریجی از جهل به سوی علم 

اهل فقه در این زمینه بازگو نمودن آراء . نیز وجود دارد احتمال خطاء در آنمی گردد و آنی نیست و حاصل 

 آموزنده باشد که در زیر به بخشی از این دیدگاهها اشاره می شود:می تواند  گذشته

 من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم یكن بجهل البعض »می گوید:  (ق463–368) ابن عبد البر

 قول المتقدمین من العلماء و من سلك سبیلهم من المتأخرینكافرا لأن الكافر من عاند لا من جهل ، و هذا 

کسی که نسبت به بعضی از صفات الله متعال جاهل باشد اما به سایر صفات ایمان داشته باشد به  121«

واسطه ی جهل به بعضی از این صفات کافر نمی گردد چون کافر کسی است که لجبازی کند نه کسی 

 گذشته و کسانی از متأخرین است که راه آنها را پیموده اند .  که جاهل باشد، و این قول علمای

                                                           
 ۴13/  اعتقاده یجب فیما الدرة 11۹
 بن ترکی. ”مشرکین تکفیر در متوقف تکفیر”، تکفیر درباره 201۶/۵/2۹ خمور 1۵۵ شماره با اسلامی دولت شرعی دیوان مرکزی دفتر رسمی بیانیه 120

 المقدسی محمد ابو تیمیه، بنا الاسلام شیخ از مختلفی های قول نقل ذکر با «الشیعة حكم في المقدسي شیخنا عن, الشنیعة الردود رد» مقاله در البنعلی مبارک
 .دارد هائی رتمغای اسلامی دولت شرعی دیوان ی بیانیه با که امری داند می اسلام به منتسب و دانسته عذر صاحب نیز را شیعه غلات عوام غیره و
 1۸/۴2:  التمهید 121
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  وقال سائر أهل الإسلام؛ كل من » و می گوید:نیز بر همین مبناء حرکت کرده  الظاهري حزم ابنامام

اعتقد بقلبه اعتقادا لا یشك فیه، وقال بلسانه "لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"، وأن كل ما جاء به حق، 

 122«ئ من كل دین سوى دین محمد صلى الله علیه وسلم؛ فإنه مسلم مؤمن لیس علیه غیر ذلكوبر

  :فإنه بعد معرفة ماجاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم »ابن تیمیة نیز بر همین مسیر رفته و می گوید

بغیرها و لا بلفظ  یشرع لأمته أن یدعو أحداً من الأموات و لاالصالحین و لاغیرهم لا بلفظ الاستغاثة و لا

الاستعاذة و لا بغیرها ، كما أنه لم یشرع لأمته السجود لمیت و لا إلى میت و نحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن 

كل هذه الأمور و أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله و رسوله ، لكن لغلبة الجهل و قلة العلم بآثار الرسالة 

 123.«ك حتى یتبین لهم ما جاء به الرسول مما یخالفهفي كثیرمن المتأخرین لم یمكن تكفیرهم بذل

ابن تیمیه مي گوید: كسي كه تازه وارد دین اسلام شده است و از مسائل و جزئیات این دین به خوبي مطلع نیست 

كند و براحكام عقیدتي و فقهي به صورت پسندیده و شرعي اطلاع نیافته و یا كسي كه در مكاني دور زندگي مي

وبه این دلیل که معتقد باشد كه این سخن از « یدنكار نماكه سخني را شنیده است و آن را ندانسته ایا این»است 

و مثلاً  چنین كسي اگر مرتكب چنین انکاری شود الله صلی الله علیه وسلم  نیستقرآن و یا از فرمایشات رسول 

 می باشد( یا مثلاً همچون سلف صالح تحلیل و تحریم کار الله شراب حلال است) یا اینكه بگوئید ربا حلال است و

زدند چرا كه برایشان ثابت نشده بود كردند و از قبول آن سرباز ميما از روي عدم آگاهی چیزهایي را انكار مي

كه این سخن و این مسئله گفته و قول رسول خداست و یا اینكه مي بینم كه صحابه گرامي از چیزهایي مانند دیدن 

نه( و همانند  بینیم یا قیامت می در را خدا )که آیا كنندا جائیكه آن را از رسول اكرم سوال ميكنند تخدا شك مي

كردن من آوري و زندهآن مردي كه گفت مرا بسوزانید و خاكسترم را در هوا پخش نمائید تا شاید خداوند بر جمع

هاي قرآن و را تا زماني كه دلایل و حجتکفراکبربوده( و همانند اینها  )که کار این مرد قدرت و توانایي نیابد

 124.توان تكفیر كردضح عرضه نشود نميسنت بر آنها به صورت وا

و »و باز ابن تیمیة در جای دیگری با تصریح به شرط قیام حجت بر جاهل قبل از حکم به کفرش می گوید:

زع فیها مسلم كما أنه یستغاث بغیره الاستغاثة بالرسول ؛ بمعنى أن یطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ینا

بمعنى أن یطلب منه ما یلیق به ، و من نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما یكفر به و إما مخطئ ضال و 

أما بالمعنى الذي نفاه الرسول علیه الصلاة و السلام فهي أیضاً مما یجب نفیها ، و من أثبت لغیر الله ما لا یكون إلا 

به همین دلیل می بینیم که شیخ  الاسلام عوام غلاه شیعه 125«  كافر إذا قامت علیه الحجة التي یكفر تاركها لله فهو

 126و عذر به جهل در شرک اکبر و عقیده.« جهل»را تکفیر نمی کند آنهم تنها به دلیل اسماعیلی 
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 .داند مي



۶2 
 

دانند که من همیشه از اینکه ابن تیمیه در مجموع ابن قاسم می گوید: کسانی که با من مجالست نموده اند می 

حجت »کسی را به طور معین به کفر یا فسق و یا معصیت نسبت دهند نهی کرده ام مگر اینکه دانسته شود که 

یتبین لهم ما جاء به الرسول( بر او اقامه شده طوری که دانسته شود مخالفت با آن گاه کفر و گاه فسق و ) «نبوی

م که خداوند به تحقیق از خطاهای این امت بطور عام چه در مسائل خبری گاه معصیت است. و من اقرار می کن

و قولی یا مسائل علمی می گذرد و سلف همیشه در بسیاری از مسائل با همدیگر اختلاف و نزاع داشته اند و 

می  تا اینکه –مشاهده نشده که هیچ فردی از آنها بر علیه دیگری حکم کفر و یا فسق و یا معصیت صادر نماید 

من اعلان می کنم چیزی را هم که از سلف و امامان در مورد اطلاق کردن کفر بر کسی که فلان و فلان  -گوید

تکفیر از جنس وعید   -تا اینکه می گوید –را بگوید، حق است اما واجب است که بین اطلاق و تعیین فرق نهاد 

است اما چه بسا فرد مورد نظر تازه   لیه و سلمصلی الله ع  است به درستی گر چه آن تکذیب فرموده رسول الله

مسلمان شده یا در بادیه و مناطق دور افتاده نشو و نما کرده باشد که امثال این افراد بواسطه تکذیب و انکار 

تکفیر نمی شوند تا زمانیکه حجت بر آنها اقامه نگردد. و گاهی نفری این نصوص را نشنیده یا اینکه شنیده ولی 

بت نیست یا پیش او نصوص دیگری که با آن معارض است وجود دارد و باعث شده که آن را تأویل نزد او ثا

 127.(".نماید هر چند در این کار نیز دچار خطا شده باشد.)در چنین مواردی تکفیر نمی شود

 :شرك ویعرف ابن القیم ال» شیخ عمر عبدالرحمن نیز در خصوص عذر به جهل در شرک اکبر می گوید

تخذوا الذین ابأنه اتخاذ ند من دون الله یحبه كما یحب الله عزوجل وهو مثل شرك مشركي العرب  الأكبر

ظهر رنا یآلهة سووها برب العالمین مع الإقرار بأن الله تعالى هو خالق كل شيء. فمن هذا الذي ذك

علا عل ففمن  بوضوح وجلاء أن الكفر الأكبر لا یقتصر على الشرك بل الكفر یحوي الشرك وغیره.. فكل

 یخرج من الملة یصیر كافراً بهذا بعد انتفاء الموانع من جهل وإكراه 

 وخطأ سواء أكان فعله شركاً أم لا..» 

ابن قیم شرك اكبر را اینگونه تعریف می کند: اتخاذ یک همانند برای الله و آن را همانند الله دوست داشتن مانند 

را با پروردگار جهانیان مساوی دانستند ولی با این وجود اقرار  شرک مشرکان عرب که خدایی را انتخاب و آن

نمودند که الله تعالی خالق همه چیز است. از آنچه که بیان گردید به خوبی در می یابیم که کفر اکبر منحصر به 

بنابراین هرکس مرتکب فعلی شود که موجب خروج  …شرک نیست بلکه کفر شامل شرک و غیره نیز می شود

امت گردد به واسطه آن کافر خواهد بود پس از اینکه موانع از جمله جهل، اکراه و خطاء منتفی گردد خواه او از 

 128.فعل او شرک باشد یا خیر

  یدرباره تکفیر می گودر خصوص عذر به جهل در عقیده در پاسخ به سوالی دشیخ اسامه بن لادن: 

إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعلومة من فإننا نعتقد أن المسلمین مسلمون ولا نكفر أحدا إلا »
                                                                                                                                                                                                     

 
 
 2۹2 ص فتاوی سوم جلد 12۷
 الجهاد قضیة في الرحمن عبد عمر الشیخ مرافعة حق كلمة: انظر 12۸
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ما «   .الدین بالضرورة، إن كان عالما بأن هذا ناقض للْسلام، أو من معلوم من نواقض الدین بالضرورة

کنیم مگر آنکه مرتکب نواقض اسلام یا منکر معتقدیم مسلمانان مسلمانند، ما احدی را تکفیر نمی

دین اسلام یا ضروری بداند و عالم باشد به این که این امر ناقض شرط آنکه ضروریات دین شود به 

 .129است

  المسلم الذي ثبت له » :در خصوص عذر به جهل در عقیده و الشركالأكبر می گویدشیخ عطیه الله لیبی

یه عندنا عقدُ الإسلام، إذا ارتكب شیئا من الشرك الأكبر جاهلا، وصحَّ الجهلُ، أنه لا یكفر )أي لا نحكم عل

مسلمانی که در نزد ما عمل به « بالكفر والخروج من الملة(بمجرد ذلك، بل حتى تقام علیه الحجة فیخالفها

اسلام او ثابت شده باشد در صورتی که مرتکب شرک اکبر گردد و این شرک از روی جهل وی بود و 

خروج از دایره اسلام جهل نیز صحیح باشد، بنابر این تکفیر نمی شود یعنی نمی توان حکم تکفیر او و 

را صادر کرد بلکه برای تکفیر باید حجت بر وی اقامه گردد و چنینی شخصی بعد از اقامه ی حجت با 

 .130آن مخالفت نماید

 به  د عذرشیخ رشید رضا نیز که به عنوان پرچدار سلفیت جهادی یکی دو قرن اخیر شناخته شده در مور

 جهل معتقد است که :

های شرعی، مستقیم یا غیرمستقیم، اگر از روی ناآگاهی محقق شود، سبب خروج شخص انکار هر یک از مؤلفه

درستی به او های یادشده را پس از آنکه ادله آن بهاگر کسی یکی از مؤلفه»گوید: شود. وی میاز اسلام نمی

، انکار قبل از بنابراین 131«شودتوجهی یا تمسخر انکار کند، کافر محسوب میعرضه شد، از روی دشمنی یا بی

سوادی برخی از مسائل فرعی و اگر فرد عامی و کم»: شود. به نظر ویسبب کفر نمی« حجت نبوی»ابلاغ 

شود؛ اما انکار غیرضروری را، که غالباً افراد عامی آگاهی از آن یا توجهی به آن ندارند، انکار کند، مرتد نمی

ثابت شده، یا  صلی الله علیه وسلم  قرآن یا سنت رسول خدا داند این مسئله درهمین مسائل از جانب کسی که می

او بر اساس  132«.شودصحابه بر اثبات آن اجماع دارند، و در این انکار متأول نیز نباشد، سبب ارتداد او می

اگر »گوید: شود. مثلاً میکند که انکار ضروری دین سبب ارتداد نمیهمین شرط، به مصادیقی اشاره می

کند، نی که هنوز فرصت یادگیری احکام اسلام را پیدا نکرده یا کسی که دور از دارالاسلام زندگی میمسلماتازه

 133«.شوداز سر جهل یکی از ضروریات را انکار کند، تکفیر نمی

داند و ارتداد منکر ضروری را در حقیقت، او مطابق نظر مشهور فقهای مسلمان، جاهل قاصر را معذور می

در میان مسلمین وی معتقد است با در نظر گرفتن این قید مصادیق کافر 134کند. جاهل مقصر میمقید به عالم و 

انکار حق با علم و یقین به آن بین مردم »نویسد: کم خواهد بود. رشید رضا به نقل از استادش، محمد عبده، می
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از سر جهل عذر محسوب انکار »کند: گونه بیان میاو دلیل خود بر اشتراط این شرط را این 135«.کم است

 136« شود. زیرا تکلیف فرع بر علم استمی

صر علوان، ابوحمزه المهاجر کسانی چون : دکتر عبدالله عزام، ابو انس شامی، عبدالقادر بن عبدالعزیز، نا

قائل به عذر به جهل در شرک اکبر بودند. این بخشی از آراء علمای بزرگوار اهل جهاد مسلمین … و مصری

ذر به جهل در عقیده و به اصطلاح در اصول دین است حالا چه رسد به فروع دین که مشهور است: در مورد ع

کسی که به خاطر تازه مسلمان شدن یا اینکه در غیر بلاد اسلامی نشو و نما کرده یا اهل بادیه و دور از شهر 

 137.زندگی می کند، اهل علم به سبب نشناختن واجبات آنها را تکفیر نمی کنند

 كذلك من دعا غیر الله وحج إلى غیر الله هو أیضًا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا  ن تیمیة می گوید:اب

كما أن كثیرًا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغیرهم وعندهم .یكون عالمًا بأن هذا شرك محرم

أن ذلك محرم في دین الإسلام، أصنام لهم صغار من لبد وغیره وهم یتقربون إلیها ویعظمونها ولا یعلمون 

ویتقربون إلى النار أیضًا ولا یعلمون أن ذلك محرم، فكثیر من أنواع الشرك قد یخفى على بعض من دخل 

في الإسلام ولا یعلم أنه شرك ، فهذا ضال، وعمله الذي أشرك فیه باطل، لكن لا یستحق العقوبة حتى تقوم 

  138أندادًا وأنتم تعلمون ("علیه الحجة، قال تعالى: )فلا تجعلوا لله 

و ابن القیم نیز می گوید: " الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو ، وبلوغها إلیه ، فكما لا یترتب 

  . "139في حقه قبل بلوغه هو ،كذلك لا یترتب في حقه قبل بلوغها إلیه

ا شرک ی وائل اعتقادی و توحید در این صورت عذر به جهل برای مسلمان در تمام امور عبادی وی اعم از مس

 مسائل احکام فقهی ثابت و وارد است . 

 

 بخشی از دلایل  قرآن و سنت موجود در زمینه عذر المسلم بالجهل در مسائل العقیدة :

ِ حُجَّ  -1 رِینَ وَمُنْذِرِینَ لئِلَاَّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ ُ عْدَ الرُّ ةٌ بَ رُسُلًا مُبشَِّ  .)165 عَزِیزًا حَكِیمًا )النساء/سُلِ وَكَانَ اللهَّ

ُ لیِضُِلَّ قوَْمًا بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى یبُیَِّنَ لهَُ  -2 َّقُ مْ مَ وَمَا كَانَ اللهَّ  (115ونَ) التوبة/ا یتَ

بر اینکه از مکلف تکالیف شرعی خواسته نمی شود مگر بعد از آگاهی پیدا  این آیات و آیات مشابه دلالت دارند

آن ، و زمانی که بر آن آگاهی پیدا نکرد  در این صورت معذور می باشد . ابن عثیمین در مورد فوائد  کردن بر

رِینَ وَمُنْذِرِینَ »این آیه حتى في أصول می گوید : " الفائدة العظیمة الكبرى وهي العذر بالجهل ، « ... رُسُلًا مُبشَِّ
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ان الإنسان جاهلاً لم یأته رسول ، فله حجة على الله ، ولا ؛ لأن الرسل یأتون بالأصول والفروع ، فإذا ك الدین

 140یمكن أن تثبت الحجة على الله إلا إذا كان معذورا " 

 .141( و الله متعال در پاسخ فرموده است: "قدَْ فعََلْتُ" 286" رَبَّناَ لَا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ " )بقرة/  -3

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا) وقوله تعالى : وَلیَْسَ عَ  دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللهَّ لیَْكُمْ جُناَحٌ فیِمَا أخَْطَأتْمُْ بهِِ وَلكَِنْ مَا تعََمَّ

 (   5الأحزاب/

تيِ الْخَطَأَ، وَالنِّسْیاَنَ، وَمَا اسْتكُْرِهوُا عَلیَْهِ  -۴ َ قدَْ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّ  .142 وقوله صلى الله علیه وسلم : إنَِّ اللهَّ

ست اف شده این نصوص بیانگر آن است که هر مسلمانی که به دلیل فراموشی یا خطاء بر خلاف آنچه به آن مکل

قصد  چون مخطئ کسی است که بدون ،عملی انجام داد مورد عفو قرار می گیرد؛ مخطئ شامل جاهل می گردد

 و به صورت غیر عمدی با حق مخالفت می کند . 

ِ تعََالىَ فيِ الْقرُْآنِ : " وَقَ می گویدابن تیمیة  ُ تعََالىَ: ) قدَْ « رَبَّناَ لَا تؤَُاخِذْناَ إنْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ») : وْلُ اللهَّ قاَلَ اللهَّ

قْ بیَْنَ الْخَطأَِ الْقطَْعِيِّ فيِ مَسْألَةٍَ قطَْعِیَّةٍ أوَْ ظنَِّیَّةٍ ... فمََنْ قاَلَ : إنَّ  مُخْطِئَ فيِ مَسْألَةٍَ قطَْعِیَّةٍ أوَْ ظنَِّیَّةٍ الْ فعََلْت( ، وَلمَْ یفُرَِّ

جْمَاعَ الْقدَِیمَ" نَّةَ وَالْإِ یأَثْمَُ ، فقَدَْ خَالفََ الْكِتاَبَ وَالسُّ
143 

و ابن العربي هم می گوید : " فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ، ولو عمل من الكفر والشرك ما یكون صاحبه 

بالجهل والخطأ ، حتى تتبین له الحجة ، التي یكفر تاركها ، بیاناً واضحاً ما یلتبس على  مشركاً أو كافراً ، فإنه یعذر

 144مثله "

الشیخ عبد الرحمن السعدي می گوید: " وهذا عام في كل ما أخطأ فیه المؤمنون من الأمور العملیة والأمور 

 145الخبریة "

، فعلى هذا نقول : إذا فعل الإنسان ما یوُجب الكفر ، و ابن عثیمین نیز می گوید : " والجهل ـ بلا شك ـ من الخطأ 

 146من قول أو فعل ، جاهلاً بأنه كفر، أي : جاهلاً بدلیله الشرعي، فإنه لا یكفر"

ُ عَلیَْهِ وَ سَلَّ  -۵ ُ  –رزقه  يأ –مْ رَغَسَهُ لاً كَانَ قبَْلكَُ نَّ رَجُ أَ مَ ما رواه الشیخان عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

ا حُضِرَ : أيََّ أبٍَ كُنْتُ لكَُمْ ؟ قاَلوُا : خَیْ   أعَْمَلْ خَیْرًا قطَُّ ؛ فإَذَِا مُتُّ فإَنِِّي لمَْ  : لَ بٍ . قاَرَ أَ مَالاً فقَاَلَ لبِنَیِهِ لمََّ

ونيِ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ ففَعََلوُا فَ  ُ جَمَعَ فأَحَْرِقوُنيِ ثمَُّ اسْحَقوُنيِ ثمَُّ ذَرُّ كَ قاَلَ مَا حَمَلكََ قاَلَ مَخَافتَُ فَ  عَزَّ وَجَلَّ هُ اللهَّ

 . فتَلَقََّاهُ برَِحْمَتهِِ 
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۶۶ 
 

  ََنفَْسِهِ ،  و في روایة عند مسلم ، عن أبَيِ هرَُیْرَةَ ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَ سَلَّمَ قاَلَ : ) أسَْرَفَ رَجُلٌ عَلى

ا حَضَرَهُ الْمَوْتُ  یحِ فيِ الْبحَْرِ  : أوَْصَىَ بنَیِهِ فقَاَلَ  فلَمََّ إذَِا أنَاَ مُتُّ فأَحَْرِقوُنيِ ، ثمَُّ اسْحَقوُنيِ ، ثمَُّ اذْرُونيِ فيِ الرِّ

بهَُ أحََداً ، قاَلَ : ففَعََلوُا ذَلكَِ بهِِ ، فَ  بنُيِ عَذَاباً مَا عَذَّ للِأرَْضِ : أدَِّ مَا أخََذْتِ  قاَلَ ، فوَاللهِ لئَنِْ قدََرَ عَليََّ رَبِّي ، لیَعَُذِّ

خَشْیتَكَُ یاَ رَبِّ ! أوَْ قاَلَ : مَخَافتَكَُ ! فغََفرََ لهَُ  : ، فإَذَِا هوَُ قاَئمٌِ . فقَاَلَ لهَُ: مَا حَمَلكََ عَلىََ مَا صَنعَْتَ ؟ فقَاَلَ 

 147( .بذَِلكَِ 

ا حَضَرَهُ المَوْتُ قاَلَ لبِنَِ لىَ نفَْسِهِ فلََ عَ سْرِفُ یُ جُلٌ رَ لَّمَ، قاَلَ: ) كَانَ عَنْ أبَيِ هرَُیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَ  یهِ : مَّ

یحِ، فَ  ونيِ فيِ الرِّ ِ إذَِا أنَاَ مُتُّ فأَحَْرِقوُنيِ ، ثمَُّ اطْحَنوُنيِ ، ثمَُّ ذَرُّ بنَِّي عَذَاباً مَ نْ قدََرَ عَليََّ  لئَِ وَاللهَّ ا فَ .ذَّبهَُ أحََدًاا عَ  رَبِّي لیَعَُذِّ لمََّ

ُ الأرَْضَ فقَاَلَ ، فَ مَاتَ فعُِلَ بهِِ ذَلكَِ  صَنعَْتَ  فقَاَلَ: مَا حَمَلكََ عَلىَ مَا .مٌ إذَِا هوَُ قاَئِ فَ عَلتَْ، ، ففََ : اجْمَعِي مَا فیِكِ مِنْهُ أمََرَ اللهَّ

 ؟قاَلَ: یاَ رَبِّ خَشْیتَكَُ ، فغََفرََ لهَُ( 

فرماید: مردي بود كه بسیار كند كه رسول اكرم مي صلی الله علیه وسلم  روایت مياز رسول  الله ابوهریره

دن بود و كار بود و معصیت و نافرماني خداوند را بسیار كرده بود به همین دلیل زماني كه در حال جان داگناه

بسوزانید سپس مرا نش گفت: هنگامي كه من مردم جسد مرا كشید به فرزنداهاي آخر زندگیش را ميداشت نفس

ري از و خاكست بریزد به خاكستر تبدیل نمائید و بعد از آن خاكسترم را در هوا پخش كنید تا باد آنها را از هم دور

ال دهد، عذابي كه تا بحچون قسم به خدا اگر پروردگارم بر من دست یابد من را عذاب سختي مي .من باقي نماند

عملي  س زمانیكه این شخص مرد و فرزندانش در حقش چنین وصیتي راهیچ كس را با آن عذاب نداده است، پ

 نده شد واوند زكردند و سپس خداوند به زمین دستور داد كه خاكستر آن مرد را جمع كند و او دوباره به اذن خد

 چیزيچه  پرسید در برابر خداوند ایستاد و بعد از این زنده شدن و ایستادن در مقابل پروردگار، خداوند از او

ترس  سبب شده كه مرتكب چنین كاري شدي و چنین وصیتی كردي؟ این مرد هم در جواب فرمود اي پروردگار

عفو  او را واز تو مرا وادار به انجام چنین كاري كرد خداوند هم او را بخاطر ترس وخشیتی کی داشت بخشید 

 " .كرد

به دلیل  را از ملت اسلام خارج می گرداند،گفته ای که از این شخص صادر شده است کفر اکبری است که او 

ار ی به شمالقدرة" از روشتن ترین و آشکار ترین صفات و"صفةانکار قدرت الله بر جمع کردنش بعد از مرگ، 

ی ه شمار متعال بممی رود که از لوازم ربوبیت و الوهیت الله متعال به شمار می رود، بلکه از صفا ویژه ی الله 

 و رت اللهت، چون به دلیل جهلش معذور بود .این شخص مسلمانی است  که جاهلانه  در قدرود، اما کافر نگش

دن زنده کر   درتمام مسلمین اتفاق دارند که اگر کسی عالمانه  در قدرت اللهاست.معاد شک کرده و در کفر افتاده 

 این شخص ما جهلافر می گردد اانسانها شک کند و یا عقیده داشته باشد که می تواند از قدرت الله خارج گردد ک

 مسلمان برایش عذر گردید و باعث بخشش وی گردید . 

                                                           
 . علیه متفق 14۷



۶۷ 
 

يَ ، بلَْ اعْتقَدََ أنََّهُ  ِ وَفيِ إعَادَتهِِ إذَا ذُرِّ لَا یعَُادُ ، وَهذََا كُفْرٌ و ابن تیمیة نیز می گوید : " فهَذََا رَجُلٌ شَكَّ فيِ قدُْرَةِ اللهَّ

َ أنَْ یعَُاقبِهَُ : فغََفرََ لهَُ بذَِلكَِ" باِتِّفاَقِ الْمُسْلمِِینَ   148، لكَِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا یعَْلمَُ ذَلكَِ ، وَكَانَ مُؤْمِناً یخََافُ اللهَّ

، وَأنَه لَا یبَْعَثهُ ؛ وكل من هذَیْن  یقدر على جمعه إذِا فعل ذَلكِ، أوَ شكه وقال أیضا : " فهَذََا الرجل اعْتقد أنَ الله لَا 

ة ، لكنه كَانَ یجهل ذَلكِ ، وَلم یبلغهُ الْعلم بمَِا یردهُ عَن جَهله ، وَكَانَ عِنْدالاعتقا ه دین كفر ، یكفر من قاَمَت عَلیَْهِ الْحجَّ

فمَن أخَطَأ فيِ بعض مسَائلِ . إیِمَان باِللهَّ وبأمره وَنهَْیه ووعده ووعیده ، فخاف من عِقاَبه ، فغفر الله لهَُ بخشیته

الح ، لم یكن أسَْوَأ حَالا من الرجل ، فیَغْفر الله  الِاعْتقِاَد یمَان باِللهَّ وبرسوله وبالیوم الآخر وَالْعَمَل الصَّ من أهل الْإِ

د الْغَلطَ فيِ  . خطأه ، أوَ یعذبه إنِ كَانَ مِنْهُ تفَْرِیط فيِ اتِّباَع الْحق على قدر دینه وَأما تكَْفیِر شخص عُلم إیمَانه بمُِجَرَّ

 149فعظیم"  ذَلكِ:

ید: این مرد گمان كرد خداوند قادر نیست كه او را بعد از این عملش دوباره گو بن تیمیه راجع به این مرد ميا

انكار دوباره »زنده كند و او را به حالت اول بازگرداند و این در حالیست كه انكار قدرت خداوند متعال و 

یگوید:به اتفاق مسلمانان کفراست( ولي این مرد باوجود ودرجایی دیگرم«)شدن انسان در قیامت كفر استزنده

اینكه به خداوند ایمان داشت و به توانایي و امر و دستور خداوند باور داشت و ترس از خداوند در دلش جاي 

گرفته بود به قدرت خداوند جاهل بود و در این زعم و گمان خود گمراه و همچنین در خطا و اشتباه بود ولي با 

خداوند او را بخشید چرا كه او جاهل بودودرگمان خود به خطا رفته بود. و این حدیث به صراحت بیان  این همه

دارد كه این مرد امیدوار بود كه با انجام چنین كاري خداوند او را دوباره زنده نكند و بدتر از این اینكه در مي

شود كه ن كفر زماني در حق كسي صادر ميامر معاد و زنده شدن دوباره شك كرده بود كه این كفر است و ای

 .150دست به تكفیر چنین شخصي زدمی توان حجت نبوت بر آن شخص اقامه شود در این صورت 

ونظرابن قیم درمور این حدیث چنین است که میگوید:هركس از روي جهل و ناآگاهي و یا اینكه از روي تأویل 

اآگاه بودن و همچنین به دلیل تأویل خاصي كه از این مسئله اي را انكار نماید بخاطر این جهل و نخاصي مسئله

آوري خاكستر توان او را كافر خواند. مانند حدیث مردي كه قدرت خداوند را بر جمعشود و نميدارد تكفیر نمي

ود اش دستور داد كه او را بسوزانند و خاكسترش را در باد پخش كنند ولي با این وجخود انكار كرد و به خانواده

خداوند او را بخشید و او را مورد مرحمت خود قرار داد چرا كه این شخص جاهل و ناآگاه از واقعیت مسئله 

بود، چرا كه این كار را از روي انكار قدرت خداوند و تكذیب قدرت او انجام نداد بلكه آن را از روي جهل و 

 .151ناداني انجام داد

فرماید: این مرد نسبت به ن شد ميقدرت خداوندشک کردومنکر آ حدیث این مرد كه دروابن حزم در رابطه با 

اینكه خداوند قادر است خاكستر او را جمع نماید و دوباره او را زنده كند جاهل بود این در حالیست كه خداوند او 
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۶۸ 
 

العالمین مورد عفو و بخشش و همچنین اقرار به وجود خداوند و ترس از ذات رب«عدم آگاهي»را به خاطر 

 152رارداد.ق

ِ عَ  ابن عبد البر زَّ وَجَلَّ می گوید : " اخْتلَفََ الْعُلمََاءُ فيِ مَعْناَهُ ، فقَاَلَ مِنْهمُْ قاَئلِوُنَ : هذََا رَجُلٌ جَهِلَ بعَْضَ صِفاَتِ اللهَّ

َ عَلىَ كُلِّ مَا یشََاءُ قدَِیرٌ ، قاَلوُا : وَ  ِ عَزَّ وَجَلَّ وَآمَنَ بسَِائرِِ وَهِيَ الْقدُْرَةُ ، فلَمَْ یعَْلمَْ أنََّ اللهَّ مَنْ جَهِلَ صِفةًَ مِنْ صِفاَتِ اللهَّ

ِ كَافرًِا ، قاَلوُا : وَإنَِّمَا الْكَافرُِ مَنْ عاند ال وهذا قول  . حق لا من جهلهصِفاَتهِِ وَعَرَفهَاَ ، لمَْ یكَُنْ بجَِهْلهِِ بعَْضَ صِفاَتِ اللهَّ

رِینَ المتقدمین مِنَ الْعُلمََاءِ وَمَنْ    . "153 سَلكََ سَبیِلهَمُْ مِنَ الْمُتأَخَِّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  إمام الشافعي تهَُ ، لاَ یسََعُ  نیز می گوید: " للهِ أسَْمَاءٌ وَصِفاَتٌ، جَاءَ بهِاَ كِتاَبهُُ ، وَأخَْبرََ بهِاَ نبَیُِّهُ صَلَّى اللهَّ أمَُّ

هاَ ، ةُ رَدُّ ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ القوَْلَ بهِاَ أحََداً قاَمَتْ عَلیَْهِ الحُجَّ فإَنِْ . لأنََّ القرُْآنَ نزََلَ بهِاَ ، وَصَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهَّ

ةِ ، فمََعْذُورٌ باِلجَهْ  ا قبَْلَ ثبُوُْتِ الحُجَّ ةِ عَلیَْهِ : فهَوَُ كَافرٌِ ، فأَمََّ لْمَ ذَلكَِ لاَ یدُْرَكُ لِ ، لأنََّ عِ خَالفََ ذَلكَِ بعَْدَ ثبُوُتِ الحُجَّ

وِیَّةِ وَالفكِْرِ ، وَلاَ نكَُفِّرُ باِلجَهْلِ بهِاَ أحََداً إلِاَّ بعَْدَ انتهاَءِ الخَبرَِ إلِیَْ   154هِ بهِاَ" باِلعَقْلِ ، وَلاَ باِلرَّ

رة عث و القدبللنكر قال الخطابي : قد یستشكل هذا فیقال : كیف یغفر له و هو م»الحافظ در کتاب الفتح می گوید : 

قد  ویعذب ،  اد فلا؟ و الجواب : أنه لم ینكر البعث و إنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا یععلى إحیاء الموتى

مسلمین وم من الصفات قظهر إیمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشیة الله . قال ابن قتیبة : قد یغلط في بعض ال

 . «فلا یكفرون بذلك

فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز و جله یقدر على جمع رماده و إحیائه، و »حزم نیز می گوید:أبو محمد بن 

 155«قد غفر الله له لإقراره، و خوفه، و جهله

عده ای بر آن بوده اند که این روایت را به شیوه ای تأویل کنند که مسأله ی عذر به جهل این مسلمان در آن کم 

هرچند كه نامي  ،دهدتازد و آنها را مورد هجوم قرار ميبرچنین اشخاصي سخت مي   حزمابنامام رنگ گردد. 

گوید: تأویل كلمه قدََرَ و معنا نمودن آن به ضَیق در حقیقت تحریف كردن كلام  و در این باره مي ،برداز آنها نمي

اگر چنین »باشد چون مكن نميباشد و این تأویل، تأویل باطلي است كه به هیچ وجه ماز جایگاه اصلي خودش مي

اش او را بسوزانند و خاكسترش را در هوا پخش نمایند بلكه به داد كه خانوادهبود این شخص دستور نميمي

و شکي نیست كه امر و دستور این مرد به فرزندانش براي « شدن اكتفا مي نمودهمان مردن و در قبرگذاشته

ه با این وسیله از عذاب خداوند رهایي یابد و خداوند نتواند او را انجام دادن این وصیت در حقش این بوده ك

 156دوباره زنده نماید و مورد بازخواست قراردهد.

                                                           
 یمانی الوزیر ابن وامام الاسلامی المکتب چاب2۵۸ص طحاوی عقیده شرح در حنفی العز ابی ابن /1۴1ص3ج والنحل والاهواء الملل فی الفصل: کتاب 152

 میباشند نظر هم حزم وابن قییم وابن تیمیه ابن با حدیث این درمورد ، العلمیه دارلکتب چاب ۴3۶ص  الخلق علی ایثارالحق درکتاب
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 1۴1/  3:  والنحل والأهواء الملل في الفصل 155
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ز مسائل سئله اعده ای نیز مي گویند كه این مرد نسبت به قدرت بازگرداندن خداوند )معاد( شك داشته كه این م

اند اما علماء در كتابهاي عقیده ذكر كرده  .تر اسباشد و كفر در اسماء و صفات كفر اصغصفات خداوند مي

عضي باشد و باصل در انكار و تأویل صفاتي از صفات خداوند كفر اكبر است، مگر در جایي كه زمینه تأویل آن 

ر جا چون د كنند؛ مانند معتزله مثلاً )ید(را به قدرت و یا سمع و بصررا به علم كه در اینآن را به غلط تأویل 

د تکفیر کر باشند گفته شده اگر كسي آن را تأویل كرد نمی توان او را فورابي این الفاظ تأویل بردار ميلغت عر

آنهاباتاویل  اگرکسی در مورد« عین»و «وجه»،«ید»و صفاتی مانند .زیرا این نوع کفرها تاویل بردار می باشند

ل این یاامثاوویل )ید(دست خداوندبه قدرت غلط به تحریف معانی آن پرداخت نمی توان اورا تکفیرکرد .مثلا تا

است  نوع تاویلها.ومنظورعلماء ازاین نمی توان کسی را که درمبحث اسماءوصفات که درآن به خطاءرفته

  .ستااکبر  ه به اجماع اهل اسلام کفرتکفیرکرداین نوع تاویلات می باشد نه شک وانکار صفتی مانند معاد ک

 ،«حکیم» ،«علیم» ،«سمیع» ،«رازق»،« خالق»فاتي همچون در این صورت  انكار و شك در ص

نی قدرت معاد)یعو چنانچه ابن تیمیه می گوید: انکارصفتی مانند ؛و... کفراکبر می باشد نه اصغر« شدیدالعقاب»

راست ه آشکاکبازگرداندن مردگان(به اتفاق مسلمانان کفراکبراست "وگفته این مرد بنی اسرائیلی هم همانطور 

 معاد خداوندی بود. شک صفت

در مورد جاهلانی که در اشخاص و قبور غلو می کنند می گوید:بعضی می گویند:  "هر گاه محتاج  ابن تیمیه 

چیزی بودید اگر فلان شیخ را فرا بخوانید، او به یاری شما خواهد آمد ، یا اگرچند گام را به سوی بارگاهش 

را برآورده می سازد. این عقیده نادرست است و اقدام به آن حرام  بردارید و او را به فریاد بطلبید ، حاجت شما

 157«یعنی کسی که چنین می کند، کار حرامی را مرتکب شده، امَا مشرک نمی شود.» است. 

و دیگر فرقه های اهل بدعت در دین و « معتزله و مشبهه»پس از اظهار نظر در مورد   طوسی امام غزالی

فته اند، می گوید:" آنان در مقام اجتهاد دردین قرار داشته اند. اما آنچه که کسانی که در تاویل به خطا ر

ه قرار گیرد  -البته تا جایی که راهی و توجیهی برای آن وجود داشته باشد-ضرورت دارد مورد توجه

ه الا لا ال» پرهیزازتکفیر ایشان است. زیرا مباح نمودن قتل ومصادره اموال اهل نماز و قبله که به صراحت به

به من فرمان داده شده با مردم تا زمانی که » اقرار می نمایند، خطاست. زیرا رسول خدا)ص( فرموده اند:« الله

 آن مگرمستحق–می گویند:" لا اله الا الله و محمد رسول الله " بجنگم،  اماهر گاه آن را گفتند: جان و مال ایشان 

 158«گیرند! قرارمی درمصونیت–باشند

رده رآن ذکر کدر ق عیسى علیه و على نبیِّنا الصلاة و السلام ، و سخنان آنها که الله متعال سؤال حواریین -۶

مَاءِ قاَلَ اتَّقُ لَ عَلیَْناَ مَانْ ینُزَِّ كَ أَ است: إذِْ قاَلَ الْحَوَارِیُّونَ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ هلَْ یسَْتطَِیعُ رَبُّ َ ئدَِةً مِنَ السَّ وا اللهَّ

 (112)مائدة/ مْ إنِْ كُنْتُ 

                                                           
 1۸ ص 11 ج: الفتاوی مجموع 15۷
 بیروت دارالکتب چاپ 22۴-223ص: الاعتقاد فی الاقتصاد 15۸
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ند: آیا السلام بودند به عیسي گفت علیهیسيعكنید حواریون كه اصحاب همانطور كه در ظاهر آیه مشاهده مي

د. اي از آسمان براي ما بفرستد و وقتي عیسي گفت: اگر ایمان دارید از خداوند بترسیتواند سفرهپروردگار ما مي

گویي و بعد از آن عیسي مي بخوریم و اطمینان پیدا كنیم كه تو راستن خواهیم از آیون در جواب گفتند ميحوار

  .اي آمددعا كرد و از آسمان سفره

اي از آسمان نازل كند هاي حواریون كه این درخواست را كردند، آنها به قدرت خدا كه بتواند سفرهآیا در گفته

طبري)مشهور به امام 159یستطیع ربك( شك داشتند یا نه؟ درباره این مطلب باتوجه به این كه كلمه )هل

حزم از علماي مشهور قرن پنجم و تمام ( و همچنین ابندر میان فرقه های معروف به اهل سنت المفسرینامام

دهند كه حواریون در قدرت خداوند شك داشتند و با این وجود دنباله روان آنها تا کنون به این نظریه رأي مي

  .كافر نشدند

كه  كند كه در گفته حواریون كه در جواب عیسي گفتند: این درخواست ما براي این استره ميامام طبري اشا

 این یون: كاملاً فرماید: كه این جمله حواردلهایمان آرامش یابد و بدانیم كه تو با ما راست گفته اي: امام طبري مي

این  در دلهاي آنان وجود داشته و ید در دین و شك در تصدیق پیامبرشانرساند كه مرض شك و تردمطلب را مي

  .سؤال حواریون براي آزمایش عیسي بوده است

و همچنین ابن حزم این گفته ی حواریون را ناشی از جهل آنها  دانسته و این جهل مانع باطل شدن ایمانشان گشته 

ك یه السلام هل یستطیع ربفهؤلاء الحواریون الذین أثنى الله عز وجل علیهم قد قالوا بالجهل لعیسى عل »گوید:ومي

؟ و لم یبطل بذلك إیمانهم ، و هذا ما لا مخلص منه ، و إنما كانوا یكفرون لو قالوا أن ینزل علینا مائدة من السماء

باشد كافر نشدند و حواریون باوجود شك در قدرت خدا كه این خود كفر مي 160«ذلك بعد قیام الحجة و تبیینهم لها

كند این قول آنان به خاطر جهلشان بودو براي حواریون عذري حساب حزم اشاره ميدر واقع همانطور كه ابن

  .شودمي

حزم  و کسانی که شش قرائت مشهور آیه را پذیرفته اند همین است اما کسانی هم هستند طبري و ابننظریه امام

یه برخلاف ادعاي و عذر به جهل در این آ161دیدگاه دیگری دارند. « هل تسطیع ربك»که بر اساس قرائت 

 گویند تمام علماي امت داراي یك نظریه هستند، مسئله اختلافي و فقهي است.کسانی كه مي

 وْا عَلىَ قوَْمٍ رَ فأَتََ ائیِلَ الْبحَْ الله متعال می فر ماید : ) وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَ . داستان بني إسرائیل با  موسى -۷

ءِ مُتبََّرٌ مَا قوَْمٌ تجَْهلَوُنَ * إنَِّ هؤَُلَا   قاَلَ إنَِّكُمْ مْ آلهِةٌَ لهَُ  الوُا یاَ مُوسَى اجْعَلْ لنَاَ إلِهَاً كَمَایعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لهَمُْ قَ 

ِ أبَْغِیكُمْ  لكَُمْ عَلَ هاً وَهوَُ إلَِ  همُْ فیِهِ وَباَطِلٌ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ * قاَلَ أغََیْرَ اللهَّ  (141-138)أعراف/ى الْعَالمَِینَ  فضََّ

                                                           
 اختلاف آیه تفسیر در مفسرین.  مجاهد و عباس ابن و عائشة و علي قراءة  «یاء با نه تاء با» ”ربك تسطیع هل“ دهش خوانده هم دیگر قرائت یك به آیه 15۹

 .است مدهآ قرائت دریک فقط دومی وقرائت ذکرشده قرائت هفت از قرائت درشش که باشدمي« ربك یسطیع هل» همان مشهور قرائت.اندكرده
 1۴2/  3:  والنحل والأهواء الملل في الفصل 160
 2/۹3:  القدیر فتح و 2/11۷:  كثیر ابن و ۷/12۹:  الطبري و ۶/3۶۵:  القرطبي تفسیر 161
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ن به الله نزدیک شوند و تقرب جویند ی قرار دهد که به واسطه ی عبادت آاز موسی خواستند که برایشان بت

همچنانکه مشرکین چنین بتهائی داشتند. ابن الجوزي می گوید: " وهذا إخبار عن عظیم جهلهم حیث توهموا جواز 

 162عبادة غیر الله ، بعد ما رأوا الآیات". 

عبد الرحمن المعلمي می گوید: " یظهر من جواب موسى علیه السلام أنه وإن أنكر علیهم جهلهم : لم یجعل الشیخ 

والله  -طلبهم ارتدادا عن الدین ، ویشهد لذلك أنهم لم یؤاخذوا هنا ، كما أوخذوا به عند اتخاذهم العجل ، فكأنهم هنا 

  . "163عذروا بقرب عهدهم -أعلم 

 . داستان ذات أنواط -۸

، قاَلَ: " خَرَجَناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قبِلََ حُنیَْنٍ، فمََرَرْ عَ  یاَ نبَيَِّ اللهِ  : ناَ بسِِدْرَةٍ ، فقَلُْناَنْ أبَيِ وَاقدٍِ اللَّیْثيِِّ

فقَاَلَ . الْكُفَّارُ ینَوُطوُنَ سِلَاحَهمُْ بسِِدْرَةٍ ، وَیعَْكُفوُنَ حَوْلهَاَ ، اجْعَلْ لنَاَ هذَِهِ ذَاتَ أنَْوَاطٍ كَمَا للِْكُفَّارِ ذَاتُ أنَْوَاطٍ ، وَكَانَ 

َّكُمْ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: ) اللهُ أكَْبرَُ ، هذََا كَمَا قاَلتَْ بنَوُ إسِْرَائیِلَ لمُِوسَى : )اجْعَلْ لنََ  ا إلِهَاً كَمَا لهَمُْ آلهِةًَ( إنِ

 164بوُنَ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ " ترَْكَ 

تازه  كه ما واقد لیثی می گوید: ما همراه رسول خدا براي غزوه حنین از شهر بیرون رفتیم این در حالي بود

گوید در كنار واقد مي –باشد كه در روز فتح مكه ایمان آورده بود واقد از جمله كساني مي –مسلمان شده بودیم 

مان ها و وسایلدیم و در همین حال به رسول اكرم گفتیم براي ما یك درخت براي آویختن اسلحهدرختي گذر كر

 ي داشتندر درختقرار بده )ذات انواط(همچنانكه كافران چنین درختي را دارند ما این سخن را گفتیم چرا كه كفا

یزان مي نمودند )این کار کفاربه ها و وسایلشان را بدان آوبا بركت اسلحه نشستند همچون شيءكه كنار آن مي

ه كگوید زماني  خاطرتبرک وجلب نفعت ودفع ضرر بود( و آن درخت را ذات انواط نامیده بودند .پس واقد مي

ت اوست در دس ما این درخواست را از رسول الله نمودیم، رسول الله فرمود: الله اكبر؛ قسم به آنكس كه جانم

رار بده قخدای قوم فرعون ون را به موسي گفتند براي ما اله وخدای همچون اله اسرائیل آچیزي را گفتید كه بني

فتن این گاكرم فرمودند شما در واقع با و موسي هم در جواب آنها گفت واقعاً شما قوم جاهلي هستید و پس رسول

 .سخن پیرو سنتهاي اقوام قبل از خود شدید

مشركین  «و كانت تعبد من دون الله»درخت این است که  ( در مورد این13504نکته مهم در روایت طبراني) 

مشركین  «یذبحون عندها»كردند و در روایتي كه بیهقي در دلائل النبوه آورده اینکه براي این درخت عبادت مي

شود كه مشركین این درخت را مانند بتي كردند. و از جمع روایات معلوم ميدر كنار آن درخت ذبح و قرباني مي

 ر بود و بر همیندر این صورت چیزی از رسول الله صلی اله علیه وسلم خواستند شرک اکبكردند. ميعبادت 

 نست . وسی داماساس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتار اینها را مانند گفتار قوم بنی اسرائیل در برابر 

                                                           
 (2/1۵0) ”المسیر زاد“  162
 (1/1۴2) ”المعلمي رسائل مجموع 163
 .الألباني وصححه ، له واللفظ( 21۹00) أحمد الإمام ورواه ، وصححه( 21۸0) الترمذي رواه 164
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، فظنوا ذُكر، كانوا حدیثي عهد بالشركلنبي صلى الله علیه وسلم ما " إن الذین قالوا لمی گوید:محمد رشید رضا 

  . "165، لا ینافي الإسلامله لهم النبي من ذلك یكون مشروعاأن ما یجع

فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله علیه وسلم، نعلم بالضرورة أنه لم یشرع ": نیز می گوید و ابن تیمیة

الحین ولا غیرهم ، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغیرها ، ولا بلفظ لأمته أن تدعو أحداً من الأموات ، لا الأنبیاء ولا الص

كما أنه لم یشرع لأمته السجود لمیت ولا لغیر میت ، ونحو ذلك ، بل نعلم أنه نهى عن كل .الاستعاذة ولا بغیرها

ي كثیر من ، وقلهة العلم بآثار الرسالة فلكن لغلبة الجهل.هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله

   ."166، حتى یتبین لهم ما جاء به الرسول صلى الله علیه وسلم، مما یخالفهلمتأخرین، لم یمكن تكفیرهم بذلكا

موده و نا تکفیر مرتکب جرم استهزاء شده بودند الله متعال بدون قبول عذر آنها ر« آگاهانه»در مورد کسانی که 

تنها در حد سخن و « آگاهانه»ی بود که ( . این تکفیر کسان66توبه/«)دَ إیِمَانكُِمْ  كَفرَْتمُ بعَْ لَا تعَْتذَِرُوا قدَْ » فرمود 

ا قول و فرق ندارد شخص با دلش دچار کفر شود یا ب« آگاهی و علم»کلام مرتکب جرم شده بودند. در صورت 

 أن»  که عمل؛ چون خواستن و طلب جرم و شرك مانند انجام دادن آن است. همچنانکه قاعده ی مشهوری است

هد)با دا انجام یعني هركس اراده ونیت كند که درزمان آینده کفری ر« من نوي الكفر في المآل كَفرَ في الحال 

 وجود شروط و رفع موانع( آن شخص درزمان حال کافرمیگردد. 

ولار کفار سکمانند کسی که بخواهد در آینده بر علیه مسلمین وارد یکی از احزاب سکولار و مرتد و یا ارتش 

همین جهانی گردد، اگر شروط تکفیر در او وجود داشت و موانعی در تکفیر وی وجود نداشت، این شخص در

ما به اودند، زمان حال کافرمیشود. صحابه هم این درخواست شرک آمیزرا از رسول الله صلی الله علیه وسلم نم

 ا به شرکآنها ر نکه کاربا آالله علیه وسلم  رسول الله صلیدلیل مانع جهل وتازه مسلمان بودنشان کافرنشدند و 

ز وبه هم اتخواست اکبر قوم بنی اسرائیل تشبیه نمود اما به آنان نگفت که مرتد شده اید و تکفیر شان نکرد و در

 آنها ننمود .

 روایت جمع آوری صدقه از مسلمین اللیثیین -۹

حذیفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو  عروة عن عائشة أن النبي صلى الله علیه وسلم بعث أبا جهم بن" 

جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله علیه وسلم فقالوا القود یا رسول الله فقال النبي صلى الله علیه وسلم لكم كذا وكذا فلم 

یة یرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم یرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله علیه وسلم إني خاطب العش

على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله فقال صلى الله علیه وسلم إن هؤلاء اللیثیین أتوني 

یریدون القود فعرضت علیهم كذا وكذا فرضوا أرضیتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله 
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یتم فقالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم علیه وسلم أن یكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرض

 167. برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله علیه وسلم فقال أرضیتم قالوا نعم

آوري زكات پیش قوم حذیفه را براي جمعابوجهم بن وسلم علیه الله صلی الله رسولباشد كه حدیث به این شرح مي

وقتي  كردند، چون جمع ذکات مختص مسلمین است( فرستاد وه زندگي ميلیثیین )قومي بودند مسلمان كه در مدین

كرد مردي در امر زكات با او درگیر شد و با هم دعوایشان شد تا اینكه ابوجهم او آوري ميداشت زكات را جمع

 ی صلرسول اللهرا زد و سرش را شكست و این قوم كه یكي از آنها بوسیله ابوجهم سرش شکسته شده بود پیش 

خواهیم و شدن سر این شخص از شما قصاص ميآمدند و گفتند: اي رسول الله ما در مقابل شكستهالله علیه وسلم 

چیز براي شما. و سپس فرمود آیا چیز و فلانشدن سر این شخص فلانرسول الله هم به آنها گفت در مقابل شكسته

؟ آن قوم چیز هم براي شما، آیا راضي شدیدز و فلانچیراضي شدید؟ گفتند نه و دوباره رسول الله فرمودند فلان

چیز براي شما حالا راضي شدید؟ آنها در چیز و فلانگفتند نه، سپس دوباره رسول الله به آنها فرمودند فلان

خوانم و يمجواب رسول الله گفتند: بله راضي شدیم؛ سپس رسول الله فرمودند: من براي مردم بعدازعصرخطبه 

 .دهمميبه مردم خبرا از رضایت شم

دم این د: اي مربعدازعصر براي مردم خطه خواند و فرمودن الله آن قوم گفتند: این كار را انجام بده. پس رسول

نها هم آادم و قوم لثیین نزد من آمدند و از من طلب قصاص كردند من هم چیزهایي را به عنوان قصاص به آنها د

 من راضي مگر اینطور نیست و مگر شما از» آن قوم كردند و گفتند: الله رو به از من راضي شدند پس رسول

 « .نشدید؟ ولي آنها در جواب رسول الله گفتند: نه اینطور نیست و راضي نشدیم

ول الله ل اینكه رسبه اونسبت دروغ دادند که این کفراست. و به دلی و تکذیب کردند را دراینجااین قوم پیامبرخدا

ارند و ست برددرین به آنها حمله كردند و رسول الله به مهاجرین دستور داد تا از آنها را تكذیب كردند مهاج

شده  نهادپیش قدارچهارم به م برای بار و مهاجرین هم از آنها دست بردار شدند پس رسول الله آن قوم را فراخواند

الله  دیم. و سپس رسولشراضي  رسول الله قبلی افزود پس به آنها فرمود آیا شما راضي نشدید؟ گفتند بله اي

دهم. گفتند: این كار را انجام خوانم و از رضایت شما به آنها خبر ميدوباره فرمودند من براي مردم خطبه مي

 دهید. پس رسول الله خطبه خواند و فرمود آیا راضي شدید آنها اینبارگفتند بله راضي شدیم.

شود كه انسان جاهل معذور ن حدیث این نكته دریافت ميگوید :" در ای حزم در توضیح این حدیث ميابن

همانند كسي كه عالم بوده و اقامه « شودانجام كفر از روي جهل از اسلام خارج نمي» با جاهل انسان واینكه است

الله را تكذیب كردند و شود چرا كه این قوم لیثیین رسولحجه بر او شده كه اگر كفري از او سر زند كافر مي

                                                           
 سنن /النفقات -الكبرى السنن كتاب. ابوداود فی آلبانی وصححه کرده روایت را آن حنبل بن واحمد وبیهقی ماجه وابن وابوداد وعبدالرزاق صحیح حدیث 16۷

 العقول – الرزاق عبد مصنف /الأنصار مسند باقي – أحمد الإمام مسند /القسامة – النسائي سنن /الدیات – داود أبي



۷۴ 
 

باشد ولي آنها بخاطر جاهل بودنشان و بخاطر اینكه بیابان الله بدون هیچ اختلافي كفر محض ميب رسولتكذی

 168الله تكفیر نشدند."  نشین بودند معذور بودند و از جانب صحابه و رسول

 حدیث قومی که غیر از لا اله الا الله از اسلام چیزی نداشتند:  -10

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُذَیْفةََ بْنِ الْیمََانِ، قَ  سْلَامُ كَمَا یدَْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا ) :الَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ یدَْرُسُ الْإِ

ِ عَزَّ وَجَلَّ فيِ لیَْلةٍَ  فلََا یبَْقىَ فيِ الْأرَْضِ ، یدُْرَى مَا صِیاَمٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نسُُكٌ، وَلَا صَدَقةٌَ، وَلیَسُْرَى عَلىَ كِتاَبِ اللهَّ

یْخُ الْكَبیِرُ وَالْعَجُوزُ، یقَوُلوُنَ  ُ،  :مِنْهُ آیةٌَ، وَتبَْقىَ طوََائفُِ مِنَ النَّاسِ الشَّ أدَْرَكْناَ آباَءَناَ عَلىَ هذَِهِ الْكَلمَِةِ، لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

ُ، وَهمُْ لَا یدَْرُونَ مَا صَلَاةٌ، وَلَا صِیاَمٌ، وَلَا نسُُكٌ، وَلَا صَدَقةَ؟ٌ فقَاَلَ لهَُ صِلةَُ: مَا تغُْنيِ عَنْ . فنَحَْنُ نقَوُلهُاَ همُْ: لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

، فقَاَلَ: ) یاَ صِلةَُ ، ثمَُّ أقَْبلََ عَلیَْهِ فيِ الثَّالثِةَِ .فأَعَْرَضَ عَنْهُ حُذَیْفةَُ، ثمَُّ رَدَّهاَ عَلیَْهِ ثلََاثاً، كُلَّ ذَلكَِ یعُْرِضُ عَنْهُ حُذَیْفةَُ 

 169تنُْجِیهِمْ مِنَ النَّارِ( ثلََاثاً. 

شود مي ونقشهای لباس كهنه هافرمودند: همانگونه كه بندرسول الله صلی الله علیه وسلم گوید: مي یمانحذیفه بن

مي گیرد تا رود دین اسلام هم به كهنگي مي گراید و رو به سوي زوال و نابودي شود و از بین ميو پاره مي

ب شود كه روزه و نماز و عبادت و صدقه چیست؟ و به چه معناست، و شبی به ناگاه كتاجائیكه دانسته نمي

اي از ماند و آیهشود و بر روي زمین اثري از آن باقي نميخداوند )یعني قرآن عظیم( از میان مردم برداشته مي

ن اي از مردمان باقیمانده از جمله پیران و بزرگسالاه دستهتوان در میان مردم یافت این در حالیست كآن را نمي

ن کلمات شنیدیم كه آ الاالله را كه پدران و مادرانمان را بر آن یافتیم و میگویند: ما همان كلمه لاالهزن و مرد مي

كند صحابي آوریم در حالي كه حذیفه این حدیث را روایت ميكنیم و برزبان ميآورند، تكرار ميرا بر زبان مي

فهوم فهم نكرده و به م گفتن این كلمه هیچ سودي به حالشان ندارد چرا كه آنها آن را» :گویددیگر به نام صله مي

ین سخن ا، پس حذیفه با شنیدن «كنندآن كلمه و دیگر مسائل دین از جمله نماز و روزه و صدقه و غیره عمل نمي

روي  سر هم سه بار تكرار كرد و هر سه بار هم حذیفه از اوپشتگرداند و صله این جمله را از صله روي برمي

دهد؛ ت مينم نجابرگرداند تا اینكه حذیفه به او روي كرد و فرمود: اي صله گفتن همان جمله آنها را از آتش جه

 .حذیفه این جمله را سه بار تكرار نمودند

از  داشتند وبه توحید و شهادتین ن« ان مجملایم»این حدیث دلالت دارد بر اینکه این قوم هیچ چیزی غیر از 

« مینمسل»ز ااسلام چیزی غیر از اقراری که از نیاکان خود به آنها رسیده است نداشتند. در واقع این دسته 

 ،باشديماند و ترك كلي اعمال به عقیده اهل سنت كفر اكبر را كه از اركان اسلام است كاملاً ترك كرده« عمل»

جهنم  از آتش به سبب جهلشان نسبت به وجوب این اعمال تنها به دلیل حداقل ایماني كه دارنداما این مسلمین 

اند و اگر جهل براي اینان عذر نبود چگونه با یابند و این هم آشكار است كه فقط مسلمین اهل نجاتنجات مي

 شوند؟داشتن چنین كفر بزرگي )یعني ترك عمل به طور كلي( اهل نجات محسوب مي
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در مورد افرادی که در چنین موقعیتهائی می افتند می گوید: " وَكَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ قدَْ ینَْشَأُ فيِ الْأمَْكِنةَِ  تیمیهناب

 ُ اتِ ، حَتَّى لَا یبَْقىَ مَنْ یبُلَِّغُ مَا بعََثَ اللهَّ  رَسُولهَُ مِنْ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ  بهِِ وَالْأزَْمِنةَِ الَّذِي ینَْدَرِسُ فیِهاَ كَثیِرٌ مِنْ عُلوُمِ النُّبوَُّ

ا  ُ بهِِ رَسُولهَُ ، فلََا یعَْلمَُ كَثیِرًا مِمَّ ةُ عَلىَ یبَْعَثُ اللهَّ ، وَلَا یكَُونُ هنُاَكَ مَنْ یبُلَِّغُهُ ذَلكَِ ، وَمِثْلُ هذََا لَا یكَْفرُُ؛ وَلهِذََا اتَّفقََ الْأئَمَِّ

سْلَامِ ، فأَنَْكَرَ شَیْئاً مِنْ هذَِهِ الْأحَْ أنََّ مَنْ نشََأَ ببِاَدِیةٍَ بعَِ  یمَانِ ، وَكَانَ حَدِیثَ الْعَهْدِ باِلْإِ كَامِ الظَّاهِرَةِ یدَةٍ عَنْ أهَْلِ الْعِلْمِ وَالْإِ

سُولُ   . "170الْمُتوََاترَِةِ : فإَنَِّهُ لَا یحُْكَمُ بكُِفْرِهِ حَتَّى یعَْرِفَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

كنند كه در آن مكان و زمان علوم دیني كهنه گیرند و زندگي ميهایي نشأت ميدم در مكان و زمانبسیاري از مر

اقي اي با نابودي روبه رو شده است تا جائي كه كسي بشده و بسیاري از علوم نبوت و مسائل دیني به شیوه

راي آن مردم تبیین كنند پس ت باند از روي كتاب و حكمخدا و رسولش بدان امر نموده ماند كه آنچه رانمي

تكفیر »توان چنین مردماني را در چنین وضعیت و حالي شود و در نتیجه نميبسیاري از این علوم دانسته نمي

ئمه امین دلیل هبه « دنمود و به مجرد اینكه كفر و یا شركي از آنها دیده و یا شنیده شد آنها را كافر به حساب آور

ه یا اینك كند و ق نظر دارند كه هر كس كه در مكاني دور از اهل علم و ایمان زندگيبزرگوار بر این مسئله اتفا

شكار و حكام آتازه وارد اسلام شده باشد و به همین جهت و از روي ناآگاهي دست به انكار بعضي از مسائل و ا

راین مورد چه که پیامبردبرآن کند اگاهی وعلم پیدا هکتوان او را تكفیر نمود تا زمانی متواتر اسلام بزند نمي

 آورده است.

 مسلمانی که از روی جهل برای غیر الله سجده کند  -11

 الله رسول فقال وسلم علیه الله صلى عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله

أتیت الشام فوافیتهم یسجدون   علیه وسلمصلى الله   فقال : یا رسول الله معاذ؟ ". یا هذا وسلم "ما علیه الله صلى

:" لو كنت آمراً أحداً أن لبطارقتهم وأساقفتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم

یسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بیده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق 

 171فسها وهي على قتب لم تمنعه"زوجها ولو سألها ن

 ن من سجدأوفي هذا الحدیث دلیل على » در کتاب نیل الأوطار در زمینه ی این حدیث می آورد: امام شوکانی

  سجدهی غیر اللهدر این حدیث دلیلی است مبنی بر اینکه هر کسی که از روی جهل برا« جاهلا لغیر الله لم یكفر.

 کند کافرنمی گردد . 

 غیب داشتن برای رسول الله صلى الله علیه وسلم ادعای علم  -12

ذٍ رَضِيَ الله عَنْهاَ قاَلتَْ: دَخَلَ عَليََّ النَّبيُِّ  بیَِّعِ بنِْتِ مُعَوِّ ، فجََلسََ عَلىَ  -صلى الله علیه وسلم  -عَنِ الرُّ غَدَاةَ بنُيَِ عَليََّ

، ینَْدُبْنَ مَنْ قتُلَِ مِنْ آباَئهِِنَّ یوَْمَ بدَْرٍ، حَتَّى قاَلتَْ جَارِیةٌَ: وَفیِناَ نبَيٌِّ فرَِاشِي كَمَجْلسِِكَ مِنِّي، وَجُوَیْرِیاَتٌ یضَْرِبْنَ بِ  الدُّفِّ
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 قام وفی روایه172«. لا تقَوُليِ هكََذَا، وَقوُليِ مَا كُنْتِ تقَوُلیِنَ »:  -صلى الله علیه وسلم  -یعَْلمَُ مَا فيِ غَدٍ، فقَاَلَ النَّبيُِّ 

 الله الا غد في ما لایعلم الله سبحان فقال الیهن

 زد من آمدي ام ناز رُبیََّع دختر معوذ روایت است كه مي گوید: رسول الله صلى الله علیه وسلم  صبح شب عروس 

ن درانشاو همین طور كه تو نشسته اي، بر فرش نشست در حالي كه چند كنیز مشغول دف زدن بودند و براي پ

مبري ا پیامدر میان »:ودند، مرثیه مي خواندند. در آن اثنا، یكي از كنیزان گفتكه در جنگ بدر كشته شده ب

ین نگو. بلكه چن»وسلم   فرمود:  علیه الله صلى الله رسول .«وجود دارد كه مي داند فردا چه پیش خواهد آمد

ود:سبحانالله رمودر روایت دیگرآمده که رسول الله صلى الله علیه وسلم  ف .«همان سرود گذشته ات را بخوان

 .ازآنچه که فردا اتفاق می افتد فقط خداوند آن را می داند

شمول مخطاء  ادعای علم غیب برای غیر الله کفر اکبر می باشد، اما این مسلمان به دلیل جهل یا فراموشی یا

ست و آني ارققاعده ی عذر می گردد؛ در حالی که انحصار علم غیب برای الله از مفاهیم بسیار روشن و آشكار 

ضور حو با « در چنان جامعه ی اسلامی»هركس غیراز خدا ادعاي غیب كند او كافر است. اما این مفهوم 

یست و روشن ن همه سابقون الاولون باز برای عده ای از مسلمین آشکار و رسول الله صلی الله علیه وسلم و آن

 سلم درند و رسول الله صلی الله علیه ودر چنان جامعه ای برای چنین اشخاصی عذر به جهل قائل می گرد

قط خدا فیب را واکنش به این کفر آشکاراقدام به تکفیر این مسلمان نمی کند بلکه با گفته ی : این رانگو و غ

 . این مسلمان اقامه ی حجت می کندداند به مي

 مسلمانی که در زمان عمر بن خطاب از روی جهل حرامی را حلال می گرداند  -13

با اقامه  عمر بن خطاب در مورد تحریم خمر دیدگاهی بر خلاف عموم مسلمین داشت . جُمَحی مظعون بن قدامة

داد نه کفرش ی اسلام خارج نکرد و حکم ب را از دایره این مسلمان درخواست توبه نمود  و اواز ی حجت بر او

ر این اصرار می نمود دبلکه اگر این شخص بعد از اقامه ی حجت در چنان حکومت اسلامی باز بر کفرخود 

 صورت از دایره ی اسلام خارج می گردید.

 مسلمین .صحابه و موافقت عموم  به الإجماع استدلال -1۴

برهانٌ ضروريٌ لا خلاف فیه : و هو أن الأمة مجمعة كلها بلا »إمام ابن حزم الظاهري در این زمینه می گوید:

عامداً ، و هو یدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك ، و  خلاف من أحد منهم ، و هو أن كل من بدل آیة من القرآن

ة كلِّها ، ثم إن المرء یخطئ في التلاوة ،  أسقط كلمةً عمداً كذلك ، أو زاد فیها كلمة عامداً ، فإنه كافر بإجماع الأمَّ

ل أن یتبین له فیزید كلمة و ینقص أخرى ، و یبدل كلامه جاهلاً ، مقدراً أنه مصیب ، و یكابر في ذلك ، و یناظر قب

الحق ، و لا یكون بذلك عند أحد من الأمة كافراً ، و لا فاسقاً و لا آثماً ، فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك 

من القراء من تقوم الحجة بخبره ، فإن تمادى على خطئه فهو عند الأمة كلِّها كافر بذلك لا محالة ، و هذا هو الحكم 
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ین قول درمورد کسی صادر شده است که در چیز آشکار و روشنی چون قرآنی ا173« الجاري في جمیع الدیانة

که در دسترس تمام انسانها و آنهمه معلم، آموزش و آگاهی در مورد آن در تمام زمانها و مکانها وجود دارد و 

اند، اما کسی که  تنها کسانی عذر به جهل ندارند که به تغییر یا کم و زیاد نمودن آگاهانه و عمدی آیات اقدام نموده

به دلیل غیر عمد و بر اثر جهل، فراموشی یا خطاء  دچار این اعمال می گردد علاوه بر آنکه حکم کافر یا فاسق 

 بودن او صادر نمی گردد بلکه چنین شخصی اصلا گنه کار هم نیست.  

دی قابل پذیرش است در اگر در مورد قرآنی که اینهمه آگاهی در مورد آن وجود دارد باز عذر به جهل در موار

این صورت در مورد سایر علوم شرعی در حالی که کسانی نبوده اند که این آگاهی ها را به مسلمانان بدهند و 

اینهمه فرق و مذاهب و تفاسیر گوناگون هم وجود دارد پذیرش عذر به جهل امری به دور از انصاف نیست. اما 

بلکه به این دلیل است که تبلیغ و تمکینی وجود  ،علم استترازیل نیست که جهل بهاین پذیرش جهل به این دل

؛ لأجل جهله لكان الجهل خیراً من لو عُذِرَ الجاهل»می فرماید: امام شافعی ندارد تا حجت بر مردم تکمیل گردد. 

حكم بعد العلم إذ كان یحط عن العبد أعباء التكلیف و یریح قلبه من ضروب التعنیف ؛ فلا حجة للعبد في جهله بال

 174«التبلیغ و التمكین ؛ لئلا یكون للناس على الله حجة بعد الرُسل

 

 کسانی که در شرک اکبر قائل به عذر به جهل نیستند

مسلمان باقی می ماند و سعی  اسلام، شخص با وجود جهلش به دین ، و موارد مشابهکه ذکر شد در چنین حالاتی 

هم باشد. اما فرزندان شیخ محمد بن عبدالوهاب و حمد بن می شود اشتباهش برطرف شود هر چند که بزرگ 

به نکته ی عجیب و تازه ای اشاره می کنند که سابقه ای در میان مسلمین و نجدیت پیرو اینها ناصر آل معمر 

بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ینبهه لا نحكم بكفره حتى تقوم علیه  إذا كان یعمل :نداشته است  و آن اینکه

زمانی که شخص به دلیل جهلش یا عدم وجود کسی که برایش روشن گری 175ولكن لانحكم بأنه مسلم..  الحجة

کند دچار عملی کفرآمیز یا شرک آمیز گردد ما به کفر وی حکم نمی دهیم تا زمانی که بر وی اقامه ی حجت 

 سلمان بودن وی نیز حکم نمی دهیم.!گردد، اما با این وجود بر م

در  حکمی بر این مسلمین جاهل می دهنداست یا فتری یا کافر، پس این خط فکری خاص چه انسان یا مسلمان 

کفار محسوب می گردند و در دنیا شخص یا مسلمان است یا جزو  حالی که فتری ها نیز در دنیا جزو جامعه ی

  ۚ مُؤْمِنٌ  وَمِنْكُمْ  كَافرٌِ  فمَِنْكُمْ  مْ خَلقَكَُ  الَّذِي هوَُ فرماید: در جایی به صورت کلی چنانچه الله تعالی می ؟ جامعه ی کفار

 و کافر شما از گروهی( . است داده اختیار و آزادی شما به و) است آفریده را شما که است کسی او( 2)تغابن/

و در جای دیگری نیز به صورت جزئی این آیه را تفسیر می کند و می .  گردیدمی مؤمن شما از گروهی

ابئِیِنَ  هاَدُوا وَالَّذِینَ  آمَنوُا نَ الَّذِی إنَِّ فرماید:  َ  إنَِّ  أشَْرَکُوا وَالَّذِینَ  وَالْمَجُوسَ  وَالنَّصَارَى وَالصَّ  الْقیِاَمَةِ  یوَْمَ  بیَْنهَمُْ  یفَْصِلُ  اللهَّ
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َ  إنَِّ   و یهودیان و مؤمنان میان در کرد خواهد داوری قیامت روز خداوند ( قطعاً 17)حج/ شَهِیدٌ  شَیْءٍ  کُلِّ  عَلىَ اللهَّ

 خداوند مسلهماً .  سکولاریستها )مشرکان( و زردشتیان و مسیحیان )نصرانی ها( و پرستان )مندائیان(ستاره

 . است چیزی هر بر ناظر و حاضر

 اکبر شرک مرتکبین برای اگربا رد عذر به جهل در شرک اکبر می گویند: ... در جاهایی این خط فکری خاص 

 امر این واقع در، میباشند مسلمان این وجود با آنها که بگوییم بعد و دهیم قرار عذر بعنوان را تأویل یا و جهل

 176میباشد . ممکن غیر و محال آنهم که شده اسلام و یعنیشرک همدیگر ضد چیز دو اجتماع به منجر

یی از هاشانه نشرک در برابر ایمان قرار می گیرد نه در برابر اسلام، و ممکن است کسی مسلمان باشد اما اما 

سلام ایره ی یا مرتکب عملی شرک آمیز شود که به دلایلی از دا ؛جاهلیت و شرک هنوز در او باقی مانده باشد

  .خارج نشده و باز مسلمان محسوب گردد 

ر عذ«بورزیارت ق»عده ای از ادامه دهندگان خط فکری محمد بن عبدالوهاب در جزیره العرب  برای جاهل به 

هل ی کسی جبراقبور ، چرا؟ چون در آن زمان و مکان بر اثر سالها تلاش و کوشش در امر به جهل قائل نیستند

ری را همه ی مردم نسبت به امر آگاهی های لازم و ضرو «مکان و زمان مشخص»و در این ستباقی نمانده ا

ن  لمان نشیات مسمعداشتند در نتیجه طبیعی بود که برای مردمان آنجا عذر قائل نباشند .در حالی که در سایر مجت

 روریاتضآگاهی و شناخت مردم در این سطح  نبود. درک مسئله ی زمان و مکان در مسأله ی عذر به جهل از 

 قضاوت است.  

در این زمینه می گوید: "وإذا تقررت هذه المسألة زال التعجب إذا وجدنا الشیوخ والعلماء في الدیار  احمد فرید

توحید، لأن أمور التوحید قد استفاض العلم بها، وقامت الحجة على أهلالجزیرة، السعودیة لایعذرون الجاهل بال

من العلماء، وأین نحن في دیارنا من مثل  بعده من بالدعوة ومنقام–عبد الوهاب  ابن یقصد–بدعوة شیخ الإسلام 

اهین التي تبرر وقوعهم ذلك، وقد لبس كثیر من العلماء على الناس دینهم، وزیهنوالهم الشرك، وأتوا علیه من البر

 177في الحنث العظیم".

جام می اه ان، خطاء و اکرشین مسلمین اموری را به دلیل جهل، شبهه، تأویلدر بسیاری از سرزمینهای مسلمان ن

 بر آنها تحمیل کرده است . « وضع موجود»دهند که 

غیر الله نیست، اما زمانی که از  به عنوان مثال زمانی که این مسلمین جاهل مردگان را می طلبند هدفشان عبادت

 إلِاَّ  نعَْبدُُهمُْ  مَا أوَْلیِاَء دُونهِِ  مِن اتَّخَذُوا وَالَّذِینَ مشرکین عرب در مورد عبادتشان از آنها سوال می شد می گفتند: 

بوُناَ ِ  إلِىَ لیِقُرَِّ  ما:( گویندمی) رندگیبرمی را دیگری یاوران و سرپرستان خدا جز که کسانی، (3زُلْفىَ )زمر/ اللهَّ

بر خلاف مسلمان جاهل که اگر .  گردانند نزدیک خداوند به را ما که خاطر بدان مگر کنیمنمی عبادت را آنان

. این مورد دومی التزام مجملی به عبادت نمی کنیمهمان سوال را از وی بپرسید می گوید: پناه بر الله، ما آنها را 

                                                           
 ۶۹1 – 3/1۹۵:  نجدیه ی ائمه فتاوای[ 1۸۹] 1۷6
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بادت غیر الله دارد، بر خلاف بت پرستی که عبادت را بین الله و بتها تقسیم اسلام دارد و برائت مجملی هم از ع

بر اساس همین اسلام مجمل و برائت مجمل است که ما جهل کسانی چون صحابه رسول الله 178کرده است.  

ا و سایر موارد را عذری برایشان محسوب نموده و آنها ر «ذاتأنواط»  صلی  الله علیه وسلم  در مسائلی چون

 خارج از دایره ی اسلام نمی دانیم . 

و علمای دیگر  179حجر الهیتمي المكي ، ابنعلمی خود را از کسانی چون السبكيما بسیاری از احکام و قواعد 

 180می گیریم در حالی که چنین علمائی از اموات طلب می کردند و به آنها متوسل می شدند.

ل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلهى الله علیهوسلهم إلى ربه.... ولم می گوید: "إعلم أنه یجوز ویحسن التوس  السبكي

نیز می  .وابن حجر الهیتمي181ینكر أحد ذلك ... حتى جاء ابن تیمیة فتكلم في ذلك بكلام یلبس فیهعلى الضعفاء"

لاستغاثة والتوسل به گوید: "من خرافات ابن تیمیة التي لم یقلها عالم قبله، وصار بها بینأهل الإسلام مثلة: أنه أنكر ا

 182صلهى الله علیه وسلهم".

 که منظور، بلنیست این اشتباهاتو مجوز دادن به انجام اشتباهات رایج مسلمین در اینجا هدف کوچک نمودن 

کم بر ع از حاین است که گاه بعضی از مسلمین به دلایلی دچار جهل وشبهه می گردند که همین جهل و شبهه مان

و اهل  ی کنندمای حتی در انجام اشتباهات خود همچون خوارج به آیات و احادیثی استدلال  افراد می گردد. عده

 . تاویل هم هستند

ا ه اند. یدانست آن را صحیحوجود دارد و ابن كثیر وابن حجر  مانند حدیث مالك الدار  که  در آن طلب از انبیاء

.. ووفاتي : ".ه ک علیه وسلم روایت است  صلی اللهشبهه ی زنده بودن انبیاء در قبرهایشان و آنچه از رسول الله

اینکه  كم" بالخیر لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأیت من خیر حمدت الله علیه، ومارأیت من شر استغفرت الله 

ا در ربهاتی شاین روایت از لحاظ سند ضعیف است اما عده ای آن را صحیح دانسته اند . همین دسته از روایات 

 لمین قرار داده است. اذهان مس

ه علم و ز آنهمدر نتیجه زمانی که به دلیل جهل، شبهه و تأویل برای کسانی چون السبکی و ابن حجر هیتمی که ا

 ویبه نح وآگاهی برخوردار بودند عذر قائل هستیم، باید برای مسلمینی که از چنین علمی برخوردار نبوده 

یم . باش  ی(تمام امور نظری )عقیدتی( و ظاهری )عملبه جهل در  دنباله روان این افراد هستند قائل به عذر

هی و آگا سلام به میزان علمکسانی چون السبکی و ابن حجر هیتمی شخصیتهایی هستند که تمام علمای جهان ا

  علوم دینی گواهی داده اند و در تأئید گفته های خود به آنها استناد نموده اند.وسیع آنها بر
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وید: "نعلم بالضرورة أنه لم یشر ع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات، لا الأنبیاء ولاالصالحین ولا ابن تیمیه می گ

غیرهم، لا بلفظ  الاستغاثة ولا بغیرها، ولا بلفظ  الاستعاذة ولا بغیرها، كما أنه لمیشرع لأمته السجود لمیت ولا 

ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغیر میت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن

لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فیكثیر من المتأخرین لم یمكن تكفیرهم بذلك حتى یتبین لهم ما جاء به الرسول 

 183صلهى الله علیه وسلم مما یخالفه

 ء هر کدامرأی علمامیبریم .  و شورای اولی الامر پی  «جماعت»ی یا در اینجا به اهمیت وجود حکومت اسلام

 ود نداردشوری چنین شایستگی را دارد و چون شورای اولی الامر فقها وجاجماع بلکه تنها  حجت مطلق نیست

د به نهدئی خاص به حیات خود ادامه می در زمانها و مکانهاکه پس عذر به جهل هم در مورد چنین اشخاصی 

جتهاد ی از ابه عذر به جهل برای مسلمان  نمی شوند، اینهم ناش حالا عده ای قائل  قوت خود باقی می ماند.

ص هستند یطی خاآنهاست و نباید آنها را تکفیری نامید؛ و عده ای هم قائل به عذر به جهل برای مسلمان در شرا

هاد م جمر مهر از اباز اینهم امری اجتهادی ست و نباید آنها را مرجئه نامید و با مشغول نمودن مسلمین به همدیگ

و  نبوت بر منهاج فی سبیل الله و قتال با دشمن سکولار مهاجم و نوکران محلی آن و تشکیل حکومت اسلامی

 شورای اولی الامر فقهای اسلامی که تنها درمان بیماریهای موجود است غافل گردیم . 

ان از میود شمت حاصل می و اجماعی که از این ا واحدشورای اولی الامر اجماع مسلمین بر اثر نبود  زمانی که

ستقل از رد و ممی رود عده ای آیات، احادیث، رویدادهای تاریخی و تفاسیرعلماء از این منابع را به صورت منف

در حالی که  سایر موارد نقل می کنند که با بسیاری از نقل قولهای سایرین از همان مطلب تفاوت فاحش دارد.

ه  کن است سلمین با آن دست به گریبان هستند باز قاعده ی صحیح ایبرای این حالت اضطراری که هم اکنون م

ویداد د یا ردربرخورد با آراء و تفاسیر مختلف از اسلام و حتی نقل قولهائی که در مورد اندیشه های یک فر

ع ز مجموتاریخی یا اتفاقی مربوط به روز صورت می گیرد باید قدر مشترک، روح مطلب و حقیقت ماجرا را ا

  ساس بهاه های شخص و روایات و نقل قولهای مختلف موجود در مورد آن رویداد به دست آورد و بر این گفت

 امر ارزیابی اقدام نمود.

 

 در آثار علماء جایگاه عذر به جهل

 و عملی ظاهریجرمی بزرگ در زمینه ی عقیده یا سایر احکام له ی جاهلی که مرتکب مسلمین در مورد اهل قب

یشتر بر بتلافات به دلیل نبود شورای واحد مسلمین اخ یش عذر قائل هستند اختلافی  ندارند امابرامرتکب شده و 

 سر این است که :
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 در فلان زمان و مکان مشخص چه چیزی برای اهل قبله  ظاهر  و آشکار است تا برای شخصی که -

کب ی مرتده است تا براآگاهانه مرتکب جرم می شود عذر قائل نباشند و چه چیزی پوشیده و خفیه مان

 جرم عذر و بهانه بیاورند.

رد ذر آوعده ای با تقسیم اسلام به اصول و فروع بر این باورند که در اصول نمی توان برای شخص ع -

 مگر کسی که در مکانی متروک یا دارالکفر زندگی کند یا تازه مسلمان باشد.

عذر  ییسته عذر به جهل برای هر کسی که شا عده ای نیز بر این باورند که اسلام اصل و فرع  ندارد و -

 د چه در بیابان باشد یا شهر یا هر مکان دیگری.باشد آورده می شو

و به ند ی گردعده ای بر این باورند در مواردی که کفار عذر به جهل ندارند مسلمین نیز از آن محروم م -

 این شکل حکمی که مختص کفار است را بر مسلمین تطبیق می دهند.

ر بسیار کفا با ای دیگر بر این باورند که عذر به جهل امتیازی است که به مسلمان داده شده است و عده -

 ... متمایزند

 و.... -

جز شخص مسلمان کسی داخل  184«مُسْلمَِةٌ  نفَْسٌ  إلاَّ  الجَنَّةَ  یدَْخُلُ  لا أنَّه» صلی الله علیه وسلم می فرماید:رسول الله 

 إلاَّ  الجَنَّةَ  یدَْخُلُ  لا أنَّه النَّاسِ، في فنَادِ  اذْهبَْ  الخَطَّابِ، ابْنَ  یا» دیگری می فرماید:گردد. و باز در جای  بهشت نمی

" . وفی روایة عند أبی داود:" یا ابن 185«.المُؤْمِنوُنَ  إلاَّ  الجَنَّةَ  یدَْخُلُ  لا إنَّه ألا: فنَادَیْتُ  فخََرَجْتُ : قالَ  المُؤْمِنوُنَ،

ای پسر خطاب! برو  و بر مردم «.ادِ: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن "؛ أی إلا لمؤحدعوف ! اركب فرسك، ثم ن

دی بجز مؤمنین داخل بهشت نمی گردند.و در روایت دیگر از ابو داود می آید: ای پسر عوف ابلاغ كن: هیچ فر

كسی -بر  -مؤحد یعنی-بهشت بغیر از مؤمن -ورد به  -باز با صدای بلند اعلان كن: كه  ! بر اسبت سوار شو،

 حلال نیست. -دیگری

ار می ادر قرنایمان شامل تصدیق قلبی  و اقرار به زبان و عمل می باشد اما کسانی هستند که در موقعیتهائی 

اه گد كه هر مر داراگیرند که تنها نشانه ی ایمان آنها شهادتین است .به همین ترتیب احادیث زیادی دلالت به این 

اشته باشد، داخل بهشت می گردد، ولو هیچ عمل دایمان وجود  -یك ذره  -ه اندازه در قلب شخص مسلمان ب

صورت  در اینخیری را انجام نداده باشد، طوری كه این احادیث صحیح نزد بخاری و غیره ثابت می باشد، 

مود، ل نحم لازم است كه این حكم را بر هر آن كه، درقلبش ذره  ای از ایمان زاید بر حفظ اصل توحید باشد

 .بجز این چیزی نجات نمی دهد زیرا صاحبش را

ُ  یقَوُلُ » ی رسول الله صلی الله علیه وسلم می گوید: در روایت  مِثْقاَلُ  قلَْبهِِ  فیِ کَانَ  مَنْ  النَّارِ  مِنَ  أخَْرِجُوا»: تعََالىَ اللهَّ

كه در قلبش به اندازه یك ذره ایمان باشد، از آتش الله تعالی می فرماید، هر كسی  186...«.إیِمَانٍ  مِنْ  خَرْدَلٍ  مِنْ  حَبَّةٍ 

اد بروینش می آورد.....؛ ابن حجر در الفتح می گوید: مراد از دانه اسپند اینجا تمام اعمالی شخص است كه ماز
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 لَا  قاَلَ  مَن أخَرِجُوا» دیگری می فرماید:  رسول الله صلی الله علیه وسلم درقولبر اصل توحید انجام داده است.

هً  یزََنُ  مَا الخَیرِ  مِنَ  عَمِلَ  وَ  اللهَّ  الِاَّ  لهََ اِ  كسی كه لا إله إلا الله می گوید، و عمل خیری انجام داده باشد كه  -، « ذَرَّ

 187.خارجش می کنند -ازآتشجهنم–یك ذره باشد  وزن آن به اندازه

 حالا. ود ورده شآای بندگانش عذر مسلمان در نزد الله دارای چنین جایگاهی است  و الله متعال دوست دارد که بر

«   حجت نبوی»اگر یکی از اهل قبله از روی جهل معتبر مرتکب کفری گشت بدون آوردن عذر و اقامه ی 

شخص  در یک ودن کفر و ایمان؛ این عدم تکفیر به معنی جمع نماز دایره ی اسلام خارج نمی کنیم فورا او را

گامی چون هن م تکفیر وی ما نیز کافر گردیم. تا در صورت عدو اصلا چنین شخصی کافر نگشته است نیست 

ت این حال او در که گفته می شود جهل معتبرمانع از تكفیر است، این جهل او مانع رسیدن كفر به ایمان او شده و

 كافر نیست .

 وسوزانه لدچار مصیبتی شده د« حجت نبوی»زمانی که ما با چنین مسلمان ناآگاهی که به دلیل عدم اقامه ی 

ود خدر مریض را برادر خود نکرده ایم؛  بلکه  ما این خواهر یا برا یکافرمشرک رادرانه برخورد می کنیم، ب

 دانیم. را مشمول قاعده ی عذر به جهل دانسته و اصلاً كافر نمي

د؛ این شحبت باشد، صقبلا در مورد عدم عذر به جهل انسانی که وارد دین اسلام نشده و اصطلاحاً اهل قبله نمي

مسئله و « یفیلتر اصل4»یعني  شود، ميناند شامل آنها ذكر كرده قواعد كه علماء آن را در مبحث عذر به جهل

ماء که ازعل دوباره تأکید می گردد که همه اقوالی؛ شرایط و موانع تكفیر ربطي به این گروه نداردظوابط و 

ر ومنظو باشد ه داخل اسلام شده واصطاحا اهل قبله میدرموردعذربه جهل نقل می شود منظورآنان کسی است ک

ابئِیِنَ  -2 هاَدُوا الَّذِینَ  -1 ن مریضی که دارو وهمچنینیست  أشَْرَكُوا وَالَّذِینَ  -5 وَالْمَجُوسَ  -4 ى  وَالنَّصَارَ  -3 وَالصَّ

 کند. قبول درمان اعراض ورویگردانی می از ن وسنت به اورسیده اما بازآازقر« حجت نبوی»

ر تحت در زیر به نقل قولهایی می پردازیم که در زماني  گفته شده اند كه اکثر مناطق مسكوني زمین د

ه مسجدي ها و مدارس دیني بوده و هركجا كامپراتوري مسلمانان بوده و دنیاي اسلام آن روز مملوء از دانشگاه

م ای مرداز امور ضروری زندگی بر بود جماعتي از اهل علم و محدثین و داعیان دین وجود داشته و بسیاری

ه عذر قائل ب ، اما علماي آن روزگار با این وجود همگشته بودآشکار و معلوم  ،صاف همچون خورشید در آسمانِ 

 اند : به جهل بوده

 می گوید:حنبلی مذهب ابن تیمیه  -

خود باعث کفر "اهل سنت و جماعت در این مورد اتفاق نظر دارند که گناهان صغیره یا کبیره در ذات  -

و ارتداد مسلمان نمی شود، زمانی مسلمانی کافر و مرتد می شود که،عقیده و یا حکم شرعی ثابت و 
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انکار کند. این موضوعی است که حتی دو عالم درمورد آن « عالماً و عامداً »مورد اجماع و اتفاقی  را

 188اختلاف نظر ندارند."

 مي گوید: مذهب مالکی ابن عربي -

شود نافرماني و عصیان در برابر خداوند نیز كفر اعت از دستورات خداوند ایمان نامیده ميهمانطور كه اط

شود مراد كفري نیست كه شود و هروقت نام كفر برده ميشود، ولي هركاري كه بر آن كفر اطلاق مينامیده مي

ل دین و در دایره اسلام كند، بلكه انسان جاهل و انسان خطاكار در مسائانسان را از دایره اسلام خارج مي

 «مشرک خواند و  توان انجام دهنده چنین كفر و شركي را كافرهرچند مرتكب اعمال كفري و شركي شود نمي»

باشد و این تكفیر تا اي معذور ميدر چنین مسئله« جاهل بودن و خطایش»و او را تكفیر نمود چرا كه او بخاطر 

روشن براي انسان جاهل و خطاكار روشن نشود صورت ها بصورت واضح و زماني كه دلایل و حجت

ها براي شخص جاهل و خطاكار اگر بازهم بر كفر و شرك شدن دلایل و حجتگیرد و در صورت روشننمي

اي باشد كه هیچ گونه شود و این روشن شدن باید به شیوهخود اصرار ورزد در این صورت است كه تكفیر مي

هیچ كس جز اهل »اي است )یعني معذور بودن جاهل( كه باقي نماند و این قضیه اي در آنالتباس و شك و شبهه

 189در آن داراي اختلاف نیستند و اهل سنت برآن اتفاق نظر و اجماع قطعي دارند"«بدعت 

 در كتاب الفصل می گوید: ظاهری مذهب حزم ابن -

 «جاهل »ده باشد چنین شخصي اگر" و همچنین هركس كه بگوید خداوند جسم است و براي خداوند جسم قائل ش

ن این علیم داداست و بر او هیچ ملامتي نیست و ت« معذور»باشد و یا نزد خود تأویلي داشته باشد در واقع او 

عناد و  است ولي اگر بر او بوسیله كتاب و سنت اقامه حجت شد و از روي« واجب»مسائل بر او بر مسلمین 

  .الفت نمود در واقع او كافر است و حكم مرتد را داردستیز با آن دو منبع و با آن حجت مخ

خود  ق كردهو هركس كه بگوید كه خداوند مثلاً فلان شخص است یا مثلاً بگوید خداوند در جسمي از اجسام خل

كند مرتكب اقوال و بن مریم ظهور ميكند یا اینكه معتقد باشد كه بعد از محمد پیامبري بجز عیسيحلول مي

حجه  اقامه شده است كه هیچ دونفري در تكفیر او اختلاف نظر ندارند زیرادراین موارد برهمگان اعتقادهایي

 دهبه وی نرسی واصلا خلاف این مطلب داشته باشد را که کسی این اعتقادات بالا امکان این باشد شده است واگر

 «شودتا اینکه براو اقامه حجت شود حکم تکفیر اوداده نمی باشد

 زفتاوی خویش می گوید: امام شوکانی دریکی ا -

ةٌ قدَْ خَلتَْ لهَاَ مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلَا  »و أما شأن المتقدمین علی هذه الدعوة النجدیة، فکما قال تعالی"  تلِْكَ أمَُّ

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ  مهم من الشرک فهو و لم نکلف معرفة اعتقادهم ، فما وجدنا فی کلا  )134)بقره/«  تسُْألَوُنَ عَمَّ
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 که واما درمورد حال کسانی 190شرک ، قال به مَن قال به ، و لا نقول فی قائله إنه مشرک ، بل نحسن به الظن "

ایشان قومي بودند كه مردند و  :فرماید می که خداوند همانطور بوده نجد علمای دعوت زمان از آنهاقبل زمان

، و درباره اید، از آن شما استان است، و آنچه شما به دست آوردهدست آوردند متعلهق به خودشرفتند . آنچه به 

شودو هیچ كس مسؤول اعمال دیگري نیست و كسي را به گناه دیگري آنچه آنها انجام داده اند از شما پرسیده نمي

 . گیرند نمي

یق کنیم ست که تحقنشده ادرمورد این افراد که پیش ازما بوده اند برماتکلیف  ما :گوید درادامه امام شوکانی می 

ده این گویم شرک است وگوین که اعتقادشان چه بوده وهرچه درکلامشان یافتیم که شرک بوده است ماهم می

رک نمی شوما به گوینده این »مهم نیست )یعنی مهم نیست عالمی بوده یا عوامی(  شرک هرکس که بوده باشد

 وبه او حسن ظن داریم.« مشرک است گویم که او

 لی  دیگر ازابن تیمیه:اقوا -

و اقرار « یثابون علي اسلامهم»ابن تیمیه درکتاب الایمان  می گوید: " و هولاء یعني من معهم ایمان مجمل 

وقد لایعرفون انه جاء ملك ولا انه اخبر بكذا واذا لم یبلغه ان «یعرفون انه جاء بكتاب »بالرسول مجملا وقد لا 

بذلك لم یكن علیهم الاقرار المفصل به ولكن لابد من الاقرار بانه رسول الله  الرسول  صلی الله علیه وسلم اخبر 

 191صلی الله علیه وسلم وانه صادق في كل ما یخبر به عن الله  " 

كنند الله صلی الله علیه وسلم  هم اقرار مي كساني كه ایمان مجمل و وابتدائی دارند و به پیامبري رسول

ندانند  والله صلی الله علیه وسلم قرآن را آورده است هرچند كه ندانند كه رسول «آنهامسلمان محسوب می شوند»

 وسلم از لیهع الله صلی اللهنزد او آمده است و به او از وقایع خبر داده است و هرچند ندانند كه رسول كه جبرئیل

ر راین باوبتنها  اشته باشند واین چیزها خبر داده است و آنها هرچند اقرار مفصل و كاملي از مسائل و عقاید ند

ادق است و صوسلم، رسول خدا است و هرآنچه را بگوید حق است و او  علیه الله صلی اللهباشند كه رسول

لمان ه و مسراستگو و در چنین حداقلي از ایمان مختصر و غیرمتكامل نیز قرارگرفته باشند بازهم مأجور بود

 رند و كافر نیستند. " بمحسوب شده و براین عقاید خود ثواب مي

شخاصي انزدیك است چنین  ،همدر كنار ،تيهایی را تصور نموده اند كه حفرض محال  ابن تیمیهابن حزم و 

اقرار  اما بازهم بخاطر این« خبر باشدیعني كسي وجود نداشته باشد كه از این مسائل بي»وجود نداشته باشند 

گوید او به خاطر جهلش مسلمان تیمیه صراحتاً ميابن ،یمان مختصروسلم، و ا علیه الله صلی اللهمجمل به رسول

 است .

 گوید :  تیمیه در كتاب الایمان ميهمچنین ابن -

                                                           
 1۴۷ص1جلد الشوکانی الامام فتاوی من الربانی فتح 1۹0
 02۷ص۷ ج فتاوی /الایمان كتاب 1۹1
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همانا هفتاد و دو فرقه دیگري كه غیر از فرقه برحق وجود دارند؛ هركس از آنهادرظاهر واقعاً مغرض و منافق 

سي كه منافق نبوده بلكه به خدا و رسولش در باطن خویشتن شود و اما كباشد همانا اودرباطن كافر محسوب مي

شود وهرچند كه به نوعي به خطا و اشتباه افتاده باشد و براي خودش ایمان داشته باشد او كافر محسوب نمي

 تااینکه ابن تیمیه ادامه می دهدومی.....تأویل خاصي داشته باشدوهرچندکه خطاء و اشتباه اوهم بزرگ باشد 

حالیكه)یعنی به این شرط که( چنین شخصي در قلبش به طورمحکم وجازمانه بر این باور است كه هر گوید:در 

به  وسلم علیه الله صلی اللهدهد راست است و هرآنچه كه رسولاز آن خبر مي وسلم علیه الله صلی اللهآنچه رسول

اي وسلم   و دین اوست آیه علیه الله صلی اللهنماید حق است حال اگر چنین شخصي كه دوستدار رسولآن امر مي

را بشنود و یا حدیثي به او برسد و در این آیه و حدیث تدبر و تعقل نماید ویا تفسیر آن آیه براي او روشن شود و 

اي روشن گردد پس اگر در این صورت این شخص آنچه را اي براي او معنا و مفهوم مسئلهیا خلاصه به شیوه

این تصدیق »د راست پندارد و نسبت بدانچه جاهل بوده علم پیدا كند و آن را تصدیق نمایدشمركه قبلاً دروغ مي

او تصدیقی جدید است كه ایمان جدیدی در پي دارد كه ایمان قبلي را كه در باطن خویش داشته است با آن 

 192« "ه استدهد چرا كه او از قبل كافر نبوده است بلكه به این مسئله جاهل و ناآگاه بودافزایش مي

گوید کند و مي به خاطر نرسیدن دلیل به او تكفیر نمياوجود اینكه كفر و شرك داشته برا تیمیه چنین شخصي ابن 

 کافرشود پس معلوم است كه این مسلمان آفت زده  را كه این ایمان جدید بر ایمان قدیم این مسلمان  افزوده مي

تكفیر معین در مورد آن جاهلان از آن جهت كه بر آنان حكم شود كه "  و باز در جای دیگری می گوید:  داندنمي

( مگر بعد از ارائه دلایل و اقامه نیست )یعني تكفیر فردي و معین آنكافر هستند، اقدام به چنین عملي جائز 

فته هرچند این گ»باشند و شود كه آنان و مخالفان رسالت پیامبران ميحجت كه پس از این اقامه حجت روشن مي

، او در مورد همه تكفیرهاي معین به این شكل عمل «اند هیچ شكي در آن نباشد كه آن گفته كفر استكه آنان گفته

 193.شودمي

 باشد می گوید:  میز میوحلولی ها که اقوااشان کاملا کفرآنسبت به جهمی ها  تیمیه ابن -

قرارگرفتن خداوند بر عرش را انكار که حلولي میباشند و كساني كه  هاییو همچنین من خطاب به جهمیه" 

شوم چرا كه من مي دانم آنچه كه شما گویم اگر من در این عقاید با شما همراهي كنم كافر محسوب ميكنند ميمي

كنم چرا كه شما جاهل برآنید و بدان عقیده دارید كفر است ولي شما نزد من كافر نیستید و شما را تكفیر نمي

 194از تكفیر شماست."هستید و جهل شما مانع 

 ابن تیمیه درجایی دیگر ازفتاوی می گوید :  -

                                                           
 23۷ص ۷ج فتاوي 1۹2
 ۵00ص 12ج فتاوي مجموعه 1۹3
 ۴۹۴ص2 ج البکری ردعلی کتاب 1۹4
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ومن ثبت  ," ولیس لأحد أن یكفر أحدا من المسلمین وإن أخطأ وغلط حتى تقام علیه الحجة وتبین له المحجة 

 براي هیچ كس جایز195  "إسلامه بیقین لم یزل ذلك عنه بالشك , بل لا یزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة

نیست كه دست به تكفیر انسان مسلماني بزند )كه از روي خطا و اشتباه دچار كفر و یا شركي شده است(و تا بر 

چنین شخصي اقامه حجت نشده و دلایل از كتاب و سنت براي او تبیین نگردد همچنان معذور است و هركس 

شود او را تكفیر نمود بلكه گمان نمي صفت اسلام و مسلمان بودن به یقین براي او ثابت شده باشد از روي شك و

برطرف « هایشاقامه حجت شده و شك و شبهه»توان صفت مسلمان بودن را از او زدود كه بر او تنها زماني مي

 شده و از بین برود. 

 :است گفته ذهبی امام

 النبی علی لتحریموا الواجب ینزل بالحبشه الصحابة سادة کان قد و الحجة القیام بعد و  العلم بعد لا احدا یاثم فلا“

 هیچ196”النص یبلغهم حتی بالجهل معذورون الامور تلک فی فهم اشهر بعد الا یبلغهم فلا( وسلم علیه الله صلی)

 درحبشه صحابه بزرگان که درحالی.دلایل وارائه حجت واقامت علم مگربعدازکسب شود گناهکارنمی کس

 واین شد می برپیامبرنازل وحرام بودندحلال رآنجاد صحابه که زمان ودراین بودند کرده جاهجرت آن بودندوبه

 ها صحابه این» دلیل این میرسیدوبه صحابه به خبرآن ماه بعدازچندین وحرامها حلال این حکم که بود درحالی

 «میرسید آنان به حکم که زمانی بودندتا جهل معذوربه احکام این به نسبت

 گوید:  كند ميدر مورد كسي كه نماز را ترك مي قدامه مقدسيابن -

" اگر كسي از روي جحد و انكار نماز را ترك كند در حالیكه نسبت به واجب بودن آن ناآگاه باشد و نسبت به  

به خاطر این جهل و ناآگاهي وجوب آن را انكار » اینكه خداوند آن را برانسان واجب نموده است جاهل باشد و

چرا كه شاید این شخص تازه مسلمان شده باشد و یا  «شود نماید چنین شخصي به اتفاق امت كافر محسوب نمي

است یا در مكاني دور از اهل علم قرارگرفته است و  «دارالاسلام زندگي نكرده »اینكه كسي باشد كه تاكنون در 

به سبب چنین عواملي هنوز حقیقت مسئله براي او روشن نشده است. و اگر این شخص بعد از مسلمان شدن بر 

ز اطلاع پیداکرد و آن را شناخت و دلائل واجب بودن نماز براي او ثابت شد و او با این وجود بازهم وجوب نما

حكم دادن در تمام دیگر اصول و مبانی اسلام بدین »شود و آن را انكار كرد در این صورت است كه او كافر مي

 197« "شیوه است

                                                           
 ۴۶۶ /12  الفتاوى 1۹5
 فتح هنگام سال پانزده1۵بعداز ازآنان گروهی بودوتقریبا بعثت پنجم ۵ سال حبشه به صحابه هجرت تاریخ/  2۹۴ص 1 ج صلابی نبوی  سیرت 1۹6

 بخشهای به سبتن گرامی صحابه راه دوری علت بودوبه نشده نازل بودن درمکه صحابه که سالی۵ این درمدت ودین امورعقیده تمام وقطعا. خیبربرگشتند
 وامام ذهبی امام های هگفت ودر بوده دین وارکانهای عقیده مهم مسائل بودند خبر بی آن از صحابه که هم بخشها بیشترآن بودندکه خبر بی آن قر از زیادی

 .اند بوده جهل به معذور  ندانستن علت به ازصحابه دسته  نداینگوی می کردیدکه مشاهده حزم ابن
 (المرتد كتاب) بخش در المغني 1۹۷
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كر ذفیر كردن انع تكل علم و یا نبود در دارالاسلام را مدر اینجا ابن قدامه مقدسي عواملي چون نبود در میان اه 

و  «و كذلك الحكم في مباني الاسلام كلها »  گویدگیرد و در آخر ميل دلیل ميكند و آن را براي عذر به جهمي

 حكم دادن در تمام اصول و مباني اسلام بدین شیوه است.

 : جهل را اینگونه توضیح می دهد با توضیحی در مورد كفر جحود  مساله ی عذر به قیمابن -

 فر مقید خاص ك  -2كفر مطلق عام   -1" كفر جحود دو نوع است: 

چنین شخصی کافراست »باشد.كفر مطلق عام: به معناي انكارتمامی آنچه كه از طرف خدا و رسولش است مي

 «وبرایش عذری نیست

د و یا لال كنحار نماید و یا اینكه حرامي را كفر مقید خاص: بدین معنا كه كسي فرضي از فرائض اسلام را انك

خصي اگر نین شچ ،صفتي از صفات خداوند را انكار كند و یا اینكه اخباري از خداوند را از روي عمد انكار كند

 ؛ردكتوان او را تكفیر از روي جهل و یا تأویل دست به چنین افعال و كارهایي زد در آن معذور است و نمي

نسته اش وصیت كرد كه او را بسوزانند و... كه چنین شخصي قدرت خداوند را ناداخانواده همچون مردي كه به

ناد و روي ع انكار نمود و با این وجود خداوند بخاطر جهلش او را بخشید و مورد لطف قرارداد چرا كه او از

 تكذیب دست به انكار قدرت خداوند نزده بود بلكه نسبت به آن جاهل بود " 

 :كند مي گویدصحبت مي ه معتزله و خوارج و جهمیه و غلاه شیعهوقتي كه درباره اصنافي چون فرقابن قیم  

شوند باشند پس چنین اشخاصي تكفیر نميباشند كه جاهل و مقلداند كه اهل تحقیق نميگروهي از آنان كساني مي

نان حكم مردان و زنان ضعیفي شود و حكم ایشان هم رد نميشود و شهادتو به آنان نسبت فسق هم داده نمي

  .198باشندباشد كه قادر به انجام كاري نميمي

 

 ، اکراه و... که مختص مسلمین استجهل در اموری چون فراموشی، خطاءعذر به 

دم دی و عاست یا غیرعماعمالی  که انسان انجام می دهد از دوحالت خارج نیست : یا از روی عمد و اختیار 

در  ،نشی و خطاء و از روی شادی،ترس،خشم و... بیش از اندازه و مرتکب عملی شد. که فرامواختیار است

 این دسته ی اخیر جا یی گرفته که ناشی از جهل می باشد و شخص به صورت غیر عمدی از حق دور می

 گردد. اکراهنیزغیر اختیاری است . 

 می شوند می فرماید:  الله متعال در مورد اموری که مسلمین از روی اشتباه و خطاء مرتکب آن

                                                           
 جهمیه مورد در مثلاً  دیگر جاهاي در قیمابن خود/  نساء سوره ۴۸ آیه تفسیر در قاسمي تفسیر بیشتر اطلاع و ۵۶ص 1ج الحكمیه الطرق كتاب در قیمابن 1۹۸

 از اشخاص این بنديدسته در قیمابن بینیدمي كه حالي در است مشهور ائمه دیگر و احمد امام از هم این و هستند كافر عموم به هاجهمي كه گوید مي
 .كندنمي هم تكفیرشان و شودمي قائل جهل آنان براي كه بردمي نام گروهي
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 * َنفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ ۚ لهَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْها ُ ؤَاخِذْناَ إنِ نَّسِیناَ أوَْ  رَبَّناَ لَا تُ  ۗتسََبتَْ ا اكْ مَ لَا یكَُلِّفُ اللهَّ

 (286بقره/….)أخَْطَأنْاَ

  َّمْ وَ دَتْ قلُوُبکُُ لیَْسَ عَلیَْکُمْ جُناحٌ فیما أخَْطأَتْمُْ بهِِ وَ لکِنْ ما تعََم  ُ  (5یماً )احزاب / غَفوُراً رَحکانَ اللهَّ

 :پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز در تبیین این آیات و آیات مشابه می فرماید

 199 .إذَِا حَكَمَ الحَاكِمُ فاَجْتهَدََ ثمَُّ أصََابَ فلَهَُ أجَْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ فاَجْتهَدََ ثمَُّ أخَْطأََ فلَهَُ أجَْرٌ  -

تي عن وضع تعالى اللهَ  إنَّ  -  200علیه. اسْتكُرِهوا ما و ، النسیانَ  و ، الخطأَ  أمَُّ

یاری از که بس حدیث اخیر شکلی از مظاهر رفع  پاره ای مسئولیتها از امت رسول الله صلی الله علیه وسلم است

تمل حدیث اشوهذا ال: " دکه امام نووی می گویاحکام شرعی را در ابواب مختلف علم در بر می گیرد، تا جائی 

نانچه چیرد که ". این حدیث فوائد و امور مهمی را در بر می گعلى فوائد وأمور مهمة، لو جُمعت لبلغت مصنفا 

 جمع شود در حد یک کتاب خواهد شد . 

بر همین اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم با اقرار به اینکه ممکن است خودش هم در خطاء ، جهل و... 

أنَْتَ فتد از الله متعال طلب غفران نموده و می فرماید: اللَّهمَُّ اغْفرِْ ليِ خَطِیئتَيِ، وَجَهْليِ، وَإسِْرَافيِ فيِ أمَْرِي، وَمَا بیا

 ندانم و اهاتاشتب الها بار 201أعَْلمَُ بهِِ مِنِّي، اللَّهمَُّ اغْفرِْ ليِ هزَْليِ وَجِدِّي، وَخَطئَي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلكَِ عِنْدِي" .

 به که را گناهانی الها بار بیامرز؛ دانی، می من از بهتر تو را آنچه و کارها در ام روی زیاده و هایم کاری

 . دارد وجود من در گناهان این ی همه که معترفم خود و ببخشای؛ ام، داده انجام خطا و عمد به و شوخی جدهی،

رش بود نتیجه ی کارش چیزی می شود غیر از آنچه مورد نظخطاء یعنی شخص می خواهد کاری انجام دهد اما 

 . مثل:

ه در غزوه ی خیبر صحابی گرانقدر عامر بن اکوع قصد کشتن سرباز دشمن را داشت اما ضربه اش ب -1

. یکی از اصحاب گفت: عامر خودکشی کرد و این باعث باطل خودش برگشت و خودش به قتل رسید

ع با چشمانی گریان خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید و شدن اعمالش گردید. سلمه برادر اکو

فته؟ : کی این سخن را گاعمالش باطل شدند؛ پیامبر فرمود و افزود : گفتند که عامر« مالک؟»گفت: 

الأجرمرتین. آنها دروغ گفتند، بلکه برای  له ل أولئك،ب پیامبر فرمود : كذب جواب داد: یکی از یارانت.

 202.اداش وجود دارداو دوبرابر پ

                                                           
 ( 3۵۷۴:) داود أبي سننه في داود أبو( 1۷1۶:) مسلم( 1۹۹)۷3۵2بخاری 1۹۹
 (11۷۸۷) والبیهقي ،(۸2۷3(( )الأوسط المعجم)) في والطبراني له، واللفظ( 20۴۵) اجهم ابن أخرجه 200
 والدعاء الذكر كتاب ومسلم، ،۶3۹۸ برقم ،((أخّرت وما قدّمت ما لي اغفر اللهمّ )) وسلم علیه اللَّ صلى النبي قول باب الدعوات، كتاب البخاري،: علیه متفق 201

 2۷1۹٫ برقم یعمل، لم ما وشر عمل، ما شر من التعوذ باب والاستغفار، والتوبة
 علیه متفق 202
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ی الله  صلدر این حدیث صحابی گرانقدر رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد کشتن خودش را نداشت و رسول الله

 علیه وسلم  روشن نمود که چون عملش از روی  اشتباه وخطاء  بوده مورد عفو قرار می گیرد . 

. ی نیستار به معنی عدم اجرای احکام بر والبته برداشتن گناه و سخت گیری بر شخص خطاکار یا فراموش ک

ا شتباهش رفاره اک. مانند قتل غیر عمد که در برابر باید دیه و ه حق بندگان الله ربط داشته باشدمخصوصا اگر ب

ما پس از می خواند انماز ( یا مانند کسی که وضو گرفتن را فراموش می کند و بدون وضوء 92بدهد. )نساء/ 

 شود و یا کسی که وقت یک فرض تمام می ،ر این صورت باید نمازش را دوباره بخواندنماز یادش می آید د

 . دش می آید دوباره آن را می خواند، پس از آنکه یافراموش می کند نماز بخواند

را  ن عملیشود چنیدر حالت اکراه نیز شخص کاری را از روی اجبارانجام می دهد و چنانچه این جبر برداشته 

ل دند که از را مجبور به گفتارهائی کرد یاسر . مانند زمانی که سکولاریستهای قریش عماربنگرددمرتکب نمی 

یرند می ر می گبه آن اعتقادی نداشت و الله متعال در مورد وی و افرادی که شبیه وی در دام چنین مصیبتی قرا

ِ مِن بعَْدِ إیمَانهِِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ   ( 106مَانِ )نحل/باِلِإی ئنٌِّ  وَقلَْبهُُ مُطْمَ فرماید: مَن كَفرََ باِللهه

شد و عتقد نبامبدان  این آیه  دلالت دارد بر این كه كسي كه كلمه كفر را بر زبان راند در حالي كه بر آن مجبور و

ار بن گذشتِ عمچنان كه در سر ؛چنین فردي معذور است، تنها براي نجات از اجبار و اكراه آن را بر زبان آورد

هد پس از ددشنام دهد و او را آزار  خدا رسول به نمایند رامجبورمي او مشركین كه آنگاه است؛ آمدهاسر ی

. لذا كردند شکنجه او خودداري كردند و آن را مشروط به سب و دشنام دادن به رسول خدا صلي الله علیه وسلم

از او  سلم نیزورسول خدا صلي الله علیه او چیزي را كه بدان معتقد نبود بر زبان آورد، پیش رسول خدا آمد و 

ت نازل ین آیاپرسید دلت را چگونه مي یابي؟ جواب داد: ایمان به خدا و رسولش را در دلم مي یابم، آن وقت ا

 شد.

صدش با قتنها  بنابراین اگر مسلماني  در شرایطی بیافتد که مجبور به انجام عمل یا گفتاری کفر آمیز گردد و

امر  اشد، اینافق نبی یا گفتن آن كلمه كفري نجات از آن اجبار و اكراه باشد و قلبش با زبانش موانجام آن کارکفر

صاص به قرار داده است و این مسئله تنها اخت «رخصت»را پروردگار متعال براي نجات از اكراه و اجبار 

ُ قاَةً وَ همُْ تُ تَّقوُاْ مِنْ اكراه و اجبار دارد و باز الله متعال در این زمینه می فرماید: إلِاَّ أنَ تَ  رُكُمُ اللهه ِ یحَُذِّ  نفَْسَهُ وَإلِىَ اللهه

 ،ارددد را در امان (. یعني؛ مگر آنکه از كافران در حالت اكراه به نوعي تقیه کند ، و خو28الْمَصِیرُ)آلعمران/

ار و اجب غیر اكراهخداوند شما را از خودش برحذر مي دارد كه سرانجام شما بازگشت به سوي اوست. اما در 

 م مواردیی اسلااعم از كلام یا عمل كفري انجام داد. علما ،نباید با كافران موافقت كرد و به درخواست آن ها

ام ن را انجواند آچون قتل و زنا را از این قاعده مثتثنی کرده اند و بر این باورند در هر صورتی مسلمان نمی ت

 . دهد حتی اگر به قیمت جانش تمام شود 

یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا در مورد این آیه که مختص رسول الله صلی الله و علیه وسلم است و الله متعال می فرماید: 

 كُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعُرُونَ أعَْمَالُ  ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تجَْهرَُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَ تحَْبطََ 
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مختص یاران ایشان سول الله صلی الله علیه وسلم باز( باید آن را همچون بسیاری از مختصات ر2)حجرات /

دانست . یعنی چنانچه بعد از این آگاهی موجود در آیه اگر کسی پیدا شود و به قیمت از میان رفتن تمام اعمالش 

گردد باید نتیجه ی عملش را نیز بپذیرد اما ندانسته و از روی جهل تمام دوباره دچار چنان ریسک و جرمی 

تصور کنید خطای به آن بزرگی خوارج باز آنها را از دایره ی اسلام  203عمال یک مسلمان برباد نمی رود.ا

 . نمی گردند« أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعُرُونَ َ»رج نمی کند و مستحق خا

کلماتی بر خلاف شریعت الله بر زبان می آورند که با آنکه از میزان « آگاهانه»ن زمینه باز مسلمین در ای

. در این زمینه به گفته ای از ام المومنین مات زیادی را برایشان در بر داردمجازات آن با خبر نیستند اما صد

. رسول الله صلی الله علیه لمه نه بیشترفقط همین ک« قصیرة» :د می کنیم که به خواهرش صفیه گفتعایشه استنا

. در اینجاست که باید مواظب کلماتی باشیم که در 204«لمََزَجَتْهُ  البحْرِ  بماءِ  مُزِجَتْ  لوَْ  كَلمَِةً  قلتِ  لقدْ  »وسلم فرمود: 

 مورد مسلمین بر زبان می رانیم . 

، ون مرتد، اهل بدعت، خوارجلماتی چک« آگاهانه»حالا کسانی هستند که همچون علمای سوء و الرویبضه 

و...را در مورد مسلمین و درخدمت طاغوتهای محلی و کفار سکولار جهانی بر زبان  ، مشرکفاسقرافضی، 

د بلکه می رانند و بر اثر آن خون هزاران مسلمان بی گناه ریخته شده و ... اینها مشمول خطاء و نسیان نمی گردن

ُ بهِاَ دَرَجَاتٍ ، وَإنَِّ إنَِّ الْعَ » مشمول حدیث زیر می گردند: ِ لَا یلُْقيِ لهَاَ باَلًا یرَْفعَُهُ اللهَّ  بْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلمَِةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهَّ

ِ لَا یلُْقيِ لهَاَ باَلًا یهَْوِي بهِاَ فيِ جَهنََّمَ   205 «الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلمَِةِ مِنْ سَخَطِ اللهَّ

اشخاصی آگاهند که از روی هوا و هوس حکمی را صادر نموده اند و می دانند که چنین کاری هر چند که چنین 

 درصورت مجازات میزان آن در قیامت آگاه نیستند. این عدم آگاهی به« مجازات»است اما به سنگینی «جرم »

یزات علیه وسلم در مباعث تبرئه شدن آنها و عذر برایشان نمی گردد . باز رسول الله صلی الله  برجرم آگاهی

ا بیَْنَ الْمَشْرِ »  مجازات این مجرمین می گوید:  206«قِ إنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلمَِةِ مَا یتَبَیََّنُ فیِهاَ یزَِلُّ بهِاَ فيِ النَّارِ أبَْعَدَ مِمَّ

ل نمی کند و به عاقبت آن یعنی : در میزان خطر آن  تأم« لا یلقي لها بالا» حافظ ابن حجر می گوید: در مورد 

نمی اندیشد و گمان نمی کند که تأثیری داشته باشد؛ و این در راستای قول رسول الله صلی الله علیه وسلم است که 

که در حدیث بلال بن حارث مزنی آمده که مالک و اصحاب سنن آن را  «وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم »

إن أحدكم لیتكلم بالكلمة من رضوان الله ما یظن أن تبلغ »حاکم آن را با لفظ تخریج نموده و ترمذی و ابن حبان و 

                                                           
لَّى اللَّ رسول إلى الشماس بن قیس بن ثابت جاء 203 ل یْهِ  اللَّ ص  لَّم ع  س   قد یكون أن فأخشى, اللیلة قرأتها آیة: فقال ؟ بك أرى الذي ما ثابت یا: فقال, محزون وهو و 

بِط ا)  عملي ح  ا ی  ه  نُوا الَّذِین   أ ی  عُوات   لا آم  كُمْ  رْف  ات  وْتِ  ف وْق   أ صْو   لك وجهرت, صوتي ترفع قد أكون أن أخشى اللَّ نبيّ  یا: فقال ,صمم أذُنه في وكان(  النَّبِيِّ  ص 
لَّى النبيّ  فقال: أشعر لا وأنا, عملي حبط قد أكون وأن, بالقول ل یْهِ  اللَّ ص  لَّم ع  س  شِیطا الأرْضِ  على امْشِ ” : و  ةِ  أهْلِ  مِنْ  نَّك  فإ ن  نَّ  “. الج 

 (2۵02) والترمذي له، واللفظ( ۴۸۷۵) داود أبو 204
 (3۹۶۹) ماجه وابن( 231۹) والترمذي( 1۵۴2۵) أحمد و الموطأ في ومالك,الصحیح في ومسلم البخاري أخرجه( ۶۴۸۷) البخاري رواه 205
 ( .2۹۸۸) ومسلم( ۶۴۷۷) البخاري رواه 206
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صحیح دانسته اند که در خشم و نارضایتی از چنان چیزی  « ما بلغت یكتب الله له بها رضوانه إلى یوم القیامة

 207.گفت

ی رانند بان مزتی را بر و اکثر اهل علم مخاطب این حدیث را کسانی دانسته اند که در نزد حکمرانان ظالم کلما

 که مستحق چنین پیامدی می گردند . ابن عبد البر می گوید:  

میان علماء « إن الرجل لیتكلم بالكلمة » " خبر ندارم که خلافی در قول رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث

واسطه ی آن حاکم را از خود وجود داشته باشد که مراد از آن گفتن کلماتی نزد حاکم  ستمگر ظالمی است که به 

راضی گرداند در حالی که ما یه خشم الله متعال می گردد و با این کلمات امور باطلی چون ریختن خون مسلمین 

یا ظلم به مسلمین و مواردی اینچنینی را برای حاکم زینت می دهد  و با اینکار دردام هوای خود گرفتار شده و 

خشم الله قرار می گیرد؛ همچنین کلمه ای که الله متعال به آن راضی است عبارت از الله متعال دور گشته و مورد 

است از کلمه ای که در نزد حاکم گفته شود وطبق این کلمه حاکم  را از هوای نفس و گناه باز دارد و به واسطه 

ابن عیینه و  ی این کار الله متعال با رضایت خود چنان پاداشی به وی می دهد که انتظارش را نداشت . و

 208دیگران چنین تفسیرش کرده اند.

مومن ناچار  …(زکات و ، حج روزه،جهاد، در مراقبت از حفظ زبان و مراقبت از اعمال صالحه )چون نماز، 

 مَن فیِنا المُفْلسُِ : قالوا المُفْلسُِ؟ ما أتَدَْرُونَ  علیه وسلم متذکر شود که فرمود: است نکاتی را از رسول الله صلی الله

تي مِن المُفْلسَِ  إنَّ : فقالَ  مَتاعَ، ولا له دِرْهمََ  لا  وقذََفَ  هذا، شَتمََ  قدْ  ویأَتْي وزَكاةٍ، وصِیامٍ، بصَلاةٍ، القیِامَةِ  یوَمَ  یأَتْي أمَُّ

 قبَْلَ  حَسَناتهُُ  نیِتَْ فَ  فإنْ  حَسَناتهِِ، مِن وهذا حَسَناتهِِ، مِن هذا فیعُْطَى هذا، وضَرَبَ  هذا، دَمَ  وسَفكََ  هذا، مالَ  وأكََلَ  هذا،

 209.النَّارِ  في طرُِحَ  ثمَُّ  علیه، فطَرُِحَتْ  خَطایاهمُْ  مِن أخُِذَ  علیه ما یقُْضَى أنْ 

به راستي  :ه پول و دارایي نداشته باشد. فرمودمفلس نزد ما کسي است ک :دانید مفلس کیست؟ صحابه گفتندآیا مي

رده و به یکي در حالي که به یکي توهین ک آیده و زکات ميمفلس کسي است که در روز قیامت با نماز و روز

 گرفته تهمت زده و مال دیگري را خورده و خون شخصي را ریخته و دیگري را زده، تمام اینها از حسناتش

شود و به او منتقل شود ؛ اگر حسناتش تمام شود قبل از اینکه خطاهایش قضا شود، از خطاهاي آنها گرفته ميمي

 .شوددر آتش افکنده مي شود ومي

است که «می داند و آگاه »که میزان سنگینی  کلامش چقدر است اما « نمی داند»در تمامی این موارد شخص 

ر است . در این صورت در مورد ناپسند بودن گفتار و عمل آگاهی وجود دارد، اما دو جرم کلامش غیر شرعی 

در قیامت نمی  رفع جزاء. و این عدم آگاهی باعث ندارد ی آن آگاهی وجودمورد میزان پاداش یا عقاب اخرو

. در این ارد که فلان کلام خوب یا جرم است. همین آگاهی برای دنیا کافی است. در دنیا آگاهی وجود دگردد

                                                           
 (311 /11) الفتح 20۷
 (۵1 /13) ”التمهید 20۸
   ۴/1۹۹۷ مسلم صحیح (2۵۸1) مسلم جهأخر 20۹
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زمینه می توان از میزان خیلی از پاداشها مثل پاداش روزه و غیره  نیز بی خبر بود و به همین دلیل از میزان 

 یاری از جرمها . اما....عذاب بس

یا مانند همان رخدادی که برای یاران تازه مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد ذات أنواط  اتفاق افتاد 

ن شوكاني می گوید قصد آنها این نبود که آ 210؛ اطٍ كَمَا لهَمُْ ذَاتُ أنَْوَاطٍ اجْعَلْ لنَاَ ذَاتَ أنَْوَ  ,یاَ رَسُولَ اللهِ  گفتند:

، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنها خبر داد که این مانند شرک آشکار و مانند بپرستنددرخت را 

 211.له ای غیر از الله متعال می باشددرخواست از ا

ن د و ایاینها درشرک صریح و آشکار و در پایه های توحید و عقیده و به اصطلاح در اصول دین جهل داشتن

ه آگاهی جهل ب د، چون در عقیده و توحید باید به صورت تدریجی و آگاهانه و بدون تقلید ازجهل برایشان عذر ش

رسید و این مسیر ممکن است طول بکشد تا خالص گردد و شخص با آزمایش و خطاء و تصحیح آن توسط 

نی ما زماا؛ حد یک تذکر روشنگرانه خاتمه یافتدلسوز مشفق به تکامل برسد. در نتیجه چنین خطای بزرگی در 

 که آگاه شدند و با وجود چنین آگاهی دچار همان جرم می گشتند در این صورت عذری نداشتند . 

در مورد شک حواریون در قدرت الله متعال و  212همین مورد همچنانکه در مورد بنی اسرائیل رخ داده بود،

ی یونس علیه السلام می بینیم باز چنین موردی را در قضیه  213نیز رخ داد. السلام صدق نبوت پیامبرش علیه

یونس به این شکل دچار خطا  شد و  214که بدون اجازه ی پروردگار کار دعوت را رها می کند و فرار می کند 

اما حکم ظالمین خیلی خطرناک است و الله متعال  215کار بدانجا کشیده شد که خود را جزو ظالمین نام می برد؛

یْناَهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَلكَِ ننُجِي الْمُؤْمِنیِنَ  با تأکید بر مومن بودن وی می فرماید:  (88)انبیاء/فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ

ی بدر و جنگها علاوه بر این دقت شود که صحابه ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان آنها بود و در

ه آنچنانک موده ون خود را در راه الله فداء ناحد و خندق و سایر غزوات وسریه ها شرکت کرده بودند و مال و جا

 نها راضیل از آان الله متعامستحق جهاد بود جهاد کردند و تبدیل به نخبه های بشریت گشتند که در زمان حیاتش

 ، با این وجود کلمه ای را بر زبان راندند که بسیار سنگین بود . گشت

مَ حُنیَنٍْ وَیوَْ : فرماید الله متعال در این زمینه می نمی خوریم . ه دلیل کمی نفر شکستگفتند: تعداد ما زیاد است و ب

  (25)توبه/لَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ رَحُبتَْ ثمَُّ وَ  ضُ بمَِالْأرَْ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ ا

                                                           
 المنن بدائع:23) والشافعي(11/112) الأشراف تحفة في كما الكبرى في والنسائى مرتین( ۵/21۸) وأحمد صحیح حسن وقال( 21۸0) الترمذى أخرجه 210

( 1/10۸) فةالمعر في والبیهقى لشیخینا رجال رجاله صحیح بسند( 13۴۶) والطیالسى( ۸۴۸  مسنده في والحمیدى(20۷۶3) المصنف في الرزاق وعبد(
( 32 ـ۹/31) جریر نواب الألباني الأستاذ وحسنه( ۷۶) عاصم أبي وابن(20۵)واللالكائي( ۸۵ ـ ۴/۸۴) السیرة في هشام وابن( 2۸1, 2/2۸0, > ) والبغوى

 (.11،12) السنة في والمروزى( 1۸3۵) حبان وابن
 ۹ ص للشوكاني  النضید الدر 211
لْ  212 ا إلِ هًا ال ن   اجْع  م  ة   ل هُمْ  ك  كُمْ  ق ال   آلِه  لوُن   ق وْم   إنَِّ جْه   (13۸ /الأعراف) ت 
إذِْ  213 یْتُ  و  ارِیِّین   إلِ ى أ وْح  و  سُولِي بِي آمِنُوا أ نْ  الْح  بِر  الوُا و  ا ق  نَّ دْ  آم  اشْه  ا و  ن  ارِی ون   ق ال   إذِْ *  مُسْلِمُون   بِأ نَّ و  ا الْح  ى ی  رْی   ابْن   عِیس  لْ  م  م  طِیعُ  ه  سْت  ب ك   ی  ل   أ ن ر  زِّ ا یُن  ل یْن  ةً  ع  ائِد   م 

ن   اءِ  مِّ م  قُوا ق ال    ۖالسَّ ؤْمِنِین   كُنتُم إنِ اللََّّ   اتَّ أكُْل   أ ن نُرِیدُ  ق الوُا*  م  ا نَّ ئِنَّ  مِنْه  طْم  ت  ا و  عْ  قُلوُبُن  ن  ن اص   ق دْ  أ ن ل م  و  قْت  كُون   د  ن  ل یْ  و  اع   (113-111 /مائده)  هِدِین  الشَّا مِن   ه 
إنَِّ  214 لِین   ل مِن   یُونُس   و  ق   إذِْ *  الْمُرْس  شْحُونِ  الْفلُْكِ  إلِ ى أ ب  م  * الْم  اه  ان   ف س  ضِین   مِن   ف ك  هُ *  الْمُدْح  ق م  هُو   الْحُوتُ  ف الْت   برای: الإیباق أصل(  1۴2-13۹/صافات)«مُلیِم   و 

ق   عبد  : شود می گفته گه زمانی . شود می گفته رئیس و سرور از فرار  اجازه بدون  -وسلم لیهع اللَّ صلى- یونس چون و ، کرده فرار رئیسش از  یعني أب 
 « أ ب ق   إِذْ » أبق: است رفته بکار موردش در ای کلمه چنین رفت بیرون پروردگار ی
ا 215 ذ  ب   إذِ الن ونِ  و  ه  اضِبًا ذَّ نَّ  مُغ  قْدِر   لَّن أ ن ف ظ  ل یْهِ  نَّ ى   ع  اد  اتِ  فِي ف ن  لمُ  ه   لاَّ  أ ن الظ  ك   أ نت   إلِاَّ  إلِ   ان  الِمِین   مِن   كُنتُ  إنِِّي سُبْح   (۸۷/انبیاء) الظَّ



۹3 
 

ها بود یان آنمار صحابه ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمانی که الله متعال از این اشتباه و گفت

 گردند می فاحش و خطرناکی اشتباهات دچارچنان الگوها و بزرگوارانی از مسلمین چنین که درگذشت  و زمانی

ا رمعنی  و این روش قرآنی در اصلاح خطاهای فاحش عقیدتی و راهبردی بهترین مخلوقات پرودگار بوده؛ این

ش ؛ و رو، امر غیر طبیعی و غیر منتظره نیستاه آنهم در چنان حدی برای دیگرانساند که: توقع اشتبمی ر

 شد .  سلم بابرخورد با آن نیز باید تابع همان روش قرآنی  و تبعیت از سیره ی رسول الله صلی الله علیه و

ه هائی کر نمونکه در زیر به ذ است یار وجود دارد اجتهاد افرادو اشتباه در آن بسجای دیگری که امکان خطاء 

 پرداخته می شود: 

که هوا خیلی سرد شبی   ،بودم  شده  فرستاده «السلاسل  ذات»به جنگ   :است  عمروبن عاص گفته  -1

، بلکه تیمم نمودم و نمازصبح را با یاران نکردم  ، غسلشوم  ازترس اینکه مبادا تلف  ،بود محتلم شدم

که به وقتی  ،(به امامت یاران خود ایستادم و نماز صبح را خواندیم  نماز صبح در )خود، گزاردم 

یا عمرو صلیت ” »بازگو کردند، فرمود:  برای وی  ، آنراحضور پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیدیم

رو ، عم“ ؟نماز یاران خود ایستادی  امامت  ای عمرو درحالیکه جنب بودی به« بأصحابک وأنت جنب؟

وَلَا تقَْتلُوُْا انَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِمْ ” »فرماید:  که  افتادم  خداوند  سخن  یاد  به :گویدمی در جواب ایشان 

 تیمم  ، لذا.”خود را به هلاکت نیندازید بیگمان خداوند نسبت به شما مهربان است (29)نسا/« رَحِیْماً 

سکوت پیامبر نشانه  216..لی الله علیه و سلم، خندید و چیزی نفرمودپیامبرص  ،کردم سپس نماز گزاردم

ی رضایت اجتهاد یکی از اصحابش در برابر اجتهاد غلط سایر اصحابش که با عمرو بودند می باشد . 

نکته ی زیبای این روایت روش برخورد سربازان عمرو با وی و حفظ وحدت است، با آنکه با وی 

که رسول الله صلی الله علیه بود و  ؛مقام برطرف کننده ی اجتهاد غلط رسیدند تا اینکه به ،مخالف بودند

 شورا ست .  تابع « الجماعة»رهبر در زمان ما 

، ساخت  زخمی  و سر او را  کردسنگی اصابت   به یکی از ما  ،بودیم  سفر رفته  به: است  جابر گفته -2

  رخصت  تو  ما،  رای  گفتند: به ؟رخصت تیمم دارم  اآی  پرسید:  بود از یاران خود  سپس محتلم شده

  بر  کههنگامی   مرد.  و کرد  غسل  شخص  آن  ،داری  دسترسی  آب  به  زیرا  ،نداری  کردنتیمم 

 ألَا  اللهُ، قتَلَهَمُ  قتَلَوه ” »فرمود:  و  کرد  پیدا  اطلاع  آن  از  ،شدیم  وارد  پیامبر صلی الله علیه و سلم

ؤالُ، العِيِّ  شِفاءُ  فإنَّما یعَلمَوا؛ لم إذْ  سألوا مَ  أنْ  یكَفیه كان إنَّما السُّ  على -موسى شَكَّ - یعَصِبَ  أو ویعَصِرَ  یتَیمََّ

  سوال  چرا  بکشد،  را  آنان  خدا  راکشتند،  او.217«. جَسَدِه سائرَِ  ویغَسِلَ  علیها یمَسَحَ  ثم خِرقةً، جُرحِه

تیمم   او  بود که  کافیفقط   ،است  پرسش  ،نادانی  علاج  و  چاره  تنها  دانستند؟یکه نم  وقتی  نکردند

  را  اندامش  بقیه  و  کند مسح  آن  روی  و  ببندد  را  خود  زخم  ،ایپارچه  یا  ،ایبا کهنه  کند و

                                                           
 .اندکرده روایت  آنرا بخاری و حبان  ابن  و  دارقطنی  و  حاکم  و  ابوداود  و  احمد 216
 (.111۵) لبیهقيوا ،(1/1۸۹) والدارقطني له، واللفظ( 33۶) داود أبو أخرجه 21۷



۹۴ 
 

لمان گردید اما باز در اینجا به صورت واضح می بینیم که اجتهاد غلط باعث مرگ یک مس 218 ."بشوید

 به دلیل خطاء و جهل مجازات نگردیدند. 

ار روایت نشده -3   در خاک  را  خود  لذا  ،نیافتم  و آبی  شدم  جنب“  :است  گفتهکه  است  از عمه

” فرمود:  ،بازگو کردم  و سلم ،پیامبر صلی الله علیه   برای  آنرا  سپس  ،نماز گزاردم  و  غلطاندم

پیامبر صلی الله علیه و   که،”کند[می  تو کفایت  برای  کنید که تیمم  اینگونه]«هکََذَا یکَْفیِکَ  کَانَ  إنَِّمَا»

هر دو   و  صورت  آنها،  با  سپس  دمید،  و بر آنها  زد  برزمین  را  خود  دست  کف  هر دو  سلم ،

کفیک أن تضرب بکفیک فی التراب، إنما کان ی:”کهآمده   دیگری  روایت  در219 کرد  مسح  را  دست

  دست  دو  هر  کف که است  تنها کافی  ”ثم تنفخ فیهما، ثم تمسح بهما وجهک وکفیک إلی الرسغین

  را،  مچ  تا  و هر دو دست  چهره  ،از آن  بعد  و  بدمید  در آنها  سپس  بمالید،  خاک  به  را  خود

 220."بکنید  مسح  بدانها،

که باعث کشته   222«بئر معونه»و 221« رجیع»ول الله صلی الله علیه وسلم  در فاجعه ی اجتهاد خود رس -4

 همه صحابی گردید .  شدن آن

 223اجتهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم که باعث از میان رفتن ثمره ی درختان خرما گردید. -5

بدر و عوض کردن  رای اجتهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم در تعیین مکان استقرار لشکر در جنگ  -6

  .مُنذر  بن حُباب 224خود به نفع رای

                                                           
 .است  دانسته  صحیح آنرا السکین ابن و. اندکرده  روایت  آنرا  دارقطنی و ماجه ابن و ابوداود 21۸

 
 علیه متفق 21۹
 است  کرده  روایت  آنرا  دارقطنی 220
 پیامبر. دهند یاد آنان به را اسلام دین تا ستدبفر آنان پیش را کسانی که کردند درخواست و آمدند پیامبر نزد قاره و عضل از گروهی که بود ایفاجعه رجیع 221

 خود یتوطئه از پرده رسیدند، رجیع یمنطقه به کههمین …فرستاد آنان همراه را بزرگوارش یاران از تن ده دیگر روایت به و تن شش روایتی به
 یهمه …آمدند در لحیانبنی و هذیل جنگجویان از نفر یکصد یهمحاصر به هدایت معلمان خواندند، فریاد به بودند نشسته کمین در که را کسانی برداشتند،

 …کشتند شکنجه زیر را آنان که کردند قریش مشرکان تسلیم را خبیب و زید. شدند شهید خبیب و زید بجز یاران
 قرآن قاریان و یاران بهترین از تن چهل یا ادهفت مالک، بن براء پدر درخواست مقابل در پیامبر. بود رجیع از تردهنده تکان مراتب به بئرمعونه یفاجعه 222

 تسلیم را پیامبر ینامه و دندرسی معونه بئر به چون اما کند، حمایت آنان از که داد پیمان براء پدر. کنند دعوت اسلام به را نجد مردم تا فرستاد نجد به را
 از عامربنی. خواند فرا یامبرپ یاران دیگر کشتار به را عامربنی و رساند تلق به را آن حامل بگشاید را نامه کهاین بدون عامر کردند، طفیل بن عامر
 عامربنی کمک از که مرعا. کردند خودداری او حمایت تحت افراد با جنگ از و شمرده محترم را او پناهندگی و داشتند اطلاع بود داده ابوبراء که پیمانی
 از پس یکی را آنان تمام و دندکر محاصره را پیامبر یاران رحمانهبی نیز آنان خواند، فرا مسلمانان ارکشت به را زکوان و رعل و عصیه قبایل شد ناامید

 .رساندند شهادت به دیگری
 عرض پاسخ در صحابه کنید؟ می چکار شما پرسیدند آنها از دیدند خرما درختان تلقیح حالت در را آنها و آوردند تشریف اصحابش نزد روزی پیامبر 223

 می خرما تلقیح عمل دونب بدهد خرما شما به بخواهد خدا اگر: فرمودند وسلم علیه اللَّ صلی پیامبر.دهیم می انجام را تلقیح عمل و افشانی گرد ما دکردن
 نزد آنحضرت دتیم از پس شدند ثمر و بار بی سال آن در خرما درختان قضا از کردند، ترک را عمل این نیز صحابه.نیست عمل این به نیازی لذا دهد،

 که بود اینجا در.دندادن ثمری درختان ولی کردیم ترک آنرا ما کنید ترک را عمل این گفتید شما اللَّ رسول یا: فرمودند صحابه آوردند؛ تشریف اصحاب
 «منی دنیاکم بامور اعلم انتم»: ودندفرم و دادند تلقیح عمل به دستور پیامبر. اللَّ رسول یا آری: کردند عرض دارد؟ هم فایده تلقیح عمل آیا»: پیامبرفرموند

 (۴۵۵ ص: القاری لعلی المرفوعة الاسرار ،2/۴1۷: عیاض للقاضی الشفا ،321۸2: العمال کنز ،1۴1: الفضائل باب مسلم صحیح)
 دست بدر وادی آب مخازن هب آنان که نگذارند و برسند، بدر آبهای به مشرکان از بیش تا دادند حرکت را لشکرشان -وسلم علیه اللَّ صلى- خدا رسول 224

: گفت نظامی کارشناس یک نعنوا به مُنذر بن حُباب. کردند منزل و رسیدند بدر وادی در آب چاه تریننزدیک به گذشته، شب از پاسی عشاء هنگام. بیازند
 به یا برویم آن از پیشتر نداریم حق ما هک است کرده تعیین شما برای خداوند که است منزلی آیا اید،کرده منزل که اینجا -وسلم علیه اللَّ صلى- خدارسول ای

 و است جنگ و است اندیشه نه، «والمیکده والحربُ  الرأی هو بلْ »: فرمودند نیرنگ؟ و است جنگ و است اندیشه اینکه یا رویم؟ بازپس آن از ترعقب
 !نیرنگ
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 د . که در مسیر خطاء و اشتباه افتاده ان چند قرن و اجتهادات صدها امام و بزرگوار در این  -7

تهادات با کفار سکولار خارجی به رهبری امریکا و مرتدین محلی اج« الجماعة»هم اکنون نیز در مبارزه 

 د دارد ووجو ئت از سکولاریستها)مشرکین/احزاب( و برابرای مومنین غوت و ولاء مختلفی در عین کفر به طا

 شایسته است اسلامی با آن برخورد شود. 

ابن تیمیه در ممنوعیت حکم کفر و ارتداد مسلمان خطاکار و مجتهدی که دچار اشتباه فاحش و سنگینی شده است 

تکب شده و یا دچار خطا و اشتباهی )اجتهادی( در مورد حکم کفر و ارتداد مسلمانی که گناهی را مر»می گوید:

 225«مسایل مورد نزاع و اختلاف میان اهل قبله گردیده، جایز نیست.

، خشم مورد دیگری که در آن عذر مسلمان در ارتکاب گناه مورد پذیرش است زمانی است که شادی، ترس،غم

ی مفراموش  دادن آن گناهت، و وعده عذاب را بر انجامو... چنان بر مسلمان غلبه پیدا می کند که اراده او را سس

ی گوید و مکه نمی داند چه   چنین حالتهائی باعث انسداد تفکر و از میان رفتن اختیار می گردد به نحوی کند .

وی می ردچار خطاء می گردد. این حالت به خاطر شدت خوشحالی و یا نارحتی و خشم و ترس و امثال اینها 

 .دهد

ُ غَفوُرًا رَحِیمً ) احزاقلُوُبکُُمْ وَکَ  عَمَّدَتْ می فرماید:*وَلیَْسَ عَلیَْکُمْ جُناَحٌ فیِمَا أخَْطأَتْمُْ بهِِ وَلکَِنْ مَا تَ   عالالله مت ب/ انَ اللهَّ

 خداوند ودر آنچه که خطا کردید گناهی بر شما نیست بلکه گناه آن است که دلهای شما آن را قصد کند  (5

 .ن استآمرزنده مهربا

ُ أشََدُّ فرََحًا بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ حِینَ  از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت نموده که فرمود: همچنین انس بن مالک لَلهَّ

هُ فأَیَسَِ مِنْهاَ فأَتَیَ شَجَرَةً یتَوُبُ إلِیَْهِ مِنْ أحََدِکُمْ کَانَ عَلیَ رَاحِلتَهِِ بأِرَْضِ فلََاةٍ فاَنْفلَتَتَْ مِنْهُ وَعَلیَْهاَ طعََامُهُ وَشَرَابُ 

ةِ الْفرََحِ فاَضْطجََعَ فیِ ظِلِّهاَ قدَْ أیَسَِ مِنْ رَاحِلتَهِِ فبَیَْناَ هوَُ کَذَلکَِ إذَِا هوَُ بهِاَ قاَئمَِةً عِنْدَهُ فأَخََذَ بِ  خِطَامِهاَ ثمَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ

ةِ الْفرََحِ اللَّهمَُّ أنَْتَ عَبْدِی وَأنَاَ رَبُّکَ أخَْطَ   مِنْ شِدَّ
خداوند نسبت به توبه بنده اش هنگامی که به سوی او  226.  . ”أَ

برمی گردد شادتر از هر کدام از شماست. هنگامی که در یک بیابان دور از آبادی وسیله سواری اش را که 

درختی دراز می  حامل طعام و خوراکش نیز بوده گم می کند و آنگاه که از یافتنش مأیوس می شود زیر سایه

کشد تا بیاساید در همان حال پریشانی ناگاه آن را بر بالین خود می یابد آنگاه افسارش را گرفته و از شدت 

خوشحالی گوید: پروردگارا تو بنده و من پروردگار تو هستم. به خاطر نهایت خوشحالی دچار خطا و اشتباه 

 .گردید

                                                                                                                                                                                                     
 و کنیم، منزل آنجا. یمبرس -قریش -مقابل طرف به چاه تریننزدیک به تا دهید حرکت را لشکریان! نیست کردن منزل جای اینجا خدا، رسول ای: گفت
 نداشته آب آنان و باشیم هداشت آب ما بجنگیم، حریفان با آنگاه کنیم؛ پر آب از را حوض آن و بسازیم حوضی آنها بر و کنیم کور را ترآنطرف هایچاه

 !ایکرده ارائه تو را درست اندیشه   «بِالرأی ت  ا شر   لقد»: فرمودند -وسلم علیه اللَّ صلى- خدا رسول! باشند
 201 -1۹۹ ص ۵ ج: الفتاوی مجموع 225
 2۷۴۴  – 210۴ حدیث مسلم صحیح 226
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انه و ه آگاهنده مورد خطاب قرار دادن كفری آشکار است و چنانچهیچ شكي وجود ندارد كه خداوند را بعنوان ب

ه اشتبا وعمدی باشد باعث خروج از دایره ی اسلام می گردد اما هنگامی که بدین شیوه  شخص از روي خطاء 

 سخن گفت به خاطر خطایش معذور می گردد. 

ه بدین سبب باشد که شهوت یا غضب ، اگر ارتکاب گناو جماعت اهل سنتاهل فقه مذاهب معروف به به اعتقاد  

دادن آن گناه فراموش کند، اما  به طوری بر شخص غلبه کرده، که اراده او را سست، و وعده عذاب را بر انجام

 227شود.کردن این حالت، توبه کند، این رفتار منافاتی با ایمان ندارد و شخص کافر نمیبا فروکش

 

 

 شودد کفر و احکام آن برداشته میح در صورت وجود شبهه راجع به فرد معین،

 أربعینَ  یمُْطرَُوا أن من الأرضِ  لأهلِ  خیرٌ  ؛ الأرضِ  في یعُْمَلُ  حدٌّ :» رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند 

حکم بر بیمار بودن بیماران مسری که بیماری آنها سلامت خود و  ،در این صورت و بدون شک 228«صباحًا

رار می دهد و مجازات کردن مجرمین، هرگاه عادلانه و از روي قطع و یقین باشد، در مردم را مورد تهدید ق

شب باران رحمت باعثِ طراوت و سرسبزي و بارور شدن جامعه خواهد بود؛  40إحیاي جامعه، همانندِ بارشِ 

صورت پذیرد و اما این دلیل نمی شود تا اجراي حده از روي شك و تردید و ظن و گمان، به همراه ظلم و بیداد 

 توجیه شود.

نه به ی عادلانکه مرهون اعمال عقوبت باشد وامدار و وابسته به دادرسی و رسیدگتحقق عدالت اسلامی بیش از آ

م و هر چیز دیگری مهحقوق افراد جامعه است . پاسداری از حقوق شخصی که متهم به جرمی شده بیش از 

ظیفه این و« تفسیر شک به نفع متهم»ده اند با عناوینی چون . نظامهای حقوقی غیر مسلمین کوشیمشکل می باشد

 را در حق شهروندان خود به انجام برسانند. 

احق انی به نو مال مسلمان بی گناهی پایمال شود و مسلم، آبرو، عزت متعال جهت جلوگیری از اینکه خونالله 

یق از طر شکوک در امر فتوا و قضاوتمورد ستم قرار بگیرد راهنمائی هایی را جهت پرهیز از شبهه و حکم م

 پیامبرش صلی الله علیه وسلم ارائه داده است .  

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلمِِینَ مَا اسْتطَعَْتمُْ فإَنِْ كَانَ لهَُ مَخْرَجٌ فخََلُّوا »رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت:  

مَامَ أنَْ یخُْطِ  اصرار دارد ، تا سرحدِّ امكان از  229«ئَ فيِ الْعَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أنَْ یخُْطِئَ فيِ الْعُقوُبةَِ.سَبیِلهَُ فإَنَِّ الْإِ

مسلمانان حدود را بر دارید و مجازاتها را متوقف كنید و اگر راهي براي خلاصيِ آنان وجود دارد، رهایشان 

                                                           
 33/22۴( تابی) محمد قلمونی، حسینی رضا رشید 22۷
 (۹21۵) وأحمد له، واللفظ( 2۵3۸) ماجه وابن ،(۴۹0۴) النسائي أخرجه 22۸
وْرة بن عیسى بن محمد الترمذي، 22۹  ٫322ص ، ۵ج ،13۴۴ ح ، الإسلام موقع الترمذي، سنن عیسى، أبو ، الضحاك بن موسى بن س 
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اید، بهتر است از اینكه در مجازات و كنید؛ زیرا اگر امامِ مسلمین در عفو و بخشش، راه خطا و اشتباه پیم

 عقوبت اشتباه كند.

 ید بر، بلکه تأکمطلوب نیست در این صورت می توان دریافت که در قانون شریعت الله نفس مجازات چندان

و  ؛سترعایت حقوق متهم با آسان گیری در قضاوت و صیانت از حقوق مسلمین تا زمان یقین و ثبوت جرم ا

ی متنها در صورت ناچاری و آخرین مرحله و به عنوان یک ضرورت به آن پرداخته صدور حکم و مجازات 

 شود .

ت در شته اساین قاعده در فقه اسلامي و قوانین جزایي، خصوصاً در حقوق كیفري اسلام، كاربرد چشم گیری دا

حقیق تو  اناین مجال روشنگری در مورد تمام جوانب این قاعده کار گسترده و مشکلی است که نیاز به زم

ست اامید  وسیعتری دارد بر این اساس نوشته ی حاضر نیز ظرفیت و تحمهل بحث از تمام جوانب آن را ندارد؛

اهدین مجبیات ماآل و مقاصد شریعت و.... وارد ادبار دیگر چنین مفاهیمی همچون فقه  در زمان و مکان مناسبی

 . مبارز فرقه ی ناجیه گردد

)شبهات(، در لغت به معناي التباس و اشتباه درست با « شبهه» ه یواژی:شبهه در لغت و اصطلاح شرع

در هم آمیختگی و پوشیدن حقیقت است؛ به طوری که آدمی نتواند و یا واقع با موهوم  و  نادرست و حق با ناحق

 »، که ظن و گمان دروغترین سخن است در حالی230 . به معناي شك و گمان نیز به كار رفته است.آن را دریابد

یَّاكُمْ وَالظَّنَّ فإَنَِّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الْحَدِیثِ  ِِ » 

هم شبهات عارض  ،می شود. پس به لحاظ عام بودن و شامل هر شبهه ایبکار رفته کلمه شبهه در معنای عام 

بر متهم را در برمی گیرد و هم شبهات عارض بر قاضی را، و حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبهه 

ه است و نظر به صنف خاص )متهم یا قاضی( ندارد. بنابراین خواه برای متهم شبهه عارض شود و خواه بار شد

 231برای قاضی، مجازات ساقط می شود.

 :«درء»معنی حدود و 

                                                           
 لسان.) )ببعض بعضها لشبه المشكلة أي المشتبهة؛ والأمور الملبس، المأخذ: والشبهة صفاته، في ماثله: أي الشيء؛ الشيء أشبه من: لغةً  الشّبهة • 230

 )۸22۴ /العروس وتاج ،۵03 /13 العرب
 /2 القواعد في المنثور)  الحقیقة على وتحریمه الحقیقة، على تحلیله المجهول الشيء فهي الشبهة أما: الودائع فى سریج ابن قال“: يالزركش قال •

22۸٫) 
 حرام،ال دلیل یعضده فبعضها والأسباب، المعاني وتجاذبته الأدلة، تنازعته مما الحرمة، أو الحل بواضح لیس ما المشتبه“: حجر ابن الحافظ وقال •

 (1۹0٫ /الفقهي القاموس عن) الحلال دلیل یعضده وبعضها
 والمتشابهات المشكلات، الأمور من والمشبهات الالتباس، الشبهة: الصحاح وفي حلالاً، أو حرامًا كونه یتیقن لم ما والشبهة: التعریفات وفي •

 (2۸1٫/  الفقهاء أنیس)  المتماثلات
 في البرهان)  الشبهات منشأ وهو بعد؛ على أو قرب على عذرًا للجاني یقدر أمر فرض من تنشأ إنما بهاتوالش“: الجویني الحرمین إمام وقال •

 (۷۹0٫ /2 الفقه أصول
 أحكام، والتزام وإذن، شبهة، وعدم تحریم، وعلم تكلیف، وهي“: تعدادها في الرملي قال الحد، إقامة شروط من الشبهة انتفاء الشافعیة اعتبر وقد •

 أي ؛”استطعتم ما ینالمسلم عن“: صحیحة روایة وفي بالشبهات، الحدود ادرءوا لخبر“ للحد دارئة الشبهة واعتبار( ۴۴۸٫ /۷ المحتاج تحفة)  ،”واختیار
 (۴۴۴٫ /۷ للرملي المحتاج نهایة)  نظائره مرت كما بقید لیس وذكرهم

 ولا تداركه، یجب بل یسقط، لم مأمور   ترك في وقعا فإن الحكم وأما مطلقًا، للإثم مسقط والجهل النسیان أن: الفقه قاعدة أن اعلم“: السیوطي قال •
 شبهة كان عقوبة یوجب انك فإن للضمان، یسقط لم إتلاف فیه أو فیه، شيء فلا الإتلاف باب من لیس منهي فعل أو الائتمار، لعدم علیه لمترتب الثواب یحصل

 (1۸۸٫ /1 للسیوطي والنظائر الأشباه)   نادرة صور ذلك عن وخرج إسقاطها، في
 باورها مورد در قاضی اند گرفته اختیار در را …و درسی کتب و مساجد منابر و ها رسانه تمام که الرویبضه و سوء وعلمای طاغوتها آیا صورت این در 231

 گردد اصلاح( ؟ تحکمون کیف لکم ما! ؟ دانید می  ذلیل ی زده مصیبت سرگردان مسلمین عقاید و
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الحدود »در « الحدود»... لفظ 232حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معیهن است 

عنای مطلق مجازات است. و هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در به م« تدرء بالشبهات

معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بدلیل معیهن و محدود بودن تمام جوانب اوامر 

  .و دستورات الهی، به آنها حدود گفته می شود

ن، رده كردن، دفع كردن، ممانعت و جلوگیري، آمده است. نخستین ، در لغت، به معناي دور كرد«درء»واژة 

است. « دفع»در لغت به معنای « درء»است. « درء»به کار رفته، « ادرءوا الحدود بالشبهات»واژه ای که در 

 233.ذکر کرده اند« درء»را اولین معنای « دفع»همه نویسندگان کتب مشهور لغت عرب، 

 مله آیاتجو مشتقات آن به معناي دفع عذاب و سقوط مجازات آمده است، از « درء»در قرآن كریم نیز، واژة 

 :قرآن

  َُلاةَ وَ أنَْفق ا رَزَ وا مِ وَ الَّذینَ صَبرَُوا ابْتغِاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أقَامُوا الصَّ ا وَ مَّ نةَِ  عَلانیِةًَ وَ یدَْرَؤُنَ باِلْحَسَ قْناهمُْ سِرهً

یِّئةََ أوُلئکَِ لهَمُْ   (22رعد/)عُقْبيَ الدَّارِ  السَّ

  َخْوانهِِمْ وَ قعََدُوا لوَْ أطَاعُونا ما قتُلِوُا قلُْ فاَدْر إنِْ کُنْتمُْ صادِقینَ ) آل  سِکُمُ الْمَوْتَ نْ أنَْفُ عَ ؤُا الَّذینَ قالوُا لِإِ

 (168عمران/

 احادیث زیر روایت شده است : « ادرؤوا الحدود بالشبهات»در مورد  قاعده ی 

ا القتل ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعو : بن مسعود قالالثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللهه سفیان  -

 حدود را به شبهه دفع كنید و تا مى توانید حكم قتل را از مسلمانان دفع كنید.234 ؛عن المسلمین ما استطعتم

لأن أخطئ في  (رؤوا الحدود بالشبهات) اد :ورواه ابن أبي شیبة من طریق إبراهیم النخعي عن عمر بلفظ -

 .حب إليه من أن أقیمها بالشبهاتالحدود بالشبهات أ

ادرؤوا :لم الرسول صلى الله علیه وسفي مسند أبي حنیفة للحارثي حدیث رواه عبد الله ابن عباس عن   -

  الحدود بالشبهات

 235ادرؤوا الحدود بالشبهات -

 236طعتمادرؤوا الحدود عن المسلمین ما است -

                                                           
 ٫1۵۷ص ،3۸ج الفقهیه، المصادر 232
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» یا « الشبهات.بادرئوا الحدود  »:جلال الدین سیوطی از رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین نقل می کند -

 .«ادرئو الحدود و القتل عن عبادالله ما استطعتم

« حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود»در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان  -

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ » : روة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلمالزهری عن ع:آمده است

مَامَ أنَْ یخُْطِئَ فيِ الْعَفْوِ   خَیْرٌ مِنْ أنَْ یخُْطِئَ فيِ الْمُسْلمِِینَ مَا اسْتطَعَْتمُْ فإَنِْ كَانَ لهَُ مَخْرَجٌ فخََلُّوا سَبیِلهَُ فإَنَِّ الْإِ

توانید از مسلمین بردارید؛ پس اگر براي متهم، راهي براي دفع حد را تا جایي كه مي 237« .الْعُقوُبةَِ 

هست، آن راه را بر وي بگشایید؛ زیرا امام اگر در عفو، خطا كند بهتر است از اینكه در مجازات و 

 عقوبت اشتباه نماید.

 238دع ما یریبك إلى ما لا یریبك . -

ر اساس آن بهه ای محتمل برای حاکم و قاضی  وجود داشته باشد که اینکه هنگامی شب« یدرأ بالشبهة » معنی 

ند و کعدم ثبوت حد در وضع کسی که متهم به جرمی شده است ، در این صورت به این شبهه محتمل عمل می 

یمه در جر ن است کهدر عفو متهم اشتباه کند بهتر از آبر  متهم  حد را جاری نمی سازد. اگر حاکم و قاضی 

 مده است . مچنانکه در حدیث ترمذی آاجرای حد دچار اشتباه شود هکردن و 

 حابه را درصامت اسلامی و « الإجماع»بسیار سخت است اما می بینیم که ابن المنذر « الإجماع»معمولا تحقق 

ن ابوالهیثمي وآورده است و بسیاری از محدثین چون الترمذي والبیهقي « دفع الحدود بالشبهات»مورد  قاعده ی 

لاف این ت که خماجة وابن أبي شیبة و دیگران بابی در این زمینه ایجاد کرده اند و کسی از سلف دیده نشده اس

 گفته ای بر زبان رانده باشد .« الإجماع»

 امة فقهاسبب استقبال واستعمال عمفاد آنها با مقاصد شریعت اسلام وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی 

ت حتمالی ثابشده است. در این قاعده مشروعیت  درء حدود با شبهات ا «بالشبهات لحدوداا ادرؤو» از قاعده ی

 می گردد نه مطلق شبهه . 

 :آمده است« حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود»در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان 

الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج  : ادرؤوان عائشة، قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ع

صلی الله عایشه مى گوید: پیامبر  239فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فى العفو خیر من ان یخطىء فى العقوبة.

                                                                                                                                                                                                     
236  
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فرمود: حد را از مسلمانان تامى توانید دفع کنید. اگر راهى براى دفع حد وجود دارد، او]متهم[ را رها  علیه وسلم

 د، چرا که اگر امام در عفو کسى اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسى اشتباه کند.کنی

برخى از فقها گفته اند: این حدیث متفق علیه است و تمامى امت  در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است:

از  ذا اشتبه علیك الحد فادراه" .لوا: اعن معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر، قا" آن را پذیرفته است... .

معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر روایت شده است كه: هرگاه حد بر تو مشتبه شد، آن رادفع كن. ائمه 

 240اربعه اتفاق نظر دارند كه حدود به شبهه دفع مى شود، ولى موارد این شبهات با هم اختلاف دارد.

است . ظاهر كلام ابن حزم در كتاب محلى عدم وثوق وى را می رساندوی  البته این قاعده مخالفینی نیز داشته

می گوید: آیا حدود به شبهات دفع مى شود؟ برخى قائلند كه حدود به شبهه دفع مى شود. ابو حنیفه و اصحاب او 

یفه و از سرسخت ترین طرفداران این نظریه هستند و بیش از همه این قاعده را به كار برده اند.پس از ابوحن

طرفدارانش مالكى ها و سپس شافعى ها طرفدار این قاعده اند. اما اصحاب ما ]حنبلى ها[ قائلند به این كه حدود 

 241به شبهه دفع نمى شود و به شبهه نیز اقامه نمى شود.

 در مورد این قاعده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ست آب ا ر لیوان، شراب است و به گمان اینكهدر شبهات ظاهری مانند تاریكى هوا، نداند كه مایع د -

 بنوشد.

تواند به قانون شریعت در شبهات حكمي به این معنی كه مکلف درشرایطى است كه به هیچ وجه نمى -

یل كند؛ اما در عین حال به دلدسترسى و آگاهى پیدا كند ویا با امکان دسترسی، تفحص و تحقیق مى

عی د واقی سوء و الرویبضه و جنگ روانی وسیع منافقین از مفاوجود موارد متعددی چون تفاسیر علما

 . كند؛ در این صورت چنین شخصی مشمول این قاعده می گرددقانون شریعت الله اطلاع حاصل نمى

د حدود، اتفاق دارند كه قصاص با حصول شبهه، هماننو الجماعة اهل سنت فرقه های معروف به علماى  -

 شودساقط مى

ي ویسقط القصاص أیضا بالشبهة فلو قد ملفوفا وزعم موته صدق الول» گوید: طى صریحا مىجلال الدین سیو

شود؛ مثلا شود، ولى دیه واجب مىقصاص نیز با شبهه ساقط مى   «ولكن تجب الدیة دون القصاص للشبهة

او وارد سازد  اى براى پیچیده باشند و شخصى به گمان اینكه او مرده است، ضربههرگاه مریضى را در پارچه

ین قل در اااو را نداشته و حد و بعد معلوم شود كه به خاطر ضربه او، كشته شده است، چون قاتل قصد كشتن 

 «شود؛ اما دیه او باید پرداخت شود.مورد شبهه حاصل شده است، از این رو قصاص بر داشته مى

                                                           
 ٫۵ج الأرعه، المذاهب على الفقه 240
 ٫1۵3 ص ،11ج ،المحلىّ 241
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جَهاَ بغَِیْرِ شُهوُدٍ أ» - و بغَِیْرِ وَليٍِّ عِنْدَ من لَا یجُِیزُهُ لَا یوُجِبُ الْحَدَّ لِأنََّ الْعُلمََاءَ اخْتلَفَوُا وَكَذَلكَِ وَطْءُ امْرَأةٍَ تزََوَّ

 242«منهم من قال یجَُوزُ النِّكَاحُ بدُِونِ الشَّهاَدَةِ وَالْوِلَایةَِ فاَخْتلَِافهُمُْ یوُرِثُ شُبْهةًَ.

ر شام پذیرفت  که ادعا داشت به اینکه بیهقی و عبدالرزاق آورده اند که عمر بن خطاب عذر کسی را د -

نسبت به تحریم زنا جهل داشته به همین ترتیب از وی و از عثمان روایت شده است که عذر جاریه ای 

 243عجمی را پذیرفت که مرتکب زنا شده بود و ادعاء می کرد که حکم تحریم زنا را نمی دانست 

شته جود داون الاولون و حکومت اسلامی چنین کسانی وسبحان الله ، اگر در عصر صحابه  با وجود چنان سابق

مه جهل ه اینهکاند که به چنین احکام آشکاری جهل داشته اند و عذر به جهل آنها پذیرفته شده است در عصر ما 

 ل وجودچه میزان جاهبه واسطه ی نبود حکومت اسلامی و شورای علماء رایج شده است در امور مشابه باید 

 داشته باشد ؟

 می گوید:حدود شرعي بر كسي لازم مي شود كه بداند حدهي براي آن عمل وجوددارد یا نه. مام إبن حزم اندلسيا

اما كسي كه نداند آنچه را كه انجام داده حرام است،درآن چیز بر او  در این مورد اختلاف نظري وجود ندارد.

من وحي شده تا به وسیله ي آن شما را واین قرآن به سوي » بدلیل قول خداوند كه مي فرماید: حدي نیست.

در رسیدن إنذار به مردم  پس خداوند اتمام حجت را تنها «بترسانم وهركس دیگر كه قرآن به ابلاغ مي شود.

در این صورت حدی بر او اجراء نمی گردد  باشد کسی که به تحریم یک امر شرعی جاهل 244قرار داده است." 

بودن امری اما به عقوبت و میزان جزای آن جاهل باشد باز حد بر وی اجراء . اما اگر کسی عالم باشد به حرام 

 می گردد . 

د، ی عام المجاعة عمر حد سرقت را متوقف ساخته، در حقیقت حدی واجب نگشته تا ساقط گرددر مسأله -

ا هی شبههشود مگر اینکه همهیعنی اساساً حد شرعی وجود نداشته، چرا؟ زیرا حدود شرعی واجب نمی

، «ادرؤوا الحدود بالشبهات»باشد، حدی در کار نیست. ای وجود داشتهبرطرف گردد، پس هرگاه شبهه

کند از روی پندارند که گرسنگی یک نیاز عمومی گردیده و کسی که به سرقت اقدام میدر اینجا عمر می

ز س این نیاپ نیازو جهت حفظ جان است نه افساد فی الارض. حفظ جان بالاتر از حفظ مال است.

 دارد.ای عمومی است و حدود را از عمل بازمیی شبههعمومی و به خطر افتادن جان به مثابه

ای وجود داشته دهد که هر گاه در خصوص گناه شخصی شبههتیمیه با استناد به این روایت فتوا میابن -

ارج نیست: یا آن شخص حقیقت امر از دو حال خ»گوید: باشد، نباید مجازات شود؛ و در توضیح آن می

گناه باشد و عقاب خطا باشد، و اگر بخشوده گناه. اگر عقاب شود، ممکن است بیواقعاً گنهکار است یا بی

شود، ممکن است گنهکار باشد و بخشش خطا باشد. بین این دو خطا، خطای در بخشش بهتر از خطای 

                                                           
 ٫3۵،ص  ۷ ج  بیروت، ،1۹۸2 العربي، الكتاب دار الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع  الكاساني، الدین علاء[ 2۶۹] 242
 لىوالمح قدامة، لابن المغني المسألة في العلم أهل كلام بحث في وراجع للشوكاني، الأوطار ونیل حجر لابن التلخیص الأحادیث تخریج في للمزید وراجع 243
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اهل سنت و جماعت شود. در این خصوص در جایی که مجازات، باعث تفرقه بین در عقاب است، به

ای مراتب بدتر است از خطای احتمالی در خصوص فردی در مسئلهصورت فساد ناشی از این تفرقه به

 245فرعی .

در كتاب تاریخ بغداد نقل شده است كه: اشعارى از صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى عرضه شد كه  -

مهدى عباسى او را حاضر كرد و به او گفت: این  بود. در آن به پیامبر صلی الله علیه وسلم توهین شده

گوید: خون مرا به اى؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى مىاشعار را تو سروده

 246«.ادروؤا الحدود بالشبهات»شبهه مریز چرا كه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

د . و الم باشعبر کسی اجراء می گردد که به تحریم آن آگاه و در حاشیة الروض المربع آمده است : " تنها حد 

اجراء  د بر ویح« ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»کسی که به حکم تحریم زنا و...جاهل باشد به دلیل خبر

ت. و گاه اسنمی گردد . همچنین به دلیل قول عمر وعثمان وعلي که :حدی نیست مگر بر کسی که به تحریم آن آ

 " است . ی از صحابه دیده نشده است با آنها مخالف باشد، و الموفق  می گوید: این قول تمام اهل علمکس

در صورت وجود شبهه و تأویل، راجع به فرد معین حد کفر و احکام آن برداشته »رشید رضا نیز می گوید: 

دود را با شبهات رفع کنیم؛ و ایم که حما امر شده»گوید: او با اشاره به مضمون احادیث درء می 247«شودمی

 248249« ترین حدود به رفع، حد ارتداد و خروج از دین استشایسته

 

 وشبهه از وی سلب نمی شودودنش با یقین ثابت شده است با شک، احتمال کسی که مسلمان ب

ر حین د ماشت.رسول الله صلي الله علیه و سلم اسامه بن زید را امیر یکی از سریه ها برای جنگ با مشرکین گ

شکر لجنگ یکی از مشرکین شجاعانه می جنگید و مسلمانان را ترساند اما دیری نگذشت که پیروزی نصیب 

د می کر مسمین گردید و مشرکین به سرعت راه گریز را در پیش گرفتند و اسامه آن کسی را که زیاد کشتار

ا رین کلمه ست کسی که ابزبان راند، زیرا می دانرا « لااله الاالله »  دنبال کرد تا به او رسید، آن مرد کلمه طیبه

ودن وی سلمان بمجانش در امان می باشد. اما اسامه اجتهاد کرد که این گفتار صادقانه نیست و در  بگوید مال و

 .شک داشت به همین دلیل او را بدون تحقیق و یقین با ضربۀ نیزه به قتل رسانید

ی از افراد لشکر ماجرا را به رسول الله صلي الله علیه و سلم خبر داد اسامه با همراهانش به مدینه بازگشت، یک

آیا او را کشتی تا او را کشتی ؟ «لااله الاالله »ایشان اسامه را مورد سرزنش قرار داده گفت: آیا بعد از گفتن کلمۀ 
                                                           

 القادر عبد بن علوی سقاف،./  الشریف المصحف لطباعة فهد الملک مجمع: مدینه الفتاوی، مجموع(. 1۴1۶) الحلیم عبد بن أحمد حرانی، تیمیه ابن[ 2۷2] 245

 1۸3: 1۴1۹ قاف،س ؛1۵/30۸ و ۶/۵0۵: 1۴1۶./ الاولی الطبعة والتوزیع، للنشر الهدی دار: ریاض تیمیة، ابن الاسلام شیخ کتب من المنتخب(. 1۴1۹)

 .الألف باب الصغیر، الجامع 246
 32/۵۴۵(./  تابی) محمد قلمونی، حسینی رضا رشید 24۷
 /22 همان[  2۷۵] 24۸
 22/10۹(. ملةالشا مکتبة افزارنرم) نابی: جابی المنار، مجله(. تابی) محمد قلمونی، حسینی رضا رشید[ 3۵۵] 24۹
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لم فرمود : آیا قلب او را رسول الله صلي الله علیه و س . ؟ اسامه گفت او کلمه را از ترس گفته بودمالش را بگیری

 شگافته بودی که گفتۀ او از باور قلبی بود یا از فریب کاری؟

علیه و  ي اللهاسامه گفت: او در جنگ بسیار کشتار کرد و فلان و فلان مسلمان را بقتل رسانید. رسول الله صل

رزش کن. رسول برایم طلب آماو را کشتی ؟ اسامه گفت ای رسول خدا  «لااله الاالله»سلم فرمود: بعد از گفتن 

واب جخواهد چه ببیاید و از تو حق خود را   «لااله الاالله»الله صلي الله علیه و سلم فرمود : هرگاه روز رستاخیز 

در روز  ن کلمهمی دهی ؟ اسامه گفت؟ ای رسول خدا از خداوند بخواه مرا ببخشد، رسول الله فرمود آنگاه که ای

 ل اللهخواهی گفت؟ همینطور اسامه در خواست آمرزش را تکرار می کرد و رسو قیامت از تو شکایت کند چه

اسلام  ان روزصلي الله علیه و سلم آن سخن مبارک خود را می گفتند.تا اینکه بالآخره اسامه آرزو کرد از هم

 . خود را تازه نماید پس قسم یاد نمود که بعد از آن روز با مسلمان نجنگد

بعثنا رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى الحرقة من جُهیَنةَ, قال: “د این واقعه می گوید: أسامة بن زید در مور

فصبحنا القوم فهزمناهم, قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم, قال: فلما غشیناه قال: لا إله إلا الله, فكف 

الله علیه وسلم, قال: فقال لي: یا أسامة أقتلته الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته, فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى 

بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت: یا رسول الله إنه إنما كان متعوذا، قال: قتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟, فما زال 

 .”250یكررها حتى تمنیت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم

ِ فَ  يیا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَنوُا إذِا ضَرَبْتمُْ ف سورۀ نساء را نازل فرمود: 94وخداوند آیۀ    تقَوُلوُا لمَِنْ ألَْقيتبَیََّنوُا وَ لاسَبیلِ اللهَّ

نْیا فعَِنْدَ  ِ إلِیَْکُمُ السَّلامَ لسَْتَ مُؤْمِناً تبَْتغَُونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّ ُ  کُنْتمُْ مِنْ قبَْلُ فمََنَّ  کَثیرَةٌ کَذلکَِ مَغانمُِ  اللهَّ  عَلیَْکُمْ فتَبَیََّنوُا  اللهَّ

َ کانَ بمِا تعَْمَلوُنَ خَبیراً   . إنَِّ اللهَّ

 در داستان اسامه دو نکته ی مربوط به بحث ما برجسته می گردد :

 با شبهه نمی توان کسی را کافر دانست زمانی با یقین اسلام او را درک کرده ای  -1

 ندارد . شبهه حد را بر وی ساقط می کند کسی که بر اثر شبهه مرتکب جرمی گردد مجازات -2

الحافظ ابن حجر در مورد این حدیث می گوید:" ابن التین گفت: در این سرزنش آموزش و ابلاغی جهت پند و 

اندرز  وجود دارد، تا کسی اقدام به قتل شخصی که لفظ توحید را بر زبان می آورد نکند."   القرطبي نیز می 

 .251رویگردانی از قبول عذر، نهیب و ممانعت شدیدی از چنین اقداماتی وجود دارد گوید: در تکرار کردن آن و

 

 

                                                           
 ومسلم البخاري 250
 12/٫2۴3 الفتح 251
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 ج نمودگفتار اهل علم : با شک و گمان و بدون اقامه حجت نمی توان مسلمانی را از دایره ی اسلام خار

  ابن تیمیة می گوید:« من دخل الإسلام بیقین لم یـُخرج منه إلا بیقین»بر اساس قاعده ی 

حد أن یكفر أحدا من المسلمین وإن أخطأ وغلط حتى تقام علیه الحجة وتبین له المحجة ومن ثبت إسلامه ولیس لأ

ابن تیمیه اجازه نمی دهد کسی .252بیقین لم یزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا یزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة

وی اقامه شده و راه درست بر وی روشن  شخص مسلمان را با وجود خطاء و اشتباه تکفیر کند تا اینکه حجت بر

و آشکار گردد، چون کسی که مسلمان بودن او با یقین به اثبات رسیده باشد )به واسطه ی شهادتین و ادای نماز 

و...( با شک و گمان از وی برداشته نمی شود؛ بلکه باید گفت برداشته نمی شود مگر بعد از اقامه ی حجت و از 

 253ی گوید: تکفیر بر اساس امر احتمالی صورت نمی گیرد.میان بردن شبهه . و م

ه جهمیه وید: ب، قضات، شیوخ و بزرگان جهمیه )که در شرک تعطیل افتاده بودند( می گابن تیمیه در مورد علماء

گردم، چون من می  من اگر در این عقاید مثل شما شوم کافر میمی گویم: النفاة  و و کسانی از آنها چون الحلولیة

 م که گفته ی شما کفر است؛ و شما نزد من کافر نمی گردید، چون شما جاهل هستید. دان

بودن را نمی دهیم کافر بیافتند ما بر آنها حکم  شأنه پس اگر تمام کسانی که از این امت در انواع شرک به الله جل

پاک شده است ؛ پس هر  مگر زمانی که برایمان ثابت گردد که بر آنها اقامه ی حجت شده است و شبهه ی آنها

مگر آنچه که به صورت  –می گردد را نمی توان مشرک دانست و کفر که دچار شرک از مسلمین کسی 

فكل من وقع في هذه الأمة من ظاهر و آشکار است .  ،همچنانکه این از نصوص ائمه -ضرورت باید از دین بداند

كون إلا إذا ثبت لنا أنه قد أقیمت علیهم الحجة، وأزیلت أنواع من الشرك بالله جل شأنه لا نحكم علیهم بأنهم مشر

، -إلا إذا كان الشيء مما یعلم من الدین بالضرورة –عنهم الشبهة، فلیس كل من وجد عنده شرك یوصف بالمشرك 

 254.كما هو ظاهر من نصوص الأئمة

کانهای ه در مکلمان یا کسی باز می گوید: و اما کسی که حجت بر وی اقامه نگردیده است مثل تازه مس ابن تیمیة

د و یتباه گردچار اشپرت چون با دیه رشد کرده و پیام صحیح اسلام به او نرسیده و یا دیگر موارد اینچنینی ، یا د

ی گردند مستثنی ورده اند و عمل صالح انجام می دهند  از قاعده ی تحریم شراب مگمان برد که کسانی که ایمان آ

ند و می شو ثل کسی که در زمان عمر بن خطاب دچار اشتباه شد(، اینها توبه دادهو بر آنها حلال می گردد)م

ر این دزیدند حجت بر آنها اقامه می گردد اگر آنها بعد از اقامه ی حجت باز بر کفر و گمراهی خود اصرار ور

 صورت کافر می گردند و قبل از این بر آنها حکم کفر داده نمی شود . 

و مذهب او توسعه ی عذر برای خلق است، و هیچ کسی را تکفیر  ابن تیمیة می گوید:د الإمام الذهبي در مور

و می گوید: این گفته کفر و گمراهی است و گوینده ی آن  بعد از اقامه ی دلیل و حجت بر وینمی کند مگر 

                                                           
 ((12/۴۶۶الفتاوى مجموع 252
 3/٫۹۶ تیمیة لابن المسلول الصارم 253
 (.۴۶: ص(( )البكري على الرد))و 2/11 العقدیة الموسوعة 254
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سوی الله توبه مجتهد جاهلی است که بر وی اقامه ی حجت نشده است و ممکن است از آن گفته پشیمان شده یا به 

نماید. و می گوید: ایمان او برایش ثابت شده است و ما وی را از اسلام خارج نمی گردانیم مگر با یقین، اما اگر 

کسی حق را شناخت و با آن عناد و لجبازی کرد و با حق دشمنی کرد در این صورت کافر ملعونی است چون 

 255ابلیس.

 ق عذاب می گردد :ابن القیم می گوید: به دو دلیل شخص مستح 

 رویگردانی و اعراض از حجت و عدم پذیرش و عمل متناسب با آن -1

 عناد و لجبازی با حجت بعد از آنکه بر وی اقامه می گردد و ترک عمل متناسب با آن -2

اولی کفر اعراض و رویگردانی است و دومی کفر عناد و لجبازی؛ اما اگر کسی با وجود جهل مرتکب کفر 

مه ی حجت هم نشده باشد و بر شناخت کفری که انجام داده است آگاه نگردد، الله متعال تعذیب گردد و بر وی اقا

دلیل قاطع اسلام بر وی اقامه  ، ساكت كننده وکرده است تا زمانی که دلیل موجه بر چنین شخصی را نفی

 256.گردد

  با دعوت مسلمین به پرهیز از عجله کردن در تکفیر مسلمین می گوید: شوکانی 

نجات یافته و از افتادن در بلا و مصیبت سالم می ماند، در این  ،از بدی و آزار خطر ،با پرهیز از چنین امری 

داشته باشد صورت برای کسی که به دینش اهمیت می دهد به کاری که در آن چیزی از عذاب و ترس وجود 

نمی دهد، پس نشان نمی شود روی خوش نچه در آن فایده ای وجود ندارد و چیزی عایدش اقدام نمی کند، و به آ

چگونه در صورتی که اشتباه کرد در زمره ی کسانی قرار می گیرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را 

 257کافر نامیده است بر خود ترس ندارد؟ علاوه بر شرع عقل هم این را در یافته است... 

 می گوید: غزالي طوسی 

اینکه شخص تا آنجائی که برایش امکان دارد از تکفیر دوری کند، بدون شک مباح آنچه شایسته و سزاوار است  

و ابراز ایمان اظهار « الله محمدرسول إلاالله، لاإله»دانستن خون و اموال نمازگران به سوی قبله و کسانی که  به 

کرده اند خطاء و اشتباه می باشد؛ و خطاء در ترک هزار کافر در زندگی سبکتر از خطاء در ریختن خون یک 

 258مسلمان است حتی اگر به اندازه ی یک شاخ  حجامت باشد . 

                                                           
 ( .۴۹)– العمران علي للدكتور:  قرون سبعة خلال تیمیة ابن الإسلام شیخ لسیرة الجامع تكملة:  كتاب ضمن– للذهبي التیمیة السیرة في الیتیمة الدرة 255
 ۵۴۶:ص. الهجرتین طریق 256
 (.۵۷۹ – ۵۷۸ /۴) الجرار والسیل وضوابطه لتكفیر 25۷
 مسلم، دم من محجمة سفك في الخطأِ  من أهون الحیاة في كافر ألف ترك في والخطأ(/ 22۴ – 223) الاعتقاد في الاقتصاد 25۸
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وید: همچنین می گوید: وصیت: که تا جایی برایت امکان دارد زبانت را از اهل قبله نگه دار مادامی که می گ

الله  و آن را نقض نکرده اند؛ به راستی که در تکفیر خطر وجود دارد اما در سکوت  محمدرسول إلاالله، لاإله

 259خطری وجود ندارد .

 نقل می کند که: حنفیة ازعلماء وغیره ازالطحاوي نجیم ابن 

علو، یم مع أن الإسلا یزول بشك،ما تیقن أنه ردة یحكم بها، وما یشك أنه ردة لا یحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا " 

ودن ر مرتد ببین حکم بر مبنای یق سبر این اسا ؛وینبغي للعالم إذا رفع إلیه هذا أن لا یبادر بتكفیر أهل الإسلام

 د . داده می شود نه بر اساس شک، چون اسلام در شخص ثابت و محکم است و با شک و گمان پاک نمی گرد

 هات اس شبنها بر اسبرای مسلمین در پرهیز از تکفیر آ رد عذر آوردناشتیاق اهل علم در مو ابن نجیم

 را آورده و می گوید:" 

الصغرى: کفر چیز بزرگی است، در این صورت زمانی که روایتی را یافتم که مومن کافر نمی گردد  درالفتاوى

یر وجود داشته باشد و تنها وی را در جایگاه کفار قرار نمی دهم .و اگر در مساله ای دلایلی بر واجب بودن تکف

، بر مفتی واجب است که به سمت دلیلی میل پیدا کند که از شته باشد که از تکفیر منع می کندیک دلیل وجود دا

 260تکفیر ممانعت می کند،جهت بهبود بخشیدن و اصلاح  ظن به مسلمین.

 اسلام بر آنها قطعی  ابن بطال می گوید:هنگامی که در آن شک افتاد) یعنی در کفر خوارج( خروج از

 261.نشد، چون کسی که قصد وی در ورود به اسلام تثبیت شد از آن خارج نمی گردد مگر با یقین

  ابن تیمیه می گوید:کسی که ادعائی نموده که درمخالفت با تمام اهل علم افسار جهل را گرفته، سپس با

فیر نموده و اهل ضلالت بداند؛ وجود چنین مخالفتی می خواهد هر کسی که با وی موافق نباشد را تک

 262چنین کاری از بزرگترین کارهائی است که تمام جاهلان منحرف مرتکبش می شوند . 

ن مباح شدن مال و ریختن خود و حکم با همیشه در جهنم در آو بازمی گوید: التكفیر حكمی شرعي است که 

ساس یقین درک می گردد و گاهی بر ماندن وجود دارد، منبع آن همچون سایر احکام شرعی است،گاهی بر ا

اساس ظن غالب و بعضی اوقات نیز در آن تردید پیش می آید، هر گاه در آن شک و تردید پیش آمد توقف از 

تکفیر اولین گزینه است و تنها کسانی در چنین حالتی اقدام به تکفیر می کنند که جهل بر فطرت و خوی انسانی 

 263آنها غالب شده باشد.

 

                                                           
 (.12۸) والزندقة الإسلام بین التفرقة فیصل 25۹
 2۵وضوابطه التكفیر أنظر 260
 2/٫۸۴ المحتاج تحفة في كما الزركشي كلام كذلك وانظر, 12/31۴ لفتح 261
 2۶3 /1) البكري على الرد 262
 ۶/٫323 الكبرى الفتاوي في كما ”الملحدة الطوائف على الرد“ وتسمى, 3۴۵ المرتاد بغیة 263



10۷ 
 

 ه در شخصی تأیید و ثابت می گردد؟ونچگ اسلام 

شناخته شده است که باعث نجات « اسلام حكمي»حال انسان بر می گردد که در نزد اهل علم به « ظاهر»این به 

 264”می باشد« اسلام حقیقي»شخص در دنیا می گردد، اما در آخرت تنها راه نجات در

یا احکام بر آن جریان می یابد لازم نیست که حتما با ابن تیمیه در این زمینه می گوید: ایمان ظاهری که در دن

 265ایمان باطنی همراه باشد که صاحبش را از اهل سعادت در قیامت می گرداند.

می گوید: و اعراب با ” قاَلتَِ الْأعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ“همچنین در تفسیراین قول الله تعالى: 

الله متعال اسلام را غیر  ،لام ظاهری آمدند و به شهادتین اقرار کردند ، خواه صادق بوده باشند خواه دروغگواس

و به همین دلیل علماء اتفاق دارند که اسم مسلمان بر منافقین هم جاری میگردد 266از ایمان برایشان تأیید کرد.

 267چون آنها در ظاهر اسلام آورده اند.

أفلا شققت عن قلبه »وده ی رسول الله صلی الله علیه وسلمبه أسامة رضي الله عنه که: و قرطبی در مورد فرم

می گوید: و در این دلیلی است بر تهیه و ترتیب احکام بر اساس اسباب ظاهری غیر « حتى تعلم أقالها أم لا؟

 268ازامور باطنی.

الله علیه وسلم از هر کسی که قصد الحافظ ابن رجب نیز می گوید: و بدون شک روشن است که رسول الله صلی 

داشت وارد اسلام شود و تنها شهادتین را بر زبان می راند این اسلام او را قبول می نمود، و به واسطه ی آن 

جانش در امان بود و او را یک مسلمان می گردانید، به همین دلیل این کار اسامه را که کسی را کشته بود که 

 269زشت شمردگفته بود لا اله الا الله 

در این صورت حکم به مسلمان شدن تنها با گفتن شهادتین ثابت می گردد و این امریست که علماء بر آن اجماع 

اسلام گفتن کلمه « والإیمان العمل، الإسلام الكلمة»و این معنی گفتار الإمام الزهري است که: 270کرده اند

 271.)توحید(است و ایمان عمل

ألا إله إلا الله وأن محمدا »می گوید: کسی مسلمان نمی گردد مگر آنکه شهادت دهد که شیخ الإسلام ابن تیمیه نیز 

این کلمه انسان را وارد اسلام می گرداند، کسی که گفت:اسلام کلمه است و منظورش این بود « عبده ورسوله

 272راست گفته است.

                                                           
 ٫22 والجماعة سنةال أهل عند التكفیر وضوابط, 2/20۸ القبول معارج انظر 264
 ۷/٫133 الفتاوي 265
 ٫۴2۷ شرحها مع الطحاویة العقیدة وانظر, ۷/1۵۸ الفتاوي 266
 ۷/٫3۵1 تاوي12/٫2۴3 الفتح الف 26۷
26۸  
 ٫۸3والحكم العلوم جامع 26۹
 ٫30 فرید لأحمد بالجهل العذر 2۷0
 ٫2۸0 تیمیة لابن الإیمان 2۷1
 2۵۶ الإیمان 2۷2
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می  لإیمان ازسوار بن شبیب نقل می کند کهدر این زمینه گفتار زیبائی بر جای مانده که ابن أبي شیبة در کتابش ا

، ابن عمر در جواب هستند که می گویند من کافر هستم : در اینجا گروهیوید: مردی نزد ابن عمر آمد و گفتگ

 273.پس دروغگو بودن آنها را ثابت کرده ای ؟،ت: مگر نمی گوئی لا اله الا اللهگف

جوس دوگانه پرست باشد بر وحدانیت شهادت نمی دهد، اما کافر زمانی که بت پرست یا م البغوي نیز می گوید:

 274اگر گفت لا اله الا الله، بر مسلمان بودنش حکم داده می شود.

البته نطق به شهادتین تنها شیوه جهت حکم بر مسلمان بودن شخص نیست.ابن أبي العز می گوید: در اینجا مسأله 

کسی که نماز خواند و شهادتین را بر زبان  :آن اینکه موردش صحبت کرده اند و ای وجود دارد که فقهاء در

آیا مسلمان نراند یا با یکی دیگر از ویژگیها و خصلتهای خاص مسلمین ظاهر شد و باز شهادتین بر زبان نراند 

د مسلمان محسوب می ؟ بله او اگر با هر یک از خصلتهای خاص مسلمین ظاهر گردبه حساب می آید یا نه

کافی است که بر وی حکم مسلمان بودن دهیم زمانی که مثلا بگوید: من مسلمان هستم یا با  و برای ما 275.گردد

 276همچنانکه نزد فقهاء شناخته شده است. ؛نماز خواندنش و اموری اینچنینی

اسلام شخص  ادتین،البته این معنی در عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز ثابت شده است که تنها با گفتن شه

ود و به قات نممی گردد. زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن جوان یهودی را در حین احتضار ملا ثابت

رد و ک، نگاه گواهی بده. جوان به پدرش که در کنارش بوداو فرمود: به یکتایی خدا و رسالت من از جانب خدا 

 و را بها علیه وسلم برای بار دوم چیزی نگفت. رسول الله صلی اللهبه خاطر رعایت پدرش که یهودی بود، 

کرار ن کار تباز پدر خود را دید و چیزی نگفت. برای بار سوم نیز اییکتایی خدا و رسالت خود دعوت کرد او 

خواهی بگو. در این میشد. پدرش به زبان آمد و گفت: فرزندم ملاحظه مرا نکن؛ اختیار با خودت است، هر چه 

ول الله رس.لیم کردجان آفرین تسسپس جان به « ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول اللهاشهد »هنگام جوان گفت: 

م رصت انجاز آن فصلی الله علیه وسلم شهادتین و مسلمان بودن این جوان را مورد تأئید قرار داد هرچند که پس ا

 دستوری از دستورات اسلام را نداشت. 

در  کردر خوردار گردید و باز آگاهانه اقدام به تکرار اشتباه اسامه بن زید حالا اگر مسلمانی از چنین آگاهیهایی ب

چه وضعیتی قرار می گیرد؟ در این زمینه به روشنگری رسول الله صلی الله علیه وسلم در پاسخ به سوالات 

رَأیَْتَ إنِْ لقَیِتُ رَجُلاً مِنَ مقداد بن الاسود الکندی می پردازیم که : أنََّهُ قاَلَ لرَِسُولِ اللهِ صلى الله علیه وسلم: أَ 

یْفِ ققَطَعََها، ثمَُّ لاذَ مِنهي بشَِجَرَةٍ، فقَالَ أسَْلمَْتُ للهِ  ، أأَقَْتلُهُُ یا رَسولَ اللهِ بعَْدَ أنَْ الْكُفهارِ، فاَقْتتَلَْنا، فضََرَبَ إحِْدى یدََيَّ باِلسَّ

 تقَْتلُْهُ، فقَالَ یا رَسُولَ اللهِ إنَِّهُ قطََعَ إحِْدى یدََيَّ ثمَُّ قاَلَ ذَلكَِ بعَْدَ ما قاَلهَا فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیه وسلم: )لا

                                                           
 ٫22:ص شیبة أبي لابن الإیمان لكتاب تحقیقه في الألباني الشیخ بذلك حكم كما صحیح وسنده 2۷3
 ۸/٫12 الأوطار نیل 2۷4
 ٫۷۵ للطحاویة شرح 2۷5
 (بعدها فما ۶2التكفیر غلاة على النكیر إعلان انظر 2۷6



10۹ 
 

بْلَ أنَْ تلُهَُ، وَإنَِّكَ بمَِنْزِلتَهِِ قَ قطَعََها؛ فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیه وسلم: لا تقَْتلُْهُ، فإَنِْ قتَلَْتهَُ فإَنَِّهُ بمَِنْزِلتَكَِ قبَْلَ أنَْ تقَْ 

  .277یقَولَ كَلمَِتهُ الَّتي قاَلَ 

ن ند، از مطع میکیا رسول الله ، هنگامي كه من با کفار میجنگم، یکي از کفار با من مبارزه میکند و دست مرا ق

ا بعد از را من او  ، آیفرار كند و به درخت پناه ببرد و اسلام مي آورد )لا إله إلا الله را مي گوید(. یا رسول الله

ول الله ، او بعد از گفتم: یا رس .صلي الله علیه و سلم فرمود: نباید او را بكشي رسول الله  اسلام آوردنش بكشم؟ 

لم سعلیه و  ي اللهاینكه دست مرا قطع کرد و من خواستم او را بکشم، اسلام آورد، آیا او را بکشم؟ رسول الله صل

ن را نكه او آبل از ایقکشي مانند تو است و تو هم مانند او شده اي او را نباید بكشي، قبل از اینكه او را ب :فرمود

 )اسلام آوردم ( بگوید.

أحسن ما قیل فیه وأظهره ما قاله الامام الشافعى وبن القصار "امام نووي در شرحش بر این حدیث مي نویسد: 

نیكوترین چیز و قول اظهري كه  . "عد قوله لا إله إلا اللهالمالكي وغیرهما أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله ب

مفهوم آن در باره ي این حدیث گفته شده این فرموده ي امام شافعي و ابن قصار مالكي و غیر ایشان مي باشد كه 

گفتن لا اله الا الله حرام  ، و قتلش بعد از[، معصوم الدم]شخص كافر مقر به اسلامبه این صورت است كه این

 278است.

سلام ون حدیث اسامه، دلیلی بر عدم حکم بر اساس شک و گمان بر نیت شخصی است که ااین حدیث هم، همچ

ص که شخ خود را ظاهر نموده است با این تفاوت که حدیث اسامه و احکام ناشی از آن متعلق به زمانی است

و « گاهیآ»نصر عمجاهد از حکم صریح بی بهره بوده و اقدام به اجتهاد کرده و تأویل دارد، اما در حدیث مقداد 

 .  رای اجتهاد و شک باقی نمانده استحکم صریح وارد شده و در این زمینه جائی ب

به شهادتین یک کافر حربی است، که حتی یکی از دستهای این  «آگاه و دارای علم»این واکنش یک مسلمان 

نمي كند كه از روي که بر این اساس مشمول حقوق مسلمین می گردد، فرقي 279مجاهد را نیز قطع کرده است، 

ترس اقرار كرده )اجبار( و یا از روي اختیار، و مجاهدی كه با این تازه مسلمان معلوم الحال مبارزه مي كند 

نباید شک و گمان شخصي كه مبتني بر تكفیر است را حجت قرار بدهد. چون در این صورت با پیروی 

إیَِّاكُمْ وَالظَّنَّ فإَنَِّ الظَّنَّ »ود پیروی کرده است ن در قضاوت خاز ظن و گمان از دروغ ترین سخنا «آگاهانه»

ِ »نه از راستترین سخنان 280«  .أكَْذَبُ الْحَدِیثِ .... و پناه بر الله از این گمراهی 281 «إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ اللهَّ

ی گناه می کشاند؛ که الله به سمت قتل مومنی ب«بدون تأویل و شبهه»و « عمدا»و « آگاهانه»آشکار که شخص را 

                                                           
 – العربي ثالترا إحیاء دار: ؛الناشر۹۵ ح ۹۵/  1 مسلم صحیح%  هـ1۴22 الأولى،: الطبعة النجاة طوق دار: ؛الناشر۴01۹ ح ۸۵/  ۵ البخاري صحیح 2۷۷

 .بیروت
 هــ13۹2 الثانیة،: الطبعة بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر ؛ 10۶/  2 الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج 2۷۸
 به هابار و بارها و بوده …و جهاد اذكار، جماعت، زکات،جمعه، حج، روزه، نماز، اهل كه مسلماناني برابر در «آگاه» مسلمان یک واکنش شما نظر به 2۷۹

 گردند گروهی جومه مورد که است انصاف آیا باشد؟ چگونه باید اند نگشته ارتداد حد در جرمی مرتکب «آگاهانه» و كرده اقرار متعال خداوند وحدانیت
 !؟…و هستند فتنه ایجاد پی در وقاص ابی بن سعد قول به که

 ۶0۶۴/ البخاري رواه 2۸0
 الدارمي ،أحمد ماجه، ابن النسائي، داود، أبو مسلم، 2۸1
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…. * وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطَأً  »از آن را چنین وصف نموده است :  متعال عمق مصیبت ناشی

ُ عَلیَْهِ وَلعََنهَُ  َّمُ خَالدًِا فیِهاَ وَغَضِبَ اللهَّ دًا فجََزَاؤُهُ جَهنَ تعََمِّ  (93-92)نساء/وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِیمًا  وَمَن یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

 

لام به اس آیا ابتدا حکم به کفر داده می شود سپس به شروط و موانع نگریسته می شود یا اینکه ابتدا حکم

 ه شروط و موانع پرداخته می شود ؟شخص داده می شود و سپس ب

داشته مان برا یقین ثابت شده است با شک و گقاعده ی مورد پذیرش نزد ما این است که اسلام شخص زمانی که ب

سلامش نیز ا نمی شود و تنها با دلیل و یقین از دایره ی اسلام اخراج می گردد و  به همین شیوه کافر اصلی

 مورد پذیرش قرار نمی گیرد مگر با دلیل و یقین .   

 مذهب حنفی ها : 

لمان وجود ک مسدلیل دلالت بر تکفیر ی 99د: اگر ملا علی القاری در شرح شفا می گوید:" علمای ما می گوین

ن د بر هماضی بایبر تنها یک دلیل برای ماندگاری او در اسلام وجود داشته باشد مفتی و قاداشته باشد و در برا

ن عحدود : ادرءوا ال علیه وسلم است کهیک دلیل عمل کنند؛ این هم بر گرفته از قول رسول الله صلی الله

ئ ن أن یخطمیر له ختطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله، فإن الإمام لأن یخطئ في العفو المسلمین ما اس

 في العقوبة. رواه الترمذي والحاكم ." 

 مذهب مالکی ها : 

م سْلَا نْ ثبَتََ لهَُ عَقْد الْإِ مَ لِأنََّ  " الحافظ در الفتح با یادآوری آنچه که آورده شد از ابن بطال روایت می کند که گفت:

 بیِقَیِنٍ لمَْ یخَْرُج مِنْهُ إلِاَّ بیِقَیِنٍ "

و  ،ستداری ا ر  باب پرمخاطره و ریسکنیز در المفهم نقل شده است که می گوید:" باب التَّكْفیِی و از قرطب

 هیچ چیزی را مانند سلامت )ایمان( خود ارزشمند نمی دانیم."

می گوید : جاهل و خطاکار این امت، هر چند که مرتکب عمل همچنین القاسمي از ابن عربی  نقل می کند که 

کفر و شرک آمیزی گردد باز کافر نمی گردد؛ او عذر به جهل و خطاء دارد تا زمانی که حجت و دلیلی برایش 

روشن گردد که آشکارا و واضح به وی نشان می دهد که در صورت ارتکاب آگاهانه ی آن کافر می گردد؛ و یا 

قطعی بر آن وجود دارد و هرمسلمانی   که اجماع کند انکار آشکار و معلوم و ضروری از دین رااینکه اموری 

 282.بدون نظر وتأمل آنها را می شناسد

 مذهب شافعی ها :

                                                           
 130۸ ـ ۵/130۷: التأویل محاسن 2۸2
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ابن تیمیه می گوید: و همچنان هنگامی که حفص الفرد گفت قرآن مخلوق است و امام شافعی به وی گفت: 

ر است داوند بلند مرتبه کافر شدی؛ برای وی روشن نمود که این سخن وی کفسوگند به خ« العظیم بالله كفرت»

، حکم به مرتد بودن حفص نداد، چون برای وی حجت و دلیلی که وی به واسطه ی اما صرفا به خاطر این گفته

 آن کافر می گردد را روشن ننموده بود؛ و چنانچه اعتقاد داشت که او مرتد شده است تلاشی برای کشتن وی

 .283انجام می داد 

: برای شخص سزاوار و شایسته است به هر طریقی که شده از تکفیر مسلمان از غزالي نقل می کند که الحافظ

رک در ت به توحید اقرار نموده اند خطاست و خطا پرهیز کند، به درستی که مباح کردن خون مسلمینی که

 284لمان است.در ریختن خون تنها یک مس زندگی هزار کافر سبکتر از خطا

 ک وعدمو ابن حجر هیتمی می گوید:  برای مفتی شایسته است که به دلیل خطر عظیم تکفیر، و چیره شدن ش

ین چیزی د؛ و ااعتمادش، بویژه از شتاب کردن در تکفیر، تا آنجائی که برایش امکان دارد در تکفیر احتیاط کن

 .بوده است که بزرگان ما در گذشته و حال بر آن بوده اند 

 : مذهب أحمد بن حنبل 

شنونده خیال می « چنین گفت کافر است هر کسی این» می گوید: هر وقت آنها را می بینی می گویند ابن تیمیة

دارای شروط و ته است، و نمی اندیشند که تکفیر کند که این لفظ شامل هر کسی می گردد که چنین سخنی را گف

دور می کند، و تکفیر مطلق مستلزم تکفیر معین نیست مگر  موانعی است که این حکم را در حق شخص معین

زمانی که شروط در آن یافت شده و موانع نیز منتفی شده باشند؛ این را روشن کنم که امام احمد بن حنبل و تمام 

 امامان اکثر کسانی را که چنین کلامی بر زبان رانده اند به صورت معین تکفیر نکرده اند. امام احمد جهمیه که

منکر صفات و اسماء الله بودند را تکفیر می کرد، چون رد کننده ی گفته هایشان از آنچه رسول الله صلی الله 

علیه و سلم آورده بود در میان مردم آشکار و روشن بود.... با این وجود علماء و بزرگان آنها را تکفیر می کرد 

 285  .نه پیروان آنها را

ت تاب و سنکآنچه در  ودر فهم گشته وید: اهل تأویل در اهل قبله که گمراهعبد الرحمن بن ناصر السعدي می گ

است  که گفته نچهر آهد کامل به تمام آنچه گفته و آمده است دچار خطاء شدند، با وجود ایمانشان به پیامبر و اعتقا

کتاب  شخاصینین ااء گشتند، چحق است و به آن پایبند شدند اما در پاره ای از مسائل خبری یا عملی دچار خط

مام تداد؛ و  تطبیق دلالت دارد بر اینکه آنها از دین خارج نمی شوند و نمی توان احکام کافرین را بر آنها و سنت

 صحابه و تابعین و تمام امامان پس از آنها بر این قاعده بوده اند . 

 مذهب زیدیه :

                                                           
 23/3۴۸) الفتاوى مجموع 2۸3
 ( 300/  12: )  الفتح 2۸4
 12/۴۸۷:  الفتاوى 2۸5
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مت ایمان دارد شایسته نیست حکم خارج کردن ، برای مسلمانی که به الله و روز قیامی گوید: بدانالشوكاني 

را قبل از آنکه دلایلی روشنتر از خورشید برایش بیاورد صادر ین اسلام  و داخل شدن او در کفر مسلمان از د

من قال لأخیه یا كافر »نماید؛ این با احادیثی که از طریق گروهی از صحابه روایت کرده اند ثبت شده است که 

در این احادیث و آنچه در این رابطه آورده شده است عظیم ترین مانع و نهیب کننده و 286« افقد باء بها أحدهم

 مَنْشَرَحَبِ » :ود دارد و الله متعال فرموده استبزرگترین پند دهنده و واعظ در ممانعت از شتاب در تکفیر وج

کفر اطمینان و نفس انسان نیز  این (  در این صورت باید سینه برای کفر گشاد و قلب به106نحل/«)الْكُفْرِصَدْراً 

مصیبتهای عقاید فاسد بیافتد و به مسلمان به واسطه ی جهل در این کفر آرام گرفته باشد. و  چنانچه شخص بر 

مخالفت با مسیر اسلام بپردازد ، و یا اینکه به واسطه ی جهل مرتکب عملی کفر آمیز گردد و یا اینکه شخص 

که دلالت بر کفر دارد اما به معنای آن اعتقاد ندارد در تمام این موارد حکم  مسلمان سخنی را بر زبان راند

 287خروج او از اسلام اعتبار ندارد. 

 

 د کفر و احکام آن برداشته می شوددر صورت وجود تأویل، راجع به فرد معین ح

هً عَلَ النَّ  لجََ ء رَبُّکَ وَلوَْ شَااختلاف سنت و مقتضی حکمت الهی است که الله متعال در مورد آن می فرماید:  اسَ أمَُّ

حِمَ رَبُّکَ وَلذَِلکَِ خَلقَهَُ  وَاحِدَهً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَفِیِنَ  تْ مْ وَ إلِاَّ مَن رَّ َّمَ مِنَ الْجِنَّهِ لمَِهُ رَبِّکَ لأَ کَ تمََّ وَالنَّاسِ  مْلأنَّ جَهنَ

م بر آن اختلاف نه و شورای حاک« الجماعة»یا ت اسلامی که در دول گفت باید دیدگاه بااین ﴾118﴿هود/ أجَْمَعِینَ 

 مه مردم راآن، رحمت نیز به حساب می آید و نمی توان ه وتوسعه نفقهن کرد تنها ضرورت بلکه به دلیل فربه

 ستلامی ابدون اختلاف یافت و تنها ابزاری که آنها را جمع می کند شورای اولی الامر تحت پوشش دولت اس

نچه با آطعا هر قبا سنت الهی مغایر بوده و  ،.ادعایی غیر از این جهت اتحاد آرای مختلف عة استکه نماد الجما

 سنت خداوند در تضاد باشد به شکست محکوم خواهد بود.

(.و 92اء،)انبی« نان هذة امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدو:» در این صورت زمانی که الله متعال می فرمایند 

ادت الله ه را عب( تنها راه تبدیل شدن به امت واحد52/)مومنون« امة واحدة و انا ربکم فاتقونان هذة امتکم » 

ی اولی ، شوران فرستاده نیز با پیروی از شریعتخرین فرستاده اش معرفی نموده که ایمتعال از کانال شریعت آ

 ماید . نواحده معرفی می  را یگانه ابزار و ضامن حفظ این امت الجماعة یا دارالاسلامالامر تحت پوشش 

شورای اولی الامر، اختلاف تنوع  بود نه تضاد، و تنوع همیشه مصدر ثروت و برکت الجماعة و قبل از انهدام 

مسیر اشتباهی را می پیمود در همان دایره ی نسیان و خطاء باقی ات مسلمین باشد و زمانی که اختلافبوده و می

لمین، اینهم رفع می گردید؛ به گونه ای که ام المؤمنین عایشه درباره ی می ماند و با مراجعه به شورای مس

برخی از صحابه که با آنان اختلاف داشت، فرمود: او دروغ نگفته است، ممکن است فراموش کرده یا اشتباه می 

                                                           
 وغیرهما ،(61) مسلم ،(6045) البخاري الصحیحین، في آخر لفظ وفي ،(514 /10) البخاري صحیح 2۸6
 ۹۷۸: ص. الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السیل 2۸۷
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به نظر می . در چنین جامعه ای بعضی افراد در مسائلی قابل اجتهاد در حالی متفاوت یا دچار توهم شده است کند

رسند که از جهت اعتقاد به حكم و صورت مسئله با دیگران اختلافی ندارند بلکه تنها تمایزشان با دیگري در 

های در چنین جامعه ای حسن ظن به الله و بندگان الله از بزرگترین شعبه .استشیوه بیان آن و عرضه كردنش 

 ایمان و سلامت قلب اعضای آن است. 

ست، اخ داده ه نسبت به نصوص شرعي در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه نیز راشتبا البته تأویل

حکومت ود با وجن اما با وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم  و به دنبال آ حتی تأویلی در حد تحلیل و تحریم.

ز کانال نشده بود و ا بر شخص اقامه« حجتِ نبوی»شورای صحابه ، تازمانیكه  و حفظ الجماعة و اسلامی و

  تکفیر نشد. شرعی آن جهلش رفع نشده و از او طلب توبه نشد شخص به واسطه ی خطای خود 

راء بن ر مورد بده وسلم در بدائع الفوائد از أبي القاسم السهیلي در مورد گفته ی رسول الله صلی الله علیابن القیم 

ماز می ت کعبه نیعنی براء قبل از تغییر قبله به سم«. لیهاقد كنت على قبلة لو صبرت ع:»معرور آورده است که 

ا به لم تنهخواند در حالی که مسلمین به سمت بیت المقدس نماز می خواندند و رسول الله صلی الله علیه وس

  بود . هماهنگی با مسلمین دستور داد و به وی دستور نداد که نمازهایش را اعاده کند چون تأویل کرده

 دنبال ذکر این واقعه می افزاید : و مثل همین مورد:  ابن قیم به

بیناً له تحتى  ونظیر هذا أنه لم یأمر من أكل في نهار رمضان والإعادة لما ربط الخیطین في رجلیه وأكل -

 لأجل التأویل

: یا  نب . فقالم للجونظیره أنه لم یأمر أبا ذر بإعادة ما ترك من الصلاة مع الجنابة إذ لم یعرف شرع التیم -

 ین أنت عنل : أرسول الله إني تصیبني الجنابة فأمكث الشهر والشهرین . لا أصلي یعني في البادیة . فقا

  . التیمم

 یحة وإنماكن صحونظیره أیضاً ، أنه لم یأمر المسيء في صلاته بإعادة ما تقدم له من الصلوات التي لم ت -

 . بخلاف ما تقدم له بالإعادة في الوقت ، لأنه لم یؤد فرض وقته مع بقائه

رض لم یصب ف ع أنهمونظیره أیضاً أنه لم یأمر المتمعك في التراب كما تتمعك الدابة لأجل التیمم بالإعادة  -

 . التیمم

ن مجنبي لیس أكلام ونظیره أیضاً ، أنه لم یأمر معاویة بن الحكم السلمي بإعادة الصلاة . وقد تكلم فیها ب -

 مصلحتها

 . ضمن أسامة قتیله بعد إسلامه بقصاص ولا دیة ولا كفارةونظیره أیضاً أنه لم ی -

آن جهت كه  ز ،اشدتأیلی  مرتکبنام قدامه بن مظعون  نیز صحابه اي به بدر زمان حکومت عمر بن خطا "

لوُا كردند واین فرموده خداوند را تأویل كردند كه مي فرماید: لیَْسَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِ  خمر را براي خود حلال

الحَِاتِ جُناَحٌ فیِمَا طعَِمُوا)مائده/ براي كساني كه ایمان آورده وعمل صالح انجام داده اند گناهي نیست بر ( »93الصَّ

مشورت كرد وگفتند:اي امیرالمؤمنین! نظر ما  «شوری»در مورد آن با  كه عمربن خطاب«آنچه كه خورده اند.
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ودر دین خداوند چیزي را تشریع كرده اند كه خداوند اجازه آن را  براین است كه آنها بر خداوند دروغ بسته اند

:نظر من  گفت ساكت بود. عمرنظر اورا پرسید. علي بن ابی طالب نداده است. پس گردنشان را بزن. وعلي

مي خورند ولي  براین است كه از آنها استتابه شود؛ اگر توبه كردند به خاطر نوشیدنشان هشتاد ضربه تازیانه

در دینش تشریع كرده اند كه خداوند اذِن  توبه نكردند گردنشان زده مي شود. زیرا برخداوند دروغ بسته واگر 

 288آنرا نداده است." 

بر »إبن تیمیه می گوید: قدامه و جمعي دیگر خمر نوشیدند واین فرموده خداوند را تأویل كردند كه مي فرماید:

پس هنگامي كه این  «ه اند گناهي نیست بر آنچه كه خورده اند.كساني كه ایمان آورده و عمل صالح انجام داد

 جریان براي عمر بن خطاب ذكرشد او علي بن أبي طالب وسایر صحابه براین متفق شدند كه اگر به حرام بودن

ر باشند كشته مي شوند.  اعتراف كنند، )خمر( مورد تازیانه قرار مي گیرند. ولي اگر به حلال بودن آن مصه

آورده اي وعمل صالح انجام مي خطا كردي، به نشِانه نزََدي؛ اما اگر تو تقهوا داشتي وایمان  قدامه گفت: وعمر به

واین آیه به سبب آن نازل شد كه هنگامي كه خداوند خمر را تحریم كرد وتحریم آن  ، خمر را نمي نوشیدي.دهي

 ا چگونه است در حالي كه خمر مي نوشیدند؟بعد از واقعه احُُد بود بعضي از صحابه گفتند: پس حال همراهان م

 وخداوند این آیه را نازل كرد در آن بیان مي كند كه خوردن ونوشیدن چیزي در حالتي كه حرام نشده است،

 289گناهي برآن نیست اگر از مؤمنان متهقي وصالح بوده باشند.".

 آمده است : تاب المغنیمورد آشکار دیگری که در عصر صحابه اتفاق افتاد ظهور خوارج بود . درک

اگر شخص کشتن بی گناهان و گرفتن اموالشان را بدون هیچگونه شبهه و تأویلی جایز بداند کافر می شود ولی 

اگر چون خوارج برای انجامش تأویل داشته باشند بیشتر فقهاء آنها را هر چند ریختن خون مسلمانان و گرفتن 

نزدیکی به خدا انجام داده اند، تکفیر ننموده اند و در ادامه می گوید: از اموالشان را مباح دانسته و آن را به قصد 

جمله موارد شناخته شده در مذهب خوارج، تکفیر بسیاری از اصحاب و تابعین و همچنین خون و مالشان را 

ر حلال و کشتن آنها را وسیله تقرب به خدا قرار داده بودند، ولی علی رغم همه این مسائل فقهاء به خاط

تأویلاتشان حکم به کفرشان صادر نکردند و همچنین از دایره حرام خارج می شود هر حرامی که بواسطه تأویل 

 290.حلال گردد

در فتاوای ابن تیمیه مجموع ابن قاسم آمده است: بدعت خوارج به خاطر بدفهمیشان از قرآن بود و قصد معارضه 

که بر آن دلالت نمی نمود و گمان داشتند آن موجب تکفیر با آن را نداشتند و چیزی را از آن فهم می کردند 

 291.نمودن کسانی است که مرتکب گناه می شدند

                                                           
 ۹۵ص:الدین ضروریات في ینالملحد إكفار 2۸۸
 11/۴03:الفتاوي مجموع 2۸۹
 مغنی 131ص ۸ج در 2۹0
 قاسم ابن مجموع 30ص 13ج 2۹1
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و باز در همان جلد می گوید: خوارج با سنت که قرآن دستور به تبعیتش داده مخالفت کردند و مؤمنانی را که 

بهات قرآن شدند و بدون آگاهی از قرآن دستور به مولات و محبتشان داده، تکفیر کردند لذا دنباله رو متشا

معنایش آن را بر خلاف واقع تفسیر و تأویل کردند آنها راسخ در علم و تابع سنت نبودند و به جماعت مسلمانانی 

  .292که قرآن را می فهمیدند رجوع نکردند

را تکفیر و دیگران هم هیچکس از آنها   می گوید: در بین اصحاب کسی حتی علی بن ابی طالب  و باز ایشان

ننموده بلکه در مورد آنها حکمشان این بود که ظلم و تعدی کرده اند چنانکه آثار، ما را به آن راهنمایی می کند 

و باز می گوید: مسئله مذکور همانطور که توضیح آن گذشت از امامان چون احمد بن حنبل و دیگران نقل 293

 294.شده است

دستور کشتنشان را داده بود، امیر المؤمنین   لی الله علیه و سلمهمچنین می گوید: خوارج مارقین که پیامبر ص

که یکی از خلفای راشدین می باشد رهبری جنگیدن با آنها را متعهد شد و امامان دین از   علی بن ابی طالب 

الب و اصحاب و تابعین و بعد از آنها نیز، همگی بر جنگیدن با آنها اتفاق نمودند ولی با این حال علی بن ابی ط

سعد بن ابی وقاص و باقی اصحاب آنها را تکفیر نکردند بلکه علی رغم دستور دادن به جنگیدنشان آنها را 

تا زمانی که آنها خونی را به ناحق بر زمین نریختند و اقدام به غارت اموال   مسلمان می دانستند و امام علی

ها را کافر می دانست بلکه به خاطر جلوگیری از ظلم و مردم نکردند با آنها نجنگید؛ بنابراین نه بدان سبب که آن

به همین دلیل اسیران آنها را به عنوان برده و اموالشان را به   تجاوزشان به جان و مال مردم با آنها جنگید،

غنیمت نگرفت و هنگامی که اینها به نص و اجماع گمراهی و ضلالتشان ثابت است علی رغم دستور خداوند و 

شتنشان، تکفیر نمی شدند چگونه در مورد گروههایی که در مورد مسائلی حق را نیافته و در آن رسولش به ک

دچار اشتباه شده اند حکم کفر صادر می شود؟ چه کسی از اصحاب آگاهتر است؟ برای هیچکدام از این گروهها 

نها به طور قطعی بدعت درست نیست که دیگری را تکفیر نماید و یا خون و مالش را حلال بداند هر چند در آ

وجود دارد و گاهاً کسی که دیگری را تکفیر می کند خود مبتدع است و چه بسا بدعتش از دیگری غلیظتر است 

در بیشتر موارد آنها نسبت به حقایقی که در موردش اختلاف دارند جاهل می باشند. و در ادامه می گوید: هرگاه 

 295.را تکفیر نمود به سبب آن تکفیر نمی شودمسلمانی به سبب تأویل جنگید و یا دیگری 

زمانی که شورای اولی الامر، به عنوان تنها مرجع وحدت بخش دیدگاههای مختلف، بر اثر انهدام حکومت 

و به دنبال آن فرقه سازی و مذهب گرائی واقعیتی  از بین رفت، ایجاد اختلاف ناپسندبر منهاج نبوت اسلامی 

اکثر مسائل  ، و شورای اولی الامر تابع آن نبوت منهاج برانهدام حکومت اسلامی اجتناب ناپذیر می گردد. با 

فقهی قابل اجتهاد مسیر دیگری تاحد مذهب سازی و حتی تفرق را پیموده و مواردی که مسلمین به نحوی در آن 

یچ به وجود نمی اجماع داشته باشند نابود گردید چون شورا که مصدر اجماع است از بین رفته بود و اجماع از ه

                                                           
 قاسم ابن مجموع 210ص 13ج 2۹2
 قاسم ابن مجموع 21۷ص ۷ج 2۹3
 قاسم ابن مجموع۵1۸ص 2۸ج 2۹4
 قاسم ابن مجموع 2۸2ص 3ج 2۹5
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بر این اساس علمای ربانی به حکم ضرورت در مواجهه با چنین مصیبتی آدابی را در زمینه اختلاف بیان  آید.

 نموده اند . 

ه به کتلافی میان اختلاف و تفرقه تفاوت فاحشی وجود دارد. در هر صورتی تفرق ناپسند و مذموم است و هر اخ

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ » ه است . تفرق بیانجامد نیز ناپسند و نهی شد نكُمْ أمَُّ وفِ وَینَْهوَْنَ عَنِ رُونَ باِلْمَعْرُ وَیأَمُْ  لْخَیْرِ اوَلْتكَُن مِّ

قوُا لهَمُْ عَذَابٌ  ولئَكَِ اءَهمُُ الْبیَِّناَتُ ۚ وَأُ مِن بعَْدِ مَا جَ  تلَفَوُاوَاخْ  الْمُنكَرِ ۚ وَأوُلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ * وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِینَ تفَرََّ

« امت»ا آن مقامی که شایستگی امر به معروف و نهی از منکر را دارد ( در اینج104-105عمران/)آل« عَظِیمٌ 

 دارد و از کانال همین شورای یک رای واحد را به عنوان« شوری»است که وجود آن بستگی به وجود 

 .  ختلف رانکر آنها را دارد ارائه می دهد نه آرای مبه کسانی که قصد امر به معروف و نهی از م« اجماع»

ثعلبه یحتی تفرق در جسمها نیز نهی شده است چه رسد به تفرق در باورهای یک مسلمان . در حدیثی از اب

ها و بیابان پراکنده زدند در کوهپایهخشنی آمده که فرمودند: صحابه عادت داشتند وقتی در محلی اردو می

 ار ها و بیابانی شما در کوهپایهالله صلی الله علیه و سلم با مشاهده این حال فرمودند: پراکندگشدند . رسول می

نجا که د تا آشیطان به وجود آورده است. از آن روز به بعد صحابه در همه مکانها پیوسته و در کنار هم بودن

 ند.گرفتشد همگی زیر آن قرار میای روی آنها پهن میاند: اگر پارچهگفته

 هستند تفرق ویران نمودن اصل وحدتی است که بیشتر احکام شرعی فقط در صورت وحدت و اجتماع قابل اجرا

امل ع ی شود و با از بین رفتن وحدت علاوه بر آنکه در اجرای این احکام در میان عموم مسلمین خلل ایجاد م

َ وَ  »ت می گردد در حالی که امر اس« تفَْشَلوُا وَتذَْهبََ رِیحُكُمْ فَ » شَلوُا وَتذَْهبََ ناَزَعُوا فتَفَْ تَ  وَلَا رَسُولهَُ وَأطَِیعُوا اللهَّ

ابرِِینَ  َ مَعَ الصَّ  (46)انفال/« رِیحُكُمْ ۖ وَاصْبرُِوا ۚ إنَِّ اللهَّ

 

 اوت و متضاد غیر قابل اجتناب استدر حالت اضطرار پیدایش اجتهادات متف

ر ب« شوری»ی از میان مسلمین می باشد که از «امت»ه ی علماء می دانستند که وظیفه ی دعوت بر عهد

ک رأی یخود « اجماع»با این شورا که از قدرت حکومتی دارالاسلام یا الجماعة برخوردار است خواسته و 

رت ین قدو هم واحدی را به عموم مسلمین می رسانند که واجب الاطاعه بوده و مخالفت با آن حرام می باشد

عادی  در حالتست که شورا نهاد . در نتیجه تنها  ضامن اجرای این اجماع واحد استحکومتی دارالاسلام 

 شایستگی حلال و حرام کردن مسائل مستحدثه را دارد . 

امت »جماعت واحد و این مصیبت بزرگ  از بین رفته و به دنبال نبوت منهاج برکه حکومت اسلامی حالا 

اولی الامر نیز نابود « شورای واحد»چک و متفرقی ایجاد شده اند و امم کوجماعتها و رفته و  میاناز نیز« واحد

به حکم  ،نیز به صورت طبیعی از میان رفته است« اجماع واحد»شده و اجتهادات افراد جای آن راگرفته و 

هر عالمی ناچارا اقدام به روشنگری در مورد مسائل مورد نیاز مسلمین در « وراتالضرورات تبیح المحظ»
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نیست و نمی تواند « اجماع»اما بر این نکته آگاه بودند که رای آنها مثل رای  ،ود خود می نمودندوضع موج

بسیار سنگین بود که  مالکبر این مبناء، بر امام باشد . برای همگان معیار حلال و حرام در امور اجتهادی روز 

 .دانمن آن را ناپسند مییک مفتی در مسائل اختلافی بگوید: این حرام است، بلکه باید بگوید: م

که گفته شود این  مالک گفته است: فتوا دادن برای مردم این گونه نیست : گویدمی ابن رشد در البیان و التحصیل 

کنم. در گذشته مردم به این پسندم یا من چنین کاری نمیشود من آن را نمیحلال است و آن حرام، بلکه گفته می

گفتند این نمی دانیم، یا باید از این پرهیز کرد، اماگفتند ما این را زشت میو میشدند بسنده کرده و خشنود می

 .گوید این برایم جالب است که در مناطق ما نیز رواج داردمی حلال است، این حرام است. و 

است( ی ) فتوا دادن برای مردم این گونه نیست که گفته شود این حلال و آن حرام گوید: جملهمی محمدبن رشد 

رسد که حلال یا حرام است، زیرا ممکن است عالمان مجتهد دیگر با او هم آنچه به نظر مجتهد می :بدین معناست

برد که ی اجتهادی بگوید این حلال یا حرام است، شنونده گمان میی یک مسألهنظر نباشند. هرگاه مجتهد درباره

در ادامه ی حکم بگوید: این نزد من حلال یا حرام است. این دانند، پس باید مجتهد همگان آن را حلال یا حرام می

بر اساس دیدگاهی است که معتقد است هر مجتهدی به خاطر اجتهادش نزد خداوند به راه صواب و بر حق 

رسد، درست رسد و گاهی نمیاست.اما طبق دیدگاه کسی که معتقد است حق یکی است و مجتهد گاهی به آن می

توان وان یک مجتهد در مسائل اجتهادی بگوید این حلال است و آن حرام است، چون نمینیست که به هیچ عن

بگوید حتماً راهش درست است، شاید نزد خداوند حق با کس دیگری باشد، شایسته است بگوید: در آنچه خداوند 

داند که پرسشگر ست. اگر میدهم که این به نظرم مباح یا آن ممنوع امرا مأمور کرده و مسئولیت دارم فتوا می

کنم. تا بدین پسندم یا من چنین کاری نمیکند شایسته است بگوید: این را نمیتر از این بسنده میبه چیزی پایین

 .296تواند به همین مقدار اکتفا کند و بالله التوفیقگونه مسائل را حلال و مباح نشمارده باشد. مجتهد می

ه گوید: هنگامی کاضطراری که مسلمین به آن دچار شده اند ابن قیم میت و ضرورعلاوه بر آن در این حالت 

یراد امل کرده ه آن عدر یک مسئله آیه، حدیث یا اجماعی نباشد و قابل اجتهاد باشد، نباید به مجتهد یا مقلدی که ب

 .گرفت

م بودنش اختلاف است که در حرا نیز می گوید: کسی که مرتکب کاری شود عزبن عبدالسلام سلطان العلماء و 

 .297داند نباید به او ایراد گرفت مگر اینکه دلایلش ضعیف باشدو او آن را حلال می

ظر نزیرا به  الحرمین گفته است: مجتهد نباید در مسائل اختلافی به مجتهد دیگر تاخته و یا او را نکوهش کندامام

از هم ست تنها یک مجتهد بر صواب است بما هر مجتهدی در فروع به راه صواب است. و هر کس که معتقد ا

 .کند به نظرش آن مجتهد نامعین است، پس طبق هر دو دیدگاه نباید یک مجتهد، مجتهدان دیگر را نکوهش

                                                           
 هبی بن عبداللَّ شیخ علامه: مؤلف/  هااقلیت احکام و فتوا صنعت:کتاب 2۹6
 برای ربا بودن حرام از است یافته رواج آن در زنا که سرزمینی در کس هر»: فرمود کهاست  کسی «العلماء سلطان» به ملقب «عبدالسلام بن عز» 2۹۷

 .«است کرده خیانت بزند حرف مردم
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وسلم عمداً  علیه الله صلی الله ولهیچ کدامشان با احادیث صحیح رس :ی امامان مذاهب گویدابن تیمیه درباره

ی عذرها افزاید: همهی آنان در ترک حدیث صحیح توجیه و عذر بیابیم. او میمخالف نکرده است، پس باید برا

اور نداشتن ب -وسلم آن سخن را گفته است. دو علیه الله صلی الله اور نداشتن به این که رسولب -اند: یکسه گونه

 .عتقاد به منسوخ بودن حکم مسألها -به این که هدف حدیث فلان موضوع است. سه

و شورای اولی الامر ظهور   برمنهاج نبوت و الجماعة واحد ی که بر اثر نبود حکومت اسلامیبیماری دیگر

ی معذور بودن مقلد در تقلید از مجتهد ابن عبدالبر دربارهمردم از این علمای متفرق است.   ه ی تقلیدنمود پدید

گوید: جمهور معتقدند و ابن تیمیه نیز می298گوید: علما اتفاق نظر دارند که عموم مردم باید از علما تقلید کنند. می

ماهیت مقلدین را اینگونه معرفی می با این وجود ابن قیم  .تواند از عالم تقلید کندکه فرد ناتوان از استدلال می

 .کند: فرد عامی مذهب ندارد، زیرا کسی مذهب دارد که نوعی نظر و استدلال داشته باشد

اعتی واحد جمشکل نگیرد و شورای اولی الامر  نبوت برمنهاج ومت اسلامیحک تا زمانی که بار دیگر با تشکیل

ین اده گیر به وجود نیاید که با اجماعی واحد رسالت امر به معروف و نهی از منکر را بر عه واحد امتیبا 

 ادامه دارد.  آفتاضطرار مثل خوردن گوشت مردار تارفع این ضرورت و حالت 

 

 هل سنتعلمای اهل تأویل از نگاه ا

کنند دلالت دارد، در صورتی که حدیث صحیحی وجود دارد که بر عدم کفر کسانی که در عقیده تاویل می

فرماید: تاویلشان باعث ابطال و انکار اصل دین نشود و آن سخن رسول الله  صلی الله علیه وسلم  که می

اد در آتش، و نصرانیان بر هفتاد و دو یهودیان بر هفتاد و یک فرقه متفرق شدند که یکی در بهشت است و هفت»

فرقه پراکنده شدند که هفتاد و یکی در آتش است و یکی در بهشت. قسم به آنکه جان محمد به دست اوست، 

گفته شده: ای « شک امت من بر هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهند شد؛ یکی در بهشت و هفتاد و دو در آتشبی

 299.«دهستن آنان جماعت»د؟ فرمود: کسانی هستنپیامبر خدا، آنان چه 

دلالت بر این دارد که « شوندامت من به هفتاد و سه فرقه پراکنده می»این که فرموده  :گویدابوسلیمان خطابی می

ها از دین خارج نیستند؛ زیرا پیامبر  صلی الله علیه وسلم  همه را امت خود دانسته، و همچنین ی این فرقههمه

 300«شود اگرچه در تاویل خود دچار اشتباه شودتاویل کننده از دین خارج نمیدال بر این است که 

و همینطور دیگر هفتاد و دو فرقه، کسانی از آنها که منافقند در باطن کافرند، و آنکه منافق »گوید: ابن تیمیه می

اشتباه شود، حال این نیست بلکه در دل به الله و پیامبرش مومن است در باطن کافر نیست هرچند در تاویل دچار 

 ...اشتباهش هر چه باشد

                                                           
 فضله و العلم بیان جامع 2۹۸
 است دانسته صحیح را آن آلبانی و( 3۹۹2) ماجه ابن 2۹۹
 (.20۸ /10) بیهقی «الکبری السنن» به نمایید مراجعه همچنین(. 2۹۵ /۴: خطابی السنن معالم 300
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و بلکه د با کتاب و سنت و اجماع صحابه شان کافر و خارج از ملتنو کسی که بگوید این هفتاد و دو فرقه همه

ی هفتاد و دو فرقه را کافر ی اربعه و دیگر امامان مخالفت کرده است، زیرا هیچ یک از آنان همهاجماع ائمه

 301«کنندخود آنها بر اساس برخی عقاید یکدیگر را تکفیر میندانسته و بلکه 

اویل نمونه های زیادی در این زمینه در تاریخ اسلام یافت می شود که کسی گروههایی چون خوارج که ت

اند و در اند اما با بدعت خود راه را گم کردهای که پیامبر صلی الله علیه وسلم را تکذیب نکردهاند و معتزلهنموده

در ابه نکرده اند . به همین سبب صحنی را اهل تأویل دانسته و تکفیر اند و گروههای اینچنیمان خویش برحقگ

ست، اد شده این که خوارج جزوسرگردانان و مارق هستند متفق بودند، چنانکه در این باره احادیث صحیحی وار

ورد ل شمرده و مد با اینکه خون مسلمانان را حلااننشده اند که آنان از اسلام خارجو همچنین بر این اتفاق نموده

 .ان شدفیر آنشفاعت قرار گرفتن اهل کبائر و بسیاری از اصول دینی را منکر شدند، اما تاویلشان مانع از تک

شود، بلکه تاویلگری که قصد پیروی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ داشته است تکفیر نمی»گوید: ابن تیمیه می

دانیم و این نزد مردم در مورد مسائل ش خود را کرده و سپس دچار اشتباه شده حتی او را فاسق هم نمیاگر تلا

عملی شناخته شده است. اما در مسائل عقیده بسیاری از مردم کسی را که در این زمینه اشتباه کرده کافر 

اند و نه هیچ یک از نان متابعت نمودهاند، اما چنین سخنی از هیچ یک از صحابه و کسانی که به نیکی از آدانسته

 302« امامان مسلمان مشهور نیست، و بلکه در اصل از سخنان اهل بدعت است

آنچه ذکر کردم در صورت ترک واجب یا انجام حرام توسط مسلمان به سبب تاویل از »  :گویدمی ابن تیمیهباز 

از حال کافری است که تاویل کرده است، اما  روی اجتهاد یا تقلید، نزد من واضح است، و حال چنین کسی بهتر

این مانع از آن نیست که با تاویلگر باغی بجنگم و شارب خمر تاویلگر را تازیانه بزنم و مانند آن؛ زیرا تاویل 

 303« شود، زیرا غرض از مجازات دفع فساد تجاوز ]به احکام شرع[ استمطلقا باعث رفع مجازات دنیایی نمی

 شود اگر چه با مجازات او، هرچندفع میاما کسی که زیانی را آشکار سازد، زیان وی د» گوید:وی همچنین می

مسلمان فاسق یا گناهکار، یا عادل و مجتهدی باشد که دچار اشتباه شده، بلکه حتی اگر صالح یا عالم باشد... 

چه خود وی در آن  همینطور کسی که به سوی بدعتی دعوت دهد که آن بدعت به دین مردم زیان برساند؛ اگر

 304« مساله به سبب اجتهاد یا تقلید معذور باشد

در این صورت عذر به تأویل به این معنا نیست که نمی توان در صورت مخالفت با قانون رایج اجرائی و آشکار 

را بر  وی اجراء کرد، بلکه وی نیز همچون سایر مسلمین غیر قابل استثناء می باشد . چنانکه « حد»شریعت

مة بن مظعون وقتی در مورد نوشیدن خمر تاویل نمود حد زده شد، و همینطور به معنای این نیست که افکار قدا

 چنین کسی مستحق نقد و آسیب شناسی  نباشد.
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شود، شاید نصوصی که موجب شناخت حق اش کافر دانسته نمیهمینطور اقوالی که گوینده» :گویدابن تیمیه می

ده و یا شاید به او رسیده اما برایش اثبات نشده یا نتوانسته به فهم آن دست یابد و یا اش نرسیشود به گویندهمی

شاید شبهاتی بر وی عرضه شده که خداوند او را برایش معذور بدارد، پس هر که مومن باشد و در طلب حق 

بخشید، چه در مسائل تلاش کند و با این وجود دچار اشتباه شود، خداوند اشتباه او را ـ هر چه باشد ـ خواهد 

، و این همان روشی است که اصحاب پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و (عملیظاهری )یا  )عقیدتی( نظری

 305« ی اسلام بر آن بودندجمهور ائمه

البته عده ای از امامان چون امام شافعی در مورد فرقه هایی از اهل تأویل از لفظ کفر استفاده کرده است . امام 

ی تکفیر این مبتدعان روایت کردیم، در حقیقت منظورشان آنچه از شافعی و دیگر ائمه درباره»گوید: میبیهقی  

 306.)شودیعنی کفری که باعث خروج از دین نمی («کفری کمتر از کفر است

به و شافعی شهادت اهل بدع را و همچنین نماز پشت سر آنان ـ البته همراه با کراهت ـ »گوید: و امام بغوی می

طور مطلق جایز دانسته، و این قولِ او دلیل بر این است که اگر جایی برای برخی از آنان از لفظ کفر استفاده 

 307کرده منظورش کفری کمتر از کفر ]اکبر[ است،

ی برخی اقوال را تکفیر نموده و منظورش شاید از یکی ]از ائمه[ چنین نقل شود که گوینده»گوید:ابن تیمیه می

ن که فلان قول کفر است، هشدار و تحذیر است، و اگر آن قول کفر باشد نیز الزاما به آن معنی نیست از این سخ

ی یک شخص که هر کس آن را از روی جهل یا تاویل به زبان آورده تکفیر کرده است؛ زیرا ثبوت کفر درباره

 308«معین مانند ثبوت تهدید آخرت در حق اوست، که این دارای شروط و موانعی است

هر  :اندعلما گفته»گوید: حافظ ابن حجر به نکته ای اشاره دارد که بعضی از اهل تأویل را معذور نمی داند و می

ش در زبان عرب گناهکار نیست، در صورتی که تاویل :ای به سبب تاویلش معذور است)یعنی(تاویل کننده

 309« علم وجهی داشته باشدپذیرفته بوده و در

الا الله و محمد رسول الله، وجود بهشت یا جهنم  و امثال این  –لا اله «  انکار»تأویل در بر این اساس عده ای 

ی دیگری را گوشزد نمود که: شاید شخص با باید قاعده»گوید: موارد را روا نمی دانند . ابوحامد غزالی می

اساسی ـ چه از دور و چه از نصی متواتر مخالفت نماید و ادعای تاویل نماید، اما این تاویل نامیدن او هیچ 

نزدیک ـ در زبان ]عرب[ ندارد، و چنین چیزی کفر است و صاحبش نیز تکذیب گر ]شرع[ است اگر چه 

 310« اندها در حقیقت تکذیبی است که آن را تاویل نامیدهادعای تاویل کند. این گفته
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کند، و ت معلوم است را انکار میدر مورد کفر کسی که آنچه برای همه به ضرور»گوید: ابن الوزیر نیز می

ی سازد اختلافی نیست. مانند کار ملاحده در تاویل همهخود را زیر نام تاویل آنچه قابل تاویل نیست پنهان می

 311« ی قرآن و شریعت و معاد اخروی از جمله رستاخیز و قیامت و بهشت و جهنماسماء الحسنی و بلکه همه

یامبر ـ در این زمینه می گوید: هر بدعتگذاری که چیزی از آنچه پاده به صورت سشیخ عبدالرحمن السعدی 

را  پیامبرش ی الله وانکار نماید کافر است؛ زیرا و« بدون تاویل»صلی الله علیه وسلم ـ آورده یا قسمتی از آن را 

 تکذیب نموده و نسب به حق تکبر و عناد ورزیده است ".

شود یا یک باعث کفر میهای کفرآمیز که کدامی مرتکبان بدعتدرباره ابن تیمیه در مورد اختلاف سخنان ائمه 

 خیر؟ می گوید:

" اما مقصود این است که مذاهب ائمه مبنی بر تفصیل ]و تفاوت[میان ]کفر دانستن[ نوع ]یک اعتقاد[ و ]تکفیر[ 

رده و عمق سخنشان را باشد و برای همین برخی از آنان در این مورد موارد متفاوتی را نقل کعین ]شخص[می

اند تا ی تکفیر اهل بدعت دو روایت کاملا متفاوت نقل کردهاند. مثلا گروهی از امام احمد دربارهدرک نکرده

اند و شاید تکفیر دانند، قرار دادهجایی که اختلاف را در تکفیر مرجئه و شیعیان که علی را برتر از ]عثمان[ می

ی مسلمان دهند، حال آنکه این مذهب امام احمد و دیگر ائمهی آنان[ ترجیح میو جاودانه بودن در جهنم را ]برا

دانند کافر نیست، بلکه در مورد این سخن وی اختلافی نیست که وی مرجئه را که ایمان را سخنِ بدون عمل می

ر امتناع از داند، بلکه حتی نصوص وی ددهند کافر نمیداند و کسانی را که علی را بر عثمان ترجیح مینمی

ها و صفات الله هستند کافر  هتکفیر خوارج و قدریه و دیگران صریح است؛ بلکه وی جهمیه را که منکر نام

داند، زیرا سخنانشان به طور واضح و آشکار در تناقض با چیزی است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

امد. وی با آنان روبرو شده و حقیقتِ سخنان آنان را که انجآورده ، زیرا حقیقت سخن آنان به تعطیل آفریدگار می

چرخد دانسته است، و تکفیر جهمیه توسط سلف و ائمه مشهور است، اما با این وجود اشخاص بر گرد تعطیل می

دهد کارش بدتر از کسی است که صرفا معینی از آنان را تکفیر ننموده، زیرا کسی که به یک اعتقاد دعوت می

دهد، کند بدتر از کسی است که به آن دعوت میاست؛ و کسی که مخالف اعتقاد خود را مجازات می به آن معتقد

دانستند و معتقد به دیده نشدن الله در و با این وجود حاکمانی که معتقد به قول جهمیه بودند و قرآن را مخلوق می

دادند و در دند و مورد آزمایش قرار میخوانآخرت و دیگر عقاید بودند و مردم را به سوی این اعتقاد فرا می

دانستند، تا جایی که اگر پذیرفتند کافر مینمودند و کسانی که این عقیده را نمیصورت نپذیرفتن مجازات می

کردند و مانند آن... و کسی را به کرد آزادش نمیگرفتند تا وقتی که به قول جهمیه اعتراف نمیاسیری را می

دانند مگر در صورت پذیرش این عقیده، اما با این و از بیت المال به هیچکس چیزی نمی گماشتندمسئولیت نمی

دانند قولشان در دانستند که آنان نمیخواست، زیرا میوجود امام احمد برایشان دعای رحمت نمود و آمرزش می

لکه در تاویل خود دچار واقع تکذیب پیامبر صلی الله علیه وسلم و انکارِ چیزی است که ایشان آورده است، ب

 .ای داشتند تقلید کرده بودنداشتباه شده و از کسانی که چنین عقیده
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به خداوند بزرگ کفر »قرآن مخلوق است، فرمود:  :همینطور وقتی امام شافعی خطاب به حفص الفرد که گفت

ین سخن حکم به در حقیقت بیان نمود که این سخن کفر است، و صرفا به مجرد ا« )یا کافر شدی( ورزیدی

شد برای وی آشکار نشده بود، و اگر معتقد به تکفیر او ارتداد حفص نداد، زیرا حجتی که باعث تکفیر او می

کرد. ایشان در کتب خود تصریح نموده که شهادت و گواهی اهل بدعت و نماز شد برای قتل وی تلاش میمی

 312پشت سر آنان پذیرفته است" 

تأویلات اشعری ها نیز موضع گیری هایی شد . اشعری ها در عقیده بر یک درجه  پس از امام شافعی در مورد

های گوناگونی هستند، و آنانی که به سه قرن ]نخست[ نزدیکترند به حق نیز نیستند بلکه بر مدارس و روش

که از تکفیر ی خود شبهاتی دارند که مخالف اعتقاد سلف است و کسانی ترند اما عده ای از آنها در عقیدهنزدیک

اند منظورشان قضایای کفرآمیزی است که در عقاید آنان موجود است نه آنکه بر اشخاص آنان آنان سخن گفته

حکم به کفر داده باشند یا مطلقا آنان را کافر بدانند، و منظورشان کفری است کمتر از کفر ]که باعث خروج از 

رج از اسلام نیست و افراد آن نیز کافر نیستند، بلکه از کسانی های خاشود[ بنابراین، این طائفه از فرقهملت نمی

شناسم کسی را نمی»:گویدابن عثیمین می.اند به سبب تاویل معذورندهستند که در مسائل و عقایدی که تقریر کرده

 313«ها را کافر دانسته باشدکه اشعری

 به حق می گوید:در ممانعت از تکفیر مسلمان  اهل خطاء، تأویل و جاهل  ابن تیمیه

" تكفیر از جمله وعیدها به شمار مي رود.واگرچه آن قول، مشتمل برتكذیب آنچه باشد كه پیامبر صلی الله علیه 

وسلم فرموده است، گاهي این حالت وجود دارد كه آن فرد، تازه مسلمان شده و یا در صحرایي دورافتاده زندگي 

ردي، فرد تا زماني كه حجت بر او اقامه مي شود، به سبب آنچه كه كرده و یا مواردي از این قبیل. در چنین موا

جحد مي كند تكفیر نمي شود. وگاهي كساني وجود دارند كه این نصوص را نشنیده اند؛ ویا اینكه آنها را شنیده اند 

خطا رود.  اما نزد آنهابه اثبات نرسیده ویا نزد اومعارضي وجود دارد كه تأویل آنرا واجب مي كند ، اگر چه به

وبه این دلیل اگر مردي مسلمان شد و نمي دانست كه نماز واجب است و یا نمي دانست كه خمر حرام است، پس 

بدلیل عدم اعتقاد به واجب بودن نماز و حرام بودن خمر، نه تنها كافر نمي شود بلكه تا زماني كه حجت نبوي بر 

كه ادلهه شرعي برآن دلالت دارد این است كه خطاب او اقامه نگردد، معاقبه نیز نمي شود. ووَجه صحیحي 

متوجه كسي نمي شود كه دسترسي به آن )علم شرعي( نداشته باشد. وبسیاري از مردم هستندكه دراماكن و 

زندگي مي كنند كه بسیاري از علوم نبوي پراكنده گشته؛ تا جایي كه كسي باقي نمي ماند تا آنچه را كه  یزمانهای

ن فرستاده تبلیغ كند.پس بسیاري ازآنچه را كه خداوند پیامبرش را به آن فرستاده نمي دانند. به آخدا پیامبرش را 

وامثال این مردمان تكفیر نمي شوندوبنابراین ائمه براین متفق هستند كه كسي كه در بادیه وصحرایي پرورش 

گر در این حال چیزي از این احكام یافته كه دور از اهل علم وایمان است ونیز كسي كه تازه مسلمان شده است، ا

                                                           
 3۴۹ ـ 3۴۸ /23: الفتاوی مجموع 312
 القاضی عبدالرحمن بن احمد دکتر ،۹ یشماره یمساله التدوین، مسائل 313



123 
 

ظاهرمتواتر را إنكار كند، تا زماني كه آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده نشناسد ونداند حكم به كفر او داده 

 314نمي شود."

فيِ حَقِّ الْمُعَیَّنِ وَأنََّ أنََّ التَّكْفیِرَ لهَُ شُرُوطٌ وَمَوَانعُِ قدَْ تنَْتقَيِ » باز در کتاب مجموع الفتاوی ابن تیمیه آمده است:

رُوطُ وَانْتفَتَْ الْمَوَانعُِ  حکم به کفر دارای شرایط و  315؛«تكَْفیِرَ الْمُطْلقَِ لَا یسَْتلَْزِمُ تكَْفیِرَ الْمُعَیَّنِ إلاَّ إذَا وُجِدَتْ الشُّ

می گردد. همچنین  موانعی است که به واسطه ی چنین شروط و موانعی حکم به تکفیر در مورد فرد معین منتفی

لازمه ی تکفیر مطلقحکم به کفر تک تک افراد نخواهد بود؛ مگر اینکه شرایط محقق بوده باشد و مانعی در بین 

 .نباشد

تقُاَمَ  وَلیَْسَ لِأحََدِ أنَْ یكَُفِّرَ أحََدًا مِنْ الْمُسْلمِِینَ وَإنِْ أخَْطَأَ وَغَلطَِ حَتَّى»  ابن تیمیه همچنین در این مورد می نویسد:

ةُ وَمَنْ ثبَتََ إسْلَامُهُ بیِقَیِنِ لمَْ یزَُلْ ذَلكَِ عَنْهُ باِلشَّكِّ ؛ بَ  ةُ وَتبُیََّنَ لهَُ الْمَحَجَّ ةِ عَلیَْهِ الْحُجَّ لْ لَا یزَُولُ إلاَّ بعَْدَ إقاَمَةِ الْحُجَّ

بْهةَِ  اید، هرچند بر خطا و اشتباه بوده باشد برای کسی جایز نیست که احدی از مسلمین را تکفیر نم316«وَإزَِالةَِ الشُّ

تا زمانی که حجت بر او اقامه گردد و راه بر او تبیین وروشن گردد. وهر کس که اسلام او به یقین ثابت بوده 

باشد به واسطه ی شک اسلام او برداشته نمی گردد؛ بلکه اسلام زایل نمی گردد مگر بعد از اقامه ی حجت و 

  .برداشته شدن شبهه از او

عقاید و »مورد  بر این اساس تأویلات بکری مانع تکفیرش توسط ابن تیمیه گردید درحالی که ابن تیمیه با او در

ه د مناظربر سر مسئله توحی «یبکر»ه شیخ الاسلام ابن تیمیه با چند بار بحث کرده بود. هنگامی ک«توحید

 سلام آنیخ الاشکه از نظر کردو تاویلاتی آورد آیات و احادیث استفاده می داشتند، بکری برای اعتقادات خود از

ش به نظر بوسیری که درحالی محمد بن عبدالوهاب هم توسط تاویلات مانع تکفیر بکری می شد! بوسیری

 .می کنند به شرکیات تولید شده به احادیث استناد مسلمین معتقدتکفیر نگردید . هرچند که اکثر  کفرداشت

را « تحقیق نفیس»کند و در تأیید آن تعبیر تیمیه را نقل مییان حکم آن سخن ابنرشید رضا در تعریف متأول و ب

شود. متأول کسی است که قصد اطاعت دارد؛ ولی در اجتهاد دچار خطا می»نویسد: برد و میبه کار می

ز تکفیرنکردن متأول در مسائل عملی و فروع فقهی بین مردم مشهور است؛ ولی در خصوص عقاید، بسیاری ا

او بارها بر لزوم پرهیز از تکفیر 317«  کردندکنند؛ اما صحابه و تابعین تکفیر نمیمردم خطاکار را تکفیر می

تیمیه است. از مجموع سخنان رشید رضا پنج دلیل بر شدت تحت تأثیر ابنکند. وی در این بحث بهمتأول تأکید می

 آید:جایزنبودن تکفیر منکر متأول به دست می

نیز نقل کرد، صحابه و تابعین، خطاکار متأول در ضروریات را تکفیر  تیمیهکه از ابنه او، چنان. به عقید1

کند، از جمله اجماع صحابه بر مرتدنبودن خوارج. کردند. او برای اثبات این اجماع شواهدی را ذکر مینمی
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ود؛ زیرا پیامبر صلی الله حاصل سخن او در این باره این است: گمراهی خوارج با نص و اجماع ثابت شده ب

علیه وسلم فرمان قتال با آنها را صادر فرموده بود، و همه صحابه و تابعین نیز در جنگ با آنها اتفاق نظر 

داشتند؛ ولی علی بن ابی طالب در جنگ با آنها مانند کفار رفتار نکرد و حرمت مال و ناموس آنها را حفظ کرد 

تار منع نکرد. این امر دلالت بر اجماع صحابه دارد. وقتی کسانی که به و کسی از صحابه، علی را از این رف

شوند، فرمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و اجماع صحابه قتال با آنها واجب است و خونشان مباح است تکفیر نمی

تکفیر  شوند، نبایدشدن حق بر آنها، ضروری دین را منکر میپس به طریق اولی افرادی که به دلیل مشتبه

 318شوند.

توان کسی . بر اساس آیات قرآن، مجازات بعضی از گناهان مثل اکل مال یتیم، دوزخ است. با وجود این، نمی2

یقین اهل دوزخ دانست. زیرا ممکن است توبه کند، یا حسناتی داشته را که مرتکب یکی از این گناهان شده به

ها گناهش را بپوشاند و ... . در حالی که این ردن او به مصیبتباشد که گناهان او را محو کند، یا خدا با مبتلاک

شود. پس به شخص آگاهانه و بدون عذر مرتکب گناه شده است، ولی خطاکار از روی عمد مرتکب گناه نمی

 319توان او را مستحق مجازات دانست. زیرا خداوند خطا و نسیان را بر امت بخشوده است. طریق اولی نمی

کند، پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی را که در قتل مسلمانی متأول یثی که از صحیحین نقل می. به موجب حد3

 320ای هم بر او قرار ندادند .تنها تکفیر نکردند، بلکه حبس یا کفارهبوده است نه

 قیِلَ لهَمُْ تعََالوَْاْ قتَلِوُاْ فی وَ لیِعْلمََ الَّذِینَ ناَفقَوُاْ وَ »عمران دلالت بر تکفیرنکردن متأول دارد: سوره آل 167. آیه 4 

ِ أوَِ ادْفعَُواْ قاَلوُاْ لوَْ نعَْلمَُ قتِاَلًا لاَّتَّبعَْناَکمْ همُْ للِْکفْرِ یوْمَئذٍ أقَْرَبُ مِنهْمْ لِ  ا لیَسَ فی سَبیِلِ اللهَّ لْایمَانِ یقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِم مَّ

ا یکتمُُ  َِ ُ أعَْلمَُ بمِ یکی از واجبات دینی که هیچ مؤمنی آن را از سر »حاصل سخن او این است: «. ونقلُوُبهِمْ وَ اللهَّ

سوره حجرات، ایمان منحصر  15کند، جهاد در راه خدا است. بر اساس آیات قرآن، مانند آیه عمد ترک نمی

إنَِّمَا »است:  های کفرکنند و سر باز زدن از جهاد از نشانهاست در کسانی که در راه خدا با مال و جان جهاد می

ِ وَ رَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ یرْتاَبوُاْ وَ جَاهدَُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَ أنَفسُِهِمْ  دِقوُنالْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ ءَامَنوُاْ باِللهَّ ِ أوُْلئَک همُُ الصَّ «.  فی سَبیِلِ اللهَّ

له دشمن از جهاد سر باز زدند، و است که هنگام حم کسانیعمران، سخن ازسوره آل 167با وجود این، در آیه 

ترند. دلیلش، از نظر او، احتمال عذر یا تأویل فرماید به کفر نزدیکفرماید که آنها کافرند، بلکه میخداوند نمی

 321«.است

ترین ایم که حدود را با شبهات رفع کنیم؛ و شایستهما امر شده»گوید: . او با اشاره به مضمون احادیث درء می5

 « .رفع، حد ارتداد و خروج از دین استحدود به 
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. رشید رضا عقاید شیعه را 322« دانندبودن را در تکفیر شرط میاهل سنت و جماعت، غیرمتأول»بر این اساس 

 گوید:کند و میداند و تکفیرکنندگان شیعه را افرادی متعصب قلمداد میمشمول قاعده تأویل می

ی خود را، حتی اگر مرتکب کاری شوند که در مذهب آنها کفر علمای راستین شیعه و سنی، مخالفان مذهب

دانند؛ و شکی نیست که شیعیان به خدا، فرشتگان، کتب آسمانی، شود، ولی متأول باشد، کافر نمیمحسوب می

 آورند. با وجودگیرند و حج به جا میدهند، روزه میدارند، زکات میپیامبران و ... ایمان دارند و نماز به پا می

کنند، در حالی که یکی از نامند، آنها را تکفیر میاین، برخی متعصبان، که خود را اهل سنت و جماعت می

قواعد خوب اهل سنت و جماعت این است که اگر قول صحیحی بر تکفیر مسلمانی، با قول ضعیفی بر 

 323تکفیرنکردن او تعارض کند، واجب است بر اساس قول ضعیف فتوا داده شود

ر لی الامبه شبهه یا به تاویل همیشه وجود داشته است و در وضع موجود تنها از کانال شورای اواین عذر 

 وابسته به حکومت اسلامی از بین می رود . ابن تیمیه می گوید:

و ایمان به وسیله « قول و عمل»یکی از اصول مورد قبول اهل سنت این است که دین و ایمان عبارتند از:"

 -سبب معصیت کاهش پیدا می کند. اما در عین حال بخاطر مطلق معاصی و گناهان کبیره اطاعت افزایش و به

در دل هر کسی ایمان به » و " 324«" حکم کفروارتداد اهل قبله را نباید صادر کرد. -همچون خوارج و مرجئه

در بدعت بیافتد و   پیامبر و آنچه را که از جانب خداوند آورده وجود داشته باشد اگر در مورد بعضی از تأویلات

به اشتباه برود، چنین شخصی اساسا کافر نیست. خوارج آشکارا از بدترین بدعت گذاران و تکفیر کنندگان و 

 325«"واردشدگان به جنگ با مسلمانان بودند، اما هیچیک از اصحاب حکم کفر ایشان را صادر ننمودند.

ت این است که هر یک از امت محمد ـ صلی الله علیه و اما در مورد تکفیر، درس» گوید: ابن تیمیه همچنین می

شود بلکه اشتباهش بخشیده اجتهاد کرده و هدفش رسیدن به حق بوده اما اشتباه کرده است، کافر نمی وسلم ـ

شود و هر کس آنچه از سوی پیامبر آمده برایش آشکار شود اما پس از آشکار شدن هدایت با پیامبر مخالفت می

یر از راه مؤمنان را در پیش گیرد او کافر است، و کسی که از هوای نفسش پیروی کرده و در کرده و راهی غ

جستجوی حق کوتاهی کرده و بدون علم سخن بگوید، عاصی و گناهکار است و چه بسا فاسق شود و چه بسا 

 326«.هایش بیشتر شودهایی داشته باشد که از بدینیکی

دانند که من همواره بیش از ا این وجود کسانی که همنشین من هستند میب» :گویدابن تیمیه در جای دیگری می

کنم، مگر اینکه دانسته شود که با او هر کسی از نسبت دادن شخص معین به کفر یا فسق یا معصیت، نهی می

شود یا اینکه شود، یا گاهی فاسق میاتمام حجت شده و بیان شده که هرکس آن کار را انجام بدهد کافر می

و این شامل خطا در مسائل   کنم که الله اشتباهات این امت را آمرزیده استشود، و من اقرار میگناهکار می
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یک اند و هیچ شود؛ و سلف پیوسته در بسیاری از این مسائل اختلاف داشتهخبری ـ گفتاری و مسائل عملی می

 گوید:هایی را ذکر نموده سپس میو مثال ..«از آنها گواهی کفر یا فسق یا معصیت علیه دیگری صادر ننمود 

اند هر کس چنین و چنان بگوید کافر است، ام که آنچه از سلف و پیشوایان نقل شده که گفتهو من بیان کرده»

گوید: تا آنجا که می..« حقیقت دارد ولی باید میان گفتن بدون قید )کلی( و معین کردن شخص تفاوت بگذاریم 

اب است؛ و اگر گفتار شخص تکذیب سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ باشد ولی او تازه تکفیر هشدار به عذ»

شود تا زمانی که های دور افتاده رشد یافته باشد، چنین کسی با انکارش کافر نمیمسلمان باشد یا اینکه در بیابان

نیده ولی برایش به اثبات نرسیده حجت بر او اتمام نشود، و چه بسا شخص این نصوص را نشنیده باشد یا اینکه ش

است، یا اینکه تناقضی برایش پیش آمده باشد مجبور شده آن را تأویل کند و اگرچه در اشتباه باشد؛ و من همیشه 

هنگام که مُردم مرا بسوزانید »ی مردی که گفت: آورم، دربارهحدیثی که در صحیحین وارد شده را به یاد می

کند که هیچیک یا بیاندازید، سوگند به الله ، اگر الله بر من توان یابد مرا عذابی میسپس آسیاب کنید، سپس در در

از جهانیان را به آن صورت عذاب نکرده است. پس او را چنین کردند. الله فرمود: چه چیزی تو را واداشت که 

یل کرده و بر پیروی از و شخصی که بر اساس اجتهاد تأو«. چنین کنی؟ گفت: ترس از تو. پس الله او را آمرزید

 327«حریص است از آن شخص به آمرزش سزاوارتر است صلی الله علیه وسلم ـ رسول الله ـ

ش از در این صورت میان عذر به سبب تاویل، و عذر به سبب جهل تفاوتی نیست، و بلکه شخص تاویلگر بی

داند و به آن اما آن را حق می نچه معتقد است باز جاهل است،آعذر است؛ زیرا او به  شخص جاهل شایسته

 .کند و فرقی در این نیست که این عذر در مسائل عملی باشد یا در امور علمیاش دفاع میهاستدلال کرده از عقید

 برخی مصادیق جایزنبودن تکفیر را اینگونه ذکر می کند : رشید رضا

 328کند .کسی که مسائل اجتهادی یا اختلافی را انکار می -1

 329اخبار غیرقطعی درباره عالم غیب ایمان نیاورد، یا از کیفیت آن بپرسد .کسی که به  -2

 330کسی که لباس غیرمسلمانان را بپوشد   -3

 331کسی که منکر معراج است   -4

 332شوند کسی که معتقد است بهشت و دوزخ روز قیامت خلق می  -5

 333بینند .کسی که معتقد است مؤمنان خدا را در بهشت نمی  -6

 334وند علیم بالذات است، ولی علم او زاید بر ذاتش نیست .کسی که معتقد است خدا -7
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 .335کسی که مرتکب گناه کبیره شود   -8

 336مجتهدی که در اجتهاد دچار خطا شده است . -9

های دنیایی دارند و به منظور کنند، انگیزهبه عقیده رشید رضا ، کسانی که در فقرات فوق مسلمانان را تکفیر می

آورند؛ ولی با این کار به اصل اسلام ضربه وارد د به این روش روی میسواجلب نظر عوام و افراد کم

 337کنند.می

ی ورا، شو جماعت واحدحالا که چنین اضطراری برای اکثر مسلمین به وجود آمده و از نعمت دارالاسلام 

ی آید مپیش  که منتج از آن محروم گشته اند به ناچار مسلمین باید در اختلافات قهریواحد ، امت و اجماع واحد

ه گویای کی شود مآدابی را رعایت کنند . قبل از پرداختن به ذکر چند مورد از این آداب به ذکر نامه ای اشاره 

 تمام جوانب کلام است . 

می  ودانست  قاضی و عالم مصری را از امام مالک اعلم و فقیه تر می بن عبدالرحمنلیث بن سعد  ،امام شافعی

جای  درو ند ای حفظ علم و فقه وی[ اقدام نکردتر از مالک است جز اینکه یارانش ]برگفت: لیث بن سعد فقیه 

وضع موجود »اما این عالم بزرگوار با درک  .دیث استحگوید: لیث بیشتر از مالک پیرو اثر و دیگر می

 ادب اختلاف را در برابرامام مالک چنین نشان می دهد :  «مسلمین

بینم خداوند احد را شکر و به نسبت اینکه عالم بزرگواری مثل جنابعالی را می سلام گرم من تقدیمت باد، من"

گویم و از خداوند خواستارم امثالتان را زیاد کند. اما بعد، از خداوند حکیم و غفور خواهانم که ما را سپاس می

پر ارجت به دستم  مورد عفو اغماض قرار دهد و عاقبتمان را در دنیا و آخرت با خیر و برکت گرداند. نامه

رسید در آن سلامتی و سرحال بودن وضعیت خوب خود را ذکر فرموده بودید، این خبر گذشته از این که 

ام نیز شد. از خداوند خواستارم این سلامتی و عافیت و زندگی مؤمنانه را خوشحالم کرد باعث تقویت روحیه

ن سلامتی و عافیت و این حیات مؤمنانه را برایتان برایتان دوام بخشد و با شکر خود و زیاد بودن احسانش ای

فرماید: حتما خبر به شما رسیده است که بنده در بعضی از موارد فتواهایی صادر تکمیل گردند و سپس می

ام باآنچه که نزد شما اهل مدینه است تفاوت دارد و به علت اعتمادم به اینکه قبلا شما اهل مدینه را درباره کرده

کنند، مدینه منزلگاه وحی دانم که مردم از اهل مدینه پیروی میاید ترس و بیم مرا فرا گرفت زیرا میدادهآن فتوا 

ام به امید شد به هرحال آنچه که برآن اصرار کرده و نوشتهاست و مکان مقدسی است که قرآن در آن نازل می

در موقعیت از حیات من برخواسته که گمان خداوند درست و صحیح است این فتوا از جهت شروط اجتهاد و افتا 

قدر اهل مدینه را محترم و با فضیلت کنم که آنکنم جنابعالی از آن راضی هستید. استاد عزیزم چنان فکر میمی

                                                           
 3۴/23۶ و 33/22۴: همان 335
 3۵/1: همان 336
 ۹/۸۵2 و ۸/11۴: همان 33۷
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کنم کسی در این احترام و تقدیر به اندازه من حریص باشد و من هرگز منکر فتوایی که آنها بر دانم فکر نمیمی

 338"باشند نیستم. آن اتفاق کرده

سأله مآیا نمی شود با هم برادر باشیم، هرچند در یک » گوید:بر این اساس امام شافعی به شاگرد مخالفش می

جاری  زبانش وهرگاه با کسی مناظره کردم، گفتم خدایا! حق را بر دل »اتفاق نکرده باشیم؟!! و نیز می گوید:

 .«گر حق با او بود من پیروش باشمساز تا اگر حق با من بود از من پیروی کند و ا

س از رایط پشاز عمل امامانی چون لیث بن سعد بن عبدالرحمن، امام مالک، اما شافعی و دیگر امامانی که در 

رداشت ی را بی و آداب نیکوئهور کرده اند  می توان نکات اخلاقانهدام حکومت اسلامی و شورای اولی الامر ظ

 می  شود :  کرد که به چند نمونه آن اشاره

جماعت واحد و و بر منهاج نبوت احترام به مخالف و تلاش جهت حرکت به سوی حکومت اسلامی  -1

به  ردم رامپرهیز از مطلق دانستن خود .همان گونه که امام مالک نپذیرفت شورای اولی الامر واحد و 

 پیروی از موطا مجبور سازند .

ون چترکی ر از اجتهاد شخص است و تمرکز بر نقاط مشپرهیز از اهانت به مخالفی که تابع اجتهادی غی -2

 تشکیل دارالاسلام و شورای  اولی الامر.

م، پس ما مأمور به دادگری و انصاف هستی» مزین شدن به صفت پسندیده ی انصاف .ابن تیمیه گوید: -3

د ازس، چه رسد به رافضی، سخنی حق بر زبان جاری می نصرانیروا نیست که هرگاه فردی یهودی یا 

چنگ زدن به جماعت و یکپارچگی از اصول » گوید:و نیز می.«آن را رها کنیم یا همه اش را رد نماییم

ا دین است و جزئیات اختلافی از فروع پنهان و کوچک است، پس چگونه به خاطر حفظ فرع،اصل ر

 «کنیم؟خدشه دار می

 ن. ی و کینه با مسلمیهیز از دشمنو پر«  بیَْنَ أخََوَیْكُمْ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا »محافظت از اصل  -4

یابد به شان گسترش میگوید: آن گاه که اختلافات مردم در مسائل دینی زیاد شده و پراکندگیحافظ ابن رجب می

کینه پندارند که برای خدا با دیگران دشمنی و گیرد و هر کدام میشان نیز فزونی میهمان نسبت کینه و دشمنی

ت شناخ چون در ،نباشد و پیرو هوس خود باشد است دارد، در عین حال که ممکن است معذور هم باشد و ممکن

پندارند ها به سبب پیروی از کسی است که هوادارانش میواقعیت کوتاهی کرده است. بسیاری از این درگیری

ینه هی هوس، خواهش یا عادت عامل و زمه و گاهی درست است و گاگوید، این گمان گاهی اشتباتنها او حق می

کند. پس باید مسلمان مواظب خودش ی اینها ادعای دشمنی به خاطر خدا را خدشه دار میساز کژی است که همه

 .م افتدزی حراباشد و در این موضوع بسیاراحتیاط کند و در آنچه تردید دارد وارد نشود تا مبادا در کینه تو

                                                           
 اللیث به مالك، الإمام نامه«والمعرفة التاریخ»  كتاب در الفسوي سفیان بن یعقوب یوسف أبو الحافظ نیز:  «الموقعین إعلام» كتاب در القیم ابن الإمام ابن 33۸

 ،(3۷۹-2/3۷۸) معین لابن «خالتاری» در الدوري عباس  را ،-تعالى اللَّ رحمهما– أنس بن مالك به اللیث، الإمام  ی نامه ،و-تعالى اللَّ رحمهما– سعد بن
 إعلام» در لقیما ابن و ،(3۹3-1/3۹1) «یخوالتار المعرفة» کتاب در سفیان بن یعقوب,  (3۵۸-۵0/3۵۷) «دمشق تاریخ» در عساكر ابن طریق از ومن

 اند کرده ذکر «المدارك ترتیب» در القاضي و ،«الموقعین
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تلاف ی اسلامی پدید آید و مردم پیرامون آن اختلاف کنند و این اخای که در جامعههر مسئله» گوید:میشاطبی 

ای که دانیم که از مسائل اسلامی است، اما هر مسئلهدر میانشان دشمنی، کینه و گسستگی بر جای نگذارد می

مان نیست. این ه دانیم که به هیچ عنوان از امور دینیپدید آید و به دشمنی، نفرت و تمسخر منجر گردد می

ند و گروه آنان که دینشان را جدا ساخت» اند:از آیه ی زیر برداشته صلی الله علیه وسلمتفسیری است که پیامبر

 تلافاخ اگرمردم…(، بنابراین بر هر دیندار و خردمندی است که از آن بپرهیزد159)انعام/« گروه شدند

 به رههموا اند. اسلام راپرستیده خویش وهوس آوردهوجود به که است بدعتی آن دلیل بریدند کردندوازهم

یرون بدد از دین خواند،پس هر دیدگاهی که به اختلاف منجر گر فرامی وهمبستگی دوستی،مهربانی،همزیستی

دی و هر کس را که با موافقانش دوست است و با مخالفانش دشمن است،و مخالفان اجتهاابن تیمیه « است

قه و هل تفراو آنان را فاسق می خواند و جنگیدن با مخالفان را روا می داند،  دیدگاهی خود را تکفیر کرده

 .درگیری می داند

 حد.رعایت اولویتهای شریعت در حفظ وحدت و تسریع حرکت به سمت تشکیل دارالاسلام و شورای مو -5

 در دین دوستیزیرامصلحت رسیدن به » ابن تیمیه ترک برخی از مستحبات را باعث دوستی دانسته و می گوید:

ند، ها کردربزرگ تر از برخی کارهاست، همانگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم  تغییر بنای کعبه را 

رت ماز در مسافابن مسعود کامل خواندن ن« ها می شدچون باقی ماندنش به همان حالت پیشین سبب نزدیکی دل

 .درگیری ناپسند است :تایراد گرفت اما پشت سرش نماز گزارد و گف عثمانرا بر 

 

 امور بدهی و آشکار پذیرفتنی نیستعذر به جهل در 

شده  ردم ارائهمبر « حجت نبوی»در ابتدا باید آگاهی های مورد نیاز و ضروری مردم با اقامه ی در این زمینه، 

فُونَ یعَْرِ ا كَمَ  هُ یعَْرفُِونَ  »و برای آنها ملموس و آشکارا گردد، به نحوی که چگونه فرزندانشان را می شناسند

 بر این اساس باشند. به همان شیوه نیز توانائی شناخت و تمیز احکام و شریعت خواسته شده را داشته« أَبْنَاءَهمُْ 

روری ضعلماء سعی نموده اند در یادگیری این علوم شرعی نیز اولویت بندی هائی را مطابق با نیازهای 

 مسلمین ارائه دهند .

کسی نسبت به  [در وضع موجود]زمینه می گوید: "علم بر دو گونه است یکی علم عامه که  امام شافعی در این

آن جهلی ندارد، مانند نمازهای پنج گانه، روزه رمضان،حج خانه خدا و زکات برای کسی که توانائی آن را دارد 

یاز موجود در این صنف در و اینکه زنا و قتل و دزدی و.. بر آنها حرام شده است ... تمام آگاهی و علم مورد ن

قرآن وجود دارند و در نزد اهل سنت نیز به صورت فراگیر موجود است به نحوی که سینه به سینه از عوام 

گذشته به عوام کنونی و دیگران آنهم از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم منتفل می شود بدون آنکه در شیوه 

ی داشته باشند . این علم علم عمومی است که در آن هیچ امکان اشتباه ی روایت یا واجب بودن آن با هم اختلاف
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در خبر و تأویل و درگیری وجود ندارد .... نوع دیگر علم  به فروع فرایض چون احکام وغیره برمی گردد که 

نصی از قرآن و یا اغلب نصی از سنت نیز در مورد آن وجود ندارد، در صورتی که چنین موردی پیش آمد این 

 339مربوط به اخبار خاص است نه اخبار عام . "

و ابن رجب می گوید: آنچه که روشن و آشکار شده است، و زبانزد خاص و عام گردید، و به واسطه ی آن آنچه 

ماند و کسی  هم به واسطه ی این صورت درآن هیچ شکی باقی نمی که ضرورت دین است یاد داده شد، در 

 340ن شیوه در آن آشکار شده است معذور نمی گردد. "جهل در سرزمینی که اسلام به ای

نکته ی مهمی که نیاز به اشاره دارد اینکه عد ه ای  با تأثیر پذیری از تقسیم بندی و اولویت گذاری علوم شرعی 

دین را به اصول و فروع تقسیم کرده اند. و برای کسی که در فروع دچار اشتباه و خطاء  مورد نیاز مردم، کلاً 

ورند اما در اصول عذر به جهل قائل نیستند؛ با این وجود همین گروه در اینکه کدام می آ ر به جهلگردد عذ

 341احکام اصول هستند و کدام فروع دچار اختلاف می باشند.

باید ضوابطی  ، ناچاراً رات تنها از باب اصطلاح رایج استتذکر می دهد که اگر به کار بردن این عبا ابن تیمیه

و می گوید: )برای  342اصطلاح  در نظر گرفته شود تا میان اصول و فروع فرق گذاشته شود .نیز برای این 

: هر آنچه مربوط به مسائل مهم زمینه گفته شود که کسانی که این تقسیم بندی را پذیرفته اند( شایسته است در این

 343ائل فروع نامیده شود.علمی اخباری و مسائل عملی است اصول نامگذاری شود، و اما ریز بینی در این مس

دینی  های با وجود آنکه این دو اصطلاح در میان علمای مسلمان شهرت بسیاری داشته و در تاریخ اندیشه

ا ای ایفا کرده نقش برجسته اسلامی تقسیم  به عنوان نه در قرآن و نه در سنت چیزی )چنانکه اشاره شد(اند، امَه

 بلکه توسط عده ای از متکلمین وضع  شده است. بند دین به اصول و فروع فعلی وجود ندارد،

اند: این تقسیم بعد از عصر اند و گفتهدر این راستا ابن تیمیه و ابن قیمه تقسیم دین به اصول و فروع را رد کرده

اند بزرگترین اصول دین از جمله نماز را بینیم کسانی که به این تقسیم قائلرو می صحابه پدید آمده است، از این

شمارند و مسائل اعتقادی مورد اختلاف سلف را فروع به حساب ه رکنی از ارکان دین است جزء فروع میک

توانیم گوییم: اگر منظور شما از اصول، مسائل عقیده است، تمام دین اصول است؛ چون ما نمیآورند. میمی

اند؛ و باید قبل از عمل باشیم که مشروع را انجام دهیم مگر آنکه معتقدیا قلبی یا زبانی های مالی یا بدنی عبادت

 .344ای نباشد عبادت خداوند به وسیله عمل درست نخواهد بوداعتقاد وجود داشته باشد و اگر چنین عقیده

در این صورت عذر به جهل یعنی پذیرش جهل معتبر در تمام دین، نه بخشی از آن؛ و امور آشکار و بدیهی  

آشکار و بدیهی گشته اند، نه اینکه در شریعت واضح و روشن بیان شده « برای شخص»یعنی اموری که قبلا 

                                                           
 3۵۹-3۵۷ ص الرسالة 33۹
 ۶۷ ص والحكم العلوم جامع 340
 .لنصوصا جمع في أحسن فقد  2/30۹للغامدي البدعة حقیقة: ینظر بتوسع الأقوال هذه بیان في 341
    1/23۸للوهیبي الإیمان نواقض33، 3۶۴ ص الاعتقاد بمسائل الجهل 342
 ۵۷-۶/۵۶.   تیمیة لابن الفتاوى مجموع 343
 (۴۹2/2) المفید قول در عثیمین ابن 344
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را از   در اصل عذر می باشد و مؤاخذه و بازخواست  چون جهلباشند؛ یا برای دیگران آشکار وبدیهی باشند؛ 

 می کند.   منتفی  صاحبش

بیِنَ حَتَّى  نبَْعَ :» زمانی که الله متعال می فرماید  و ما عذاب نمی کنیم مگر   (15اسراء/)« ثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

رِینَ وَمُنْذِرِینَ لئِلَاَّ یكَُونَ   آنکه پیامبری ِ حُ للِنَّاسِ  بفرستیم. و باز می فرماید: رُسُلًا مُبشَِّ ةٌ بعَْدَ  عَلىَ اللهَّ جَّ

سُلِ)نساء/ پیامبران   تا بعد از آمدن  ودندشارت دهندگان و هشداردهندگان بب  (: پیامبرانی را که فرستادیم165الرُّ

برای اهل فتره و   علیه وسلمخاتم صلی اللهآمدن رسول  با این وجود . نماند  اقیبرای مردم ب  حجتی بر خداوند

مدن آعد از بکفار اهل کتاب و شبهه اهل کتاب اتمام حجت می باشد، هر چند که برای مشرکین هیچ عذری قبل و 

 مشرکری کافباز  ،نانن رسول بدون قبول عذر به جهل از آو قبل و بعد از آمد ،رسول جدید پذیرفتنی نیست

 و دین در شده احکام آشکار و شناخته دربین تفاوتی خوانده می شوند، اما برای یک اهل قبله و مسلمان هیچ

 ذورتلقیعمبرای قیامتش  مواردی درچنین جهالتش سبب به اهل فترهفرد  زمانیکه لذا ندارد، وجود سایرموارد

 موختهآ اشتباه بصورت که ترازآن در این صورت شخص مسلمان در این موارد و سایر موارد پیشرفته شود می

در دنیا  ندا نموده توصیف وکفربرایش آنراگمراهی وخلاف اند کرده اومعرفی به وحقیقت دین رابعنوان وآن است

 نورزید. شتاب و نمود تامل و برصنسبت به این مسلمین  باید دارای عذر معتبر است وو قیامت 

ر نمود. کم صادحدر نتیجه برای یک مسلمان باید امور را آشکار و بدیهی نمود و پس از انجام این امر بر مجرم 

 موده اندسعی ن در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اموری آشکار و بدیهی بودند که علماء در قرون متمادی

ند، اما ی بمانوزشهای خود قرار داده و همچنان برای یک مسلمان آشکار و بدیهی باقاین امور را در اولویت آم

د، نباشن ممکن است در زمان و مکان خاصی باز این امور بدیهی و آشکار برای دیگر مسلمین آشکار و بدیهی

 که باز جهل مانعی برای صدور حکم بر چنین مسلمینی می گردد. 

ر بود و آشکا برای مسلمین بدیهیلیه وسلم و قرنها پس از آن حکم چنین اموری در زمان رسول الله صلی الله ع

 که در زیر تنها به دو مورد اشاره می شود که روشنگری در مورد آنها نیاز روز ماست : 

 جبار.ان یا ...... بدون اکراه و اشوخی کردن و توهین به الله یا رسولش یا بی احترامی به قر 

نها کردن  الله و رسولش و آیاتش امر بزرگ و عظیمی است که صحابه و شاگردان آشوخی کردن و مسخره 

صفات  عمال وسالها از سرانجام جرم شوخی کنندگان به الله و رسول و آیاتش اطلاع یافته و این عمل را از ا

الله  ز شریعتامی دانستند؛ و در عوض، بر احترام و تبعیت و ....   دایره ی مومنینکفار و خارج کننده ی از 

ی به متماد آموزش دیده بودند و هیچ امری از این امور برای آنها مجهول و ناشناخته نبود و در طی سالیان

به  می رفت ی بر روی آن کار شده بود و آموزش داده شده بود که جزو امور بدهی و آشکاری به شمارااندازه 

ذر به عود تا با و جهلی برای عموم مسلمین باقی نمانده گونه ای که هم جرم را می شناختند و هم عواقب جرم ر

 جهلی هم مطرح باشد . 
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ر بارها د سولش (رآنها می دانستند و آگاه بودند که الله متعال در پرهیز از این جرم خطرناک )شوخی به الله و 

 قرآن فرموده است که : 

نْیاَ وَهمُْ حَیاَةِ اي الْ ینَ ضَلَّ سَعْیهُمُْ فِ قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ باِلْأخَْسَرِینَ أعَْمَالاً الَّذِ  - نْعاً أوُلئَكَِ حْسَبوُنَ أنََّهمُْ یحُْسِنوُنَ صُ یَ لدُّ

بمَِا كَفرَُوا  مُ  وَزْناً ذَلكَِ جَزَاؤُهمُْ جَهنََّ وْمَ الْقیِاَمَةِ لهَمُْ یَ  قیِمُ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیاتِ رَبِّهِمْ وَلقِاَئهِِ فحََبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فلَا نُ 

 .وَاتَّخَذُوا آیاَتيِ وَرُسُليِ هزُُواً 

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَیجَُادِلُ الَّذِ  - یاَتيِ آحِضُوا بهِِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا الْباَطِلِ لیِدُْ فرَُوا بِ كَ ینَ وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلیِنَ إلِاَّ مُبشَِّ

 .وَمَا أنُْذِرُوا هزُُواً 

ِ تتُْلىَ عَلیَْهِ ثمَُّ یُ وَیْلٌ لكُِلِّ أفََّ  - رْهُ بعَِذَابٍ  برِاً كَأنَْ لمَْ مُسْتكَْ  صِرُّ اكٍ أثَیِمٍ یسَْمَعُ آیاَتِ اللهَّ لیِمٍ وَإذَِا عَلمَِ مِنْ أَ یسَْمَعْهاَ فبَشَِّ

 .آیاَتنِاَ شَیْئاً اتَّخَذَهاَ هزُُواً أوُلئَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ مُهِینٌ 

 .هتَكَُمْ ذْكُرُ آلِ ي یَ رُوا إنِْ یتََّخِذُونكََ إلِاَّ هزُُواً أهَذََا الَّذِ وَإذَِا رَآكَ الَّذِینَ كَفَ  -

-  ُ  .ولاً  رَسُ وَإذَِا رَأوَْكَ إنِْ یتََّخِذُونكََ إلِاَّ هزُُواً أهَذََا الَّذِي بعََثَ اللهَّ

 .هِ یسَْتهَْزِئوُنَ انوُا بِ كَ ا مَ  وَلقَدَِ اسْتهُْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قبَْلكَِ فحََاقَ باِلَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهمُْ  -

لیِنَ وَمَا یأَتْیِهِمْ مِنْ نبَيٍِّ  -  .نَ هِ یسَْتهَْزِئوُبِ كَانوُا  لاَّ إِ وَكَمْ أرَْسَلْناَ مِنْ نبَيٍِّ فيِ الْأوََّ

لیِنَ وَمَا یأَتْیِهِمْ مِنْ  -  .سْتهَْزِئوُنَ بهِِ یَ  كَانوُا ولٍ إلِاَّ  رَسُ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ فيِ شِیعَِ الْأوََّ

ا الَّذِینَ كَفرَُوا أفَلَمَْ تكَُنْ آیاَتيِ تتُْلىَ عَلیَْكُمْ فاَسْتكَْبَ  - كُمُ اتَّخَذْتمُْ رِمِینَ( إلى قوله: )ذَلكُِمْ بأِنََّ تمُْ قوَْماً مُجْ مْ وَكُنْ رْتُ وَأمََّ

نْیاَ فاَلْیوَْ  تْكُمُ الْحَیاَةُ الدُّ ِ هزُُواً وَغَرَّ  . بوُنَ لا همُْ یسُْتعَْتَ نْهاَ وَ مِ ونَ مَ لا یخُْرَجُ آیاَتِ اللهَّ

 و آیات مشابه زیادی که در این زمینه در قرآن آورده شده است .  -

ینَ آمَنوُا لا ا الَّذِ یُّهَ و در نهایت الله متعال به مسلمین در مورد ارتکاب به این جرم عظیم هشدار می دهد که : یاَ أَ 

َ بْلكُِمْ وَالْكُ قَ بَ مِنْ كِتاَذُوا دِینكَُمْ هزُُواً وَلعَِباً مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْ تتََّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَ   إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ وَإذَِا فَّارَ أوَْلیِاَءَ وَاتَّقوُا اللهَّ

لاةِ اتَّخَذُوهاَ هزُُواً وَلعَِباً ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لا  .لوُنَ قِ  یعَْ ناَدَیْتمُْ إلِىَ الصَّ

به همین دلیل کسانی که دایره ی شوخی و مسخره را تا حد کفر گوئی وسیع می نمودند، مسلمانان ضعیف 

الایمانی بودند که  درواقع عالمانه به مبارزه با یکی از دستورات روشن و آشکار الله متعال بر می خواستند و 

طرف الله متعال به دلیل آگاهی و اقامه لمین از دایره ی خاص مومنین به دایره ی وسیع مسآنها از خارج کردن 

از ی حجت رسول بر آنها قبل از ارتکاب این جرم بوده است و چنانچه به این کار جهل داشتند همین جهل مانع 

نمی شدند.   از طبقه ی مومنین و سقوط به طبقه ی عام مسلمین می شد و تکفیراز دایره ی مومنین آنها  خروج

الله متعال هیچ عذر و بهانه ای را از آنها قبول نکرده و می فرماید: وَلئَنِ سَألَْتهَمُْ لیَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا  اما می بینیم که
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ِ وَآیاَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ تسَْتهَْزِؤُونَ * لاَ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إِ  نكُمْ  یمَانكُِمْ إنِنخَُوضُ وَنلَْعَبُ قلُْ أبَاِللهه نَّعْفُ عَن طآَئفِةٍَ مِّ

 (66-65نعَُذِّبْ طَآئفِةًَ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ مُجْرِمِینَ . )توبه/

هرگز  واست  نوم، او تا ابد مکه اگر شخصی خود را مسلمان بداندبر این اساس هیچ دانشمند فقیهی ادعا نکرده 

 ننموده است که هرکس آن ضوابط  را رعایتتکفییر نمی شود، بلکه یک سری قواعد و ضوابط بر اسلام حاکم 

 مرتد می شود. حتی از اسلام خارج شده و وخارج گردد، 

الله  ه رسولبعده ای با استناد به این حکم قیاس کرده اند که حکم فحش دهنده به صحابه همان حکم فحش دادن 

ل الله ابه رسوم فحش دهنده به صحزمینه حک درصلی الله علیه وسلم را دارد . در میان اهل سنت دو قول مشهور 

 صلی الله علیه وسلم  وجود دارد: 

 .حکم به کفر و قتل ساب الصحابه :قول اول

 :ابن تیمیه در وجه این قول می گوید

 یامبرپد که بودن پیامبرمی گردد؛ زیرا آنان اصحاب  ایذاء پیامبر صلی الله علیه وسلم سب صحابه موجب -1

  .حرام می باشد پیامبرم است که ایذاء ایشان راتربیت نمود؛ و معلو

  .دبازگشت سب اصحاب به ابطال جمیع احکام شرعیه خواهدبود؛ زیرا صحابه ناقلین سنت بوده ان -2

 .345طعن در صحابه منجر به انکار اجماع می گردد؛ زیرا اجماع قائم است بر فضل و شرافت اصحاب -3

سطه ی چنین امری فاسق و اهل ضلالت می گردد و ساب الصحابه تکفیر نمی گردد؛ بلکه به وا : قول دوم 

عقوبت وی نیز قتل نمی باشد؛ بلکه وی تعزیر شدید می شود تا توبه کند و اگر توبه نکرد مجازات وی تکرار 

می گردد تا توبه کند. مشهور مذهب مالک بن انس تادیب شدید است و احمد بن حنبل نیز از فتوای به قتل می 

 .346ترسیده است

  :ین قول در نزد قائلین به آن عبارت است ازدلیل ا

 لیه و سلم ازبه اصحابم دشنام ندهید. در این روایت رسول الله صلی الله ع ؛«لا تسبوا اصحابی»: حدیث -1

 و علیه الله صلی الله رسولفحش دادن به  اصحابش نهی فرمودند، بدیهی است که چنین عملی در زمان 

 سبی حکم قتل راواگر چنین فحش و نهی فرموده اند، سلم و علیه الله صلی الله رسولاتفاق افتاده که  سلم

  .آن بیان می فرمودند سلم و علیه الله صلی الله رسولدر پی می داشت 

بوط به دشنام حکم قتل تنها مر ،«ما هی لاحد بعد رسول الله صلی الله علیه وآله»سخن ابوبکر صدیق: -2

  .347است سلم و علیه الله صلی الله رسولدهنده به 

                                                           
 ۵۶۹-٫۵۷0الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ابن تیمیه، ص 345
 همان 346
 ٫۴31ص عبداللَّ، ابنه روایة احمد الامام مسائل 34۷
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اب ان اصحبا استناد به سنت عملی رسول الله صلی الله و علیه وسلم و قول ابوبکر صدیق که مخالفی در می

 ت.تل نیسقنداشته و حکم اجماع به خود گرفته است می توان گفت حکم کسی که به اصحاب فحش و ناسزا بگوید 

فرماید  تعال میه است . الله ممبشره را تکفیر نکردچنانکه کسی تا به حال فحاشان به عثمان و علی از عشره ی 

ُ إلِاَّ باِلحَقِّ » :  مَ اللهه کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید،  ( و33اسراء/ «)وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتیِ حَرَّ

 جز بحق.

علیه وسلم بیان شده اند که می نیز شامل مواردی است که در احادیث رسول الله صلی الله  حقبه کشتنحال 

لایحل دم امری مسلم یشهد أن لا إله إلا الله، و أنی رسول الله، إلا بإحدی ثلاث : النفس بالنفس، و الثیب " فرماید:

ریختن خون هیچ انسان مسلمانی که شهادت أن لا إله إلا الله و أن »348الزانی و المفارق لدینه التارک للجماعة " 

گوید حلال نیست مگر به سه چیز : نفس در مقابل نفس، زناکار محصن، مرتدی که  را میمحمداً رسول الله

 «.جماعت مسلمانان را ترک کرده است

 ک از اینهیچ ی با استناد به این حدیث عثمان بن عفان از قاتلین خود می پرسید دلیل قتل وی چیست در حالی که

 جرمها را مرتکب نشده است ؟! 

  به رسول الله صلی الله علیه وسلمدروغ بستن عمدی : 

حدیث بمن حدث عنی ” قالا: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم   عن سمرة بن جندب و المغیرة بن شعبة؛

 صلى الله ازسمرة بن جندب و المغیرة بن شعبة روایت است که رسول الله.”یری أنه کذب فهو أحد الکاذبین

پس او  غ استن سخنی را نقل کند در حالیکه یقینا می داند که آن دروعلیه وسلم فرمودند: هر کس ازجانب م

 .یکی از دروغگویان است

از علی .”النار لا تکذبوا علی فإنه من یکذب علی یلج“عن علی قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:  -

ن مبر  ر کس کهروایت است که رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند: بر من دروغ نبندید زیرا ه

 . داخل آتش می گردد  دروغ می بندد

أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال:  –عن أنس بن مالک؛ أنه قال: إنه لیمنعنی أن أحدثکم حدیثا کثیرا  -

دًا عَليََّ  كَذَبَ  مَنْ   /”من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النار“ أْ  مُتعََمِّ از انس بن .349نَّارِ ال مِنَ  مَقْعَدَهُ  فلَْیتَبَوََّ

مالک روایت است که گفت: قطعا آنچه مرا مانع می شود از اینکه برای شما احادیث زیادی را روایت 

کنم این است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: هرکس قصد دروغ بستن بر من را نماید پس 

 .باید نشیمنگاهش را از آتش آماده کند

                                                           
 (.2۵3۴) ماجه ابن ،(۹0/۷)نسائی ،(1۴23)ترمذی ،(۴330) ابوداود ،(1۶۷۶) مسلم ،(۶۸۷۸) بخاری: علیه قمتف 34۸
 أحمد ماجة، ابن داوود، أبي الترمذي، البخاري، مسلم، 34۹
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ستن بر روغ بداز رسول الله صلى الله علیه وسلم شنیدم که می فرماید:قطعا  از مغیره روایت است که من -

ا اهش رمن مانند دروغ بستن برکسی دیگر نیست. هر کس عمدا بر من دروغ ببندد پس باید که نشیمنگ

 .از آتش آماده سازد

ا لم مثونکم یحدسیکون فی آخر أمتی أناس “عن أبی هریرة، عن رسول الله صلى الله علیه وسلم؛ أنه قال  -

 علیه وسلم از ابوهریره روایت است که رسول الله صلی الله .”تسمعوا أنتم ولا آباؤکم. فإیاکم وإیاهم

ه شما ند که فرمودند: عنقریب در آخر امت من، افرادی خواهند بود که برایتان سخنانی را بیان می کنن

 .را از خویش بدوردارید س شما خویش را از آنها و آنانپ  ونه پدرانتان نشنیده است

داً فلیتبوا مقعده من النار - هر کس بر من عمداً دروغى نسبت دهد باید جایگاهش .؛«350من کذب علىه متعمه

 .را در آتش جهنم بداند

ا مقعده من النار” نقل شده که پیامبرفرمود: دیگرازابوهریره ودرروایتى - ل علىه ما لم اقله فلیتبوه  351من تقوه

 .رى را نسبت دهد که من آن را نگفته ام باید جایگاه خود را در آتش جهنم ببیندهر کس به من گفتا "

و   نفر از صحابه آن را نقل کرده اند و لذا به تصریح الحافظ المُنذري 62این حدیث از جمله احادیثى است که 

لحدیث قد رُوي عن الحافظ المُنذري می گوید : هذا ا352ابن الصلاح از جمله احادیث متواتر به حساب مى آید. 

غیرما واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانید وغیرها حتى بلغ مبلغ التواتر، وبعضهم لئن یرتكبوا 

 .الكبائر أهون من أن یقولوا على الله ما لا یعلمون ویدُخِلوا في الدین شیئاً لیس منه

ابینمن حدهث عنهى حدیثاً وهو ی:" و نیز از پیامبر نقل شده که فرمود -  "رى انهه کاذب فهو احد الکذه

 .هرکس از من حدیثى را نقل کند؛ در حالى که مى داند دروغ است او یکى از دروغگویان مى باشد353

، فانه الکذب علىه یولج النار:" و همچنین نقل شده که فرمود - به من دروغنسبت ندهید؛ 354 "لا تکذبوا علىه

 .زیرا نسبت دروغبر من موجب دخول در آتش است

سراغ ندارم که احدى از اهل سنت   من گناه کبیره اى را همانند دروغ بستن بر رسول خدا»سیوطى مى گوید: 

د جوینى از اصحاب ما ـ که پدر امام الحرمین است ـ  انجام دهنده آن را به کفر نسبت دهد، و لذا شیخ ابومحمه

ه با آن از ملت اسلام خارج مى گردد. و ببندد کفرى پیدا مى کند ک  گفته: هر کس عمداً بر رسول خدا دروغ

طایفه اى از علما همچون امام ناصر الدین بن منیر از امامان مالکیه او را متابعت کرده است. و این دلالت دارد 

از بزرگ ترین گناهان کبیره به شمار مى آید؛ زیرا هیچ کدام از گناهان   بر این که نسبت دروغ به رسول خدا

                                                           
 ٫1۴و13 ص ،1 ج ماجه، ابن سنن 350
 ٫1۴و13 ص ، همان 351
 ٫2۵۴ ص ،2 ج الكبرى، لخصائص 352
 ٫1۵و1۴ ص همان 353
 13 ص ،1 همان 354
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نووى و دیگران نقل کرده که نسبت دروغ بر او نیز از 355«.د اهل سنت مقتضى کفر گرددکبیره نیست که نز

 .پیامبر از گناهان کبیره به حساب مى آید

المناوی می گوید:  این وعید شدید بیانگر این است که دروغ بستن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم از 

ر به حساب آورده اند. و الذعبی گفت: با عمد دروغ بستن بر بزرگترین گناهان کبیره است بلکه عده ای آن را کف

رسول الله صلی الله علیه وسلم از بزرگترین گناهان کبیره است که عده ای آن را کفر به حساب آورده اند، و به 

 356صورت عمدی حلال کردن حرامی یا حرام کردن حلالی کفر محض است. 

ر این زمینه عده ای بر اساس ظاهر حدیث حکم کشتن کسی را صادر بریدةمی گوید: د بعداز ذكرحدیث تیمیة ابن

می کنند که به صورت عمد بر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ بندد، و عده ای نیز چنین شخصی را کافر 

الهمداني روایت می کند که :  الفضل می دانند چون أبومحمدالجویني؛ تا جائی که ابن عقیل از شیخش أبي

در اسلام و دروغ گویان و حدیث سازان از ملحدین بدترند، چون ملحدین از خارج قصد فاسد نمودن  مبتدعین

دین را دارند  و اینها از داخل چنین اقدامی را انجام می دهند، اینها مانند خودی های سرزمینی هستند که از 

آنها را محاصره کرده اند، اما این  داخل سعی در فاسد نمودنش دارند و ملحدین مانند کسانی هستند که از خارج

 357مفسدین داخلی درهای قالعه را بر رویشان باز می کنند، پس اینها برای اسلام بدتر از کفار هستند. "

، یث را شنیده ام و روایتش کرده اماما ممکن است کسی به شما بگوید که من عمدی دروغ نبسته ام بلکه این حد 

چون باید تحقیق می کرد و بعد روایت می کرد چنانچه رسول الله صلی الله علیه  این جواب قانع کننده ای نیست؛

ین و روشن نمودن فی است که هر چه شنیده بدون تبوسلم می فرمایند : برای دروغگو بودن شخص همین کا

ثَ كَفىَ بالمَرْءِ كَ »و  358سمع " ما بكلِّ  یحدث أن إثماً  بالمرء " كفىآن بازگو کند. راست و دروغ سخن ذِباً أنْ یحَُدِّ

 359«بكُِلِّ ما سَمِعَ 

ِ صَلَّى اللهَّ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحَِدِیثٍ یرَُى أنََّهُ كَذِبٌ ـ من عند علماء الحد - یث ـ فهَوَُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ

 360أحََدُ الْكَاذِبیِنَ 

اگر شما  وید و از علمای حدیث تحقیق کنید،شما هر حدیثی را که روایت می کنید باید از صحت آن مطمئن ش

 وحلال  بدون تحقیق حدیث ضعیفی را بیان کردی تو هم دروغ گوئی چه بخواهی چه نخواهی  چون در مساله ی

 حرام و دیگر امور دینی وارد شده ای  دین را نمی توان با ظن و گمان بیان کرد . 

                                                           
 ٫21 ص الخواص، تحذیر 355
 القدیر فیض در المناوی 356
 (33۹ – 2/32۸) الرسول شاتم على المسلول الصارم 35۷
 هریرة أبي عن داود أبو 35۸
ضِي   هریرة أبي عن مسلم 35۹ ُ  ر  نهُ  اللََّّ  ع 
 أحمد ماجة، ابن الترمذي، مسلم، البخاري، 360
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اما  ،ه استل علم و مردمان ما در زمان وجود علماء بودتحقیق در مورد صحت یک آیه یا حدیث از بدیهیات اه

ر حکم اید دب. بلکه بت نیز از بدیهیات به شما می رود؟ من مطمئن نیستمآیا این امر هم اکنون و در زمان غر

 دادن احتیاط کرد و عجله نکرد، بلکه در بدیهی نمودن آن عجله نمود .  

 

 ع جهل را نپذیرفته استر اسباب رفعدم عذر به جهل کسی که بدون عذ

، اه بر، رسانهنمود و از طریق امکانات موجود )چون منا زندگی «الجماعة»و حالا اگر مسلمانی در دارالاسلام 

ک دانش یاما همچون  ،می گیرددر اختیار وی قرار که ...( نهادهای مختلف حکومتی و مردم نهاد و مدارس و

رمز قکوتاهی کرد و در جلسه امتحان زندگی کارت زرد یا  سر کلاس حاضر نشد و در امر یادگیری  آموز

نیم می دا گرفت، آیا باز می توان او را بی تقصیر دانست و برایش عذر به جهل آورد؟ یا او را شخص مقصری

 غیبتهایش را بپردازد ؟بی نظمی ها و که باید تاوان 

ه از آن ند و همبیان می شوعه، رسانه ها و... ، نماز جممدرسهبه عنوان مثال در دارالاسلام بعضی از احکام در 

شرکت .. و.نماز جمعه مدارس، مساجد و باخبر می گردند و آموزش می بینند، حالا اگر شخص با میل خود در 

  آورد؟ نمی کند و با میل خود از این آگاهی خود را محروم می گرداند آیا باز باید برایش عذر به جهل

ه ببه او ابلاغ شود طوري كه اگر بخواهد قادر « حجت نبوی»ت؛ هركس که در این صورت جواب روشن اس

باب ودش اسفهم آن باشد و تمام شبهاتش نیز برطرف شود اما نسبت به یادگیری و فهم آن اعراض مي جوید و خ

ن یست چونفهمی خود را فراهم نموده و در نتیجه مرتکب جرمی می گردد، چنین فردي به واسطه جهل معذور ن

 سباب رفع جهل برایش فراهم بوده و او بدون عذری تمام این اسباب را رد نموده است. ا

 

رتدین و ه ی مدایر عدم عذر به جهل مسلمان زاده ها و مرتد زاده هایی که از دایره ی اسلام خارج شده و وارد

 شده اند  اصلیکفار

 عت در قرآنمراد از بیان آموزه های شری « العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »بر اساس قاعده ی اصولی 

 ود . شی که سبب نزول آیات و احکام بوده اند نمی ای همگان است و تنها مخصوص افرادبر« عبرت»و سنت 

رمین، از اعمال مج« عبرت»و بدون  «به میل خودش و اختیاری»، «عمداً »، «آگاهانه»یعنی اگر مسلمانی 

جازات نیز خواهد گشت. در غیر این صورت اگر مسلمانی از مرتکب همان جرم گردد؛ مشمول همان م

یات اری از آنگیرد و مرتکب همان جرمها گشته و خود را تافته ی جدا بافته بداند عملا بسی« عبرت»گذشتگان 

 قرآن و احادیث و مفاهیم اسلامی را ناکارآمد و تعطیل نموده است. 
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ریش نازل شده تنها مختص آن زمان و آن قوم نیست بلکه به عنوان مثال قوانینی که برای سکولاریستهای ق

وَأنََّ ذَمَّ ” گوید  ابن تیمیه می در تمام ادوار تاریخی می گردد . )=احزاب= مشرکین( شامل تمام سکولاریستها

ا لَا یقَوُلهُُ مُسْلمٌِ  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قدَْ الْكُفَّارِ لمَْ یدَْخُلْ فیِهِ إلاَّ كُفَّارُ قرَُیْشٍ؛ وَنحَْوُ ذَلكَِ مِمَّ دًا صَلَّى اللهَّ  وَلَا عَاقلٌِ. فإَنَِّ مُحَمَّ

ُ تعََالىَ خَاطبََ باِلْقرُْ  نْسِ وَالْجِنِّ وَاَللهَّ ذم و 361 " آنِ جَمِیعَ الثقلینعَرَفَ باِلِاضْطِرَارِ مِنْ دِینهِِ أنََّهُ مَبْعُوثٌ إلىَ جَمِیعِ الْإِ

، و این سخن را )که فقط مال قریش است( نه هیچ مسلمانی و نه هیچ ر آن نیستیا غیبدی کفار فقط برای قریش 

عاقلی نگفته است و جزء ضروریات دین است که رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم برای تمام جن و انس 

ار روانه شده است و به این خاطر است که الله متعال در قرآن کریم جمیع ثقلین )جن و انس( را مخاطب قر

 .دهدمی

انی ه مسلمکحالا این روندی است که تا روز قیامت در مورد کفار صدق می کند، اما فاجعه زمانی رخ می دهد 

سلمین مشبیه غیر خودش را آگاهانه خود را از بعضی از امتیازات قانون شریعت محروم نموده و در صفاتی 

ال می الله متع مرتدین ملحق می شود. ار ویا اینکه به کلی از قانون شریعت بریده و به صف کفمی کند 

نْیاَ وَهُ لْحَیاَةِ فيِ ا فرماید:قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُم باِلْأخَْسَرِینَ أعَْمَالًا * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیهُمُْ   صُنْعًا * مْ یحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ یحُْسِنوُنَ  الدُّ

َّمُ بمَِا كَفرَُوا یاَمَةِ وَزْناً *ذَلكَِ جَزَاؤُهمُْ همُْ یوَْمَ الْقِ قیِمُ لَ لَا نُ ائهِِ فحََبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فَ أوُلئَكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیاَتِ رَبِّهِمْ وَلقَِ   جَهنَ

 ( 103-106... )کهف/ وَاتَّخَذُوا آیاَتيِ وَرُسُليِ هزُُوًا

 لی الله علیه وسلمصول الله اصحاب رس بتدا دو دیدگاها«  هلَْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأخَْسَرِینَ أعَْمَالا» امام الطبری درتفسیرآیه

 را آورده و سپس در جمع بین این دو دیدگاه ، نظر خود را نیز بیان می کند و می گوید:

عليه بن أبي : کتاب )یهود و نصاری( هستند؛ چون " عده ای بر این باورند که منظور آیه هر دو گروه اهل

 عده ی دیگری هم بر این باورند که منظور آیه خوارج می باشند. مانند .و الضحاك 362وقاص ابی ، سعدبنطالب

و قول صواب نزد ما این است که گفته شود: زمانی که  تمام کسانی که از عليه بن أبي طالب روایت کرده اند .

انجام دهنده ی کاری  که خیال  منظور این است که هر«  هلَْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأخَْسَرِینَ أعَْمَالا » الله عزه وجله می فرماید

این کار باعث خشم الله می گردد و از کارش آفت زده و بیمار بوده و با می کند کارش درست است اما در واقع 

راه اهل ایمان به انحراف می رود، همچون الرهابنة والشمامسة وأمثالهم، و در مسأله ی اجتهاد مسیر گمراهی 

چنین اعمال و اجتهاداتی به الله کفر می ورزند حالا مهم نیست متعلق به چه  را می پیمایند، در این صورت با

 دینی باشند." 

                                                           
 1۶/1۴۸ الفتاوی مجموع 361
 را چیز همه سکوت و دوخت آسمان به را نگاهش وسلم علیه اللَّ صلى اللَّ رسول سپس بودند، نشسته اصحابش با موسل علیه اللَّ صلى اللَّ رسول روزی 362

 بر بهشت اهل از مردی نوناک»: فرمود و انداخت آنها سوی به را نگاهش او اینکه تا گوید می چه که بودند منتظر کردند نگاه او به یارانش بود، گرفته فرا
 «.شودمی وارد شما

 گذشت لحظاتی. ینندبب را بهشت به شده داده مژده و قسمت خوش مرد این تا کردند می نگاه طرف وآن طرف این به وسلم علیه اللَّ صلى اللَّ رسول یاران
 عنایت او به خداوند هک بلندی مقام این از و برد ای گوشه به را او و رفت او سوی به عاص بن عمرو بن عبداللَّ شد، وارد آنها بر وقاص ابی بن سعد که

 همه که عبادتی»: فتگ سعد. است داده بهشت مژده او به وسلم علیه اللَّ صلى اللَّ رسول که دهد می انجام عبادتی چه که پرسید او از شد جویا بود کرده
 «.ندارم دل در را مسلمانی خواهی بد و کینه اما دهم نمی انجام آن از بیشتر من دهیم می انجام مان
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ر د ودیگران والظحاک طالب ابی بن وعلی هستند منظور اهل کتاب هستند و خوارج جزوفاسقین گفته سعد

 ریهرالحرومنظو هدورانی گفته اند که منظور یهود و نصاری هستند و در زمان پیدایش خوارج نیز گفته اند ک

می  نصاری وهستند. معنی تفسیرعلی بن ابی طالب و همفکرانش به این معنی است که آیه همچنانکه شامل یهود 

ل شده ها نازگردد شامل الحروریه و مشابهین آنها نیز می گردد، نه به این دلیل که آیه  مخصوصا در شأن آن

بل از اری و قمکی است و قبل از خطاب قرار دادن یهود و نصباشد، بلکه عمومی تر از اینهاست؛  چون این آیه 

 ظهور خوارج نازل شده است.

 کنند در یال میاین آیه خطاب عامی است که شامل تمام بندگان الله می گردد که راه کجی را در پیش گرفته و خ 

 کولاریستهای)سکفار مشرک و اهل کتاب و با آنکه خطاب به کفار  ،مسیر درست و صحیح سیر می کنند

نچه ما چناکنونی( در مورد مجادله ی باطل آنها و دلیل مغالطه آمیز آوردن از اهل کتاب نازل شده است، ا

وارج  خر مورد دود مسع ابن مسلمین نیز همان مسیر را بپیمایند، شامل آنها نیز می گردد . و این به معنی  قول

 فار نازلكر شأن دفجعلوها علي المؤمنین: آنها آیاتي را كه  انطلقوا الي آیات نزلت في الكفار :نیست که خوارج

 .كنندگشته بر اهل ایمان تطبیق مي

ت شبیه و صفا ما چنین انسانهایی را مسلمان می دانیم  که ممکن است با اجتهادات غلط خود در بعضی از اعمال

 وت نموده پیشرف ا اینکه بیماری آنهااهل کتاب گردند اما بازهمچون خوارج در دایره ی اسلام باقی می مانند، ی

هل کتاب شبهه ااهل کتاب یا کفار )دین سکولاریسم( یا  کفار مشرکدر دایره ی مرتدین و سپس در دایره ی 

 ا، سیکهاهمچون: مجوس، یزیدیها، داسنی ها، اسماعیلی های کنونی، علوی هشبه اهل کتابی قرار می گیرند 

ب ه اهل کتاشبهار کفدین به حساب می آیند، اما نسلهای بعدی آنها تا کنون جزو و...  که اولین نسل آنها جزو مرت

 محسوب می گردند. 

 فيِ الْحَیاَةِ عْیهُمُْ لَّ سَ ضَ : ا از مسیر مسلمین جدا نموده اند به قول الله تعالیاین دسته ی دوم که به کلی مسیر خود ر 

نْیاَ وَهمُْ یحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ یحُْسِنُ  د و خیال می ود آنکه جاهل هستنها با وجفر این. در اینجا الله تعالی به ک ونَ صُنْعًاالدُّ

ذِینَ لئَكَِ الَّ أوُد: گواهی می دهد و می فرمای و خیال می کنند که کار خوبی را انجام می دهند کنند که برحق هستند

یجه ی اجتهاد آنها که منجر به کفر و و نت«  ةِ وَزْناًلْقیِاَمَ اوْمَ یَ لَا نقُیِمُ لهَمُْ كَفرَُوا بآِیاَتِ رَبِّهِمْ وَلقِاَئهِِ فحََبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فَ 

ی ه بیان ما اینگوناهل کتاب شده است ر کفارو  جدا شدن کلی آنها از دایره ی اسلام و پیوستن به دایره ی ارتداد

اصلی و  سانی که برای کفارکاینجا هم  در«  وًاآیاَتيِ وَرُسُليِ هزُُ  ذَلكَِ جَزَاؤُهمُْ جَهنََّمُ بمَِا كَفرَُوا وَاتَّخَذُوا» کند: 

اند  شتباه کردهراپیش شرط تکفیر می دانند متوجه خواهند شد که ا «علم»شبیه آنها شده اند « در کل»کسانی که 

و  دانستن این اشخاص انع کافررا م ها. و جهل این وَهمُْ یحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ یحُْسِنوُنَ صُنْعًاچون الله تعالی می فرماید: 

 از بین رفتن سایر اعمال نیک آنها نمی داند. 

در اینجا باز متوجه خواهیم شد که این عدم عذر به جهل در مسأله ی تکفیر شامل آن دسته از اشخاص و 

مرتد شده اند،  می گردد که اجداد آنها به کلی خود را از دایره ی اسلام و مسلمین خارج نموده وکافر گروههایی 
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اما اینها که از چنان مرتدینی به دنیا آمده و یا رشد نموده اند، با آنکه همچون مرتدین عذر به جهل ندارند، اما 

شبهه اهل کتاب کفار شامل احکام ویژه ی مرتدین نشده بلکه وارد دایره ی کفار اهل کتاب شده اند که ما آنها را 

 نامیده ایم .

انی کس و حتیمسلمین عموم روشن است که  این قانون عدم عذر به جهل باز شامل  در این صورت واضح و 

ود خرا با  )=احزاب= سکولاریستها( که بعضی از صفات مشرکین و منتسبین به تصوف و ... همچون خوارج

 حمل می نمایند نمی شود. 

شرک( )مسکولار زردشتی، ،نصرانی یهودی، را خود آشکارا و گرفته قرار مسلمین برابر در شخص زمانیکه 

ن قدیم ام . ای یعنی اینکه من تمایلی به قوانین شریعت الله ندارم و قوانین دیگری را پذیرفته نامد و... می

 دایره»ر داز گذشتگان، همان مسیر مجرمین در آموزه های اسلامی را پیموده و « عبرت»مسلمانانی که بدون 

ره ی ارد دایند که عملا خود را از دایره ی مسلمین خارج نموده و وقرار گرفته اند مجرمینی هست« ی مرتدین

 مرتدین و کفار کرده اند و طبیعی است که مشمول حکم همان کفار گردند. 

است  یخ آوردهعقیدتی و عملی کفار در طول تار« جرمهای»این مطلب با آنچه که الله متعال در قرآن به عنوان 

چار همان د« آگاهانه»عبرت و  پیشگیری مطرح شده اند و چنانچه مسلمانی یکسان است، اشتباهات آنها جهت 

 ه است . در نظر گرفت« مجرمینی»جرمها گردد محکوم به همان مجازاتی می گردد که الله متعال برای چنان 

حکام و از یکی از احکام آن، یا بخشی از ا «به میل خودش و اختیاری»، «عمداً »، «آگاهانه»پس کسی که 

وندد؛ می پی انین آن، یا تمامی قوانین  شریعت رویگردان می شود و به برنامه ای غیر از برنامه ی اسلامقو

چون این  ، خود را از امتیازعذر به جهل  نیز محروم می گرداند .ن سایر امتیازات مسلمین در شریعتهمچو

 . ر()سکولایا کفار مشرک تابشبهه اهل ک اهل کتاب و امتیاز مختص مسلمین است نه مرتدین و یا کفار 

ها نآشن گردید و کسانی جاهلانه در صف حالا اگر صف مرتدین همچون صف سپاه مسیلمه کذاب مشخص و رو

 ؟  نعمت عذر به جهل محروم می گردند قرار گرفتند چه؟ آیا اینها نیز از

در زمینه ی افراد کفار دارد اما با آنکه دیدگاهی شاذ و مخالف با تمام مذاهب اسلامی در مورد احمد مفتی زاده 

جامعه کفر یعنی جامعه ای که سران آن اهل کفر باشند و لازم نیست افراد لشکر آنان »سپاهیان کفار می گوید: 

 363«آیندجنگند همگی به عنوان لشکر کفر به شمار میهمگی کافر باشند؛ زیرا آنهایی که برای کفر می

 ت از طرق زیر صورت پذیرد:این جرم بزرگ  و رفع امتیاز ممکن اس

حکم و قانون دیگری را بر حکم و قانون « اختیاری و به میل خودش»و « عمداً »، «آگاهانه»کسی که  -1

حلال،آزاد و واجبی در شریعت را ممنوع و حرام نموده و یا « آگاهانه»الله و رسولش برتر بداند و یا

                                                           
 ایمان و فرک نوار 363
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این عملش در دایره ی شرک قرار می گیرد اما  ممنوع و حرامی را آزاد و حلال بداندو آگاه باشد که با

 باز آن را انجام دهد .

 يَ حِ وَلقَدَْ أوُ :است که دار داده و سایر مومنین هش صلی الله علیه وسلم به رسولشدر موارد زیادی  الله متعال 

َ لا یغَْفِ 65ر/زم)الْخَاسِرِینَ  نَّ مِنَ كُونَ إلِیَْكَ وَإلِىَ الَّذِینَ مِن قبَْلكَِ لَئِنْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتََ  رُ أنَْ ( چون : إنَِّ اللهَّ

ِ فقََ   (116 بعَیداً )نساء/ ضَلالاً دْ ضَلَّ یشُْرَکَ بهِِ وَ یغَْفرُِ ما دُونَ ذلکَِ لمَِنْ یشَاءُ وَ مَنْ یشُْرِکْ باِللهَّ

اضی باز ر د که با وجود چنان آگاهیهاییدر این زمینه می توان به قتل شخصی توسط عمر بن خطاب اشاره کر 

حکم  به حکم رسول الله نبود و با در معرض خطر قرار دادن جانش و ارتکاب چنان ریسک خطرناکی در پی

طل لى المبأن رجلین اختصما إلى النبي صلى الله علیه وسلم فقضى للمحق عدیگری می گشت. روایت است که : 

فقال  هبا إلیهق . فذقال صاحبه : فما ترید ؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصدی، فقال المقضي علیه : لا أرضى . ف

تما على ما قضى به فأن : الذي قضي له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله علیه وسلم فقضى لي علیه ؟ فقال أبو بكر

ل المقضي له : قد تیاه ، فقانأتي عمر بن الخطاب . فأ :النبي صلى الله علیه و سلم . فأبى صاحبه أن یرضى وقال 

ا على ل : أنتمیق فقااختصمنا إلى النبي صلى الله علیه وسلم فقضى لي علیه فأبى أن یرضى ، ثم أتینا أبا بكر الصد

فخرج  منزله ما قضى به النبي صلى الله علیه وسلم . فأبى أن یرضى ، فسأله عمر ؟ فقال : كذلك . فدخل عمر

لَا  رَبِّكَ لَا وَ فَ به رأس الذي أبى أن یرضى فقتله ، فأنزل الله تبارك وتعالى : )  والسیف في یده قد سله فضرب

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنهَمُْ ثمَُّ لَا یجَِدُوا فيِ أنَْفُ  ا قضََیْتَ  حَرَجًا سِهِمْ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ (  65یسَُلِّمُوا تسَْلیِمًا ( النساء/وَ مِمَّ

 . وبرئ عمر من قتله.فهدر دم ذلك الرجل 

وقال الحافظ ابن حجر في )الفتح( : روى الكلبيه في تفسیره عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآیة في 

: انطلق بنا إلى محمد. وقال المنافق: بل نأتي كعب  رجل من المنافقین كان بینه وبین یهوديه خصومة. فقال الیهوديه

ن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآیات وتسمیة عمر الفاروق. وهذا بن الأشرف. فذكر القصة. وفیه أ

وفي تیسیر العزیز الحمید قال عقب ذكره للقصة. وبالجملة  .الإسناد، وإن كان ضعیفا، لكن تقوى بطریق مجاهد

ضرها ضعف فهذه القصة مشهورة متداولة بین السلف والخلف تداولا یغني عن الاسناد ولها طرق كثیرة ولا ی

 364.إسنادها

                                                           
 متعددة طرق من جاء إذا الحدیث أن العلماء من جملة مذهب أن ، فیك اللَّ بارك أخي اعلم/  …و ٫۴۸ تیمیة لابن والصارم.  1۷۹:  ص 2: ج/  المنثور لدر 364

 طرقها، وتعدد لسلفا بین تهارهااش إلى مستندین وعلل، ضعف فیها طرق من جاء وإن حتى الخبر أسانید في یتساهلون فإنهم ، السلف عند القصة واشتهرت
 : التالي النحو على الحال هذه مثل في یفصلون فإنهم هذا، غیر وغیرهم المتقدمین من الحدیث علماء علیه الذي ولكن
 زیادات یردون أحیانا إنهم تىح ، ومتونها الأخبار أسانید في الحال هذه مثل في یشددون فإنهم ، والعقائد الأحكام مسائل من مسألة في الحدیث جاء إذا: ”أولا

 المتن، أو الإسناد علة إلى تشیر التي القرائن من علیه مایقفون حسب على الثقات تفرد ،و العلماء من الثقات
 موقف یفسر قد هذا وعلى ا،تساهلن ونحوها الفضائل في روینا وإذا شددنا، والحرام الحلال في روینا إذا ، قولهم الأئمة من وغیره أحمد الإمام عن ثبت وقد

 .ننالس في به یحتج یكن لم أنه عبداللَّ ابنه عنه نقل وقد ، الحدیث حسن بأنه یقول فكان ، یسار بن إسحاق بن محمد من أحمد الإمام
 .كتبهم من المبحث هذا المذكورة بالضوابط الشأن هذا في تساهلهم العلماء عن المعروف فإن ، الفضائل في الحدیث جاء إذا: ثانیاً 
 .هذا یأبى دیثالح علماء صنیع فإن ، والمتون الأسانید أحوال إلى النظر دون مطلقاً  السلف عند واشتهاره طرقه بتعدد الحدیث تقویة مسألة أما

 اءج الذي ،فالحدیثتقویته یمكنلا وآخر والمتابعات بالشواهد لتقویتها إسناد یصلح فقد بها، التي العلل مرتبة ومعرفة ودراستها الطرق هذه في النظر من فلابد
 الممكن من والذي یفالخف الضعف أصحاب الرواة بعض فیها التي الأسانید بخلاف وضعفا، وهنا إلا لاتزیده الضعیفه طرقه تعدد فإن الضعف شدیدة طرق من

 .والشواهد بالمتابعات أحادیثهم تقویة
 ( 3/13۵)  الحنابلة طبقات ذیل. والتفسیر,  موالملاح,  المغازي:  أصول لها لیس,  كتب ثلاثة:  أحمد الإمام قال وقد
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 اراین اختلاف  در شهر مدینه منوره مسلمانی بود بنام بشِر که با یکی از یهودیان اختلافی داشت. یهودی گفت:

 پیش محمد صلی الله علیه وسلم می بریم تا بین ما داوری نماید.

 مسلمان گفت: پیش عالم یهود، کعب بن اشرف، برویم.

 الله د رسول که کعب حق او را ضایع خواهد کرد. سرانجام این اختلاف را نزیهودی قبول نکرد زیرا می دانست 

 ودی ثابترای یهصلی الله علیه وسلم بردند.بعد از شنیدن دلایل طرفین، رسولالله صلی الله علیه وسلم حق را ب

 فرمود ومسلمان محروم برگشت.

او  ریم تابار دوم پیش عمر بن خطاب بب ن دو از مجلس بلند شدند، مسلمان گفت: این اختلاف را برایچون آ

د م خواهبر یهودی خش داوری نماید. او با این تصور گمان می کرد که عمر حق را به مسلمان خواهد داد و

ودو واهد بن یهودی یقین کامل داشت که حکم فاروق با حکم پیامبر صلی الله علیه وسلم موافق خگرفت ولی آ

م هین را اد. یهودی تمام ماجرا را برای عمر بن خطاب بیان کرد. در ضمن برای بار دوم هم برنده خواهد ش

ف را ن اختلاآراضی نشده، دوباره  گفت که رسولالله صلی الله علیه وسلمحق را به من داده است. لیکن مسلمان

 وردیم.پیش شما آ

مود. ن را تصدیق نآعمر بن خطاب از بشِر به ظاهر مسلمان پرسید که آیا سخنان یهودی درست است؟ بشر 

هر که  ورد و گفت:د. بطوری که شمشیر را از خانه آبالاخره فاروق گفت: اکنون بین شما داوری خواهم کر

هد نین خواالله صلی الله علیه وسلم را قبول ندارد، شمشیر عمر داوری و فیصله او را چ حکم وداوری رسول

 کرد که سر او قابل دیدن نیست. 

ی بر حق وصداقت بود که آیه را از تنش جدا ساخت. این داوری  فاروق اعظم چنان مبتنپس با شمشیر سر بشر

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ یجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ کریمه ذیل برای تائید آ ن نازل شد:فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ یحَُكِّ

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّ  مَّ  ورند تا این که ترا حاکمایشان ایمان نمی آ ( قسم به پروردگار تو که65) نساء/مُواْ تسَْلیِماً حَرَجاً مِّ

دلهای خویش هیچ نوع تنگی را از آنچه  ن اختلافی که بین ایشان رخ می دهد سپس نیابند درخود قرار دهند در آ

 365ن حکم را بخوشی قبول دارند.تو حکم کردی وآ

 واسلام « متما»شده بود که هر کسی که وارد اسلام می شود باید تسلیم « ن و آشکارکاملا روش»در آن زمان 

د که ی دانستنمطبق آیات قرآن و رهنمودهای رسول الله صلی الله علیه وسلم « آشکارا»قوانین آن گردد و همگی 

.  می گرددسلمان نکسی م« اسلام ناقص»عدم پذیرش حتی یک قانون شریعت هم به منزله ی ارتداد آنهاست و با 

 الله متعال این آگاهی را در آیاتی چون : 

                                                                                                                                                                                                     
 . علمأ تعالى واللَّ . المسند لغیر بالنسبة قلیل فیها المسند وأن.  منقطعة وآثار,  موقوفة أحادیث الثلاثة العلوم هذه غالب أن أحمد الإمام ومراد

 والمتابعات بالشواهد الأحادیث تقویة في اللَّ عوض طارق كتاب راجع.  الأحادیث تقویة مسألة في الفائدة ولمزید 
 2۵3 ص سوم جلد مصر چاپ کبیر تفسیر و پنجم جلد طبری جریر ابن تفسیر 365
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  َنْیاَ ۖ وَیَ نكُمْ إلِاَّ خِزْ مِ  ذَلكَِ فْعَلُ أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ ۚ فمََا جَزَاءُ مَن ی وْمَ يٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

ونَ إلِىَ أشََدِّ الْعَذَ  االْقیِاَمَةِ یرَُدُّ ُ بغَِافلٍِ عَمَّ  (85بقره/مَلوُنَ )تعَْ  ابِ ۗ وَمَا اللهَّ

  َْقوُا بی ِ وَرُسُلهِِ وَیرُِیدُونَ أنَ یفُرَِّ ِ إنَِّ الَّذِینَ یكَْفرُُونَ باِللهَّ بعَْضٍ ونَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَنكَْفرُُ بِ رُسُلهِِ وَیقَوُلُ  وَ نَ اللهَّ

هِیناً )نسینَ عَذَا حَقهاً ۚ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِ أوُلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ  * سَبیِلًا  وَیرُِیدُونَ أنَ یتََّخِذُوا بیَْنَ ذَلكَِ  -150اء /باً مُّ

151) 

ین راستا عمر بن شده بودند . در ا «اسلام کامل»به مسلمین داده بود، به همین دلیل مومن و منافق همگی تسلیم 

  علیهاللهرسول الله صلی « یک حکم« »و عمدی و اختیاری هانهآگا»خطاب این مسلمان را به دلیل نپذیرفتن 

عذر  رتد همموسلم به قتل رساند بدون آنکه عذری برای وی قائل باشد و همچون یک مرتد با وی معامله کرد و 

 . به جهل ندارد

 کسی که آگاهانه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ببندد . -2

و مایه  نموده نی که عمدا چیزی به وی و رسولش ببندند را در همین دنیا مجازاتالله متعال جهت حفظ دینش کسا

همه  وه بود ی عبرت می گرداند .   در این زمینه  همچون سایر موارد ابتدا برای همه ی مسلمین روشنگری شد

کم صادر جرم حم در مورد آن آگاهی و شناخت کافی داشتند. الله متعال ابتدا آگاهی می دهد و بعد از آگاهی بر

ُ لیِضُِلَّ قوَْمًا بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى یبُیَِّنَ لَ می کند .چون :  َ ا یتََّ همُْ مَ كَانَ اللهَّ و جرم  (115)توبه/  بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ قوُنَ إنَِّ اللهَّ

 اللهن به راء بستدروغ بستن به رسول الله مثل دروغ بستن به مردم عادی نیست . چون افزودن به دین و افت

نِ افْترَيمحسوب می گردد و الله متعالبا کافر خواندن چنین اشخاصی  ِ  وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ بَ باِلْحَقِّ ذِباً أوَْ کَذَّ  کَ عَليَ اللهَّ

ا جاءَهُ أَ لیَْسَ في  ( 68)عنکبوت/ )جَهنََّمَ مَثْويً للِْکافرِینَ  لمََّ

موده نروشنگری ر موارد متعددی  جهت  پیشگیری از وقوع چنین جرمی و رسولش صلی الله علیه وسلم نیز د

ل سولش )مث و راللهگاه باشد که با دروغ بستن به ی ها، حالا اگر مسلمانی بداند و آبا وجود تمام این آگاهاست. 

ی گردد، م خارج افزودن آیه یا حدیثی به عنوان زیر بناهای تولید شرک و بدعت( کافر گشته و از دایره ی اسلام

 تاًمَیِّ  وَجَدْتهَُ  أنَْتَ  فإَنِْ  قْتلُْهُ فاَ حَیهاً وَجَدْتهَُ  إنِْ » و باز اقدام به چنین جنایتی کند در چنین صورتی می توان دستور 

و در  ، دکه با این وجو را به آسانی درک کرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد کسی« باِلنَّارِ  فأَحَْرِقْهُ 

جرم  به وی دروغ بسته بود بدون پذیرش عذر به جهل ، چنین حکمی را در مورد  م ،منافع شخصیراستای 

 صادر نمود:

ثنَاَ عَليُِّ بْنُ مُسْهِرٍ عَ   انيُِّ حَدَّ ثنَاَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْحِمَّ دَةَ عَنْ نْ صَالحِِ بْنِ حَیَّانَ عَنْ برَُیْ قدَْ رَوَى أبَوُ الْقاَسِمِ الْبغََوِيُّ حَدَّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أمََرَنيِ أنَْ أحَْكُمَ »أبَیِهِ قاَلَ:  ِ صَلَّى اللهَّ  فیِكُمْ برَِأْیيِ فيِ جَاءَ رَجُلٌ فيِ جَانبِِ الْمَدِینةَِ فقَاَلَ: إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

جُوهُ، ثمَُّ ذَهبََ حَتَّى نزََلَ عَلىَ الْمَرْأةَِ فبَعََثَ أمَْوَالكُِمْ وَفيِ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ خَطبََ امْرَأَةً مِنْهمُْ فيِ الْجَاهِ  لیَِّةِ فأَبَوَْا أنَْ یزَُوِّ

ِ، ثمَُّ أرَْسَلَ رَجُلًا فقََ  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ  فإَنِْ أنَْتَ إنِْ وَجَدْتهَُ حَی ًّا فاَقْتلُْهُ  :الَ الْقوَْمُ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ
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ُ عَلیَْهِ وَجَدْتهَُ مَیِّتًّا فأَحَْرِقْهُ باِلنَّارِ   ” :وَسَلَّمَ ، فاَنْطلَقََ فوََجَدَهُ قدَْ لدُِغَ فمََاتَ فحََرَقهَُ باِلنَّارِ، فعَِنْدَ ذَلكَِ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

أْ مَقْعَدَهُ  ا فلَْیتَبَوََّ دًّ محافظت از دین و شریعت است همچون 366"چنین دستوری جهت مِنَ النَّارِ  مَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ

حکم قصاص جهت محافظت از جان و حکم زانی جهت محافظت از نسل و حکم دزد جهت محافظت از مال و 

 حکمت سایر احکام .

 :سب و فحش به رسول الله صلی الله علیه وسلم -3

ن، و این چیزی است که بوسیله دشنام دادن به مردم ارزش جلوه دادسب عبارت است از تنقیص شخصیت و بی

پس فحش دادن با نقد کردن تفاوت  367شود، مانند لعن و تقبیح و غیره.ای که دارند ایجاد میبعلت اختلاف عقیده

فاحشی دارد . نقد امری علمی و پسندیده است اما فحش و ناسزاگوئی در تمام مکاتب بشری مذموم و ناپسند است 

 . 

و روشنگری که در زمینه عواقب توهین به الله و رسولش و آیاتش به مسلمین داده « آگاهی»زمینه ی  با پیش

، ابوحنیفه، احمد بن حنبل، شافعی و... بر ای کسی که به رسول الله مالکتمام امامان اهل سنت چون شده است، 

را  اجماع سنت اهل ازدانشمندان بسیاری که ای گونه صلی الله علیه وسلم فحش دهد کیفر قتل را پذیرفته اند؛ به

دشنام دهنده به  :ابن تیمیه دربارۀ فتوای امامان چهارگانه مذاهب اربعه می نویسد368در این زمینه را آورده اند.

اگر مسلمان باشد، خلافی نیست در این که کافر شده و به قتل می رسد و همین مذهب  صلی الله علیه وسلم،پیامبر

 369« رگانه و غیرآن است.و نظر امامان چها

:أن سب رسول الله مع كونه من باز ابن تیمیه جرم چنین کفری را بدتر از جرم ارتداد از اسلام دانسته و می گوید

دلیل آن را نیز تلازم حق الله و حق رسولش دانسته  370.  .جنس الكفر والحراب أعظم من مجرد الردة عن الإسلام

لان من اذیت کند مثل این است که الله را اذیت کرده باشد  و می گوید: "  و روشن می کند که هر کسی رسول را

آذى الرسول فقد آذى الله لان حق الله وحق رسوله متلازمان وفي هذا وغیره بیان لتلازم الحقین ، وأن جهة حرمة 

لأن الأمة لا یصلون ما الله تعالى ورسوله جهة واحدة ، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، 

بینهم و بین ربهم إلا بواسطة الرسول ، لیس لأحد منهم طریق غیره، ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في 

 371.  .أمره ونهیه وإخباره وبیانه، فلا یجوز أن یفرق بین الله و رسوله في شيء من هذه الأمور
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 ۵۶1 المسلول الصارم 36۷
 ؛۵۴۷ و۵۴2 و ۵۴1ص المصطفی، حقوق بتعریف الشفا عیاض، قاضی ؛3۷3 و 3۷2 و 3۷0 و 3۶۸ص ،۵ج الاربعه، المذاهب علی الفقه لجزیری، 36۸

 و 2۴۶ص رسول،ال شاتم علی المسلول الصارم تیمیّه، ابن ؛۴0ص ،3ج للاصول، الجامع التاج ؛2۵۸ و 2۵۶ص الملل، اهل احکام خلّال، محمد بن احمد
 ۴۵1٫ و ۴۵0ص آن، کیفیت بیان و فقه ادوار جناتی، ؛330 و 321ص ،1ج السنه، و القرآن ضوء علی القصاص النجفی، المرعشی ؛۵30

 ٫۵ص الرسول، شاتم علی المسلول الصارم ه،تیمیّ  ابن 36۹
 الرسول شاتم في المسلول الصارم 3۷0
 ٫۴1-۴0 ص تیمیه لابن الرسول شاتم في المسلول الصارم 3۷1



1۴۵ 
 

 عوامل انهدام و تداوم جهل در میان مسلمین

ُ  -لَا إلِهََ »امل و ابزارهائی وجود دارند که باعث از میان رفتن جهل به عو ردد که می حکام می گو سایر ا« إلِاَّ اللهَّ

 توان به موارد زیر اشاره کرد : 

 قلبی سلیم و حق طلب -1

دلیل و حجت نبوی . زمانی که مسلمین در شرک می افتند دلیل و حجت نبوی از طریق اسوه و شاهد  -2

می گردد و مشکل به راحتی حل می گردد .  همچون زمانی که صحابه رسول الله صلی  عینی عرضه

ذات أنواط. فقال لهم النبي  –أي المشركین  –اجعل لنا ذات أنواط كما لهم الله علیه وسلم به وی گفتند: 

 كان قبلكمقلتم والذي نفسي بیده كما قالت بنوا إسرائیل لموسى لتركبن سنن من ”علیه الصلاة والسلام: 

.در این اشتباه عقیدتی مشکل جهل به همین سادگی حل می گردد. در زمان صحابه نیز همین حجت 372“

 نبوی از کانال اجماع ارائه می گردد .

 و نهادها و سازمانهای تحت کنترل آن« الجماعة»یا دولت و حکومت اسلامی  -3

 اجماع شورای اولی الامر و تشکیل امت و ارائه ی رای واحد تحت عنوان -4

و  تن جهلبدون شک، هر معلول اجتماعی در پی عللی بروز می کند. همچنانکه ابزارهائی جهت از میان برداش

ه رند که بجود داقدم نهادن در علم وجود دارد به همان نسبت در کنار این عوامل مثبت، ابزارها و عواملی نیز و

 این جهل دامن زده و عمر آن را طولانی نموده است:

 یمار و حق گریزقلب ب -1

 .از میان رفتن حکومت شورای اسلامی -2

لْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى یْنَ النَّاسِ باِكُمْ بَ  فاَحْ زمانی که الله متعال می فرماید : یاَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلیِفةًَ فيِ الْأرَْضِ 

ِ إنَِّ الَّذِینَ یضَِلُّونَ  ِ لهَمُْ فیَضُِلَّكَ عَنْ سَبیِلِ اللهَّ ( قدرت 26وْمَ الْحِسَابِ )ص/یَ یدٌ بمَِا نسَُوا ابٌ شَدِ  عَذَ  عَنْ سَبیِلِ اللهَّ

 د . حکومتی و حاکمیت بر اساس قوانین شریعت الله یکی از اهداف زیربنائی دین اسلام معرفی می گرد

 حاکمیت در جامعه اسلامی نیز بر سه پایه استوار است:

ینِ ما لمَْ یَ أمَْ  : قانونگذاری و تشریع - ُ أذَْنْ لهَمُْ شُرَکاءُ شَرَعُوا لهَمُْ مِنَ الدِّ لمَِةُ الْفصَْلِ لقَضُِىَ  وَ لوَْلا کَ  بهِِ اللهه

 (21بیَْنهَمُْ وَ إنَِّ الظهالمِِینَ لهَمُْ عَذابٌ ألَیِمٌ ) شوری/

ُ  :حکم کردن بر اساس همین قانون  - ُ فأَ  (44/المائدة.)افرُِونَ مُ الْكَ كَ هُ وْلئَِ وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

                                                           
 (2۶۷0) 1۵/۹۴حبـــان ابــن وصــححه صــحیح، حســن حــدیث: وقــال(  21۸0) ۴۷۵ /۴  الترمــذي ســنن  ،21۸/  ۵ أحمــد مســند 3۷2
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كَ وَمَا أنُزِلَ مِن مَا أنُزِلَ إلِیَْ مَنوُا بِ همُْ آألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّ  :مراجعه به همین قانون در صورت نیاز  -

یْطَابهِِ وَیُ  رُوافُ قبَْلكَِ یرُِیدُونَ أنَ یتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَ یكَْ  ا نُ أنَ یضُِلَّهمُْ ضَلَالًا بعَِیدً رِیدُ الشَّ

 ( 60)نساء/ 

جالس علاوه بر نمازهای جمعه و م امروزهآموزشی که از حقوق فردی یک مسلمان جهت غلبه بر جهل است، 

دینه و نها جهل حاکمیت از سازمانها و نهادهای دیگری نیز برخوردار است که از کانالهای غلبه بر ،سخنرانی

 ن به شمار می رود . کانالهائی چون:کردن ارزشهای آ

 پرورش و آموزش همگانی در مدارس و مکانهای تحصیلی -1

 تلویزیونی و ماهواره ای ،آموزش از طریق کانالهای رادیوئی -2

 آموزش از طریق کانالهای اجتماعی و اینترنت -3

 (مثل حلفها، سندیکاها و... )چیزی آموزش از طریق انجمنها و گروههای مستقل حرفه ای -4

 آموزش از طریق روزنامه ها، مجلات و تراکتهای تبلیغی  -5

 و.... -6

ین از مسلمو الجماعة واحد روشن است، زمانی که این اساس فرو می ریزد و حکومت اسلامی و دارالاسلام 

ه بر سر ئی کاز هر بلادست می رود تمام این کانالها نیز خود به خود برچیده می شوند و تا زمان ضایع شدن نم

 مسلمین می آید به دلیل این ام الفساد بوده است . 

نبود دارالاسلام است كه علماي اصول آن را در بحث « جهل»در نتیجه از مهمترین اسباب طولانی نمودن عمر 

، روةروة علتنقضن عرى الإسلام ع» اند. پیامبر راست فرمود، آنگاه که فرمود:)عوارض الاهلیه( ذكر كرده

دستگیره های اسلام یک  373«، فأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاةقضت عروة تشبث الناس بالتي تلیهافكلما انت

به یک شکسته می شود، هرگاه یک دستگیره نابود شود مردم به آنچه نزدیک آن است چنگ می زنند، اول آنها 

 .آنها نمازاست )نماز را ترک می کنند( شکستن حکم است )حکم بر اساس قانون خدا را رها می کنند( و آخر

اولین بنیانی که در اسلام نابود و فاسد گردید حاکمیت و حکم کردن بر اساس قانون شریعت الله بود، به دنبال این 

 ام الفساد هزاران فساد و بیماری دامن گیر مسلمین گردید تا اینکه به ترک نماز رسیدند. 

چار ه آن دنون شریعت الله تا ترک نماز هر مصیبت و فسادی که مسلمین بیعنی از ترک حکم کردن بر اساس قا

ح نگردد د اصلاگشته و می شوند ناشی از فساد حکومتی و عدم تحکیم به شریعت الله می باشد و تا این ام الفسا

  . دیگر امور نیز اصلاح نمی گردند

ت واحده و ارائه ی دین واحد به از میان رفتن شورای واحد اولی الامر جهانی فقهای مسلمین و ام -3

 مسلمین تحت عنوان اجماع 

                                                           
 و ، الحکم نقض فاولهن تلیها، بالتی الناس تشبث عروة انتقضت کلما ، عروة الاسلام عری لتنقضن: اند کرده روایت چنین را حدیث همین زنی شیعیان 3۷3

 الصلاة اخرهن
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ی بی مفاسد و بیماریهابدعتی بزرگ و تبدیل حکومت و دولت اسلامی به سلطنت و ملوکیت پدیدآورنده ی 

ه ن واحد به ی دیشماری بود که شاید بتوان گفت مهمترین آن انهدام شورای اولی الامر فقهای مسلمین و عدم ارائ

مین یان مسلممذاهب فرقه ها و د که عامل ایجاد تمام بیماری های عقیدتی و فکری و تفرق و پیدایش مسلمین بو

 گردید . 

ش رورط و پو شوراهای اولی الامر و پیدایش قهری تفاسیر و تأویلات غلبر منهاج نبوت نبود حکومت اسلامی 

ن با آن مسلمیائی هستند که قرنهاست بیماری و مصیبته، دین در عین خواهان بودنبر این اساس، و جهل به 

یر از ند و غ.  مسلمین جبرا و مادر زادی در برابر چنین بیماریهایی قرار گرفته ادست به گریبان می باشند

 مرتدین و علمای سوء و الرویبضه،  سایر مردم آگاهانه به سمت چنین بیماریهایی نرفته اند . 

علماي  اد بودنو داعیان واقعي در میان مردم و جولان و زی ینراستیا نبود علماي  در اقلیت قرار گرفتن -4

 تحت پوشش حکومتهای ظالم و دارودسته ی منافقین سوء و الرویبضه 

َ لا ینَْزِعُ الْعِلْمَ إِ »یقَوُلُ:  -صلى الله علیه وسلم  - : سَمِعْتُ النَّبيَِّ گوید مي عمرو بن عبدالله   أعَْطَاكُمُوهُ عْدَ أنَْ بَ نَّ اللهَّ

یضُِلُّونَ توَْنَ فیَفُْتوُنَ برَِأْیهِِمْ، فَ هَّالٌ، یسُْتفَْ ناَسٌ جُ  بْقىَانْتزَِاعًا، وَلكَِنْ ینَْتزَِعُهُ مِنْهمُْ مَعَ قبَْضِ الْعُلمََاءِ بعِِلْمِهِمْ، فیََ 

 رده است،کایت ما عنعلمي را که خداوند به ش»مي فرمود:  شنیدم که نبي اکرم صلى الله علیه وسلم «. وَیضَِلُّونَ 

ان مي ناداز شما پس نخواهد گرفت. البته علم با قبض روح علماء از بین خواهد رفت. و در این صورت، مرد

 مردم را ودهند  باقي خواهند ماند که دیگران از آنان استقتاء مي کنند. و آنان هم بر اساس رأي خود، فتوا مي

 «گمراه مي کنند و خودشان هم گمراه مي شوند

اي یاد بودن علممیان مردم و زصحنه و در داعیان واقعي در  کمبودو  راستینعلماي  کمبود دلیل ینیم که بهمی ب

 ؛دهند گمراه و گمراه گر كه عقاید و باورهای شرک آلود و غلط را در میان مسلمین صحیح و حق نشان می

 جهل و نادانی منتشر شده و بر جوامع حاکم می گردد .  

دانیم كه براي هیچ شخصي از امت ما ضرورتاً این را مي374ید: در رد او )خطاب به بكري(: گوتیمیه ميابن

پیامبر جایز نیست كه یكي از مردگان، انبیاء، صالحین و یا غیر آنها را به فریاد و طلب كمك فرابخواند حال اگر 

باشد همچنانكه براي یز نميچه این طلب كمك و فریادرسي به لفظ استغاثه و یا غیر آن باشد در هر صورت جا

اي سجده كند و اي سجده ببرد و یا به سوي قبر شخص مردههیچ شخصي از این امت جایز نیست كه براي مرده

غیر از این موارد، بلكه از تمام این امور نهي شده است و چنین اعمالي همان شركي است كه خداوند بلند مرتبه 

بخاطر غالب شدن جهل و ناداني بر جوامع و كمي علم نسبت به »ند اما او رسول گرامیش آنها را حرام شمرده

قرآن و سنت در بسیاري از جوامع بخصوص در افراد متأخر اگر شخصي در این جوامع مرتكب چنین اعمالي 

                                                           
 تکفیر اورا داشته وا با تیمیه ابن که زیادی بحثهای باوجود داردولی را مردگان به واستغاثه فریادرسی به عقیده میباشدکه صوفی ازملاهای یکی بکری 3۷4
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آن را آورده است براي او روشن نشود و بر او اقامه   الله تا زماني كه آنچه را كه رسولشود شد تكفیر نمي

 375«. باشدت نشود و تكفیر این اشخاص جاهل بعد از بیان واضح دلایل و اقامه حجت شرعي ميحج

شدن  شورای اولی الامر، فراموشاز بینر فتن و  بر منهاج نبوت در نتیجه ی نبود حکومت اسلامی -5

 تیعقید بسیاری از مسلمینی که در مناطق پرت و دور افتاده به سرمی برند در زمینه ی خدمت رسانی

 و دنیوی .

را از دست دادند همچون « الجماعة واحد»و  بر منهاج نبوتحکومت اسلامی قدرت عظیم زمانی که مسلمین 

. عده ای که به مرور هر کدام به گوشه ای پراکنده شدندگوسفندانی شدند که گرگ به آنها حمله نموده است و 

 راستینعدم خدمت رسانی عقیدتی و نبود علمای  زمان در مکانهای دور افتاده و پرت زندگی می کردند به دلیل

دچار انحرافات آشکاری در مسائل عقیدتی و احکام ظاهری دنیوی گردیدند . کار این مسلمین به آنجا رسید که 

در هر عصری اعلام نمودند که اگر این مسلمین دچار کفر نیز گردیدند باز نمی توان آنها را به  راستینعلمای 

 377،ابن حجر هیتمي376یمیه، ملاعلي قاري ز دایره ی اسلام خارج نمود . علمائی همچون : ابن تدلایل یاد شده ا

 و... 382،رشید رضا381سیوطی 380بهاالدین مقدس،379قدامه مقدسي، ابن 378امام نووي،

« لحكمُ لَّةُ انتفى االع ذا انتفتكمُ، وإأن الحكمَ یدورُ مع علَّتهِ وجودًا وعدمًا، فإذا وُجِدَت العلَّةُ وُجِد الح»طبق قاعده ی 

نها آ« جهل»، شرعی  محروم گشته اند« علم»زمانی که مسلمین با وجود چنان علتها و بازدارنده هائی از نعمت 

 . ورت اجبار تحمیل شده استمعلول وضع موجودیست که بر آنها به ص

و  «دواح لجماعةا» و نبوت منهاج بر اسلامی حکومتعلت و سبب جهل این مسلمین بلا زده به دلیل نبود 

ل . ن و جنگبوده است نه کوه و بیابا راستینکوتاهی در رساندن علم و آگاهی شرعی به آنها از طریق علمای 

 وسلمین م. جهل این محروم گشته انداینها قشر محروم جامعه اند که از حداقل امکانات زندگی توحیدی نیز 

 اللهان رسول از زب ن فاجعه ای کشیده می شود که حذیفه آن رامشابهین آنها اجتناب ناپذیر است و کار آنها به چنا

درى تى لا یُ حیدَُ رس الإسلام كما یدرس وشي الثوب]أي نقشه[، ” صلی الله علیه وسلم چنین توصیف می کند : 

نا كنا آبائن: أدرما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ... وتبقى طوائف من الناس، الشیخ الكبیر والعجوز یقولو

النار". یعنی از  نجیهم منقال: تف، فقال أحدهم لحذیفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله.... “على هذه الكلمة: لا إله إلا الله

 این مسلمین تنها کلمه و لفظ شهادتین باقی می ماند و نسبت به همه چیز جاهل می گردند . 

                                                           
 ۴1۶ ص 2ج الامانيغایه 3۷5
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نانی می گوید: "وكثیر من الناس قد ینشأ في الأمكنة ابن تیمیه با استناد به حدیث حذیفه در مورد چنین مسلما

والأزمنة الذي یندرس فیها كثیر من علوم النبوات، حتى لا یبقى من یبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب 

والحكمة، فلا یعلم مما یبعث الله به رسوله، ولا یكون هناك من یبلغه ذلك، ومثل هذا لا یكفر، ولهذا اتفق الأئمة 

أن من نشأ ببادیة بعیدة عن أهل العلم والإیمان، وكان حدیث العهد بالإسلام، فأنكر شیئاً من هذه الأحكام  على

 383الظاهرة المتواترة؛ فإنه لا یحكم بكفره حتى یعرف ما جاء به الرسول"

ارنگ و وجود فرق و مذاهب مختلف و رنگناشی از آن اجماع شورای اولی الامر و به دلیل انهدام  -6

حکم  یتولید می گردد و مسلمین وارد دایره  دعوت راستینسرگردانی و مقاوت در برابر اهل  نوعی

 تازه مسلمانان می گردند . 

می های اسلامر فقعده ای از مسلمین با وجود انحرافات عقیدتی که دارند اما به دلیل نبود نظارت شورای اولی الا

تت دد و تش، تعبرخوردار است« الجماعة»تی دارالسالام یا که از پشتوانه ی قدرت حکوم و اجماع ناشی از آن

ائت جود قرآراء و نظرات، اختلافات مذهبی، فرقه ای و سلیقه ای، سوء برداشت از مفاهیم دینی و علمی و و

بی و یات عرلا و شیخ و مولوی با همان ادبهای مختلف از دین به صورت قهری بروز می کند . در نتیجه هر مُ 

ین و سلام و داا نام آنها را باز آیات و احادیث، احکام را به طرق مختلفی به آنها رسانده اند و چنان  با استفاده

و  خاص یذهبمشده اند و با دلخوش کردن به تفسیر و « ساوازه»ن و حدیث سرگردان کرده اند که به قول ما آقر

دهد  ها نشانکه اصل را به آنر دعوتگری در برابر ه حتی با دلخوش کردن به اجناسی تقلبی و جعلی شبه مذهبی

 واکنش منفی نشان می دهند . 

، خطباءای و دار چنین جامعه ای از کمبود مبلغین دانا و توانا، قابل قبول و قابل اعتماد برای مردم رنج برده

دی در عهه تنکنها دیده شده و چنین ملاهائی با آمبلغین و ملاهائی است که تعارض آشکاری میان قول و عمل آ

 سرکوب مقابل گفته های خود ندارند از روحیه ی انحصارطلبی و استفاده ی ابزاری از دین جهت مقابله و

 مخالفان نیز برخوردار می باشند . 

در مورد این دسته از علماء می گوید:علماء سوء در جلسه هایشان در مورد بهشت صحبت می امام ابن قیم 

و  راه بهشت دعوت می کنند، و با افعالشان مردم را به سوی اتش می فرستند،کنندو با اقوالشان مردم را به 

چرا که اگر آنچه از  به اینان گوش ندهید، :افعالشان می گویند .بشتابید هنگامی که به اقوالشان به مردم می گویند:

ه ادعایشان اجابت ، خودشان اولین کسانی می بودند که ببه سوی آن دعوت می کنند حق باشد شما می خواهند و

و راهزن  )هدایتتان می کنند( و درحقیقت راه را قطع می کنند و آنها در ظاهر راه را نشانتان می دهند می گفتند،

 384.)مردم را گمراه می کنند(هستند 

                                                           
 2۹۴ص للراشد الجهل عارض: في ببادیة، نشوء أو الإسلام حداثة حول العلم لأهل نصوصاكًثیرة وانظر  11/۴0۷ الفتاوى مجموع 3۸3
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 اص ازخی پیروان مذهب و تفسیر ی ازبه رای یکخارج از این منظومه هستند و که  ،دسته ای از علماء نیز

 یمی بودنا و قدبه دلیل عدم کارایی نظام تبلیغی مورد استفاده ی آنه ،ته از همان مذهب چسبیده اندعلمای گذش

ادر قبشر؛  سیستم و تکراری بودن شیوه های آن و عدم تناسب با پیشرفت زمان و بالا رفتن سطح علمی و فکری

وده و وضع موجود سازگار نببه درک وضع موجود مسلمین نبوده و اغلب از چیزهائی صحبت می کنند که با 

زبان  ویستند نو چنان می نمایانند که انگار متعلق به این قرن و عصر  ی دوگانگی آشکار تولید نموده استنوع

 مردم این زمان را متوجه نیستند و به گذشته های دوری تعلق دارند. 

د د که بایانی هستناز مثل تازه مسلمانعلمائی گرفتار شده اند، بخطباء و مسلمینی که در چنین جامعه ای به چنین 

ت: وَمَا اس مودهالله متعال فر با از میان برداشتن موانع، به صورت تدریجی و دلسوزانه جهل آنها برطرف گردد.

ُ لیِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى یبُیَِّنَ لهَمُْ مَا یتََّ  َ  قوُنَ كَانَ اللهَّ ن نیست و خدا بر آ( 115ءٍ عَلیِمٌ )التوبه/ شَيْ  بكُِلِّ إنَِّ اللهَّ

رایشان بكنند  كه گروهى را پس از آنكه هدایتشان نمود گمراه بگذارد، مگر آنكه چیزى را كه باید از آن پروا

 .اشد. آرى، خدا به هر چیزى داناستبیان كرده ب

ز انه و ریب خورده و جاهلادر چنین حالتهائی علماء حتی از شهادت در مورد انتساب چنین مسلمانانی که ف

از  و یا صاحب صفاتیاه خاصی گشته اند طریق چنین علمای سوء و الرویبضه وارد دایره ی فرقه ی گمر

ه بن تیمیا. در ممنوعیت شهادت در مورد جهنمی بودن یک مسلمان اهل قبله هشدار داده اندجاهلیت شده اند 

 جه است. او می گوید:شروط، موانع و عذرهایی را آورده است که قابل تو

به هیچ وجه نباید شهادت داده شود، زیرا ممکن است به دلیل عدم « اهل قبله»به جهنمی بودن فردی معین از ».. 

مچنین ممکن است حرام بودن  تحقق شرطی از شروط یا وجود یکی از موانع مشمول آن تهدید و وعید نگردد،ه

به کند و شاید به اندازه ای حسنات داشته باشد که مانع از آن عقوبت و یا در آینده از آن تو آنرا ندانسته باشد.

 385.«فاعت شفیعی در موردش پذیرفته شودیا ش یا به مصایبی گرفتار شود که آن معصیت او پاک گردد، بشود،

در یک انسان گاهی شعبه ای از کفر و شعبه ای از ایمان و شعبه ای از صدق و شعبه ای از »:وی می افزاید 

ا در او کفرینف  -که او را از امهت اسلامی خارج نمی کند -اق وجود دارد. همچنین گاهی شخصی مسلمان است امه

 دارند. وعلمای را یأر همین سلف علمای وعامه است…وجود دارد و این رأی اصحابی مانند ابن عباس و

ی می تسلیم مسلمانان شده اند، جار مسلمانی بر منافقینی که ظاهرا اسم که دارند نظر اتفاق مورد دراین مسلمان

 386«احکام اسلام را در ظاهر بر ایشان جاری می فرمود. شود و رسول الله صلی الله علیه وسلم 

اند: آنکه حتی فرایض را نپذیرد اگر تازه مسلمان باشد یا در موقعیت آنها قرار گرفته بر این اساس اهل علم گفته

برایش بیان و آشکار شود . و شیخ عطیه الله اللیبی در مورد « حجت نبوی»دن شود تا اینکه با آورباشد کافر نمی

چنین مسلمانانی می گوید:  نمی توان به مجرد اینکه فردی مسلمان در مقابل ما ایستاده و با ما محاربه می کند او 
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ه دچار خطا شده و یا را تکفیر کرد، ما نبی نیستیم که تنها حق بگوییم، بلکه ما همگی بشر غیر معصوم هستیم ک

کاری را صحیح انجام می دهیم. آنچه که آن را انجام می دهیم و به ممارست آن می پردازیم به ما منتسب است و 

 387نه بالضروره منتسب به شرع.

 «الجماعة»و رشد در دالکفر و دور از قوانین شریعت الله  -7

یکی  ایسلام ادین  قانون شریعت الله )بر اساس دارالکفر شامل سرزمینی می گردد که قانون اساسی آن بر مبنای

یر غوانین قاز مذاهب اسلامی( نمی باشد هر چند ساکنان آن مسلمان باشند. در چنین سرزمینی مردم بر اساس 

 این محروم می گردند . حالا راستین اهل دعوتشرعی رشد نموده و پرورش می یابند و معمولا از علمای 

 لرویبضهاوجود این علماست یا به دلیل وجود قدرت حکومتی و قدرت علمای سوء و محرومیت یا به دلیل عدم 

این  ن پیامکه دست به دست هم داده اند و با محروم نمودن، حذف یا ایجاد جنگ روانی علیه آنها مانع رسید

و  لعلماء به مردم می گردند . در این صورت مسلمین در سرزمینی رشد می کنند که در این سرزمین جه

 فراگیر در آن کم رنگ است . علاوه بر آن به صورت دین راستینرواج داشته و  اسلام خرافات به نام دین

د یدار گرداننهم وجود ندارند که این مردم پرورش یافته در جهل و خرافه را ب دعوت اهل راستین علمایعلمای 

 و حجت رسل را با یک زبان واحد به آنها برسانند.

ا ه ها رن در مساجد حضور می یابند، خطبه ها را گوش می دهند، سخنرانی شیوخ در ماهوارزمانی که مسلمی

لوم نوان عمی بینند، سخنرانیهای ضبط شده را بارها و بارها مرور می کنند، در مدارس دینی مطالبی تحت ع

ر این د، )دمی دهن .. ادامه تحصیلزیتونه و. شرعی را می خوانند، در دانشگاههای دینی چون مدینه و ازهر و

ر یک رگز عمهدانشگاهها عمدا علوم از فیلتر رد شده را باز به شاخه های مختلف و متنوع تقسیم کرده اند و 

 شریعت انسان کفاف تخصص در تمام این علوم شرعی را نخواهد داد و...( با این وجود در بخش ناچیزی از

ارکت بلیغ مشخود را می گیرند و سالها در امر دعوت و تدستکاری شده لیسانس یا فوق لیسانس یا حتی دکترای 

ت الله حکام شریعبسیاری از اولویتها، مقاصد و ا و« الا الله -لا اله»دارند و... اما باز می بینیم که به اموری از 

 جاهل اند. 

با این  ، اماندچنین اشخاصی به نسبتهای مختلف تلاش کرده اند که جهل خود به احکام شریعت را از میان بردار

زند ری بپردایادگی ووجود اگر کار و درآمد و زندگی خود را نیز رها نموده و تنها از طریق این کانالها به تحقیق 

نخواهند  عصر نبوت نیز« اما عالمبی سواد  ومندر حد یک م»باز قادر به رفع مشکلات عقیدتی و شرعی خود 

 بود .

وجود آمدن و دوام این جهل خود شخص نیست؛ بلکه مصیبتی است که  در این حالت می توان گفت که عامل به 

دنباله دار، سریال  به صورت منظم و سیستماتیک از خارج بر وی تحمیل شده است، و کارگردان سناریوی این 

حکومتهای طاغوتی و قوانین جاهلی و سازمانهای تعلیمی و آموزشی آنهاست که منبع تفرق و جهل بوده اند؛ و 
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کماکان به  که معلول همان علت اندمانی که این منبع و علت تغییر نکند، جهل و تفرق و سایر مصیبتها نیزتا ز

 عمر خود ادامه خواهند داد .

ین در این صورت مشاهده می شود که از طرف قدرت حکومتی حاکمه، نوعی اجبار در تحمیل جهل بر مسلم

طبه ها خی چون ان خود به سر می برند و در تمام مراکز تعلیمحاکم شده است و مسلمین با آنکه در میان هم کیش

د اما ی پرسنی تعیین شده مو مولوی ها و شیوخ و آخندها و... مشارکت دارند و سؤالات خود را نیز از ملاها

 باز قادر به برطرف کردن جهل خود نیستند. 

ک نماز با تر ونین امامانی نیز محرومند در برابر این گروه، ما هنوز روستاهایی داریم که از وجود مسجد و چ

سلامی هویت ا عقیده و فرهنگ وو روزه و....  چنان آشفته و سرگردان شده اند که انگار مورد حمله ی دزدادن 

ر دن تیمیه ت.  ابقرار گرفته و غیر از شهادتین و نامگذاری اسلامی فرزندان چیزی ازاسلام آنها باقی نمانده اس

جب ماز وای با ذکر وجود این گروه در عصر خود دلسوزانه می گوید:  کسی که نمی داند نکتاب فتاوی الکبر

ی واجب ونمی داند که نماز بر است و آن را ترک می کند،  مانند کسی که در دارالحرب مسلمان می شود و 

ش واجب نماز ده ی؛ در این مسأله فقها سه دسته شده اند .... و صحیح در تمام این مسائل این است که اعااست

ن سد که به د دارننیست.... و نزد من با نقل متواتر ثابت شده است که زنان و مردانی در بادیه ها و غیر آن وجو

 ت."جب نیسبلوغ می رسند اما نمی دانند که نماز بر آنها واجب است...چنین اشخاصی قضاء نماز بر آنها وا

ا حد واجب بودن نماز نرفته و ت ای رشد نموده و حتی زیر بار رمورد مسلمینی که در چنین جامعهابن قدامه د

می گوید: "ولا خلاف بین أهل العلم فیكفر من تر كها جاحداً لوجوبها، إذاكان  جحود بر ترک نماز اصرار دارند

عیدة ممالا یجهل مثله ذلك، فإنكان ممن لا یعرف الوجوب كحدیث الإسلام، والناشئ بغیر دار الإسلام، أو بادیة ب

 388من الأمصار، وأهل العلم لمیحكموا بكفره، وعرف ذلك، وثبت لـه أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر".

یل خودش ، به م، عمداً آگاهانه»هم اکنون مجتمع مسلمین جهان از این دو گروه مستثنی نیست؛ حالا اگر مسلمانی 

و جهل،  همه مصیبت ایناصلی ردن علت و عامل این واقعیت آشکار را نادیده بگیرد و با رها ک «و اختیاری

رازی دنموده و بر آنها زبان درازی و حتی دست  خواهرمسلمانش و برادر وسرگرم مشغول غلط به را خودش

 ستی شانخاک و هآبرو،جان، ناموس، کرده و دشمنان در اطرافشان آزادانه به تاخت و تاز و حمله به دین، 

اری یلمانش ت مستقیم و غیر مستقیم، شیطان و همپیمانانش را علیه برادر مسمشغول باشند، و آشکارا به صور

 رساند؛ چه جوابی برای الله متعال حاضر کرده است؟ 

بدی یاد کردم، ابن کثیر از سفیان بن حسین نقل می کند که گفت: نزد قاضی إیاس بن معاویه از شخصی به 

 نگیده ای؟! گفتم: نه، گفت: با سند و هند و ترک چطور؟ ه انداخت و گفت: آیا با روم جقاضی به صورتم نگا

گفتم: نه، گفت: آیا روم و سند و هند و ترک از دست تو در آسایشند و برادر مسلمانت از تو در آسایش نیست؟! 

 را تکرار نکردم.گفت: تا ابد چنین اشتباهی 
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اکم نیز حطاغوتها و جاهلیت  که از پشتوانه یداخلی( پنهان منافقین )کفار گرفتار شدن مسلمین به  -8

ی الامر الجماعة و شورای اولبر اثر نبود قدرت حکومتی این جریان مخوف وخساراتی که برخوردارند 

 .به دین و دنیای مسلمین وارد کرده اند

اکثریت  عدم عمل بهحاصل می گردد نه « لا اللها –لا اله »به دلیل پوشاندن حکم « کفر»در همان قدم اول، 

 علیه اللهاز کانال محمد رسول الله صلی « الا الله –لا اله »یعنی ایمان به « اسلام کامل»ت شریعت الله. دستورا

ودند و بصدقین صدر اسلام هم از فرصت نعمت شنیدن تمام احکام شریعت محروم و وسلم . بسیاری از شهداء 

ز ای که پس ن کسانجود ایمان اینها با ایمادر مراحلی شهید شدند که هنوز احکام شریعت تکمیل نشده بود با این و

ر این ی که دآنها کل احکام شریعت را درک کرده بودند هیچ تفاوتی نداشت و جالبتر اینکه این شهداء و کسان

ورده آبه دست  محسوب گشته و جایگاهی بالاتر و مقربتری نزد الله« سابقین الاولین»دوران فوت کرده اند جزو 

یه لی الله علاز کانال محمد رسول الله ص« الا الله –لا اله »م نیز همین تسلیم شدن مجمل به اند . کفار صدر اسلا

سلمین مون سایر منکر احکام موجود در شریعت شده باشند. چون اینها نیز همچفقط وسلم را نپذیرفتند، نه اینکه 

لت و م وجود دوتباطی به وجود یا عدکفر و کافری اردر همان قدم اول پس  از تمام احکام اسلام بی خبر بودند.

 . د داردباشد باز مومن و کافر وجو حکومت اسلامی ندارد. چه حکومت اسلامی وجود داشته باشد چه نداشته

اد از افر بیماری واگیری است که در بدن و رفتار شخص اختلال ایجاد نموده و همین اختلالات وی را« کفر»

ا ظاهر نافقین بمدارند اما « آگاهی»ق همچون سایر کفار به این بیماری خود سالم متمایز می گرداند. کفار مناف

دون ب». بر این اساس بعضی از مسلمین اری در میان مسلمین نیز می گردنداسلامی خود باعث شیوع بیم

رت )همچون امام مسجد ضرار( و زمانی که قد به بعضی از علائم این بیماری گرفتار می شوند« آگاهی

ه لوده کسلامی وجود نداشته باشد که از شیوع بیماری آنها جلوگیری کند ممکن است شخص مسلمان آحکومت ا

 شود.نیزبر بیماری خود آگاهی ندارد باعث سرایت بیماری به دیگران 

مه های ر برناکفار به دو شیوه اعلام موجودیت نموده و در براب ،در برابر حکومت اسلامی و قدرت ناشی از آن

خود  اورهایکنش نشان می دهند . عده ای از آنها که از شهامت و صداقت و ایمان بیشتری نسبت به باسلام وا

ی دیگر کفر خود را بیان نموده و در صف مشخصی اعلام موجودیت می کنند و دسته ا «آشکارا»برخوردارند 

 اند ودهنم اسلام علامکرده و درظاهرا «پنهان»که از چنین شهامت و غیرتی برخوردار نیستند کفر خود را 

 آورند. درمیدر پاره ای از عبادات  را مسلمین وادای

 دسته اند:دو اهل قبله در دنیا  اً در این صورت ظاهر

 «انعمت علیهم»مومنین یا  -1

 ه اندکه کفار پنهان داخلی خودشان را در این دسته پنهان کرد« ضالین»دارودسته ی منافقین یا  -2
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ه کی گردد ماز فقهاء گمان می کنند که اگر زمانی گفته شد او کافر است واجب ابن تیمیه می گوید: بسیاری 

 از او احکام مرتدین و رده ی آشکار بر وی اجراء گردد، در این صورت نه از کسی ارث می برد و نه کسی

ری تکب کفارث می برد؛ حتی کار به جائی رسید که این احکام را بر کسی از اهل بدعت که از روی تأویل مر

 شده است نیز اجراء کردند، اما قضیه اینجوری نیست؛ چنانچه پیداست مردم سه دسته اند :

 مومن -1

 کافری که آشکارا مظهر کفر است -2

 منافقی که در ظاهر مثل مسلمین و در باطن کافر است.  -3

از آنها وجود دارند ، بلکه کسانی و نشانه هائی آنها را می شناسند در میان منافقین کسانی هستند که مردم با علایم

؛  -مانند عبدالله ابن ابی و امثال وی  –که کسی در نفاق آنها شک ندارد و آیات قرآن نفاق وی را بیان کرده است 

با این وجود زمانی که این منافقین مردند ورثه ی مسلمانشان از آنها ارث بردند و زمانی که کسی از اطرافیان 

جان آنها محافظت می شد تا اینکه سنت شرعی ]حجت و ازی رسید و آنها می مرد میراث به آنها نیز م

 .389روشنگری شرعی[ به موجب عقوبتی که برایشان در نظر گرفته می شود برپا گردد

قدرت  والجماعة (، که آشکار کردن کفرشان رابطه ی تنگاتنگی با قدرت حکومتی یناین کفار داخلی )منافق

شد موضع گیریهای احکام شریعت نازل میدر صدر اسلام به تدریج که دارد، اجتماعی مسلمین بازدارندگی 

ی نگ، هم مه و نیربا پناه بردن به خدع بیمار گونه ای در برابر تطبیق این احکام از خود نشان می دادند. اینها

 ا بهیو خواستند از امتیازات مسلمین در جامعه برخوردار شوند و موقعیت اجتماعی خود را حفظ نمایند 

ا ببودند.  سلمانانو هم اینکه در لباس اسلام و مسلمین در فکر ضربه زدن به مموقیعاتهای بالاتر دست پیدا کنند 

ن نیز سلمیاص مازات خاین وجود الله متعال این به ظاهر مسلمانان را کافر نامیده هر چند در دنیا آنها را از امتی

 وموشکافی رسیبر نیازبه که است پیچیده بسیار داخلیپنهان  روش برخورد با این کفار .بهره مند گردانیده است

به صورت  هنراداره و مدیریت بخشی از افراد موجود در جامعه ی مسلمین . در زیر یعنی دارد و این دقیقی

 اشاره می شود : روش برخورد با منافقینمختصر به 

   داخلی( پنهان )کفار منافقینآگاه كردن مسلمین و آشكار نمودن ابعاد، مواضع  و ماهیت واقعی 

ر بخش اساسی ترین، مهمترین و پیوسته ترین روش برخورد با کفارپنهان داخلی آگاهی بخشی و روشنگری د

بل ظامی قا، اگر قدرت نبر خلاف کفار آشکارجنگ نرم و روانی با آنها می باشد. چون منافقین)کفارپنهان( 

ا ین خود ریان مسلممکه به آن اعتقاد دارند را آشکار نمی کنند و در آنچه توجهی از مومنین در برابر خود ببینند 

ات طریق صف باید از و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این است که ابتدا منافقین قرآن گم نموده اند، تكیه

 داشت.  آنها او ویژگیهایشان به بهترین شیوه ی ممکن شناسانده شوند و با چنین شناختی روش برخورد مناسبی ب

                                                           
 ۶1۷ – ۶10/  ۷( ) الفتاوى مجموع 3۸۹
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اد را ین افراکفار پنهان)منافقین( گفتار و کردارشان با عقاید و درونشان فرق دارد و تنها زمانی می توان 

رشان ا گفتابشناخت که در روابط اجتماعی و عمل به قانون شریعت الله چون جهاد، زکات، نمازو... عمل آنها 

ای ما ورت بردن آنها برای همه آشکار می گردد. در این صتضاد پیدا می کند و این زمانی است که دوگانگی بو

ک است که ی اعمال ظاهری آنها امکان پذیر است و تنها با چنین شناختی و ازطریق زمان شناخت تنها با مرور

ار می عال واگذ متمسلمان قادر خواهد بود برخورد مناسب و بجایی با آنها داشته باشد و درون آنها به قیامت و الله

 ردد. گ

فی با معر ،ی عینیالله متعال در چنین امر مشکلی به یاری مسلمین آمده و با بازگو نمودن حالات آنها و هشدارها

ین او صفات درون بیمارشان را معرفی نموده و در آیات مختلفی به معرفی اعمال  ،اعمال ظاهری آنها

 کفارپنهان می پردازد . ویژگیهائی چون:  

َ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَمَا یخَْدَعُونَ إلِاَّ أَ یخَُ  فریبکارهستند. -1  (9ره/)بقا یشَْعُرُونَ همُْ وَمَ نفسَُ ادِعُونَ اللهَّ

لْأرَْضِ قاَلوُا وا فيِ افْسِدُ تُ وَإذَِا قیِلَ لهَمُْ لَا گسترش و رواج فساد در میان مسلمین به بهانه ی اصلاح طلبی.  -2

كِن لاَّ یَ إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ * ألََا إنَِّ 
 (12-11ره/)بقرُونَ شْعُ همُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ وَلَ 

مَا آمَنَ مِنوُا كَ آهمُْ وَإذَِا قیِلَ لَ مومنین مخلص را سفیه و احمق و طبعا خود را عالم و روشنفکر می دانند.  -3

فهَاَءُ ۗ ألََا إنَِّهمُْ همُُ السُّ  كِ افهََ النَّاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ  (13)بقره/نَ ن لاَّ یعَْلمَُوءُ وَلَ 

رِ الْمُناَفقِِ  آشکارجهت کسب عزت و شهرت به جای مومنین با کفار -4 همُْ عَذَاباً أنََّ لَ بِ ینَ دوستی می کنند . بشَِّ

ِ جَمِیعً الْعِزَّ عِندَهمُُ  بْتغَُونَ أیََ  ألَیِمًا الَّذِینَ یتََّخِذُونَ الْكَافرِِینَ أوَْلیِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ  ةَ لِلهه ا" ةَ فإَنَِّ العِزَّ

 (139، 138)نساء/

با هم  آن می پردازند به نوعی )در مجالس و رسانه ها( زمانی که کفاربه تکذیب آیات الهی و تمسخر -5

لَ عَلیَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آیَ  شوند .با آنان همراه می نشینی و سکوت  ِ یكُْفرَُ بهِاَ وَقدَْ نزََّ اتِ اللهه

َ جَامِعُ الْمُناَفقِیِنَ   یخَُوضُوا فيِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً  تقَْعُدُوا مَعَهمُْ حَتَّى  وَیسُْتهَْزَأُ بهِاَ فلَاَ  مِثْلهُمُْ إنَِّ اللهه

َّمَ جَمِیعاً   ( 140)نساء/  " وَالْكَافرِِینَ فيِ جَهنَ

ند اشته ادادعا و با یهود و نصاری جهت دور نمودن حادثه و اتفاق بدی اعلام دوستی و ولاء می کنند  -6

از  عدم همراهی با کفار اشغالگر خارجی برای مردم مشکلاتی را به وجود می آورد و جهت پرهیز

یاَء بعَْضُهمُْ أوَْلیِاَء النَّصَارَى أوَْلِ هوُدَ وَ الْیَ  . یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ مشکلات باید با آنها همکاری نمود

َ لاَ یهَْدِي الْ بعَْضٍ وَمَن یتََ  نكُمْ فإَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللهه رَضٌ یسَُ لمِِینَ فتَرََى امَ الظَّاقوَْ وَلَّهمُ مِّ ارِعُونَ لَّذِینَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ

ُ أنَ یأَتْيَِ بِ  نْ عِ تْحِ أوَْ الْفَ فیِهِمْ یقَوُلوُنَ نخَْشَى أنَ تصُِیبنَاَ دَآئرَِةٌ فعََسَى اللهه واْ فيِ هِ فیَصُْبحُِواْ عَلىَ مَا أسََرُّ ندِ  أمَْرٍ مِّ

 ( 52، 51أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِینَ " )مائده/ 

عه ی جامهمیشه در فکر و انتظار شکست مسلمین و پیروزی کفار و کنار نهادن مسلمین از امور اجرائ -7

جَعْناَ إلِىَ الْمَدِینةَِ لیَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ  ِ الْ ا الْأذََ نْهَ مِ هستند. " یقَوُلوُنَ لئَنِ رَّ ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ لَّ وَلِلهَّ ینَ وَلكَِنَّ عِزَّ

 (8الْمُناَفقِیِنَ لَا یعَْلمَُونَ" )منافقون/ 
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 ب خودحزب باد هستند و در شرایط سخت به راحتی تغییر موضع می دهند و سعی دارند با مکر و فری -8

ِ قاَ مْ فتَْحٌ لكَُ  ذِینَ یتَرََبَّصُونَ بكُِمْ فإَنِ كَانَ را پیروزی کفار و مسلمین شریک گردانند. الَّ  نَ اللهه لوُاْ ألَمَْ نكَُن مِّ

عَكُمْ وَإنِ كَانَ للِْكَافرِِینَ نصَِیبٌ قاَلوُاْ ألَمَْ نسَْتحَْوِذْ عَلیَْكُ  نَ الْمُؤْ نمَْنعَْ مْ وَ مَّ ُ یحَْكُمُ بیَْنكَُمْ كُم مِّ   یوَْمَ الْقیِاَمَةِ مِنیِنَ فاَللهه

ُ للِْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً   " -وَلنَ یجَْعَلَ اللهه

ت جه در صورت توانائیجهت سازش با کفار آماده اند تن به هر ذلیلی، خفت و سازشی دهند اما  -9

 رائی با مومنین هیچ نرمشی ندارند و تنها در حالت ضعف با مسلمین نزدیکی می کنند.همگ

ِ رار گرفته اند . اسِتحَوَذَ عَلیَهم الشیطان فأَنساهمُ ذِکرَ آنها در حزب شیطان ق -10 ک حِزبُ ، اولئ اللهه

 (19)مجادله /«. الشهیطانِ، الَا انَِّ حِزب الشیطانِ همُُ الخاسِرون

ا دَ ناَرًا فلَمََّ اسْتوَْقَ  ذِيزندگی آنها در تلاطم و سرگردانی و عدم اطمینان می گذرد. مَثلَهُمُْ كَمَثلَِ الَّ  -11

ُ بنِوُرِهِمْ وَترََكَهمُْ فيِ ظلُمَُاتٍ لاَّ أَ  صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لَا یرَْجِعُونَ* أوَْ  * صِرُونَ یبُْ  ضَاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَهبََ اللهَّ

مَاءِ فیِهِ ظلُمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ یجَْعَلوُنَ أصََابعَِ  نَ السَّ نَ الصَّ فيِ آذَا همُْ كَصَیِّبٍ مِّ ُ نهِِم مِّ  وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللهَّ

وْ شَاءَ ا أظَْلمََ عَلیَْهِمْ قاَمُوا ۚ وَلَ وْا فیِهِ وَإذَِ همُ مَّشَ لَ اءَ مُحِیطٌ باِلْكَافرِِینَ * یكََادُ الْبرَْقُ یخَْطفَُ أبَْصَارَهمُْ ۖ كُلَّمَا أضََ 

 َ ُ لذََهبََ بسَِمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ ۚ إنَِّ اللهَّ  (20-17/)بقرهیرٌ قدَِ  عَلىَ  كُلِّ شَيْءٍ  اللهَّ

ِ وَ الْیوَْ نوُنَ باِؤْمِ یُ همواره در شک و تردید و دو دلی سرگردانند: إنَِّما یسَْتأَذِْنکَُ الَّذینَ لا  -12 مِ الْآخِرِ للهَّ

ذَبْ  » ( و45رَیْبهِِمْ یتَرََدَّدُونَ )توبه/ وَ ارْتابتَْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ في ؤُلَاءِ ذَبیِنَ بیَْ مُّ ؤُلَاءِ لَا إلِىَوَ نَ ذَلكَِ لَا إلِىَ  هَ  « هَ 

 (143)نساء/

نَّ ند.إِ در عین ریاکاری با کسالت نماز را به جای آورده و بسیار کم به ذکر الله می پرداز -13

َ وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ  َ ى  یرَُاءُ ا كُسَالَ ةِ قاَمُولَا الْمُناَفقِیِنَ یخَُادِعُونَ اللهَّ  إلِاَّ ونَ النَّاسَ وَلَا یذَْكُرُونَ اللهَّ

 (142)نساء/قلَیِلًا 

وا لهَُ وجَ لَأعََ خُرُ جهت شرکت در جنگ مسلحانه آمادگیهای لازم را تهیه نمی کنند. وَلوَْ أرََادُوا الْ  -14 دُّ

ُ انْبعَِاثهَمُْ فثَبََّطهَمُْ وَقیِلَ اقْعُدُوا ةً وَلكَِنْ كَرِهَ اللهَّ  (46نَ )توبه/قاَعِدِی الْ مَعَ  عُدَّ

نگ قدرت و... از شرکت در ج با دروغپردازیها و بهانه هایی چون ناتوانی، گرفتاری،عدم -15

شد . لم بامسلحانه خود داری می کنند حتی اگر رهبر این جنگ رسول الله صلی الله صلی الله علیه وس

ةً وَلَ  وا لهَُ عُدَّ ُ انْبِ وَلوَْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَأعََدُّ  (42/)توبه اقْعُدُوا مَعَ الْقاَعِدِینَ بَّطهَمُْ وَقیِلَ همُْ فثََ عَاثَ كِنْ كَرِهَ اللهَّ

ئی و نه جوچنانچه به هر دلیلی به همراه مسلمین مجبور شوند به جنگ بیایند غیر از فساد و فت -16

 یبَْغُونكَُمُ ضَعُوا خِلَالكَُمْ وَلَأوَْ  الًا لاَّ خَبَ جاسوسی کار دیگری انجام نمی دهند . لوَْ خَرَجُوا فیِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِ 

ُ عَلیِمٌ باِلظَّالمِِینَ )توبه/ اعُونَ لهَمُْ وَاللهَّ  (47الْفتِْنةََ وَفیِكُمْ سَمَّ

ی از پیروزهای اهل توحید ناراحت و شکست مسلمین را ناشی از پیش بینی و زکاوت خود م -17

 لُ وَیتَوََلَّوْا وَهمُْ فرَِحُونَ مْرَناَ مِنْ قبَْ ذْناَ أَ  أخََ مْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یقَوُلوُا قدَْ دانند.  إنِْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْهُ 

 (50)توبه/
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 همچون جنگ .ایجاد جنگ روانی علیه مسلمین زمانی که در حال جنگ با کفارخارجی هستند -18

ا وَعَ احزاب: وَإذِْ یقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِینَ فیِ قلُُ  رَضٌ مَّ ُ دَنَ وبهِِم مَّ یا   (12احزاب/  )“  غُرُوراً وَرَسُولهُُ إلِاَّ  ا اللهَّ

 ها السلامب علیهمچون تبلیغات سوء در جریان ازدواج رسول الله صلی الله علیه وسلم با ام المومنین زین

. هبود یافتین بی مسلمکه چنان در قلب مسلمین تأثیر منفی گذاشته بود که تنها با آیات قرآن بیماری دلها

َ وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَالْمُناَفقِیِ َ نَ إِ یاَ أیَُّهاَ النَّبیُِّ اتَّقِ اللهَّ و موارد متعدد   (1حَكِیماً )احزاب/   كَانَ عَلیِماً نَّ اللهَّ

 ..دیگر

فر دروغگویانی منفعت طلب بوده و حتی حاضر نیستند منافع خود را به خاطر برادران کا  -19

افقَوُا نَ لَّذِینَ لىَ األَمَْ ترََ إِ هودی و نصرانی خود در خطر بیاندازند و به آنها هم قسم دروغ می خورند. ی

خْوَانهِِمُ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لئَنِْ أخُْرِ  إنِْ ا وَ لَا نطُِیعُ فیِكُمْ أحََدًا أبَدًَ وَ رُجَنَّ مَعَكُمْ مْ لنَخَْ جْتُ یقَوُلوُنَ لِإِ

ُ یشَْهدَُ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ* لئَنِْ أُ  نهَمُْ وَلئَنِْ مْ وَلئَنِْ قوُتلِوُا لَا ینَْصُرُوخْرُجُونَ مَعَهُ یَ جُوا لَا خْرِ قوُتلِْتمُْ لنَنَْصُرَنَّكُمْ وَاللهَّ

 (11حشر/)  نصََرُوهمُْ لیَوَُلُّنَّ الْأدَْباَرَ ثمَُّ لَا ینُْصَرُونَ*

 الله وستانشان را در جنگ با مسلمین خالی کردند مرتکب کاری می شوند کهزمانی که پشت د  -20

یْطاَنِ إذِْ قاَلَ للِِْْ متعال این کار را کارشیطان  مقایسه می کند .  ا كَفرََ نِ اكْفرُْ نْسَاكَمَثلَِ الشَّ قاَلَ إنِِّي برَِيءٌ   فلَمََّ

َ رَبَّ الْعَالمَِینَ  که همیشه منتظر « رصت طلب تنبل ف»( این افراد کافر 16/حشر)مِنْكَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

ا در رلحظات پیروزی و نتیجه گیری هستند تا بدون زحمت جهت بهره برداری از ثمرات دیگران خود 

 ین بهصف اول جا می زنند اما زمانی که مشکل یا گرفتاری پیش می اید هر یک با بهانه های دروغ

 . سویی فرار می کنند

بةًَ فيِ دُّ رَهْ تمُْ أشََ لَأنَْ ” بیشتر از الله می ترسند. ومتی الجماعه و دارالاسلام و مومنین قدرت حکاز  -21

ِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لَا یفَْقهَوُنَ )حشر/ خود را با مکر و فریب و   ین دلیلی یاران( به هم13صُدُورِهِمْ مِنَ اللهَّ

ن کفار اما آنها را تنها گذارده و فرار می کنند. ای ه جنگ با مسلمین می فرستندب  وعده های دروغین

اسلامی  اخوه پنهان)منافقین( جهت خشنود نمودن مسلمین اهمیتی قائل نیستند، چون اعتقادی به بنیانهای

لمین و ژی مسو سایر بنیانهای شریعت ندارند و تظاهر آنها در پاره ای موارد جهت بهره برداری از انر

ن کفر در آینده عوض شد از عکس العمل مسلمین در امان بمانند. آشکار نکرداینکه چنانچه وضعیت 

 .اینها به جهت ترس و واهمه و نداشتن شهامت رویارویی و دشمنی صریح با حکومت اسلامی است

چنین  بل ازتنها در پناه دژهای محکم یا قدرتهای آشکار کافر قدرتمند با مسلمین می جنگند و ق -22

أسُْهمُْ بیَْنهَمُْ بَ  وَرَاءِ جُدُرٍ أوَْ مِنْ  نةٍَ نمی گردند. لَا یقُاَتلِوُنكَُمْ جَمِیعًا إلِاَّ فيِ قرًُى مُحَصَّ امکاناتی وارد جنگ 

نسانهای متفرقی هستند ( چون اینها ا14ر/لوُنَ )حشعْقِ یَ شَدِیدٌ تحَْسَبهُمُْ جَمِیعًا وَقلُوُبهُمُْ شَتَّى ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لَا 

اش کرده  شاهدهها کفار آشکار قدرتمند قادر به رهبریت اینها هستند. این چیزیست که به کرات ما مکه تن

 .ایم

در میان مسلمین به دنبال کسانی می گردند با بعضی از سیاستهای مجریان اسلامی مخالف بوده  -23

تمام جهات با این  اگر درو یا در امری سرخورده شده اندتا فتنه ی میان مسلمین را شعله ور گردانند و 
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مسلمان قدر مشترک نداشته باشند، به همان مقدار که وجود مشترک موجود است، همکاری، بلکه 

کاری که در عصر عثمان و علی به روشنی خودش را اطاعت می کنند تا زهر خود را تزریق کنند. 

و مالی و یمن و سومالی و و در اغتشاشات و بغی دارالاسلام ایران و امارت اسلامی افغانستان  نشان داد

 .... نیز بارها شاهدش بوده ایم

راء با حزب و گروه سازی و اختصاص مسجدی به خود سعی در ایجاد تفرقه میان مسلمین و اج -24

یْنَ ا وَتفَْرِیقاً بَ ا وَكُفْرً رَارً نمودن نقشه های خود در این پایگاه مستقل هستند. وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِ 

َ وَرَسُولهَُ مِنْ قبَْلُ وَلیََ الْمُ  ُ یشَْهدَُ إنَِّ  أرََدْناَ إلِاَّ  نَّ إنِْ حْلفُِ ؤْمِنیِنَ وَإرِْصَادًا لمَِنْ حَارَبَ اللهَّ همُْ لكََاذِبوُنَ الْحُسْنىَ وَاللهَّ

 ( این چیزی است که تحت لوای تعدد احزاب و گروهها به آن مشغولند107)توبه/

إنِْ ترَْضَوْا نْهمُْ فَ عَ ضَوْا یحَْلفِوُنَ لکَُمْ لتِرَْ مسلمین را از خود راضی کنند. با قسم و قرآن سعی دارند  -25

َ لا یرَْضي  (96)توبه/عَنِ الْقوَْمِ الْفاسِقینَ  عَنْهمُْ فإَنَِّ اللهَّ

 و...... -26

 در واکنش به تهدیدات این کفار پنهان داخلی : 

  ر و زخمحکومتی مدارا و نادیده گرفتن آزا با پشتوانه ی قدرترسول الله صلی الله علیه وسلم 

ی شم پوشچزبانهای کفار داخلی)منافقین( را در پیش می گرفت و عذر خواهی آنها را می پذیرفت و 

 می کرد.

 .با آنکه با منافقین مشورت می شد اما هیچ پست تبلیغی و حکومتی به آنها واگذار نشد 

 اصلاح  موده ونافقین می رساند و کسانی از آنها توبه با پشتوانه ی حکومتی آگاهیهای لازم را به من

ُ أنَْ یَ  ئاً عَسَى سَیِّ وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَوُا عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ می شدند.  َ اللهَّ توُبَ عَلیَْهِمْ إنَِّ اللهَّ

 (102)توبه/غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

 ی شود مکنند امر به مبارزه ی منفی  و جنگ روانی  تا زمانی که در جامعه ی اسلامی زندگی می: 

تر و  وجود عناصر نفوذی که از درون حرکتهای تخریبی را سازماندهی می کنند صدمات آنها بسیار سنگین

ز ادارد  کاراتر از ضرباتی است که دشمنان  آشکار وارد می کنند . به همین دلیل هر کشور وسازمانی سعی

دا قابل پیممیان خود ممانعت نموده و در عوض تلاش دارد این ستون پنجم را در جبهه فعالیت این عناصر در 

 پیچیدگی وافتها نموده و از کانال اینها برنامه هایش را به پیش برد. روش برخورد با این پدیده ی مخرب به ظر

 د . ایت می گردهای خاصی نیاز دارد که از جانب بسیاری از فرمانده هان و رهبران کم تجربه کمتر رع

می  خطرناک وجاسوسان نما دوست پنهان و دشمنان کفار این آنچه که بیش از همه مانع شدت عمل و جنگ با

که از یک سو برای مسلمانان ساده و زود باور ایجاد شبهه می کند و از   ،استآنهشود نقاب به ظاهر اسلامی 
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که مسلمین به همدیگر نیز رحم نمی کنند و آن را دیگر سو کفارآشکار در جنگ روانی خود تبلیغ می کردند 

 . یف پایگاه مسلمین معرفی می کردندجنگی داخلی جهت تضع

است. در صدر اسلام بسیاری از کفار پنهان  برخورد روش مهم اما است ازواجبات نیزیکی منافقین با جهاد

الله بن ابی برای عموم مسلمین نیز برای رسول الله صلی الله علیه وسلم آشکار شده بودند و کسانی چون عبد

آشکار شده بود، با این وجود ایشان با این کفار پنهان شده در میان مسلمین برخوردی قهرآمیز و مسلحانه ننمود؛ 

 قتل اجازه حتی با قتل این رهبر کفار داخلی توسط سایر مسلمین و پسرش مخالفت نمود و در پاسخ پسرش که

 دوست یک مانند است، زنده که تاهنگامی»فرمودند:  نمود، طلب  علیه وسلمرسول الله صلی اللهاز را پدرش

و بخصوص  خارجی در صورتی که برای ترور بزرگان کفار آشکار390 «کنیم.رفتارمی نیکی اوبه با ورفیق

را روانه ی عملیاتهای مخاطره آمیز می نمود  ومنین، مبرای ترور و حذف فیزیکی مجریان جنگ روانی دشمن

 به چه اگر یافتند کجا هر را آنها که فرمود و آشکار راصادرکرد کفار از نفر چند ر فتح مکه نیز دستورقتلو د

 391برسانند. بقتل باشند آویخته را خود کعبه پرده

فی و داخلی)منافقین( مجریان حکومت اسلامی از روش مبارزه ی من پنهاندر مراحلی از مبارزه با کفار

، تحقیر کردن منزوی رسواساختن، تهدید، توبیخ، مذمت، چون روانی و نرم جنگ نالازکا برمنافقین سختگیری

 اجساد آنها و.. استفاده می نمایند که به پاره ای از این روشها اشاره می شود: 

 (  73وبه/ر  )تیا ایهها النهبی جاهد الکفهار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأویهم جهنهم و بئس المصی» -1

 (10)بقره/« الیمٌ بما کانوا یکذبون و لهم عذابٌ » -2

رِ المُنافقِین بأِنَّ لهَمُ عَذاباً ألیماً » -3  (138)نساء/« بشَِّ

َ جامِعُ المُنافقِینَ و الکافرِینَ فی جَهنََّمَ جمیعاً » -4  (140 /نساء«) انه اللهه

 (145نساء/  «)انه المنافقین فی الدهرک الأسفل من النهار و لن تجد لهم نصیرا -5

6- « ُ ُ  حَسبهُُ ا هِیَ  المُنافقینَ و المُنافقِاتِ وَ الکُفهارَ نارَ جَهنََّم خالدِینَ فیهوَعَدَ اللهه  وَ لهَمُ عذابٌ مُقیم م وَ لعََنهمُ اللهه

 (68)توبه/

ِ وَ یعَُذِّب المُنافقِینَ وَ المُنافقاتِ و المُشرِکینَ وَ المُشرِکاتِ الظهانهین بِ  -7 السهوءِ وَ  ئرَِةُ لسَّوء عَلیَهم دا ظَنَّ االلهه

ُ عَلیهِم وَ لعََنهَم واعََدَّ لهَمُ جَهنََّمَ و ساءَت مَصیرا )فتح/  (6غَضِبَ اللهه

 یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین -8

 (63اء/)نسأنَْفسُِهِمْ قوَْلاً بلَیغاً  فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ وَ عِظْهمُْ وَ قلُْ لهَمُْ في -9

اتَ أبَدًَا وَلَا تقَمُْ عَلىَ قبَْرِ وَلَا تصَُلِّ عَلىَ  -10 نْهمُ مَّ ِ كَ نَّهمُْ هِ ۖ إِ أحََدٍ مِّ قوُنَ وَرَسُولهِِ وَمَاتوُا وَهمُْ فاَسِ  فرَُوا باِللهَّ

 (84)توبه/ 

                                                           
 1۹۹،ص دوم تا،ج هشام،بی ابن 3۹0
 13۵ – 1۵0،صص2م،ج۹۵۷1سعد، ابن ؛۴2 – ۴3،صص1۴تا،ج هشام،بی ابن 3۹1
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ِ عَلیَْ دُونَ أَ مِنیِنَ ۚ أتَرُِی الْمُؤْ دُونِ  یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا الْكَافرِِینَ أوَْلیِاَءَ مِن -11 كُمْ ن تجَْعَلوُا لِلهَّ

بیِناً   (144)نساء/سُلْطَاناً مُّ

 و.... -12

 ند:اذاشته اینها بازندگان حقیقی زندگی هستند که با اعمال خودهیچ شانسی برای هدایت و خوشبختی باقی نگ

لالةََ باِلهدُی فمَا ربحت تجِارتهُمُ و ما کانوا مُهتَ » -1  (16قره/)ب «دیناولئک الهذینَ اشَترَوا الضَّ

ِ یَ لمَ  إنه الهذینَ امَنوا ثمَُّ کَفرَوا ثمَُّ امَنوا ثمَُّ کَفرَوا ثمَُّ ازدادُوا کُفراً  -2  .م وَلا لیِهَدیهِم سَبیلا لیِغَفرَِ لهَُ کُنِ اللهه

 (53حَبطِتَ اعَمالهُمُ فأَصبحَوا خاسِرین)مائده/ » -3

هم و اعمی ابصارهم» -4  (23)محمد/« اولئک الهذین لعنهم اللهه فأصمه

َ وَ رسُولهَُ اولئکَ فیِ الأذَلهین» -5  (20مجادله/ «) انِه الهذین یحُادهونَ اللهه

ُ بْعَ یَ یوَْمَ منافقین در قیامت هم اهل دروغگوئی و قسم دروغ گفتن هستند و دست بر نمی دارند.  -6  ثهُمُُ اللهَّ

 (18)مجادله/اذِبوُنَ نَّهمُْ همُُ الْکءٍ ألَا إِ شَيْ  عَلي جَمیعاً فیَحَْلفِوُنَ لهَُ کَما یحَْلفِوُنَ لکَُمْ وَ یحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ 

 و.... -7

 شان عیت نت عمل و قاطمسلمین شد عبا پشتوانه ی حکومتی در برابر اعمال تفرقه انگیز آنها در جم

 .داده می شود

 اننهپ رسول الله صلی الله علیه وسلم با پشتوانه ی قدرت حکومتی که داشت در مراحلی که اعمال کفار

ش و وش نرمداخلی)منافقین( منجر به ایجاد تفرقه در میان مسلمین و صدمه زدن به پایه های جامعه می شد ر

 به که «رارض»مسجد  کشیدن آتش به همچون نمود؛می برخورد هاآن با مدارا را کنار نهاده و با قاطعیت و شدت

مین را در ری مقدس مآبانه قصد داشتند مسلباظاه و ساختند قبا مسجد در حضور توانایی وعدم بیماری بهانه

توطئه ود که ازبامام این مسجد یکی از مسلمین مخلص همچنانکه گفته شد برابر هم قرار دهند. جالب است بدانید 

 و ابزار دست این کفار داخلی شده بود.   اه نبود و فریب آنها را خوردهی این کفار آگ

 عه ی اسلامی و کشتار می شوند: در آخرین مرحله تهدید به اخراج از جام 

الْمُرْجِفوُنَ فيِ وبهِِمْ مَرَضٌ وَ فيِ قلُُ  ذِینَ لئَنِْ لمَْ ینَْتهَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّ از جامعه ی مسلمین بیرون رانده می شوند.  -1

 ﴾60حزاب/﴿ا الْمَدِینةَِ لنَغُْرِینََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا یجَُاوِرُونكََ فیِهاَ إلِاَّ قلَیِلًا 

نمََا ینَ أیَْ لْعُونِ مَ ند. شوند و شامل حکم کفار آشکار می گردهر جا یافته شوند کشته می  ،پس از اخراج آنها -2

 ﴾61﴿ احزاب/ثقُفِوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تقَْتیِلًا 

تنها ابزار و نهادی است که این دشمنان داخلی را منزوی، منقبض، کنترل و مهار  یا الجماعة حکومت اسلامی

ِ  سُنَّةَ  ،کند می ِ تبَْدِیلًا  الَّذِینَ  فيِ اللهَّ مدیریتی وروش برخورد  سبك(.62" )احزاب/ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ
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نیز تنها با پشتوانه ی  )منافقین(داخلی رسول الله صلی الله علیه وسلم در تطبیق دستورات الله در مورد کفار پنهان

  صورت گرفت.ا الجماعة یقدرت حکومتی 

ن ه طی آککه بخشی از اخلاق و تدبیرحکومتی است تدابیری به کار گرفته می شود  ی مدیریتی در این پروسه

سیسه دکم تأثیر می گردند و مسلمین از خیانت و   در جامعه ی اسلامی منزوی، بی تأثیر یاداخلی کفار پنهان 

و با ة ا الجماعی سلامی یر و بازدارنده ها تنها و تنها از کانال حکومت ا. تمام این تدابهای آنها در امان می مانند

ده ترل کننتنها اهرم کن الجماعة کهپشتوانه ی قدرت حکومتی صورت می گیرد، حالا تصور کنید که این قدرت 

جودات مو ی ایناز میان برداشته شود و جامعه جولانگاه فعالیتهای خائنانه و دسیسه هااست ی این کفار پنهان 

 ؟تها و فجایعی را متحمل خواهند شدگردد، آنوقت مسلمین بی پناه چه مصیب

زمانی که در صدر اسلام و با وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم و قدرت حکومت اسلامی و آنهمه  صحابه ی 

 392صد نفرنفری مردان واجد الشرایط جنگ، سی 900بزرگوار باز می بینیم که در میان جمعیت نزدیک به 

هایشان از آب در آمده و از جنگ احد خودداری کرده و به خانهجزو دارودسته ی منافقین )یک سوم سپاه اسلام( 

و الجماع در اکثریت مطلق بازمی گردند؛ الان در این جمعیت انبوه مسلمین با وجود نبود حکومت اسلامی 

وجود داشته باشد؟ روش برخورد با این گروه افقین از دارودسته ی منباید چند میلیون سرزمینهای مسلمان نشین 

بی محابا درون خود را ویژگیهای حکومتهای کافر و مرتد و با پشتوانه ی که در بسیاری اوقات در پناه  ،انبوه

باید در اختیار می گیرند، نیز و مناصب کلیدی در امر جنگ روانی و اجرائی چنین حکومتهائی را  ظاهر کرده

 ؟ چگونه باشد

ست لمین ارسول الله صلی الله علیه وسلم درهر امری اسوه وسرمشقی مناسب در همه عصرها و نسلها برای مس

 « َ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ یرَْجُو اللهَّ َ كَثیِرًا الْآخِرَ وَذَكَرَ  لْیوَْمَ  وَالَّقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ  در ( حالا21)احزاب/ « اللهَّ

 ند،ا داده بترتیدر میان مسلمین و دارودسته ی ای که برای خود )منافقین(  داخلی برخورد با کفارپنهان روش

 حالی که هیم درچگونه می توانیم اینهمه حکم در مورد آنها را به سبک رسول الله صلی الله علیه وسلم تطبیق د

در کم ابزار مناسب عملی کردن این حو و دارالاسلام دولت و حکومت اسلامی الجماعة یا همان از وجود 

 قیدتی وبی بهره هستیم و صدمات غیر قابل انکار آنها به زندگی عاکثریت مطلق سرزمینهای مسلمان نشین 

 دنیوی مسلمین را نیز مشاهده می کنیم؟

تیازات مو اقوق ی به ظاهر مسلمان را مشمول حداخلپنهان با این وجود مشاهده نمودیم که الله متعال این کفار 

محروم  ن حقوقیرا از چنیو مصیبت زده ی کنونی بیچاره  ومنیننند که ممسلمین گردانیده اما عده ای بر آ دنیوی

 گردانند. حسبنا الله و نعم الوکیل.
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( خلی)منافقداهان پنکسانی که بی انصافانه و بی رحمانه به مسلمین می نگرند هرگز اندیشیده اند که اینهمه کافر 

عقاید  اورها وبآزادانه به جان  و حتی اهل دعوت و مبلغ و خطیب و نویسنده و...  ت در قالب مسلمانکه قرنهاس

 مسلمین افتاده اند تا کنون چه صدماتی به بار آورده اند؟و هویت اسلامی 

این ذشته و، این بخشی از واقعیت جامعه ی مصیبت زده ی مسلمین در چند قرن سابق است که در دهه های گبله

 یا کفار نصرانی ودین سکولاریسم   ي یکی از مذاهبهاي اسلامي تحت اشغال و سیطرهعصر كه اكثر سرزمین

چار یداً دیهود بوده و مشکلات مضاعفی بر مسلمین تحمیل شده، سبب گردیده است که بدنه ی دعوت اسلامی شد

ش مخدو و، معیوب اسلام رانی دینآسیب شده و محاسن و ارزش های اسلامی ناشناخته باقی مانده وچهره ی نو

و  لی الامر، شورای اوبر منهاج نبوت در این صورت مسلمین به دلیل انهدام دولت و حکومت اسلامی .جلوه کند

صحیح  و دعوت واحد و« حجت نبوی»امت دعوتگر و اجماع ناشی از آن و وجود شبهه و جهل و عدم اقامه ی 

رسد  ظر مینبه  .در میان اهل دعوت و...  دارای عذر می گردند هرندبه آنها و رشد اینهمه علف هرز و بازدا

، کولاریسمس دین حقوقدانانتبعیت از ناخودآگاه و ناخواسته به  مجاهدینی کهدرصدها و 5آن اقلیت از میان 

لم و دچارظ علمای درباری آل سعود و یهود جهاد  برای چنین مسلمینی  قائل به عذر به جهل نیستند، واقعاً 

 شده اند .آشکاری انصافي بي

 

 شبهاتی در مورد عذر به جهل

قَ  ” :  متعال می فرماید  الله بلَُ فتَفَرََّ اكُمْ بكُِمْ عَنْ سَبیِلهِِ ۚ ذَلكُِمْ وَ  وَأنََّ هذََا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ ۖ وَلَا تتََّبعُِوا السُّ صَّ

ن به جماعت ریق چنگ زددر تفسیر این آیه می فرماید: الله تعالی به مومنین از طس ابن عبا”  بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

وَهذََا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتقَیِمًا ۗ قدَْ  :  متعال می فرماید  و دوری از جدائی و تفرق دستور داده است. و الله  مسلمین

لْناَ الْآیاَتِ لقِوَْمٍ یذََّكَّرُونَ   (126)انعام/فصََّ

بیان  ن شبههه روشن و آشکار است و هر چند الله متعال آیاتش را برای کسانی که پند می گیرند بدوهرچند را

ده و دم نهانموده است، با این وجود کسانی وجود دارند که به دلایل مختلف درکوچه های افراط و تند روی ق

 اآگاهیدارند از جهل و ن .  این افراد بیمار سعییرهای گمراهی و انحراف حرکت کنندتلاش دارند در مس

یره ی مسلمین سوء استفاده نموده و ویروس واگیر خود را با ترویج شک و شبهه جهت خروج مسلمین از دا

نمی  هه خارجدر حالی که  شخص با یقین و محکم وارد دین اسلام می گردد و با شک و شب اسلام منتشر نمایند.

 گردد .

كه نصوص صریح شرعی نیز به آن دلالت دارد، رد حكم متشابه به  فقهل از جمله قواعد متفق علیه بین جمیع اه

ینصورت محكمات عبارت از احكامی است كه متشابه نوع خود را رد میسازد، تا از یك امحكم می باشد، كه در

 گرداند...كه برعكس آن درست نیست.جهت آنرا بیان و تفسیر نماید، و از جهت دیگر هدف واقعی آن را واضح 
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نیدن ا برعكس نمودن این قاعده و بكار گیری نصوص متشابه برای توضیح و تبین محكمات، و اصل گرداام

ه از ساخت وداشته متشابه و حَكم قرار دادن آنها، و همچنان برتر دانستن متشابه از محكم و تفسیر آن ...جواز ن

یان مماعة در با ضربه زدن به الج، و باشد، آنانكه میخواهند فتنه انگیزی نمایند های اهل زیغ و گمراهی می

مَاتٌ هنَُّ أمُُّ نْهُ آیاتٌ مُحْكَ مِ كِتاَبَ كَ الْ هوَُ الَّذِی أنَْزَلَ عَلیَ مؤمنین ایجاد تفرق نمایند. همچنان که  الله متعال می فرماید:

ا الَّذِینَ فیِ قلُوُبهِِمْ زَیغٌ فیَتَّبِ   (7آل عمران/یلهِِ  )اءَ الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاءَ تأَوِْ هَ مِنْهُ ابْتغَِ ا تشََابَ نَ مَ عُوالْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهِاَتٌ فأَمََّ

 اشاره شود:  این خط فکری خاص در زیر سعی می شود به پاره ای از شبهات 

  :نده استبر عموم مردم اتمام حجه شده است و عذر به جهلی نما  طبق رای محمد بن عبدالوهابشبهه ( 

 قبل به این شبهه پاسخ داده شد(در صفحات 

  :دی داننمتقسیم امور به  جلهی و خفی و قرار ندادن عذر به جهل  در اموری که آنها را جلی شبهه 

عیسی بن قاسم و احمد بن سویلم از محمد بن عبدالوهاب در مورد این سخن ابن تیمیه  که   گفته بود: هرکسی 

شود، پرسش نمودند و از علیه وسلم  بعد از اقامه حجت بنماید کافر میانکار چیزی از پیام رسول الله صلی الله 

ما ذكرتموه من قول الشیخ: كل من جحد كذا »شیخ طلب پاسخ نمودند . شیخ محمد بن عبدالوهاب در پاسخ گفت: 

كیف  وكذا، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغیت وأتباعهم، هل قامت علیهم الحجة أم لا؟ فهذا من العجب العجاب.

تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارًا؟ فإن الذي لم تقم علیه الحجة هو الذي حدیث عهد بالإسلام، والذي نشأ 

ف.  وأما أصول الدین التي ببادیة، أو یكون ذلك في مسألة خفیة، مثل الصرف والعطف، فلا یكفر حتى یعره

 393«. د بلغته الحجةفي كتابه، فإن حجة الله هي القرآن؛ فمن بلغه فق  أوضحها الله

ما در شند، و آنچه که از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه / ذکر نمودید که هر کس انکار چنین و چنان را بک» 

ترین  ز عجیبامورد این طواغیت و اتباعشان شک دارید که آیا اقامه حجت شده اند یا نه؟؟ به راستی این سخن 

ساخته  چندین بار برایتان روشن»ان دارید در حالی که من عجایب است! چگونه شما در این مورد شک و گم

رسیده نبه او  پس اگر کسی که اقامه حجت نشده است، تازه مسلمان باشد یا در جایی زیسته باشد که اسلام« ام؟

رت ند صرف و عطف )از امور سحری در ایجاد محبت یا نفمان باشد، یا در امور خفی )پنهانی و غیر آشکار(

گردد تا برایش روشن گردد. اما اصول دینی که الله در شود و تکفیر نمیاقامۀحجتمی ( وماننداین،بین زوجین

پس  کتابش روشن و آشکار نموده است، پس حجت خداوند قرآن است؛ پس کسی که به او قرآن رسیده باشد،

 «.حجت به او رسیده است

قد شده اند که  هر آنچه در قرآن است جلی و عده ای با برداشت از قسمت آخر سخن محمد بن عبدالوهاب معت

آشکار می باشد و کسی که قرآن به او رسیده باشد حجت بر وی اقامه شده و عذر به جهلی وجود ندارد و امور 

                                                           
 1/12(الرابع الجزء الوهاب، عبد بن محمد الشیخ مؤلفات ضمن مطبوع) ومسائل فتاوى 3۹3
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خفی و پنهان تنها آن دسته از امور هستند که فقط علماء و فقها آن را در می یابند و ارتباطی به عموم مردم 

 این سخن دو بخش است :  ندارد. اگر دقت شود

 م . پسنموده ا «روشن»در قسمت اول ذکر می کند که من امور خفی و پنهان را چندین بار برای شما  -1

 امر پنهان تا زمانی که برای شخص روشن و آشکار نگشته تکفیر نمی گردد .

نگری روش زی بهاصول دینی در قرآن وجود دارند که الله روشن و آشکار آنها را بیان کرده اند و نیا -2

 ت.  ده اسعلماء ندارد، کسی که این پیام آشکار و روشن قرآن به وی رسیده باشد حجت بر وی اقامه ش

وَهذََا إذَا كَانَ فيِ الْمَقاَلَاتِ الْخَفیَِّةِ فقَدَْ یقُاَلُ: إنَّهُ فیِهاَ مُخْطِئٌ »ابن تیمیه  و مورد  امور خفی و آشکار می گوید: 

ةُ الَّتيِ یكَْفرُُ صَاحِبهُاَ؛ لكَِنَّ ذَلكَِ یقَعَُ فيِ طوََائفَِ مِنْهمُْ فيِ الْأمُُورِ الظَّاهِرَةِ ضَالٌّ لمَْ تقَُ  ةُ مْ عَلیَْهِ الْحُجَّ الَّتيِ تعَْلمَُ الْعَامَّ

ةُ مِنْ الْمُسْلمِِینَ أنََّهاَ مِنْ دِینِ الْمُسْلمِِینَ؛ بلَْ الْیهَوُدُ وَالنَّصَارَى یَ  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ بعُِثَ وَالْخَاصَّ دًا صَلَّى اللهَّ عْلمَُونَ: أنََّ مُحَمَّ

ِ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لهَُ وَنهَْیهُُ عَنْ عِباَدَةِ أحََدٍ  ِ مِنْ الْمَلَائكَِةِ وَالنَّبیِِّینَ بهِاَ وَكَفَّرَ مُخَالفِهَاَ؛ مِثْلُ أمَْرِهِ بعِِباَدَةِ اللهَّ سِوَى اللهَّ

سْلَامِ وَمِثْلُ أمَْرِهِ بِ وَالشَّمْسِ  لوََاتِ الْخَمْسِ وَالْقمََرِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْأصَْناَمِ وَغَیْرِ ذَلكَِ؛ فإَنَِّ هذََا أظَْهرَُ شَعَائرِِ الْإِ الصَّ

ابئِیِنَ وَالْمَجُوسِ وَمِثْلُ تحَْرِیمِ الْفوََاحِشِ وَإیِجَابهِِ لهَاَ وَتعَْظِیمِ شَأنْهِاَ وَمِثْلُ مُعَادَاتهِِ للِْیهَوُدِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِینَ وَ  الصَّ

باَ وَالْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَنحَْوِ ذَلكَِ. ثمَُّ تجَِدُ كَثیِرًا مِنْ رُؤَسَائهِِمْ وَقعَُوا فيِ هذَِهِ الْأمُُورِ  ینَ  وَالرِّ  394«.فكََانوُا مُرْتدَِّ

ده و شود که او در آن مقالات خطا کر( باشد پس گفته میو این اگر در مقالات خفی )مباحث پنهان و مجهول»

ای آن گمراه شده است و حجتی که صاحبش را کافر کند بر او اقامه نشده است. اما در بعضی از طایفه ه

دین  ارد ازمردمان، امور ظاهر و آشکاری واقع شده که عام و خاص مسلمانان آن را یاد گرفته اند که آن مو

 کفیر کردهدانند که محمد به آنها ارسال شده و مخالف آن موارد را تلکه یهود و نصاری نیز میمسلمانان است، ب

ر احدی غی عبادت است، مانند دستور او به عبادت الله به تنهایی و بدون شریک قرار دادن برای او، و نهی او از

ز واضح ه این اها و غیر ذلک. چرا کاز الله، از ملائکه گرفته تا پیامبران و خورشید و ماه و ستارگان و بت 

 زلت آن وفتن منترین شعائر اسلام است و یا مانند امر کردن او به نماز های پنج گانه و وجوب آن و احترام گر

و ربا  فواحش یا مثل دشمنی و معادات با یهود و نصاری و مشرکین و ستاره پرستان و مجوسیان و یا مثل تحریم

 مرتد شده بینی که بسیاری از رؤسای آنها در این امور واقع شده اند و آنها. سپس میو خمر و میسر و امثال آن

 «.اند

در این صورت، هر چیزی که برای شخص آشکار و روشن شده باشد جلی و هر چه برای وی پنهان و غبار 

در صورت  آلود باشد خفی نامیده می شود؛ و طبیعی است در اموری که برای شخص آشکار و روشن گشته اند

ن امر عالم گشته و جاهل نمی باشد . نسبت به آ فته نیست، چون وی واقعاً عذر به جهل  از وی پذیر ،سرپیچی

این برداشت که مسائل خفی را تنها دانشمندان و بزرگان می دانند نمی تواند با رسالت سهل و آسان اسلام که 

 .  برای عموم مردم با تمام  طبقاتش آمده است سازگار باشد

                                                           
 (.۴/۵۴الفتاوي مجموع 3۹4
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  :ت کافرمسلمان جاهل انجام دهنده ی کفر قبل از اقامه ی حجت مشرک است و بعد از اقامه حجشبهه 

بیِنَ حَتَّى  نبَْعَثَ رَسُولًا » بر اساس آیه ی ن مسلمین اصطلاحی تحت عنوان اهل ( در میا15)اسراء/«  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 ا نشنیده راللهخرین شریعت سلمین اطلاق می گردد که پیام آفتره رایج شده که بر اساس آن بر دسته ای از غیر م

ه و به ر نامیدرا کافنصرانی ها . حتی اگر این پیام نصرانیتی باشد که طبق آیات آشکار قرآن، الله متعال اند

 صورت واضح و روشن می فرماید : 

َ هوَُ   -  (72 /)مائدة تکرار همین آیه در  (17دة/ مائرْیمََ ) الْمَسِیحُ ابْنُ مَ لقَدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ

َ ثاَلثُِ ثلَاثةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ  - ا یقَوُلوُنَ لیََ احِدٌ وَإنِْ لمَْ إلِهٌَ وَ  لاَّ إِ لقَدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ ا مَسَّنَّ الَّذِینَ كَفرَُو ینَْتهَوُا عَمَّ

 ( 73دة/ مائمِنْهمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ )

که قبل از اسلام پیام نصرانیت به وی رسیده باشد و یا بعد از بعثت پیامبر خاتم صلی الله  کسانیدر این صورت 

علیه وسلم  قرآن و خبر آمدن پیامبر را شنیده باشد جزو اهل فتره به حساب نیاورده اند. چون رسول الله صلی الله 

ةِ یهَوُدِيٌّ وَلَا نصَْرَانيٌِّ ثمَُّ یمَُوتُ وَلمَْ علیه وسلم می فرماید : وَالَّذِي نفَْسُ مُ  دٍ بیِدَِهِ لَا یسَْمَعُ بيِ أحََدٌ مِنْ هذَِهِ الْأمَُّ حَمَّ

به جای پیام رسول خاتم و شنیدن آن در این صورت  395یؤُْمِنْ باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ إلِاَّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّار"

 شنیدن برای آنها یعنی اقامه ی حجت .نصرانیت معیار می شود. 

بیان می کند که اهل فتره مربوط به یک زمان و « والجهمیة الزنادقة على الرد»در خطبه امام احمد بن حنبل  

الحمد لله الذي جعل : "مکان خاصی نیستند بلکه ممکن است در مکانها و زمانهای دیگری هم وجود داشته باشند 

 396ل، بقایا من أهل العلم"في كل زمان فترة من الرس

ر از یات زیآعده ای از علماء حکم دنیوی این غیر مسلمین را کافر می دانند  و عده ای بر اساس آیاتی چون 

 کاربرد کلمه ی کافر در مورد آنها اجتناب نموده اند :

-  ِ  (161) البقرة/"  أجَْمَعِینَ  وَٱلنَّاسِ  ئكَِةِ وَٱلْمَلاا  إنِ الَّذِینَ كَفرَُوا وَمَاتوُا وَهمُْ كُفَّارٌ أوُلئَكَِ عَلیَْهِمْ لعَْنةَُ ٱللهَّ

ئكَِ لهَمُْ رْضِ ذَهبَاً وَلوَِ ٱلأَ لْءُ م مِّ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُواْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كُفَّارٌ فلَنَ یقُْبلََ مِنْ أحََدِهِ  -  ـ  عَذَابٌ ألَیِمٌ  ٱفْتدََى  بهِِ أوُْلَ

ن نَّاصِرِینَ   (91)آل عمران/ وَمَا لهَمُْ مِّ

را انجام  )= سکولاریستها= احزاب(  اعمال مشرکینجزو جامعه ی کفار هستند و اما با این وجود در دنیا چون  

 ،در دنیا کرولال، دیوانه، و بیان می کنند که در قیامت هم مثل افرادی که هند آنها را شامل حکم کفار نمودهمی د

مورد آزمایش قرار می گیرند چه ای که در سن کودکی فوت کرده  بپیری که بر اثر کهولت عقلش ضایع شده و 

 397و این امتحان سرنوشت بهشتی یا جهنمی بودن آنها را مشخص می کند . 

                                                           
 1۵3/   مسلم 3۹5
 3۶۸-1/3۶۷:  السنیة الدرر 3۹6
 أن رسول إلیهم فیرسل لیطیعنه مواثیقهم فیأخذ: وفیه الفترة في مات ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل یسمع، لا أصم رجل القیامة، یوم یحتجون أربعة 3۹۷

 لم ومن وسلاما، بردا علیه كانت دخلها فمن: رهآخ في وقال هریرة أبي عن رواه ثم وسلاما بردا علیهم لكانت دخلوها لو بیده نفسي فوالذي النار، ادخلوا
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و چه  یعت سالمبه آنها نرسیده است، چه شر« اصلاً »در این صورت، اهل فتره کسانی هستند که پیام شریعت الله 

رانیت ه ی نصانی در داخل اهل کتاب باشند، بلکه  کسانی خارج از دایرشده؛ این افراد نمی توانند کس تحریف

وب می محسفار کجامعه ی اهل فتره با آنکه در دنیا جزو  و هستند؛ چون الله متعال اهل کتاب را کافر می نامد 

  اما سرنوشت نهائی بهشت یا جهنمی بودن آنها در قیامت مشخص می گردد.گردند 

با برداشتهای خاص خود و دعوت نجدیت پیروان شیخ محمد بن عبدالوهاب  حالا خط فکری خاصی از

ی از اد عده . زمانی که تعدادی از علمای این طیف تصمیم می گیرنعجیبی در مورد مسلمین گرفته اند تصمیمات

رده  در»را ا ار آنهمسلمین را از دایره ی اسلام خارج کنند و نمی توانند آنها را وارد صنف کفار گردانند به ناچ

وان ه نمی تکبه نحوی   ؛. آنهم در داخل دایره ی اسلاممی دهند. یعنی نه مسلمان نه کافرقرار « ی اهل فتره

م مول حکورد اما اینها کسانی در دایره ی اسلام را مشی نصرانیت را اهل فتره به حساب آ کسی در دایره

لان فنه ی د که این مسلمین مجرم با انجام جاهلابرداشت خود از اهل فتره نموده و به صراحت اعلام می کنن

ر جا در حالی که در قرآن و سنت صحیح ه !ر نیستند مگر بعد از اقامه ی حجتعمل مشرک هستند اما کاف

و  و مشرک در هر صورتی در قرآنبدترین کفار است از اسمی از مشرک و مشرکین آمده منظور دسته ای 

 -2 هاَدُوا لَّذِینَ ا -1گانه ی اصلی : 5و  مشرکین دسته ای از کفار  دنت صحیح مشمول حکم کفار می گردنس

ابئِیِنَ   ( هستند. 17أشَْرَكُوا )حج/ وَالَّذِینَ  -5 الْمَجُوسَ وَ  -4 وَالنَّصَارَى   -3 وَالصَّ

هل و... در مورد غیر مسلمانان اهل فتره گفته اند را بر مسلمین جاهر چه ابن تیمیه و ابن قیم این طیف خاص 

نباید تا بعد از اقامه حجه وارائه دلیل كسي را كه از او شرکی سرزده تكفیر كرد، منظور  تطبیق داده و می گویند

یعني اقامه حجه فقط براي اثبات عقوبت  ،شوندآنان این است كه قبل از اقامه حجه مشركند و بعد از آن كافر مي

شود و باشد و به محض سرزدن كفر او مشرك ميميعذاب و شروع جنگ و قتال و حلال شدن مال و خون او 

تیمیه و علماء دیگر  به آسانی می توان فهمید که آنان اما با بررسي اقوال ابن !!شود.از دایره اسلام خارج مي

كسي از اهل اسلام را كه به خاطر جهل مرتكب شرك یا كفري شده ، قبل از اقامه حجه، به شرط معتبر بودن 

 398مشرك.کافری نه  داننديجهل، مسلمان م

لا »با حداقل نشانه های مسلمان بودن چون تلفظ  البته این در حالی است که در بدترین حالات، شخص مسلمان

از دایره ی اسلام خارج نمی گردد و نمی توان وی را جزو بدون در نظر گرفتن شروط و موانع باز « اله الا الله

روایت است که : یأتي على الناس زمان لا یعرفون فیه صلاة ولا صیاماً  غیر مسلمین نامید، چه رسد به الان .

                                                                                                                                                                                                     
 فتره در كه مردي و( است مجنون)ندارد عقل كه مردي و سال كهن مرد شنود،نمي كه ناشنوایي كنند؛مي استدلال قیامت روز نفر چهار.  «إلیها رد یدخلها

 نزدشان به رسولي او.  كنند فرمانبري را خداوند كه گیرند مي پیمان و هدع هاآن از. است رفته دنیا از(است نرسیده او به الهي پیامبران رسالت و پیام) 
 گردد، مي سلامتي و سردي به تبدیل برایشان شوند داخل اگر اوست دست در جانم كه كسي به سوگند. شوند آتش وارد كه گوید مي ها آن به و فرستد مي

 وارد بدان هركس و گردد مي سلامتي و سردي به تبدیل او براي شود داخل هركس: دگوی مي حدیث آخر در و كند مي روایت ابوهریره از را آن سپس
 الباني الصغیر جامع صحیح – احمد امام مسند.) گردانند برمي آتش به را او نشود

 .دارد زمینه این در حاتیتوضی /التكفیر من كمانع الجهل: الخامسه المسألة باب الشریف العلم طلبفي الجامع كتاب در عبدالعزیزبن عبدالقادر 3۹۸
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ولا حجاً ولا عمرة إلا الشیخ الكبیر والعجوز الكبیر یقولون أدركنا آباءنا وهم یقولون لا إله إلا الله، فقیل لحذیفة بن 

 .399عنهم لا إله إلا الله، فقال: تنجیهم من النار ما تغنيالیمان 

ا ه است که مغیر اهل کتابی به کار رفتکفار رمورد آندسته از در قرآن د« مشرک»که کلمه ی ر ایننکته ی دیگ

چنانکه یم، هم، همچنانکه امروزه دهری را آتئیست و ماتریالیست و.. می نامامروزه آنها را سکولار می نامیم

 . ی استلوطی ها را دگرباش و همجنس باز و ... می نامیم. اسم عوض شده است اما محتوا یک

اسم مشرك قبل «. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فانه بشرك بربه یعدل به»تیمیه در مورد مشرکین مي گوید: ابن

زیرا كه او براي خداوند شریك و همتا قرارداده است  شود و اطلاق می گردد،یامبري ثابت مياز آمدن نبوت و پ

و حتی شبه اهل ر سنگین تر از حکم کفار اهل کتاب در قرآن و شریعت الله بسیا کفارمشرکحکم دنیوی  400.

د و بین مسلمان شدن یا جنگیدن مختار می جزیه پذیرفته نمی شوسکولار )مشرک(  کفاراست . چون از کتاب 

می توانند معاهد و اهل ذمه گردند و با حفظ دین خود به عنوان و شبه اهل کتاب در حالی که اهل کتاب  ،گردند

 . الاسلام زندگی کنندشهروند در داریک 

چنین  حالا این خط فکری بدون هیچ دلیلي از قرآن و سنت و اجماع صحابه یا علماي سلف و حتی بر خلاف

موده و م خارج نشده اند را از دایره ی اسلا اشتباه و غلط و شرکیدچار به نظر آنها منابعی، مسلمین جاهلی که 

 دهند. قرار مییا سکولاریستها « مشرکین»در طبقه ی 

  :عموم ساکنان دارالکفر کافر هستندشبهه 

ه این باز خطرناکترین ویروسهای این بیماران عبارت است از کافر نمودن تمام مسلمین به صورت عموم و 

نزد  «دار» ترتیب مثل یک کافر با آنها برخورد می نمایند. این اشخاص می گویند اصل در مردم کفر است چون

و  ش یافتهمی گردند . چون کفر و ارتداد در میان مردم گستر« دار»م نیز شامل حکمما دارالکفر است و مرد

 مردم نیز کفر به طاغوت خود را اعلام نمی کنند به همین دلیل نزد ما کافر هستند . 

  به صورت ساده در جواب این اشخاص می توان به نکات ساده ای اشاره نمود:

 م است که اینها کافر اصلی هستند؟آیا تکفیرکردن این اشخاص به این مفهو -

 ؟دلیل ارتدادشان از دین اسلام استیا تکفیر اینها به  -

 چنانچه ادعای کافر اصلی بودن این اشخاص را دارید  به چند دلیل می توان رفع اتهام نمود:

                                                           
 نسك ولا صلاة ولا صیام ما یدرى لا حتى الثوب وشي یدرس كما الإسلام یدرس: وسلم علیه اللَّ صلى اللَّ رسول قال قال الیمان بن حذیفة عن ماجه ابن سنن 3۹۹

 على آباءنا أدركنا ولونیق والعجوز الكبیر الشیخ اسالن من طوائف وتبقى آیة، منه الأرض في یبقى فلا لیلة في وجل عز اللَّ كتاب على ولیسرى صدقة، ولا
 ثم حذیفة، عنه فأعرض صدقة، ولا سكن ولا صیام ولا صلاة ما یدرون لا وهم اللَّ إلا إله لا عنهم تغني ما: صلة له فقال نقولها، فنحن اللَّ إلا إله لا الكلمة هذه
 .ثلاثا النار من تنجیهم صلة یا: فقال لثالثةا في علیه أقبل ثم حذیفة، عنه یعرض ذلك كل ثلاثا، علیه ردها

 3۷-3۸ صفحه 20ج  الفتاوي مجموع 400
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را ر ک کافیاز جانب علماء روشن گشته است .  علماء مسلمان شدن  بی اساس بودن این اتهام شما قبلاً  -

این سه راه   «ئـِعب الـشَـرَابـَدَائـِع الـصَـنـَائـِع فـِي تـَرتـِیـ»  از سه طریق دانسته اند .امام کاسانی در کتاب

 « تبعیة» و « دلالة» و « نص»چنین برشمرده است : از طریق را 

 « :نص»از طریق  -1

، همراه با دور کردن و «د رسول الله محم»یا این به همراه  «الاالله لااله» که عبارت است از به زبان آوردن

 401بری کردن آشکارخود از آنچه قبلا بر آن بوده است . 

ز اص بعد این اشخادر اینجا از شما باید پرسید : چنانچه بخواهیم این مردم کافر وارد اسلام گردند آن دینی که 

اسلام  ارد دینقبلی نمی تواند و بو مذه ؟ چون بدون برائت از دینباید از آن برائت جویند کدام استشهادتین 

 نمی گردد . 

 آیا مطمئن هستید که این اشخاص نصرانی هستند تا بعد از شهادتین از آن برائت جویند؟ -

 برائتب این مذاههستند تا بعد شهادتین از یا مجوس یا صابئی یا مطمئن هستید که این مردم یهودی  -

 جویند؟

رائت یسم بوده اند تا بعد از اظهار شهادتین از دین سکولاریا تابع یکی از مذاهب دین سکولاریسم ب -

 جویند؟

 -2 هاَدُوا لَّذِینَ ا -1: دسته هستند 5و کفار اصلی هم  که این مردم جزو کفار اصلی هستندچون شما می گوئید 

ابئِیِنَ  بیاورید  اساس باید دلیل و استدلال ، بر این (17/حج) أشَْرَكُوا وَالَّذِینَ  -5 وَالْمَجُوسَ  -4 وَالنَّصَارَى   -3 وَالصَّ

ما توان شده اند؟ دینی بوده اند؟ و ثابت کنید که این اشخاص تابع دین اسلام نبومذهب یا و ثابت کنید تابع چه 

و باید  ی مانداثبات چنین پارادوکس و تضادی را ندارید، در این صورت اتهام و ادعای شما در حد تهمت باقی م

 پاسخگو باشید. در برابر این اتهام 

رده کدا ادعا ما ابتشزمانی که توان اثبات این اتهام را ندارید و بگوئید که اینها مرتد هستند، در این صورت نیز 

یز باید نصورت  اید که این اشخاص مسلمان بوده اند. حتی اگر آنها را به دلیل ارتدادشان تکفیر کردید در این

سـلامَـهُ إلا إیـَزولُ یـنٍ لامَـن ثـَبـتَ إسـلامَـهُ بـیـَقـ»یان کنید. آشکار است و علت ارتدادشان را برایمان ب«مناط»

بن ا. ا یقینشود مگر بهر کسی که با یقین مسلمان بودنش ثابت شود اسلام او برداشته نمی  « بـیـَقـیـنٍ أیـضًـا

ابت ه اسلامش با یقین ثهر کسی ک « ـشِـكلـِكَ عَـنـهُ الومَـن ثـَبـَتَ إسـلامَـهُ بـیـَقـیـنٍ لـم یـُزِل ذَ »نیزمی گوید:  تیمیه

 .و گمان اسلام او برداشته نمی شودشد، با شک 

باز اگر بگوئید که دلیل کافر بودن این مردم این است که اینها کفر به طاغوت نکرده اند. در این صورت نیز می 

ودن کفر به طاغوت مناط و علت ارتداد نیست. توان گفت که دلیل شما بر این اتهام جدید چیست؟ چون آشکار نم

                                                           
 . گردد نمی شرط آشکارا برائت مساله گیرند می قرار ضرورت در که کسانی نجاشیو ی قضیه چون درمواردی البته 401
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در این  توانائی آشکار نمودن و اظهار کفر به طاغوت را ندارد -همچون نجاشی-بعضی اوقات که انسان 

بر انسان واجب است به اندازه : آمده است که« الدررالسُـنـِیَّةِ »چنانکه در . همصورت تکلیفی بر اون نیست

کند، اگر ترس فتنه داشت و نتوانست هجرت کند جایز است که دینش را کتمان کند  توانائی خود دینش را آشکار

 402....و برای اینکه در فتنه نیافتد آشکارش نکند و

حزاب= سکولاریستها )= ابرائت از کفر به طاغوت  یا عدم آشکار نمودن در این صورت عدم آشکار نمودن 

  برائت نیست. کفر به طاغوت یا نبودن به معنی نبودن  (مشرکین

متفاوت است با وجود مساله آشکار نمودن دشمنی)العداوة(  می گوید: عـبدالـرحـمن بـِن عـبـداللَّطِـیـف الشَـیـخ 

شخص معذور می گردد آنهم به دلیل گفتار الله متعال « ترس و عدم توانائی» : با وجود خود دشمنی، اول اینکه

  403«نْهمُْ تقُـَةً إلِا أنَ تتََّقوُاْ مِ » که می فرماید: 

مینی گر سرزا، یعنی تبعیت از سرزمین است (للدار التبعیةکه اگر علت تکفیر شما با شبهه  )نکته ی دیگر این

مان گی مسلدارالکفر بود ساکنان آن نیز کافر می گردند و اگر سرزمینی دارالاسلام بود ساکنان آن نیز هم

 خواهند بود !!

یه وسلم  علاللهنبود؟ در این صورت نیز باید پاسخگو باشید که رسول الله صلی  مگر مکه قبل از هجرت دارالکفر

د؟ ابع سرزمین بوحکم اینها ت -نعوذ بالله -، آیا سال در دارالکفر مکه ساکن بودند 13و تمام یارانش به مدت 

 همه جهالت! حسبنا الله و نعم الوکیل از این

سلمان می کند مارند و قرار نیست هرکسی که در دارالاسلام زندگی علاوه بر آن در دارالاسلام اهل ذمه قرار د

 باشد . 

ـافٍ كُـل قـول أو عمل ك»می رسد که عبارت است از:« لالة الد»صحبت شد و نوبت به « النص»در مورد 

 .  هر گفتار و عملی که معنی ملتزم شدن به دین اسلام  را برساند«  للتعبیر عـن إلـتـِزامِ الإسـلام

                                                           
 به الاستمساك مع لكن. یفتن لئلا إظهاره وعدم دینه كتمان له جاز جرةاله یستطع ولم الفتنة خاف فإن ، استطاعته بقدر دینه یظهر أن المسلم على الواجب إن 402

 في یمكن لا كذلك حاله كان نم إنكار أن یعلم هذا ومن.  ذلك یبیح إكراه غیر من ابتداءً  معاصیهم على ولا بـل ، كفرهم على الكفار مشایعة وعدم ، الخفاء في
 ولق معنى هو وهذا. ذلك إلاّ  مكنهی لا لأنه ، كفرهم وعن عنهم الرضى وعدم ، وأهله الكفر كره هو الذي بالقلب رالإنكا حینئذ فیكفیه ، باللسان ولا بالید الظاهر
 .   یمانالإ أضعف وذلك فبقلبه، یستطع لم فإن فبلسانه، یستطع لم فإن بیده، فلیغیره منكراً  منكم رأى من:  وسلم علیه اللَّ صلى الرسول

 « فبقلبه یستطع لم فإن:»  الحدیث في وسلم هعلی اللَّ صلى قوله معنى وفي
 الضرب أو القتل من خاف من نأ دلیل الحدیث هذا وفي …وسعه في الذي هو لكنه ، وتغییر بإزالة ذلك ولیس ، بقلبه فلیكره معناه: العید دقیق ابن الإمام یقول
 .  ذلك خاف وإن یسقط لا أنه إلى الغلاة من طائفة وذهبت وخلفاً، سلفاً  المحققین مذهب وهو التغییر، عنه سقط
 یستوجب ما منه یتحقق حتى درتهق مع إنكاره عدم بمجرد یكفر لا لكنه. ذلك في علیه الواجب لتركه یأثم فإنه یفعل فلم الظاهر في المنكر إنكار استطاع من وأما
 مع الإسلام وصف لإثبات نالتبی اشتراط یكفهم فلم. الكفر هو الیوم الناس في الأصل أن یرون من القاعدة هذه عن شذ وقد. فعل أو قول من الظاهر في الكفر
 غیر یحكمون من على الظاهر الاعتراض عدم بأن حكموا حتى. الشهادتین مفهوم یجهلون الناس أن بدعوى مقامه یقوم ما أو الإقرار من علیه یدل ما وجود

 فیهم، لأصلا هو ذلك وأن .الشریعة تحكیم عدم على وتابعوهم حكامهم شایعوا قد بذلك وأنهم .الباطن في الرضى على كاف دلیل الوضعیة القوانین من الشریعة
 وبین بینه ولایة لا فراً،كا یكون الظروف هذه مثل في یهاجر ولم إسلامه یتبین لم من أن القول هذا ونتیجة. التبین بعد خلافه على یدل ما منهم یظهر حتى

 ” . المسلمین
اق الـش یخ 403 ـن بِـن الـرحمن عـبد بِـن إسِح  ـس   وإنما ، الكافر عداوة من یخلو لا المؤمن وقلب ، والبدن واللسان بالقلب المقاطعة البراءة أصل:”  گوید می نیز ح 

ف من العداوة تخفى وقد الاطمئنان، مع الإكراه وهو ، شرعي لسبب تخفى قد فإنها ، العداوة إظهار في النزاع ر   معذور، مستضع   تخفى وقد القرآن، هعذ 
 “ موافقة منه یظهر لم إن هذا الخلق، أكثر على الغالب وهو دنیويّ، لغرض

 23۸/  1  مفلح لابن”  الشرعیة الآداب[” ۴۵۵[  ]۴۵۴]
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سواء كان في دار الحرب أو دارِ  ، صلهى الكافر حُـكِـمَ بـإسلامـه إذا » :المُـغـنـِیمی گوید درن قـُدامة اب -

 د، فرق نمیفری نماز خواند حکم اسلام بر وی داده می شواگر کا«  الإسـلام أو صلهى جماعـةً أو فـُرَادى

 از بخواند یا انفرادی. کند در دارالحرب باشد، یا دارالاسلام؛ یا  به صورت جماعت نم

أو  ، بيه فنحو أن یصلي كتا ، الكسانـي هم می گوید: وأما بیان ما یحكم به بكونـهِ مُـؤمنـًا من طریق الدلالة -

اده شود حکم مسلمان بودنش د« الدلالة ». اما شخصی که از طریق  واحدٌ من أهـل الـشِـركِ فـي جماعة

 ها()مشرکین = احزاب = سکولاریست ا یکی از اهل شرکاین است که شخص اهل کتاب نماز بخواند ی

 . در نماز جماعت دیده شود

ة أو حج مام أبو حنیفة می گوید :إن صلهى في المسجد في جماعة أو منفردًا أو خارج المسجد في جماعا  -

ى ووقف بعـرفة صار مسلمًا ، وطاف دَ للْحـرام ولبّـَ   خواندماز بسجد به جماعت ناگر کسی در م. أو تجرَّ

 وبندد ب، یا احرام به صورت جماعت، یا حج و طواف کندیا به صورت انفرادی  یا در بیرون از مسجد 

 . چنین شخصی مسلمان محسوب می گردد تلبیه را انجام دهد یا در عرفه توقف کند

در  نفرادی یاا اگر به صورت . ن صلهى منفردًا أو خارج المسجد حُكِمَ بـإسـلامـهإ :نیز می گویدامام أحمد  -

 خارج از مسجد نماز بخواند به مسلمان بودن وی حکم داده می شود . 

مری فراد ااو درون ؛ این هم از ما خواسته شده است ،تمام این موارد عبارت بود از حکم دادن بر اساس ظاهر

لَّذِینَ آمَنوُاْ یاَ أیَُّهاَ ا : یدعالى می فرمات الله . کند و تنها به خالقش بر می گردد نیست که انسان دیگری در آن دخالت

ِ فتَبَیََّنوُاْ وَلاَ تقَوُلوُاْ لمَِنْ ألَْقىَ إلَِ  نْیاَاناً تبَْتغَُونَ عَرَضَ الْحَیاَةِ مَ لسَْتَ مُؤْمِ  السَّلاَ یْكُمُ إذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ سَبیِلِ اللهه  . لدُّ

ی عذر و حج و زکات را انجام  داد و بدونبر این اساس اگر شخصی شهادتین آورد و نماز و روزه رمضان 

نچه مرتکب کفر آشکاری که وی را از اسلام خارج کند نگردید، در این صورت مسلمان است و چنا معتبر

ر عیة للدا)التب شخص با این دلایل مسلمان بودن او ثابت گردید کسی نمی تواند به بهانه تبعیت از سرزمین کفار

ابت شده ث« الدلالة »و  «النص»بداند چون مسلمان بودن چنین شخصی از طریق الكفر(  چنین شخصی را کافر 

 . است

کفر  ر مردملازم است که برای برادران و خواهرانم این امر را روشن نمایم که باور داشتن به اینکه اصل د

نه اران)نگذاست و کافر کردن مسلمین چند نکته ی ترسناک را در خود جای داده است که در دشمن بودن بنیا

تند که گف زمانی علایمی را نشان می دهد.ه مسلمین ( چنین جنگ روانی بر علیاکثرا جاهل پیروان درجه چندم

ولت یر از دغو همه می دانیم که هم اکنون که اصل در مردم کفر است و مردم تابع دار و سرزمین کفری هستند 

واهد خدنبال  چنین پیامدهایی را به( اداره می شود، شهر واتیکان تمام دارالکفرها توسط کفار سکولار) مشرک

 داشت : 

وان تنمی  تمام تکالیف و واجبات شرعی چون نماز و روزه و جهاد و...از این مردم برداشته می شود و -

 از کافر امر شرعی خواسته نمی شود.از آنها خواست که چنین تکالیفی را انجام دهند؛ چون 
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 )سکولار( و کافری مشرکاز تمام این اشخاص برائت شود چون ی، ضمن بغض و کینه و دشمنباید  -

  نجسی هستند.

تند نه مه هسباید بر علیه این اشخاص جهاد و قتال شود و باید خون و مالشان حلال گردد چون نه اهل ذ -

 اهل امان و نه اهل پیمان می باشند .

 و... -

 

  :کافر نمودن عموم مردم به بهانه انتشار کفر و شرکشبهه 

عصر ابن القیم  به عنوان نمونه در . این شبهه نیز بر خلاف عمل و گفتار دانشمندان و بزرگان اسلام بوده است

ورت صبا وجود گسترش آن همه کفر و شرک در میان مردم هرگز از وی دیده نشده است که آن مردم را به 

 : گوید می آورد و در این زمینه می« عذر»عموم کافر بداند، بلکه برای آنها 

ـنـكَـرًا ، عـرُوفُ مُ ، فصار الم«لـظـُهـُورِ الـجَـهـلَ ، وخـفـاء الـعِـلـم « » أكثرِ النفوس »قـد غـلب الـشـرك عـلى  ”

ة ، ونـَشَـأَ  ة بـِدعـة ، والـبـِدعَـةَ سُـنّـَ  ـكـبـیـر ،هـَرِمَ عـلیه الوَ لصغـیـر اي ذلك فوالـمُـنـكَـرُ مَـعـرُوفـًا ، والسُنّـَ

الُ ـعَ هـذا لا تـَزَ مَ ، ولكن  فهـاءوطـُمست الأعـلام ، واشـتـدَّت غُـربـَةَ الإسـلام ، وقـَلَّ الـعُـلـمـاء ، وغَـلـبَ السُ 

ثَ الله ـدیـن إلى أن یـَرِ ـجَـاهِ مُ ـدَع طـَـائـِفـَةٌ مـن العصابـة الـمحمـدیـة بـالـحـقِ قـَائـِمـیـن ، ولأهـلِ الـشـركِ والـبِ 

 ”. حـانـَهُ الأرض وَمَـن عَـلیهـا وهـو خـیـرُ الـوارِثـیـنسُـبـ

؛ استلم بودن عندانستن)جهل( و ن آن هم به درستی که شرک اکثر مردم را فرا گرفته است ، به دلیل پدیدار شدن

ن بر ای چنان شده که خوبی به بدی و بدی هم به خوبی، سنت به بدعت و بدعت به سنت شناسانده شود؛ کودک

تر پاک شده و غربت اسلام هم بیش  س بزرگ شده و بزرگ هم بر همین روش پیر شده است، نمادهای اسلاماسا

پیوسته  ن وجوداز گذشته شده است، علما نیز کم شده و گیج و نفهمها نیز اکثریت را به دست آورده اند، با ای

الله  انی کهعت جهاد می کنند تا زمگروهی محمدی باقی مانده اند که به حق چنگ زده اند و با اهل شرک و بد

  .سبحانه و تعالی زمین و هر آنچه در ان است را جمع نماید و تنها خودش بهترین وارث است

  :تفاوتی قائل نیستند و« الإسلام الحقیقي » و « الإسلام الحكمي » میان شبهه … 

ِ فتَبَیََّ ا أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ إذَِا ضَ یَ   عالى می فرماید :ت  الله لامََ لسَْتَ لوُاْ لمَِنْ ألَْقىَ إلِیَْكُمُ السَّ نوُاْ وَلاَ تقَوُرَبْتمُْ فيِ سَبیِلِ اللهه

نْیاَ  . مُؤْمِناً تبَْتغَُونَ عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّ

ست مؤمناً فالسلم لا تقولوا لمن ألقى بیده إلیكم واستسلم ل :: والمُـرادَ هـُنا گویددر معنی این آیه می امام الشَـوكاني 

والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقیل هما بمعنى الإسلام : أي لا تقولوا لمن ألقى إلیكم التسلیم فقال السلام علیكم: 
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لست مؤمناً والمراد نهي المسلمین عن أن یهملوا ما جاء به الكافر مما یستدل به على إسلامه ویقولوا إنه إنما جاء 

 . بذلك تعوذاً وتقیة

 و أن محمداً  لا الله ،إأمُرتُ أنَ أقُـَاتـِلَ الناس حتى یشهدوا أن لا إله   رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:

لإسلام، ا بحق رسول الله ، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا

 .وحسابهم على الله

ا الحكم بموظاهرة باری می گوید: أي أمَـرَ سرائرهم.. وفیه دلیل على قبول الأعمال الإبن الحجر درالـفـتـح ال

عاملة ر الناس في م: وفي الحدیث دلیل على أن أموگوید میامام الـبـَغَـوِي در توضیح این حدیث . یقتضیه الظاهر

مه، ولم لیه حكعر الدین أجُري بعضهم بعضاً إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، و أن من أظهر شعا

 .یكشف عن باطن أمره، ولو وجد لقیط في بلد المسلمین حَـكَـمَ بـِإسـلامِـهِ 

ـوَوِي در امام الـنَ . ا أم لاـالـَهــمَ أقََ أفَـَلَا شَـقـَقـتَ عـن قـلـبـه حـتـى تـَعـلَ  و فرموده ی رسول الله صلی الله علیه وسلم:

 ظاهر واللهى القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام فیها بالوفیه دلیل عل:   معنی این حدیث می گوید

 . یتولى السرائر

یه از رسول الله صلی الله عل  معاویه بن الحکم السلمی در مورد آن دختراست که  علاوه بر آن گفتمان پر مفهوم

الت: أنت قء، قال: من أنا؟ : أین الله؟ قالت: في السماائتني بها فأتیته بها فقال لها :وسلم پرسید : أفلا أعتقها؟ قال

 . رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة

 ن الظاهر لإیماابن تیمیة در توضیح این روایت می گوید :فإن الإیمان الذي علقت به أحكام الدنیا، هو ا

ـرجِـئـَةِ جـاج الـمُ ـتـِم لأحمد إحوهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة، ولهذا لما ذَكَـرَ الأثــرَ 

هـَا مُـؤمِ  )) : بـِقـَولِ الـنبَـِيِّ صلَّى الله عـلیه وسلم فـِي  ادَ حُـكـمَـهـَا الـمُـرَ ـنـَة (( أجــابـَهُ : بـِأنََّ أعـتـِقـهـا فـَإنِّـَ

ةِ بـِلا نَ ـولَ الـدُخُ  ـقَ الـدُنـیـَا حُـكـم الـمُـؤمِـنـَة ، لـم یـرد أنها مُـؤمِـنة عـندَ الله تـستـَحِ  ـار إذا لـَقـِیـَتـهُ جَـنّـَ

 .  بـمُِـجـردِ هـَذَا الِإقــرار

 :ل صلَّى الله علیه وسلم كـان یـَقـب أنَِّ الـنبي : ومِـنَ المعـلومِ بـالـضَـرورةِ  ابـن رَجَب الحَـنـبـَلي نیز می گوید

 .  له مسلمًالك ، ویجعمه بذد، الـشهـادتـَیـن فقط ، ویعُصم  مـن كـل مَـن جـاء یـُریـدُ الـدُخُـولَ في الإسـلام

 :ئـر الـسـراـى اللهوقـد أجـمـعُـوا أنََّ أحـكـامَ الـدیـنِ عـلى الـظـاهـر ، وإل” ابن بـطـال می گوید ” . 

  إن أصل الحُكمِ بـالظاهر مَـقـطـوعٌ بـهِ في الأحكام  :”می گوید  «الموافـقـات»امام الشاطبي در

دَ خ  لامِـهِ بـالـوَحير مـع إعـالبش ـصـوصًـا وبـالـنـسـبةِ للْعـتـقـادِ في الغیـر عُمُـومًـا أیضًا فـَإنَِّ سـیّـِ

ـالـهـم ولـم یكن طِـنِ أعـم(في المُـنـافـقـیـنَ وغـیـرهـم وإن عَـلـِمَ بـِبـَوا یـُجـري الأمُُـورَ)على ظواهـرهـا

 ” ـواهـر على مـا جَـرَت علیهبـِمُخـرِجِـهِ عـن جـریـانِ الـظ
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 ما لـم یـظهـر منهم شيءٌ  ولا نشهدُ عـلیـهـم بـِكُـفـرٍ ولا بـِشِـركٍ ولا بـِنـِفـَاقٍ) :” امام الـطـحـاوي می گوید 

 “ لىونـَذَرُ سَـرَائـِرَهـُم إلى الله تعا ( من ذلك

 نـُهِـیـنـَا و  بالظاهر( ) أمُـرِنـَا بـالحُـكـمِ  الأنّـَ ”می گوید:  ( حاوی ) ابن أبـي الـعز الحنفيی طشارح عقیده

بـاعِ مـا لیسَ لـنـا بـِهِ علم  . ” عـن الظـَنِّ واتّـِ

  :ى الـسَـرَ الله یـَتَ ووكُلهم أجمَعُوا على أنََّ أحكـامَ الـدُنـیـا على الـظـاهـر  ”الحافـظ ابن حجر می گوید ائـِر ـوَلّـَ

 .  ” ققتَ عـن قـلبـههلَاَّ ش:”وقـد قـالَ لأسُامـة 

 مَـا ظـَهـرَ منهم استـدلالًا على أنََّ مـا أظَـهـَرُوه  ومَـن حَكَـمَ على الناس بـِخـلافِ) ”می گوید:  ابن القیهم

سپس می “. یـَسـلم عندي مـن خِـلافِ التـنـزیـلِ والسُنـة بـدلالةٍ منهم أو غیـرِ دلالة لـم  ( خلـِافَ ما أبطنوه

هاَ أدلةٌ  التي ه في عـبـَادِه وإنما على الأسبـابالله لم یجُـرِ أحَكامَ الدنیـا على علم :إنَِّ  افزاید  نـَصبّـَ

فـأحكـامُ الدنیا بالنسبةِ لنا على  .. فـأحكـامُ الـدنیـا على الإسلام وأحكامُ الآخـرَةِ على الإیـمان ؛ علیها

 .  ن بما في البـاطأما في الآخـرة فالله أعلمُ  ( ـظهـَرُ مِـنَ العبدیَ  ما)

 مَـا كلَّفَ العبادَ الحُكمَ على الظاهـرِ مِـنَ القوَلِ  امام الشافعي نیز می گوید ى الله اوأو الفعل  :إنّـَ لثـواب تـَوَلّـَ

هُ لیسَ لأحدٍ أن یـ (  رٍ إلا بـظـاهِـ )  على أحدٍ حكُـمِ على الـسـرائـرِ دُونَ خلقه وأحكام الله ورسوله تـَدُل على أنّـَ

 .  والظاهِـرُ مـا أقَـَرَّ بـه أو ما قـامت بـهِ بـَیـِنـَةٌ تـُثـبـت علیه

لمین ما مسا ؛این منهج و راهکار مسلمین سالم در طول تاریخ بوده است که تنها بر اساس ظاهر حکم کرده اند

عمق  که درون وروریست ض برعکس این عمل کرده اند . برای این انسانهای بیمارو نامتعادل و نامیزان  بیمار

. دن می داننمسلماه مثل سایر اهل فقآن گاه آنها را  ن اگاهی یابندرا بازرسی نموده و بر آ سلمینهانی ممسائل پن

» و  «الإسلام الحكمي»میاندم درک و اشتباه این انسانهای بیمار به این بر می گردد که عسرچشمه و منبع  

 .فرق نمی گذارند« الإسلام الحقیقي 

أحدهما یرجع إلى الآخرة والثاني یرجعُ إلى الدنیا أما الذي یرجع إلى  : للْیمان حُكمان :” لكاساني می گویدا امام

یِّئةَِ فلََا   مِنْهاَ ۖ وَمَنْ مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَیْرٌ :» قال تعالى الآخرة فكََوْنُ المؤمن من أهل الجنة إذا خُتم علیه جَاءَ باِلسَّ

یِّئاَتِ إلِاَّ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ یجُْزَى ا لمال, لقوله صلَّ له عصمةُ النفس وافلدنیا ؛ إلى ا وأما الذي یرجع«لَّذِینَ عَمِلوُا السَّ

موا مني دماءَهمُ أمُرتُ أن أقُـاتـل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عَص : الله علیه وسلم

 .  حقها وحسابهم على اللهوأموالهم إلا ب

ایمان دو حکم دارد: یکی از آنها برمیگردد به حکم قیامت )اڵاخرة( آن یکی نیز به دنیا بر می گردد . اما آن 

حکمی که به قیامت برمی گیردد آن است که شخص ایماندار اهل بهشت باشد همچنانکه الله تعالی در موردش می 

یِّئاَتِ إلِاَّ مَا كَانوُا یعَْمَلُ مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فَ  فرماید یِّئةَِ فلََا یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا السَّ اما آن  ونَ لهَُ خَیْرٌ مِنْهاَ ۖ وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

ایمانی که حکمش دنیایی است عبارت است از آن ایمانی که به واسطه ی آن جان و مالش در امان می ماند و 
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أمُرتُ أن أقُـاتـل الناس حتى یقولوا لا فرموده ی رسول الله صلی الله علیه وسلم که :  محافظت می شود به دلیل این

  . . إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عَصموا مني دماءَهمُ وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

علمُ المسلمون ی ومن لا ن یـكتـُمُ إیمانـَهُ د الكُفر من هو مُـؤمِـنٌ في الباطوقد یكون في بلا "ابن تیمیه نیز می گوید:

ن المؤمنین م وهو في الآخرةِ لمشركیـنَ ا مـع حالـهُ إذا قـَاتـَلـُوا الكُفَّارَ فیقتلونـَهُ ولا یغُسَّلُ ولا یصُلَّى علیه ویـُدفـَنُ 

د و من هم باشز درون موو ا مکن است یکی در سرزمین کفار باشدم. " فحكم الدارُ الآخـرة غـیـر حكم الدارِ الدنیا

؛ یز بکشندو را ناا کفار می جنگند ایمانش را پنهان نموده باشد و مسلمین نیز او را نشناسند و در هنگامی که ب

ن فد فارکچنین شخصی نه به شیوه ی مسلمین غسل داده می شود و نه بر وی نماز خوانده می شود و باید با 

   است . ؛ به همین دلیل حکم قیامت چیزی غیر از حکم دنین باشدر روز قیامت از ایمان دارا، اما دگردد

 لام حکمی وبر علیه مسلمین نمی خواهند میان اسدشمنان اصلی جنگ روانی آگاه یا نا آگاه اما این مجریان 

 اسلام حقیقی تفاوت قائل شوند . 

ی مفتار لمان با تو راسلام حکمی: بر اساس آن از خون و مالت در دنیا محافظت شده و همچون یک مس -

 هر چند در دنیا منافق هم باشی . شود

  اسلام حقیقی : آن است که از عذاب جهنم و قیامت نجاتت می دهد.  -

 پس لازم است که دانسته شود : 

 اسلام حکمی : جهت احکام دنیایی است  -

 : جهت احکام قیامت و روز آخرت یاسلام حقیق -

ن را در آن آنکه شود، چون کسانی گفتار اهل علم را به کار می گیرند بدوشایسته و لازم است این تفاوت فهمیده 

. الله  ی ارزشبمکان خودش قرار دهند، به همین دلیل مسلمین را در جایگاه کفار قرار می دهند آنهم با دلایل 

ند عوض ک ار؛ حالا اگر کسی جای اینها قرار داده و کفار را در جای کفارمتعال مسلمین را در جای مسلمین 

 بدون شک دچار امر بدعی شده است . 

كَـفِّرُونَ قِ ویـُبـالحََ  وأهـلُ الـبـِدَعِ یـُكَـذِبـُونَ ابن القیم ضمن بازگو نمودن چند ویژگی اهل بدعت می گوید: 

وعُقـُوبـَتـهـم إذا  إذا قـامت علیهم حُجَةُ أهـل السُنـَةِ عَـدَلـُوا إلى حبسهِمو ، فلا عِـلمَ عندَهـُم ولا رَحمَة ، الخلق

حم، اگر شان علم هست نه ر. بدعتگران حق را دروغ می پندارند و مردم را تکفیر می کنند، نه نزد أمَكَنهَمُ

مجازات  مودن ون، اگر بتوانند پناه می برند به دستگیر دلیل بهانه آنها را از بین ببرد شخصی از اهل سنت با

 کردنش.  

د که عموم مسلمین جزو کفار اصلی به حساب می آیند چون بر اساس کفر اکبر گروه بیماران بر این باورن 

رِ بزرگ شده اند و فورا این گفتار محمد بن عبدالوهاب در نواقص سوم اسلام  را می آورند که :  مَـن لـم یـُكـفّـِ

کسی که مشرکین را تکفیر نکند یا در کافر . هر الـمُـشـرِكِـیـنَ أو شَـكَّ في كُـفـرِهِـم أوَ صَـححَ مَـذهـبـَهـُم كَــفـَـر
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. اما همین گفته نیز بداند در این صورت کافر شده است اشته باشد یا راه و مذهب آنها را صحیحآنها گمان دبودن 

میان آنها اختلاف افکنده و باعث تکفیر هم شده اند. چون می گویند این مردم کافر اصلی هستند اما برشخص 

 فر نمی دهیم مگر بعد از اقامه حجه!!معین و مشخص حکم ک

اصلی  ر کافرباور کنید این گفته در کتاب هیچ یک از علمای سابق وجود ندارد. از کی تا به حال حکم دادن ب

 نیاز به اقامه حجه داشته است؟ 

ـفـِرُ ذا نـُكَ ـد: ولهالـقـاضـي عـیـاض در کتاب الشفاء در این مورد هم صدائی امت اسلامی را بیان نموده و می گوی

وإنِ أظَـهـرَ  ، شَـكَّ أو صَـححَ مَـذهـَبـَهـُم أو « تـَوقـف مِـنـهـُم»، أو مَـن دَانَ بـِغَـیـرِ مِـلـَةِ الـمُسلمین مِـنَ الـمِـلـل

ه ب . ـن خِـلافِ ذلـكأظَـهـَرَ مِ رِ مَـا واعـتـَقـَدَ إبـطـالَ كُـلَّ مَـذهـَبٍ سِـواه فـَهـُوَ كَـافـِرٌ بـِإظـهـا ، الإسـلام واعـتـَقـَدهُ 

قف لام توهمان شیوه هرکسی را که مطیع یکی از برنامه های غیر اسلامی گشته یا بر برنامه ای غیر از اس

ه هر چند ک کنیم ینماید یا در باطل بودن برنامه آنهاشک و گمان داشته باشد یا اینکه آن را صحیح بداند تکفیرم

 د هر چه ته باشن خود را آشکار نموده و دارای باور اسلامی باشد و اعتقاد هم داشچنین شخصی قبلا مسلمان بود

 مذهب و برنامه غیر اسلام وجود دارد همگی باطل هستند .

جْمَاعِ عَلىَ كُفْرِهِ    بَ النَّصَّ قدَْ كَذَّ قفََ فيِ ذَلكَِ فَ مَنْ وَ مْ ، فَ سپس این گفته را روشن نموده و می گوید: لقِیِاَمِ النَّصِّ وَالْإِ

توقف  زمینه . این هم به دلیل وجود نص و اجماع  مبنی بر کافر بودن آنهاست، به همین دلیل هر کسی در این

دانستن  این اشخاص بیمار در کافرزمانی که  با این وجود،کند در این صورت نص را دروغ پنداشته است . 

حول  . ولا ده ای دیگر از خودشان تکفیر می گردندمسلمین تا زمان اقامه حجه توقف می کنند خودشان توسط ع

 و لاقوه الا بالله . 

  :ت و در مسائل اصولی و بنیانی اسلام، چون شعائر اسلامی شبهه و حلال و حرام مسئلۀ اقامۀ حج 

 عذر به جهل معنی ندارد

 و قرآن، دیگر رسول اللهبا آمدن  ” : این برادران، بدون تمایز میان مسلمان و غیر مسلمان، بر این باورند که

ت تمام شده  :مسألۀ عذر به جهل نمانده است. به همین خاطر می گویند و  مسألۀ اقامۀ حجه

تا روز قیامت حجت نیست، پس آن   ای همۀ مردمبر  لی الله علیه وسلمص  مدن رسول اللهآ  هر کسی بگوید که" 

ه است و غ نکردفته است که پیغمبر خدا دین را ابلاشخص کافر شده؛ زیرا که باور دارد که با این سخن عملاً گ

ه که است کم کاری نموده است و لازم است که شخصی دیگر بهتر از او آن را ابلاغ نماید. و باورش اینگون

 .عملاً الله متعال، قرآن را که برای همه آسان و روشن بیان نموده، بیانش نکرده و آسان نیست

یز همه خوب بدانند که شروط تکفیر و موانع تکفیر از جمله مسالۀ عذر به جهل در مسألۀ شروط تکفیر نمودن ن

کند و اثری ندارد. یعنی ضروری است که شخص در مسائل توحید در مسائل معلوم فی الدین بالضروره کار نمی
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آن معنی  و مسألۀ عذر به جهل درو شرک و کفر و ایمان و پایه های اسلام و حلال و حرام علم داشته باشد و 

علمایی که شروط تکفیر را  گردد. آنبدون اقامۀ حجت و شروط تکفیر، کافرمی  ندارد و شخص اگر نداند باز هم

بحث نموده اند در مسائل جلهی نیست؛ بلکه در مسئلۀ خفی است. مانند مسائلی که آشکار نیست و جزئیات آن را 

امۀ حجت بر جاهل در مسائل خفی و جزئی به امور موجود دانندخلاصه اینکه مسئله اقتنها عالمان و بزرگان می

 وبنیانی توان بر شخص جاهل و گمراه به این امور اقامه حجت نمود؛ اما زمانی که مسائل اصولیو میاست 

ت و عذر به جهل معنی ندارد و شخص با اسلام،  چون شعائر اسلامی  و حلال و حرام پیش بیاید مسئلۀ اقامۀ حجه

 کند." شود و جهلش دردی را دوا نمیگردد ، در این صورت شخص مرتد محسوب میاقع میآن در کفر و

ت که فید اسمدر این زمینه در صفحات قبل توضیحاتی داده شده و نیاز به پاسخگوئی نیست، اما ذکر این نکته 

ر به عدم عذ این خط فکری خاص در چیزهائی که آن را اصول دین می نامند جهل را عذر قرار نمي دهند و

ه عذر ه قائل شدن بالا الله ربط می دهند و چنین نتیجه می گیرند ک  -جهل را به کفر به طاغوت و نصف لا اله 

 به جهل یعنی عدم کفر به طاغوت و کسی که کفر به طاغوت نداشته باشد کافر است . 

نبوی و  ی حجت تنها بعد از اقامه به همین سادگی مسلمانی که قائل به عذر معتبر به جهل برای مسلمان بوده و

ز تكفیر د كه اایجاد شروط و بر داشته شدن موانع تکفیر اقدام به صدور حکم می نمایند را چنین معرفی می کنن

ده است و كرده و به كفر به طاغوتش خلل وارد شدرصد مسلمین جهان( امتناع  98كردن كافران )یعنی بالای 

 !شودكافر مي

 ،ألةون الانطلاق من هذه المسالخوارج المعاصرین یبدؤ" در مورد صفات خوارج می گوید: لیبی   شیخ عطیه الله

"  .الاعتقادوالدین  أصول“وهي مسألة العذر بالجهل، فهذه مسألة فقهیة ینظر فیها الفقیه، وهم یجعلونها من مسائل 

الیکه بالجهل آغاز می نمایند در ح ذرع  خوارج معاصر، مسیر انحرافی و فتنه انگیزخود را از مساله ی  عدم

تهاد ر و اجاین مساله در حقیقت مساله ای فقهی است نه عقیدتی و برای یک فرد فقیه جایز است که در آن نظ

ین داصول  نموده و هر رایی که در نزدش راحج تر است را اختیار نماید، اما خوارج معاصر آن را از مسائل

 .موضوع را تکفیر می نمایندقرار داده و مخالفینشان در این 

این  نند درنکته ی عجیب این پازل این است که این خط فکری شاذ خود را به اهل سنت چسبانده و ادعاء می ک

ینها ود که ازمانی که برای پیروانشان مشخص می ش ظلم آشکار همه ی علمای سلف با آنها هم عقیده می باشند!

فکری  خالف عمل نموده اند با یک قدم عقب نشینی خود را به خطبر خلاف علمای سلف در تکفیر مسلمین م

کری نسبت می دهند، اما باز زمانی که مشخص می شود که این خط فو دعوت نجدیت محمد ابن عبدالوهاب 

ر اند را تکفی قائل به عذر به جهل در اصول و فروع بودهکسانی که است علمائی دارای محمد بن عبدالوهاب نیز 

لمای ی و علاهای دربار، به کلی کنترل خود را از دست داده و به بد دهنی و فحش دادن به سبک مُ نکرده اند

 و به خصوص شروع به تهمت زدن و ترور شخصیتی طرف مقابل می کنند. سوء 
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ای بی هرسانه  از طریقو پیروان آنها آل سعود  تاین است که شیوخ طواغی بته آنچه روزانه مشاهده نموده ایمال

ری ین خط فکاست به رشد ا گرفتهقرار  تانصار الطواغی نجدیونار و منابری که در سراسر دنیا در اختیار شم

که عذر  دارند آل سعود  بدون استثناء اعلام می تاند . لجنه ی دائمی علمای طواغی در میان مسلمین دامن زده

 گردد. و کفر اکبر قبول نمیرک به جهل برای ش

لة أم لا ر بجهعمل من أعمال الكفر أو الشرك یكفر؟ علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا یعذ: هل كل من أتى ب1س

 یعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟

: لا یعذر المكلف بعبادته غیر الله أو تقربه بالذبائح لغیر الله أو نذره لغیر الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي 1ج

ا كان في بلاد غیر إسلامیة ولم تبلغه الدعوة فیعذر؛ لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل؛ لما رواه من اختصاص الله إلا إذ

والذي نفس محمد بیده لا یسمع بي أحد من »مسلم، عن أبي هریرة، عن رسول الله صلى الله علیه وسلم أنه قال: 

، 317/  2أصحاب النار )أحمد ) هذه الأمة یهودي ولا نصراني ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من

.فلم یعذر النبي صلى الله علیه وسلم من سمع به، ومن یعیش (« 153(، ومسلم برقم )398، 396/  4( و )350

في بلاد إسلامیة قد سمع بالرسول صلى الله علیه وسلم فلا یعذر في أصول الإیمان بجهله.أما الذین طلبوا من النبي 

ل لهم ذات أنواط یعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حدیثي عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم صلى الله علیه وسلم أن یجع

یفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله علیه وسلم بما یدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا 

لجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء/عضو كفروا.وبالله التوفیق. وصلى الله على نبینا محمد، وآله وصحبه وسلم.ال

... عضو ... نائب رئیس اللجنة ... الرئیس/عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غدیان ... عبد الرزاق عفیفي ... عبد 

 404العزیز بن عبد الله بن باز.

ذر عشرط  اشد، آیاخلاصه: سوال پرسیده شد که آیا در شرک و کفر اگر شخص بدان علم نداشته باشد و جاهل ب

الله  ای غیربه جهل برایش هست؟ در پاسخ: عذری نیست برای مکلفی که به عبادت غیر الله و نذری و ذبائح بر

باشد و دعوت اسلام به او نرسیده باشد. اما کسی پردازند، در صورتی معذور است که سرزمین غیر اسلامی می

ن بن لجنه ی دائمی کسانی چون ر اصول ایمانی نیست. در ایزیسته عذری برایش دکه در سرزمین های اسلامی 

 باز و عبدالله بن قعود و... وجود دارند .

 ود؟ب مي شیا همچنین از شیخ عبدالعزیز بن باز پرسیده شده که آیا عدم آگاهي از مسایل عقیدتي عذر محسو

ند از: ایمان به الله، فرشتگان، آیند، اصول اعتقادات عبارتج: مسایل عقیدتی از مهم ترین امور بحساب می

اعتقاد به اینکه تنها ذات الله مستحق «: ایمان به الله» کتابهای آسمانی، پیامبران، روز قیامت، تقدیر خوب و بدِ آن.

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فرستادۀ الله تع الی عبادت است و شهادت به اینکه معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و محمد صَلَّى اللهَّ

بسوی تمام انسانها و جنها است و او خاتم النبیین است، ایمان به همه اموری که الله تعالی نازل نموده و رسول 
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بیان فرموده است: بر زن و مرد واجب است از جمله: ایمان به آخرت، بهشت و جهنم،  صلی الله علیه وسلم الله 

 دست راست و بدان به دست چپ.  حساب و جزا، وزن اعمال و تحویل اعمال نامۀ نیکان به

یطی شود؛ بلکه یادگیری این امور واجب است، کسی که در محعدم آگاهی از این موارد عذر محسوب نمی

نیست  اسلامی بزرگ شده است و قرآن و حدیث به او رسیده باشد معذور بحساب نمی آید، چنین فردی جاهل

 أوَْ سْمَعُونَ نَّ أكَْثرََهمُْ یَ أَ أمَْ تحَْسَبُ » ود.الله تعالی فرموده است:شبلکه متجاهل و بی اعتنا به امور دین محسوب می

ي کنید که بیشترشان مي شنوند یا مي آیا گمان م[ 44/یعَْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِا كَالأنْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ سَبیِلا ]فرقان

َّمَ كَثیِرً أْناَ لِ دْ ذَرَ وَلقََ »  تعالي فرموده است:اندیشند؟ آنان جزمانند چهارپایان نیستند، بلکه گمراه ترند. الله ا مِنَ جَهنَ

 بلَْ همُْ مَعُونَ بهِاَ أوُلئَكَِ كَالأنْعَامِ مْ آذَانٌ لا یسَْ ا وَلهَُ  بهَِ الْجِنِّ وَالإنْسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لا یفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْینٌُ لا یبُْصِرُونَ 

ي دوزخ آفریده ایم) زیرا( دل همانا بسیاري از جنیان و آدمیان را برا[ 179/]اعراف لْغَافلِوُنَ  أوُلئَكَِ همُُ اأضََلُّ 

ند. نمي شنو با آن هایي دارند که با آن نمي فهمند و چشم هایي دارند که با آن نمي بینند، و گوش هایي دارند که

قَّ عَلیَْهِمُ رِیقاً حَ دَى وَفَ فرَِیقاً هَ » فرموده است:. الله ه گمراه ترند، هم اینانند غافلانآنها چون چهارپایانند بلک

ِ وَیحَْسَ  یاَطِینَ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ اللهَّ لالةَُ إنَِّهمُُ اتَّخَذُوا الشَّ گروهي را هدایت کرد و  [ 30اف/مُهْتدَُونَ ]اعر نَّهمُْ أَ بوُنَ الضَّ

 ته اند.اه یافرتند و مي پندارند اوند ولي خود گرفگروهي گمراهي برآنها محقق شد؛ آنها شیاطین را به جاي خد

آیاتی که ذکر شد و بسیاری آیات دیگر که الله تعالی ظالمان و ستمگرانی را که از روی غفلت و بی توجهی از 

دستورات خداوند رویگردان شده اند معذور قرار نداده است. اما کسانی که در میان غیر مسلمانان زندگی می 

مدت  -وحدیث به آنها نرسیده است، معذور بحساب می آیند، و حکمشان حکم )اهل فترة( است. کنند و قرآن 

در نتیجه نسل های بعدی از احکام دین بی خبر بمانند؛  -زمان طولانی که میان دعوت دو پیامبر فاصله ایجاد کند

روز قیامت خداوند آنان را مورد بنابراین کسانی که احکام شریعت به آنها نرسیده باشد و بر این حالت بمیرند، 

امتحان قرار می دهد. کسی که اجابت نمود و امر الله را اطاعت کرد به بهشت وارد می شود و کسی که 

نافرمانی کرد وارد جهنم می شود، اما مسایلی همچون بعضی از احکام نماز، زکات و یا حج که بعضی از افراد 

رفته است؛ طبیعی است که چنین مسائلی بر خیلی از افراد مخفی می از آن اطلاع حاصل نمی کنند، عذرشان پذی

نماید، الله  ماند، زیرا همه مردم نمی توانند فقیه باشند. مؤمن وظیفه دارد مسائل دیني را فرا گیرد، از علما سؤال

كْرِ إِ  تعالی فرموده است:  . از آگاهان بپرسید اگر نمي دانید سپ [ 43/]نحل نْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

ا شِفاَءُ الْعِيِّ ألََا سَألَوُا إذِْ لمَْ یعَْلمَُوا فإَنَِّمَ » فرمود:  ون علم فتوا داده بودند، پیامبر گروهی در زمان پیامبر ص بد

ؤَالُ   405«السُّ

مَنْ » حدیثی فرمودند:وقتي که نمی دانستند چرا سؤال نکردند؛ همانا شفای جاهل پرسیدن است. پیامبر ص در  

ُ بهِِ خَیْرًا یفُقَِّهْهُ فيِ الدِّ  د به وی فهم دین، نصیب هر کسي كه الله تعالي در حق او اراده خیر نمای 406«ینِ یرُِدْ اللهَّ

. مردان و زنان مسلمان وظیفه دارند مسائل دینی را بیاموزند؛ در مواردی که برایشان سؤال و یا خواهد کرد
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د از علما بپرسند، بی توجه نباشند، زیرا انسانها آفریده شده اند تا الله تعالی را عبادت کنند و اشکال پیش می آی

عبادت نیاز به علم دارد، تا زمانی که انسان در غفلت و بی توجهی به سر برد عالم نمی شود؛ بنابراین طلب علم 

 407«.و آگاهی حاصل کند. و پرسیدن از علما لازم و ضروری است تا انسان از جهالت نجات یابد 

الصواب »گوید در اصولیات اسلام عذر به جهل معنی ندارد: دقت بفرمایید که مییا به فتوای دیگر لجنۀ دائمی 

أنه لا یعذر أحد في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده ممن بلغه القرآن وبعث الرسول صلى الله علیه وسلم لقول 

وما   {وقوله سبحانه: }هذََا بلََاغٌ للِنَّاسِ وَلیِنُْذَرُوا بهِِ   هذََا الْقرُْآنُ لِأنُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ{ الله عز وجل: }وَأوُحِيَ إلِيََّ 

جاء في معناهما من الآیات، أما المسائل الفرعیة التي قد یخفى حكمها، فهذه یعذر فیها بالجهل حتى تقام علیه 

الله التوفیق، وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم./اللجنة الدائمة الحجة؛ لأحادیث كثیرة وردت في ذلك.وب

عبد العزیز ....صالح الفوزان  … عبد العزیز آل الشیخ…. عضو … عضو … للبحوث العلمیة والإفتاء/عضو 

 408بن عبد الله بن باز.

 اما ،ندجهل چیزی می گویاین در حالی است که همین شیوخ درباری در کتب و مباحث علمی در مورد عذر به 

ابان و ارب زمانی که پای فتوای رسمی باز می شود، که بیانگر سیاستهای وزارت داخله ی دولت فاسد آل سعود

 خارجی است، طرح دیگری می ریزند. 

خود  نجدیدر نهایت متوجه  فاجعه ای ویرانگرمی شویم و آن اینکه: رژیم فاسد آل سعود از کانال همین علمای 

، اردن و سایر کاری که انگلیس، کانادا، آمریکا خود است. همانساده لوح  ل خط دهی به مخالفین در حا

)ابوبصیر، ابوقتاده، هانی السباعی، نجدی مثل طواغیت خارجی و محلی از طریق علمای سوء شبهه جهادی 

و مبارزاتی می دهند .  که در اختیار دارند به دشمنان خود خط فکری و...( ، ابومحمد مقدسیطارق عبدالحلیم

هستند که باید کشته شوند، نه اینکه میان فرقه های معرروف به اهل سنت کسانی در حال خط دهی به مجاهدین 

. ابن تیمیه آشکارا قرار گرفتن در صف کفار و ظالمین را خیانت و آنها مورد تکریم و عمل واقع شود آراء

 الْجَانبِِ  ذَلكَِ  مِنْ  رَأیَْتمُُونيِ إذَِا ات قرآن سخن بگویند و می گوید: "مستحق مرگ می داند هر چند این خائنین با آی

،اگر من را در صفوف مغولها یافتید که بر روی سرم قرآنی وجود دارد من "409 فاَقْتلُوُنيِ مُصْحَفٌ  رَأْسِي وَعَلىَ

 را بکشید. 

  :شودخودش هم كافر مي هركسي كه كافر را تكفیر نكند یا این كه در كفر كافر شك كندشبهه 

هركسي كه كافر را تكفیر نكند یا این كه در كفر  «من لم یكفر الكافر او شك في كفر، فهو كافر»جمله مشهور 

اند و در اینجا این جمله را علماء از مفاهیم قرآن و سنت برداشت كرده، شودكافر شك كند خودش هم كافر مي

ابئِیِنَ  -2 هاَدُوا الَّذِینَ  -1: باشد مانند ر بودنش محل اختلاف نميمنظور از تكفیر كافر، كافري است كه كاف  وَالصَّ

 (17/حج) أشَْرَكُوا وَالَّذِینَ  -5 وَالْمَجُوسَ  -4 وَالنَّصَارَى   -3

                                                           
 ۹/3۹۸/ باز بن العزیز عبد العلامة فتاوى مجموع 40۷
 1/۴1۹الثانیة المجموعة – الدائمة اللجنة فتاوى 40۸
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اند كه هركس كه این كفر اند و نگفتهاما كفرهایي كه علماء در مورد كافرشدن صاحب آن کفر رأي صریحي نداده

من لم یكفر الكافر او شك في »باشد شامل قاعده شود و اصطلاحاً تكفیر آن اجتهادي ميكافر مي را داشت فوري

 4و  و رعایت ظوابطشروط و رفع موانع  ، وجود ارائه دلیل شود مگر بعد از اقامه حجت،نمي «كفر، فهو كافر

 فیلتر اصلی تکفیر آنهم به یقین و بدون کوچکترین شک و شبهه ای. 

شاره اكند در یكي از كتابهاي خود تیمیه كه با )بكري( در مورد نداي غیر از الله با او مناظره ميابننه موبراي ن 

لماء عاین كه در میان  كنم. ویا مثلاً كند كه من با وجود این كه او من را تكفیر كرد، ولي من او را تكفیر نميمي

 که ته قابل توجه این استحالا نك؛ و گروهي دیگر نهالصلاة هستند ركاهل سنت گروهي قائل به كافر بودن تا

لاة را بود باید آن دسته از علماء كه تارك الصاهل افراط  به آن قائلند مي كه ايشیوه همین تكفیربه اگرقوانین

  .تكردند در حالي كه چنین نیسد را تكفیر ميدانند دسته مخالف خوكافر مي

عود باری آل سدر تنجدیبه  آبشخور آنها  معمولاً امروزه علیه مسلمین که اما دسته ای از مجریان جنگ روانی  

ود این علم و جاهل خیا علمای کتابخانه ای ساکن در یکی از دارالحربها وصل می گردد به مخاطبین اكثراً بي

شوید و با كافر ميباشند تكفیر نكنید حتماً كنند كه اگر شما كساني كه غیر از عقیده شما را دارا ميگونه القا مي

  .زننداین ترفند این مریدان هم از ترس كافرشدن دست به تكفیر دیگران مي

اكثر  411،و حتی کفر به طاغوت 410ولاء و براء کار به جائی کشیده می شود که به بهانه های مختلف از جمله

بد و هركسي با آنان همراهي گفته ها، كلاسها و كتابهایشان به تكفیر مسلمین جاهل و مخالف آنها اختصاص می یا

اعراض دارد و كافر است، و یا این كه هركس فلان شخص را كه ما كافر  به نظرشان چنین شخصی نكند 

 ...یم تكفیر نكند او هم كافر است ودانمي

 از صفات و كارهاي اهل بدعت این است كه كلماتي را اختراع كرده و آنها را"تیمیه در این زمینه می گوید: ابن

اند و هركس كه در آن كلمات مخالف آنان باشد به عنوان واجبي دیني و حتي بخشي جدانشدني از ایمان قرارداده

... اما اهل د كارهاي خوارج، جهمیه، معتزله وكنند هماننحكم كفرش را صادر و ریختن خونش را حلال مي

دانند حتي اگر خطا كرد او را كافر نميسنت و جماعت هیچ كلمه اي را اختراع نكرده و اگر كسي در اجتهادش 

 412 "فردمخالف آنان را تكفیر كرده و ریختن خونشان را نیز حلال كرده باشد.

 ه تر وزمانی که افکار این گروه وارد جهاد و صف مجاهدین می گردد افراد سنگ دلی را پرورش می دهد ک

ورد این در م اللیبی الله عطیه رند .شیخلقب می گی« فجار جهاد »خشک را با هم می سوزاند و در اصطلاح 

 اشخاص می گوید:

                                                           
 کرد برائت آن از باید که است کسی چه لغوی نه یشرع لحاظ از مشرک دانند نمی هنوز که حالی در 410
 کرد کفر آنها به غیره و یاسیر و عمار و بلال و سمیه مثل باید که ببرند نام نیز را ی میان انسانهاطاغوتها اسم توانند نمی حتی که حالی در 411
 23ص3ج السنه منهاج 412
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بدون شک مسیر جهاد هر چقدر طولانی شود، کسانی وارد آن می شوند که اصالت ندارند و این مسیر حاجت "

بیشتری به ارشاد، تصحیح، محاسبه و مراقبت خواهد داشت. در این مرحله که ما در آن به سر می بریم، ما 

هات و تجاوزات مجاهدین هستیم که دلیل آن جهل و یا ورود جماعت ها و گروه هایی از مردم شاهد کثرت اشتبا

در صفوف مجاهدین است که بر اساس تربیت صحیح اسلامی تربیت نشده اند و کسانی هستند که دچار جاهلیت 

هستند اما آنها در حال  «فجار»بوده و اخلاق آنان فاسد است و در دین آنها رقت وجود دارد و به تعبیر اهل علم 

بنابراین بدون شک ما از انحراف، فساد و هلاکت حرکت جهادی خوف داریم و از الله مسئلت ؛ جهاد می باشند

 413".سلامت و عافیت داریم

 

 و بیشتر از سایرین اهل هدایتند ؟چرا مجاهدین از تکفیر نا بجا دور بوده 

ی تنصر یکی ند:کو آنها را تقویت و حمایت می  یاری می رسانددارد از دو کانال  الله متعال به کسانی که دوست

عُوكَ ن یخَْدَ یدُوا أَ و دیگری به وسیله مومنین و می فرماید: وَإنِ یرُِ  برای این افراد می فرستد شکه از طرف خود

ُ ۚ هوَُ الَّذِي أیََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنیِنَ * وَأَ  ا ألََّفْتَ بیَْنَ  نفقَْتَ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِیعًاأَ لوُبهِِمْ ۚ لوَْ یْنَ قُ بَ لَّفَ فإَنَِّ حَسْبكََ اللهَّ مَّ

َ ألََّفَ بیَْنهَمُْ ۚ إنَِّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ * یاَ أیَُّ ُ  نَّبيُِّ هاَ القلُوُبهِِمْ وَلكَِنَّ اللهَّ  (64-62)انفال/ینَ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِ  حَسْبكَُ اللهَّ

ا در واقع که هر گونه صدمه ای به آنه اسباب اساسی قدرت و پیروزی هستنددو از یکی ر این صورت مومنین د

 صدمه زدن به قدرت و پیروزی دنیوی مسلمین و الجماعة است. 

دریا و  حوض، رودخانه، دریاچه ، نیز مثل آب کاسه، تشت، سایر مومنینمثل ماهی است و الجماعة مجاهد  

رورت را ضو آزادی عمل در آن راحتتر خواهد بود و این . هر چه آب بیشتر باشد شنا کردن د اقیانوس هستن

د این را مجاه، ت آن را می دانند؛ بر این اساستنها کسانی درک می کنند که با آب)مردم( سروکار داشته و اهمی

دن و فه نموخهستند که قصد  می داند آنهائی که سعی دارند آب)مردم(  را کم نموده و یا خشک گردانند کسانی

وری می شود دآب)مردم( نکه از هر عملی که باعث خشک شدن نابودن کردن مجاهدین را دارند؛ و علاوه بر آ

 مایند . ابله نکنند، بلکه سعی دارند در برابر کسانی که قصد دارند این آب )مردم( را کم یا خشک گردانند مق

لجماعة ااز کانال  بر منهاج نبوت حکومت اسلامی ست یابی مجدد بهدحرکت در مسیر چون اسبابی و ،سبباین 

 ور جان س، وارد معامله شدن با الله بر ، وحدت دستور و حکمبه کارگیری شوری، وحدت فرماندهی ،ی موجود

ا را انسانه که مجاهد به آن پی برده باعث شده که الله متعال این دسته ازمال جهت نشان دادن اخلاص و... 

َ وَالَّذینَ جاهدَوا فینا لنَهَدِینََّهمُ سُبلُنَا ۚ وَإنَِّ ول هدایت نموده و بفرماید : مشم ﴾ و آنها 69نکبوت/عَ المُحسِنینَ ﴿ع لمََ  اللهَّ

 .. های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران استکه در راه ما جهاد کنند، قطعاً به راه

                                                           
 ترشیدها و الجهادیه حرکة مراقبة 413



1۸2 
 

به درستی که الله با بهترین مخلوقاتش است آنهائی که در راستای تصدیق آنچه  طبري در این زمینه آورده است:

پیامبرش آورده است با اهل شرک جهاد می کنند، سپس الله با پشتیبانی و نصرت خود این مجاهدین را بر 

 .414دشمنانش یاری می رساند

زمانی که دیدی مردم دچار گفت: : و سفیان بن عیینة  به إبن المبارك نیز در تفسیرش آورده است کهقرطبي 

اختلاف شده اند بر توست که به مجاهدین و مرزداران مراجعه کنی به درستی که الله متعال می گوید: لنهدینهم 

 .415سبلنا

به  در توضیح این آیه می گوید :" سوگند به الله بدون شک آنهائی که در راه ما جهاد کرده اند را تیمیه ابن

گرهای جهاد هستند و . و زیباترین گفته در مورد آنها کسانی هستند که در سنهیم نمودراههایمان هدایت خوا

: به این دلیل جهاد موجب و علت هدایت و راهنمایی گرفتن است که احاطه شده است به وسیله ادامه می دهد

؛ بدین وسیله الله متعال تمام ینََّهمُْ سُبلُنَاَوَالَّذِینَ جَاهدَُوا فیِناَ لنَهَْدِ   متعال می فرماید:درهای علم و دانش، چنانکه الله

 بن . همچنانکه دو امام عبداللهدر راهش جهاد کرده قرار داده استراههای هدایت و راهنمایی را برای کسی که 

ند: اگر مردم در چیزی دچار اختلاف شدند به مجاهدانی که در حنبل و غیر اینها نیز می گوی وأحمدبن المبارك

جهاد هستند نگاه کنید چه می گویند، چون حق با اینهاست به دلیل اینکه الله متعال می فرماید: وَالَّذِینَ سنگرهای 

 416." جَاهدَُوا فیِناَ لنَهَْدِینََّهمُْ سُبلُنَاَ

فالمجاهدون و " هاد منوط گشته است و می فرماید:روشن نموده است که هدایت دادن به ج نیزابن قیم 

و  ، فـالهِـدایـةُ في تـَرَسُـمِ خُـطـَاهـُم ، فـَإذَِا مـا اخـتـَلـَفـَت الآراء و افترقـت السُـبـُل ، هـُم الـمَـهـدِیـُونالـثـُغُـورِ  أهل

ذلك أن لأهـلِ الجهاد من الهـدایـَةِ والـكَـشـفِ مـا لـَیـسَ لأهـلِ  ، اقـتـِفـَاءِ آثـارَهـُم ، و الـنـُزول عِـنـدَ رأیهم

هُ لا یـُوَفـَق في جهـادِ العـدوِ الـظـاهـر إلا مَـن هو لعـدوه الـمُـجَـاهَ  ـدَةِ ممـن هـُم في جهاد الهوى و الشیطان ، لأنّـَ

قَ الـهِـدَایـَةَ بـِالجهـادِ  : مِـن هـُنـا یـَكـونُ الـمَـولـَى عَـزَّ وجَـل ، الـباطـن قـاهِـر فأكمل الناس هدایـةً  ، قـَد عـلّـَ

 417." ومَـن تـَركَ الجهـاد ، فـَاتـَهُ مِـنَ الهـُدى بحسب ما عَـطـَلَ مِـنـه ، ـادًاأعظمََهـُم جِـهَ 

رت این صو زمانی که آراء و راهها دچار اختلاف گردیدند، در مجاهدین و سنگر نشینان هدایت شدگان هستند،

سائل شدن م ایت و آشکارنها و تسلیم شدن به دیدگاههای آنهاست؛ چون آنچه در هدآهدایت در رد پا و قدمهای 

کسی  نها بهتبرای مجاهدین وجود دارد، نه برای کسانی که همیشه در تلاش جهاد آرزوها و شیطان هستند. چون 

 متعال که الله توفیق داده می شود که قبل از غلبه بر دشمن خارجی بر دشمن درونی پیروز شده باشد در اینجاست

؛ هر که ر باشدتر از همه هدایت می یابد که در امر جهاد از همه بزرگت، کسی کاملهدایت را به جهاد بسته است

 . ت کشیدنش هدایت را از دست می دهددست از جهاد بکشد به اندازه ی دس

                                                           
 ۵1: ص 21: ج الطبري تفسیر 414
 3۶۵: ص 13: ج القرطبي تفسیر 415
 2۸/۴۴2 الفتاوى مجموع 416
 ۵۹ الفوائد – القیم ابن 41۷
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ی و ه شلوغابن عقیل در همین راستا می گوید : " هرگاه خواستی که بدانی محل اسلام در اهل زمان کجاست ب

شمنان رابر دبین لبیک گفتن آنها نگاه نکن بلکه نگاه کن به آنهائی که در تجمع نمازهای جمعه و هیاهو و طن

در  ناسیم؟شریعت وارد سرزمین دشمن شدند. و از امام شافعی سوال شد : در زمان فتنه چگونه اهل حق را بش

 ."ندنمی ک جواب گفت: تیرهای دشمن را دنبال کن به کجا می روند، این تیرها تو را به سوی آنها راهنمائی

از  وسط یکینیز تنها زمانی در مسیر صحیح آن در حرکت است که از کانال الجماعة ی تولید شده تاین گروه  

 هی و وحدت فرمانددارای شوری  ،امتی کوچکالجماعة و به صورت برتر به پیش رود؛ حتی اگر «ابزار3»

  .کندمل عانه با خون خون به آنها را از منابع اصلی شریعت استخراج نموده و مخلصکه احکامی واحد  باشد

ار حکم کف و در نهایت مشرک می دانیدبه ناحق حالا ای کسانی که همه ی ساکنان سرزمینهای مسلمان نشین را 

شما چه  روانی ، ببینید مجاهدان اهل ثغور و سنگر نشینان در باره ی این جنگمشرک را بر آنها تطبیق می دهید

 می گویند: 

نـَا اعـم بـِأَ فـَإن كـانَ یـَزعُـمُ زَ  ": می گوید بالبتار الملقب العییري صالح یوسفالدكتور الشیخ دانشمند بزرگوار نّـَ

ولـو كُـنَّا نـُكَـفـِرُ عُـمُـومَ  ، فـَـنـَـعُــوذَ بـِـالله مِـن هـَذا الــضَــلال ، قـتلهـُم  نـُكَـفـِرُ عُـمُـومَ المسلمین ونستبیحُ 

 الإسـلام إلا ـعـرِفـُونَ مِـنَ ذین لا یَ ان الـهـبـنـا لـلـدفـاعِ عَـن إخِـوانـِنـَا في الـبـُوسـنـة أو في الـشـیشـالمسلمین لـمـاذا ذ

لال می حشتن آنها را اگر آن بدگمانی که گمان می برد که گویا ما عموم مسلمین کافر می دانیم  و ک . الـشـهـَادةَ 

گر ما عموم مسلمین را کافر کنیم در این صورت چرا جهت دفاع از ا -ز چنین گمراهییاپناه به الله  –دانیم 

 انستند. دم نمی برادرانمان در بوسنی و هرزگوئین و چچن رفتیم در حالی که آنها غیر از شهادتین چیزی از اسلا

رهـا في الـصبـاح ـتـِكـرابِ :" بـعـضُ اتـهـامـاتِ الـنـظـام التي أزعَـجَ بـِهـَا الناس  می گوید و الشیخ اسُـامة بـن لادن

نـَا یـَعـلمُـونَ  هـُمو « الـخـوارج»  بِ والـمساء خـلال الـسَـنـَتـَیـن الـماضیتین فـقـد أتُـُهِـمَ الـمُـجـاهِـدِیـنَ بـمـذهـَ  أنَّـَ

ـرُ الناس ـحـنُ لا نـُكَـفِ لـك ونَ ـذـهـَدُ ب، وهذه خِـطـَابـَاتـُنـَا وهــذا واقـِعُـنـَا یـَشمِـن هــذا الـمــذهـب یـئـُونَ بـَرِ 

 ." بـالـعُـمُـوم

 وسالد این طول به صورت پیوسته اتهاماتی برای مجاهدین تولید می کنند که در ]آل سعود[ از طرف رژیم

ه مذهب بی کنند به واسطه این اتهامات تکراری  مردم را بیزار کرده اند، مثل اینکه مجاهدین را متهم م گذشته

 اقعیت مااین و ود آنها نیز می دانند که ما از این منهج خوارج بری هستیم،  این سخنرانی هایمان ، خو«خوارج»

  که به نفع ما شهادت می دهد که ما مردم را به صورت عموم کافر نمی کنیم.
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 مسلمان نابجای خطر تکفیر

 418معنی لغوی کلمه ی کفر: 

 ز را پنهان كردپنهان کردن: كَفرََ : كَفْراً و كُفْراً الشي ءَ : آن چی -

 پوشانیدن: كَفرََ اللَّیْلُ الشَّى ءَ: تاریكى آن چیز را پوشانید -

 ردنیاو ایمان نیاوردن : كَفرََ كَفْراً و كُفْراً و كُفوُراً و كُفْراناً : كافر شد و ایمان -

ِ : نعمتها - ِ وَ بنِعم اللهه  ش و انكار كردفرامو را ى خداانکار کردن: كُفْراً و كُفوُراً و كُفْراناً نعَِمَ اللهه

 .دوری کردن: كَفرََ بكَِذا : از آن چیز دورى جُست و خود را كنار كشید -

 کفر بر دو نوع است : 

 419الا الله را شامل می گردد.  -کفر پسندیده مانند کفر به طاغوت که نصف لا اله  -1

 اشد . اد بیدی در تضو کفر ناپسند که در اصطلاح یعنی : هر اعتقاد، گفتار و عملی که با ایمان توح  -2

وارونه ی آن  و خواه مقابل -به اتفاق مسلمین–ابن تیمیة در مورد کفر ناپسند می گوید:الكفر: یعنی عدم یمان 

 "420ایمان باشد و به این اقرار کند ، یا به آن اعتقاد نداشته باشد و به زبان نیاورد

ه رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن خبر داده همچنین می گوید: به درستی که کفر بر اثر دروغ شمردن آنچه ک

است، یا سرپیچی از پیروی از پیامبر با وجود اینکه از راستگو بودن او آگاه است مانند کفر فرعون و یهود و 

همچنین می گوید: انکار پیامبر کفر است، و کینه ی او و ناسزا گوئی به او و 421حاصل می شود امثال آنها

 422.تابعین و أئمه ی اهل علم کفر استوجود آگاهی به راستگو بودن او در باطن، نزد صحابه و دشمنی با او، با 

در تعریف كفر ناپسند می گوید: و آن در دین صفت کسی است که نسبت به چیزی از آنچه الله متعال  ابن حزم 

؛ خواه این جحود در شده است، جحود داشته بابعد از اقامه ی حجت و رسیدن حق به وی بر او  واجب گردانید

یا در زبان و قلبش با هم  424، یا در زبانش باشد و در قلبش نباشد،423قلبش باشد و آن را بر زبان نیاورد 

                                                           
 البذر لستره والزراعة ، الاشخاص لستره بالکافر اللیل وصف و ، الشئ ستر اللغة فی الکفر: »  ۴33 ص ، القرآن غریب فی المفردات ، اصفهانی راغب 41۸

 ص ، ۵ ج ، اللغة یسمقای معجم.  2… « . النبوه او الشریعة او الوحدانیة جحود الکفر واعظم ، شکرها ءادا بترک لسترها النعمة کفران و…  الارض فی
 والکفر…  ، رعهد کفر قد بثوب درعه غطی لمن یقال ، التغطیه و الستر وهو واحد معنی علی یدل ، صحیح اصل(  والراء الفاء و الکاف)  کفر: »  ۹1
 والکفر…  لایمانا نقیض الکفر: »  1۴۴ ص ، ۵ ج ، العرب لسان.  3« . سترها و جحود النعمة کفران کذلک و الحق یةتغط لانه به سمی ، الایمان ضد
:  ۸0۷ ص ، 2 ج ، اللغة صحاح.  ۴« . التغطیة بالفتح والکفر…  الزارع الکافر و…  الشکر ضد هو و جحودالنعمة الکفر ، الشکر نقیض هو النعمه کفر
 ای بالکسرکفرا الکفره شئال کفرت قد و ، التغطیه بالفتح والکفر…  الشکر هوضد و النعمة جحود ایضا الکفر و…  کفرا بالله کفر قد ، نالایما ضد الکفر» 

 ، لعروسا تاج.  ۵… « . بالتراب البذر یغطی لانه الزارع والکافر…  البحر الکافر و بثوبه درعه کفر الذی والکافر…  المظلم اللیل الکافر و… .  سترته
: »  ۴۷۴ ص ، 3 ج ، البحرین مجمع.  ۶« . الستر بمعنی مصدرکفر بالفتح الکفر من الکفر اصل و ، ویفتح الایمان ضد بالضم الکفر: »  ۵3۵ ص ، 3 ج

 . « التغطیة بالفتح الکفر و…  للخالق الجاحد فالکافر ،…  وجحد کفر من اول ای ،«  به کافر اول ولاتکونوا»  تعالی – قوله
نْ  41۹ کْفُرْ  ف م  اغُوتِ  ی  ک   فقد بِاللهَِّ  یُؤْمِنْ  و   بِالطَّ مْس  ةِ  است  ُ  و   ل ها انْفِصام   لا   الْوُثْقي بِالْعُرْو  میع   اللََّّ لیم   س   (2۵۶/ بقره)  ع 
 (20/۸۶)الفتاوى مجموع 420
 1/2۴2: والنقل العقل تعارض درء 421
 ۵/2۵1: السنة منهاج 422
 وسلم، علیه اللَّ صلى  رسولش یا آیاتش، و قوانین یا ى،تعال اللَّ بغض مثل:  قلب عمل 423
 شریعتش احکام و دین کردن مسخره یا ، وسلم علیه اللَّ صلى  رسولش به توهین یا  تعالى، اللَّ به توهین مانند: زبان عمل 424
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.کفر در  426یا مرتکب عملی گردد که بر اساس نصی روشن، وی از اسم اهل ایمان خارج می گردد 425باشد؛

عی آگاهی را در خود گنجانده است و شخص و ... باشد باز نو429عناد  428نفاق،427هر قالبی چون :جحود، 

آگاهانه اقدام به پوشاندن و انکار آن می کند . شخص اقدام به پنهان کردن پانتومیم چیزی نمی کند بلکه آنچه را 

 است .« آشکار و روشن»که پنهان می کند برایش 

ان نموده است .او علاوه برای یک کشاورزی که بذر گندم را پنهان می کند مشخص است که  چه چیزی را پنه 

بر آنکه فرق بین بذر گندم با سنگ ریزه ها را میداند از این آگاهی نیز برخوردار است که میان بذر گندم با سایر 

بذرها تفاوت قائل شود و تنها همان بذر گندم را در زمین پنهان نماید. با طی نمودن این مراحل شخص کشاورز 

گویند چون بر این مى« کافر»البته اعراب شب را نیز430ردار می گردد . از لحاظ لغوی از صفت کافر برخو

 باور هستند که تاریکی زمین را می پوشاند. 

وت در نماد طاغ که در واقع بعد از شیطانوجود دارند در میان انسانها اما از لحاظ شرعی دو نوع کافر ناپسند 

 : از د که همان کفر به طاغوت است و عبارتندمیان انسانها به شمار می روند و باید به آنها کفر کر

ابئِیِنَ  -2 هاَدُوا الَّذِینَ  -1 شبهه اهل کتاب( کفار، کفارمشرکاهل کتاب،  کفارکافر اصلی ) -1  -3 وَالصَّ

 (17/حج) أشَْرَكُوا وَالَّذِینَ  -5 وَالْمَجُوسَ  -4 وَالنَّصَارَى  

با پشت دچار مکفره ای می شود که دش و عمدا و به میل خو« آگاهانه»کافر مرتد )مسلمانی که  -2

ازدایره 431  (شروط و موانع تکفیراثبات جرم، تائید جرم توسط الله و رسولش و فیلتر اصلی )4سرنهادن 

 (ی اسلام خود را خارج نموده است

 نصاری ( و وکافری چون اهل کتاب )یهود « آگاهانه»کسی « من لم یكفر الكافر فهو كافر»حالا اگرطبق قاعده 

، فر نداندرا کا شبهه اهل کتاب)مجوس و..(و مشرکین )سکولاریستها( را که الله متعال آنها را کافر دانسته است

ولش  و رساللهحکم « آگاهانه»م وقضاوت الله را اشتباه دانسته و به واسطه ی آن خودش کافر می گردد، چون حک

 . با شریعت الله، خودش کافر می گردد «هآگاهان»کنار زده به جرم مخالفت  را

لی به کار اما این قاعده هم مثل سایر قواعد کلمه ی حقی است که همچون بسیاری از موارد دیگر، در امر باط

ذکر شد که کفار عذر به جهل ناشی از تأویل وشک و شبهه و خطاء و فراموشی و... ندارند  برده می شود . قبلاً 

و کسی برای اینها عذر به جهل قائل نیست و طبیعی است که آنها را عضوی از مسلمین به حساب نیاورند؛ اما 

                                                           
 …و بت یک برای سجده ، مسلمین علیه بر کفار سپاه در اختیاری حضور مانند: ظاهری عمل 425
 1/۴۵ :الإحكام 426
دُوا»: انکار زبان، به ولی کند؛ اذعان قلب با کسی یعنی 42۷ ح  ج  تْها بِها و  ن  یق  اسْت   (1۴ /نمل.) «أنْفسُُهُمْ  و 
 .باشد می توحید از تهی دل در اما دارد، توحید ادعای زبان و ظاهر در42۸
لاَّ ». مغیره بن ولید مانند/  ندهد آن قبول به  تن لجبازی روی از امّا کند؛ اذعان زبان و دل به 42۹ ان   إنَِّهُ  ك  ا ك  اتِن  نِیدًا لِآی   (1۶/مدثر) «ع 
 20/  حدید) . «مصفرا فتریه یهیج ثم نباته الکفار اعجب غیث کمثل والاولاد الاموال فی تکاثر و بینکم تفاخر و زینة و لهو و لعب الدنیا الحیوة انما اعلموا 430

.2۸) 
 الشروط وجدت إذا إلا المعین، تكفیر یسلتزم لا المطلق تكفیر وإن المعین، حق في تنتفي قد وموانع شروط له تكفیرال إن: گوید می تیمیة ابن الإسلام شیخ 431

 ( 12/۴۸۷ الفتاوى مجموع( الموانع وانتفت

http://ketabwasaif.com/2017/06/23/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-17/#_ftn14
http://ketabwasaif.com/2017/06/23/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-17/#_ftn14
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مجرم « حجت نبوی»د تا زمان بیان واقامه ی جرمی می افت مسلمان با دارا بودن تمام این امتیازات زمانی که در

ها تکفیر کند در واقع برادر مسلمانش را تکفیر مسلمان را با دارا بودن این عذر شناخته نمی شود و کسی که

 کرده و خودش جرمی در حد تکفیر کردن خودش را مرتکب شده است.  

ی نیست ین معنی شود که فلان عمل کفر اکبر است این به ادر این صورت باید فهمیده شود زمانی که حکم داده م

م د انجاکه بالضروره انجام دهنده ی مسلمان این عمل، کافر است . حکم در مورد عمل چیزی است و در مور

د ر می گرداد کافددهنده هم چیز دیگر . یعنی این به این معنی نیست که هر مسلمانی که عملی کفر آمیز را انجام 

مسلمان  و حتماان مثال زمانی که گفته می شود فلانی در دارالاسلام ساکن است به این معنی نیست که ا.به عنو

ن آاکنان ساست، به همین ترتیب زمانی که گفته می شود که فلان سرزمین دارالکفر است به معنی کافر بودن 

دن افر بوفتاب در آسمان صاف کنیست. در این زمینه باید نهایت دقت را به کار برد و تا زمانی که مثل آ

بیره ای کگناه  مسلمانی آشکار نشده است نباید در تکفیر آن عجله نمود . چون تکفیر مسلمان گناهی است که هیچ

قدام ه آن ابو نامتعادل با آن قابل مقایسه نیست. خطری است که در صورت عدم تخصص، تنها انسانهای نامیزان 

 می کنند. 

رت ه در آخکبدان نسبت کفر یا فسق دادن به کسی از جمله مسائل اسماء و احکامی است » ابن تیمیه می گوید:

 تعالیو حانهسب قتل و سلامتی و.. . و الله ،وعده و وعید به آن تعلق می گیرد و در دنیا هم دوستی و دشمنی

انی ان و مکدر هر زم لیاین قاعده احکام ک ،بر مؤمنین واجب و آنرا بر کافرین حرام گردانیده است را بهشت

رادر به ب« آگاهانه»طی نمودن مراحل آزمایشگاهی شریعت و بدون اگر مسلمانی بدون تخصص و «می باشد.

خص خود ش یعنی اگر برادر مسلمانش کافر نباشدلفظ مشمول یکی از آنها می گردد. مسلمانش بگوید کافر این

 . و العیاذ بالله .کافر می گردد

جُلُ أخََاهُ فقَدَْ باَءَ بهِاَ أحََدُهمَُا :علیه وسلم می فرماید صلى الله رسول الله در روایتی نیز آمده: اگر و 432.إذَِا کَفَّرَ الرَّ

باز   همانگونه بود که اظهار داشته بود همینطور خواهد شد در غیر این صورت به گوینده آن برمی گردد.

ِ وَلیَْسَ کَذَلکَِ إلِاَّ ” روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: وَمَنْ دَعَا رَجُلًا باِلْکُفْرِ أوَْ قاَلَ عَدُوَّ اللهَّ

هرکس نفری را به کفر صدا بزند یا بگوید ای دشمن خدا و آنگونه هم نباشد آن نسبت به خودش 433. حَارَ عَلیَْهِ 

ر در حکم خداوند همانگونه بود. و به یعنی اگ« إنِْ کَانَ کَمَا قاَلَ »آمده است: در حدیث ابن عمر برمی گردد. و

 .یعنی در حکم خداوند اینگونه نیست«وَلیَْسَ کَذَلکَِ » همین صورت در حدیث ابوذر نیز آمده است:

 قتل و رباخوری و هر جرمی غیر از ترک نماز زمانی که انسان مشروب می خورد یا  مرتکب دزدی و زنا و

مسلمان نمی شوند و شخص با وجود این گناهان بزرگ باز در  می گردد، تمامی اینها با عث کافر شدن شخص

. اما اگر کسی یک مسلمان را تکفیر کند و این مسلمان اند مادام که آنها را حلال نداندداخل دایره ی اسلام می م

                                                           
 .ومسلم البخاري رواه 432
  ابوذر طریق از مسلم صحیح 433
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ان تر این برای یک مسلمگناهی بالاغیر از ترک نماز کافر نباشد حکم به خودش بر می گردد. پناه بر الله. آیا 

 ؟ وجود دارد

ا تکفیر رن ایشان بدین دلیل اهل علم و سنت مخالفانشان را تکفیر نمی کنند هر چند مخالفی»: گویدابن تیمیه می 

. ثل کندمکنند، چون مسئله کفر حکم شرعی است و برای انسان صحیح نیست که در اینگونه موارد مقابله به 

ی غ حرامارید که در مقابل به وی دروغ ببندید، چون دروهمچون کسی که به شما دروغی می بندد شما حق ند

ی شود رده نماست در حق الله تعالی. به همین شیوه مسئله تکفیر هم حق الله تعالی است. پس هیچ کس کافر شم

 «مگر اینکه خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم آنرا کافر شمرده باشند.

گر ر دنیا اامت. دعذور باشد عذاب نمی دهد، نه در دنیا و نه در قی، الله متعال هر گز کسی را که مبه دیگر سخن

ر دنگاری کسی متهم به بیماری بدتر از سل و ایدز و طاعوت شود اما نباشد آیا عذاب نمی بیند؟ پس سهل ا

 آزمایش دقیق گرفتن و تشخیص بیماری مسلمان و اتهام کفر زدن به وی تداعی دو امر است :

نه  :ی گویدم این بیچاره را کافر ندانسته اما  این شخص الله متعال . چون خداوند نسبت دروغ دادن به  -1

عنی  ی. ستا: نه حلال می گوید این بیچارهکافر است. یعنی الله متعال فرموده این امر حرام است اما 

ار کتکفیر کار خداست همچنانکه حلال و حرام کردن عملا می گوید من راست می گویم نه الله . 

 داست. خ

ماز ندر کنار ترک مسلمان را به جرمی متهم می کند که اگر در وی نباشد به خودش بر می گردد .  -2

 ریسکی خطرناکتر از این در دنیا وجود ندارد . 

ر کنار دی که بزرگبسیار از این جرم  ی که به قیامت خود اهمیت می دهد،انشایسته است مسلمدر هر صورت 

دین   بر علیهاللهجنگ روانی دشمنان سرباز در این دنیا نیز و  ؛پرهیز نماید جرمهاستبالاتر از تمام ترک نماز 

  .نگرددو الجماعة و بندگان الله الله 

َ بصَِ  ِ إنَِّ اللهَّ ضُ أمَْرِي إلِىَ اللهَّ  ادِ الْعِبَ یرٌ بِ فسََتذَْكُرُونَ مَا أقَوُلُ لكَُمْ وَأفُوَِّ

ُ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ   وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا یعَْلمَُونَ وَاللهَّ

للهم دین . االمرتالکفار و اللهم منزل الکتاب مجری السحاب هازم الاحزاب، اهزم سکولاریین ومن حالفهم من 

ک نصول وب لهم بکاجعلهم وعتادهم غنیمه للمسلمین . اللهم دمرهم وزلزلهم . اللهم انت عضدنا وانت نصیرنا . ال

 اتلنجول وبک نق

 سرزمین تبعیدگاه و دارالهجره 

 ش1396رمضان المبارک سال  28جمعه  

 ابوحمزه المهاجر هورامی 
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 فهرست مطالب

 مقدمه

  ………………………… تعاریف واژ ها و اصطلاحات 

 جهل )انواع جهل( -

 و اقامه حجت نبوی  حجت -

 سنت -

 اجماع -

          ………………………  حجت بودن اجماع صحابه یا قول آنان؟

    ……………….یگاه اقامه ی حجت به نسبت زمان و مکان و اشخاص متغیر است جا -

    ………………….. رط علم وعمل ش  إتمامِ حجت بر بندگان خدا به -

          …….و مرتدین پس از آمدن پیامبر خاتم جامعه ی کفار جایگاه اقامه ی حجت بر  -

    ……………  فرق میان رسیدن حجت با فهم آن -

        ………..یشه های عدم عذر بالجهل در احکام و قوانین شریعت انواع احکام و ر -

ردد گتأکید بر جاهل بودن مشرکین و اهل کتاب اما باز جهل این کفار مانع از تکفیر آنها نمی  -

..…………    

     …………………..هل فتره و اهل کتاب در قیامت ا  جایگاه عذر به جهل -

     ……..   ندارند و همگی شامل یک حکم می گردندکفار اعم از علماء و مقلدین عذر به جهل  -

  ……………   چرا کفار عذر به جهل ندار ند؟ -

    ……………..اهل فتره در گذشته و حال و عذر به جهل -

  ……………… دلایلی در عذر به جهل در تکمیل عقاید و احکام دین  و  اهل قبله -

  …………. کسانی که در شرک اکبر قائل به عذر به جهل نیستند  -

  …………… …  ایگاه عذر به جهل در آثار علماء ج -

 ……..که مختص مسلمین است… اکراه وعذر به جهل در اموری چون فراموشی، خطاء،  -

  …….. شود در صورت وجود شبهه راجع به فرد معین، حد کفر و احکام آن برداشته می -

    ……سلب نمی شودکسی که مسلمان بودنش با یقین ثابت شده است با شک، احتمال وشبهه از وی  -

    ……گونه در شخصی تأیید و ثابت می گردد؟چ  اسلام -

      … ……….آیا ابتدا حکم به کفر داده می شود سپس به شروط و موانع نگریسته می شود یا -

 ……احکام آن برداشته می شود  در صورت وجود تأویل، راجع به فرد معین حد کفر و -
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  …………. ت و متضاد غیر قابل اجتناب استدر حالت اضطرار پیدایش اجتهادات متفاو -

  …………… علمای اهل تأویل از نگاه اهل سنت  -

     ………….عذر به جهل در امور بدهی و آشکار پذیرفتنی نیست  -

   ……….. عدم عذر به جهل کسی که بدون عذر اسباب رفع جهل را نپذیرفته است  -

  ………  دایره ی اسلام خارج شده و.. عدم عذر به جهل مسلمان زاده ها و مرتد زاده هایی که از  -

    ……….عوامل انهدام و تداوم جهل در میان مسلمین  -

  :  عوامل انهدام جهل

 قلبی سلیم و حق طلب -

 . دلیل و حجت نبوی           – -

 دولت و حکومت اسلامی و نهادها و سازمانهای تحت کنترل آن -

 جماعرای واحد تحت عنوان اشورای اولی الامر و تشکیل امت و ارائه ی             -

 :اسباب و عوامل تداوم جهل

 قلب بیمار و حق گریز  -

 از میان رفتن حکومت شورای اسلامی  -

 از میان رفتن شورای واحد اولی الامر جهانی فقهای مسلمین ، امت واحده و اجماع -

 434الرویبضه در اقلیت قرار گرفتن یا نبود علماي اهل توحید و داعیان واقعي و جولان علماي سوء و -

 فراموش شدن بسیاری از مسلمینی در مناطق پرت و دور افتاده در زمینه ی خدمت رسانی عقیدتی و -

… 

 یدبه دلیل انهدام اجماع و وجود فرق و مذاهب مختلف و سرگردانی و مقاوت در برابر اهل توح -

 رشد در دالکفر و دور از قوانین شریعت الله -

 ندرده اکار داخلی( وخساراتی که به دین و دنیای مسلمین وارد گرفتار شدن مسلمین به منافقین )کف -

  ………………..   شبهاتی در مورد عذر به جهل

  ………… چرا مجاهدین از تکفیر نا بجا دور بوده و بیشتر از سایرین اهل هدایتند ؟  -

    ………………  خطر تکفیر مسلمان -

                                                           
بْدِاللََِّّ  434 و بْنِ  ع  مْر  ضِي   ع  ا اللَّ ر  نْهُم  مِعْتُ : قال ع  قُولُ  – وسلم علیه اللَّ صلى – النَّبِيَّ  س  نْزِعُ  لا اللََّّ   إنَِّ »: ی  عْد   الْعِلْم   ی  اكُمُوهُ أ نْ  ب  اعًا، أ عْط  ل كِنْ  انْتِز  زِعُهُ  و  نْت  ع   مِنْهُمْ  ی   م 

اءِ  ق بْضِ  بْق ى بِعِلْمِهِمْ، الْعُل م  وْن   جُهَّال ، ن اس   ف ی  فْت  أْیِهِمْ  ف یُفْتُون   یُسْت  یُضِل ون   ،بِر  ی   ف   که شنیدم: گوید مي عنهما اللَّ رضي عمرو بن عبداللَّ [۷30۷:رىبخا]. «ضِل ون  و 
 بین از علماء روح بضق با علم البته. گرفت نخواهد پس شما از است، کرده عنایت شما به خداوند که را علمي»: فرمود مي  وسلم علیه اللَّ صلى اکرم نبي

 مردم و دهند مي تواف خود، رأي اساس بر هم آنان و. کنند مي استقتاء آنان از دیگران که ماند خواهند باقي نادان مردمي صورت، این در و. رفت خواهد
 «شوند مي گمراه هم خودشان و کنند مي گمراه را
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